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 ��م ا� ا����ن ا����م

 مقدمه مترجم

شمار براي ذات پاك پروردگاري است كه  حد و حصر و سپاس و ستايش بي حمد بي
اسماء حسني و صفات عليا براي او است و درود و سلام براي سرور آدميان و خاتم 

است, كه  صراهنماي متقيان محمد مصطفي پيغمبران و امام مرسلان و شفيع مذنبان و
 –در حفظ و شمار اسماء االله الحسني, نجات مؤمنان و دخول فردوس برين قرار داد 

كه هر راه خيري به امت نشان داد  –صلوات االله وسلامه عليه وعلي آله وصحبه والتابعين 
ن را يادآوري و عاقبت آن را به ياد آورد و از هر راه شري پرهيز داد و فرجام تلخ آ

 فرمود:
همه منابع خير و بركت و همه نمايشگر سعادت است تا مؤمن از  –اسماء االله الحسني 

 خواندن هر نامي, تطبيق عملي آن را براي خود فراهم فرمايد:
آموزد و از  شيوة مهرباني به همه چيز و همه شخص مي مؤمن از نام پربركت الرحيم:

و از نام سراسر  –گيرد  ء از امثال خود فرا مينام پرسعادت الغني, روش استغنا
و بر اين  –سپارد  راه عزت نفس و دوري از رذائل را به خاطر مي –شكوهمندي العزيز 

سازد، و گرنه چه سودي است كه  قياس, از هر نام پربركتي تطبيق عملي آن را فراهم مي

ْ ﴿ آدمي راه غفلت بگيرد و از اسماء االله الحسني درسي نياموزد. وِ ٱدۡعُواْ  قلُِ ٱدۡعُوا
َ
َ أ َّ ٱ

يّٗ 
َ
حََّۡ�نَٰۖ � ْ فَلهَُ ٱر ا تدَۡعُوا َّ سۡمَاءُٓ ٱۡ�ُسَۡ�ٰ ا 

َ
بگو اي پيغمبر خدا به «. ]110الإسراء: [ ﴾ٱۡ�

 –مردم به نام االله خواهش از او تعالي نماييد و يا به نام الرحمن از او تعالي بخواهيد 
 .»ها است براي االله بهترين نام –ا بخواهيد به جا است هاي پروردگار ر هركدام از نام

نَّةَ «در حديث است كه  َ لَ الجْ خَ ا دَ اهَ صَ نْ أَحْ ، مَ ماَ عِينَ اسْ تِسْ ةً وَ عَ ِ تِسْ َّ (رواه  »إِنَّ اللهِ

 الترمذي).
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ها  ها را برشمارد و به آن براي االله سبحانه و تعالي نود و نه اسم است، كسي كه آن نام«
 .»شود به بهشت داخل مي رفتار نمايد

اكنون در اختيار شما است, كتابي  –بنابر آن كتابي كه در شرح اسماء االله الحسني 
شمارد و معني آن كلمات, ورود آن در قرآن و تعداد  هاي پروردگار را مي است كه نام

هاي  كردن آن نام نمايد, كه در ضمن ياد آمدن آن نام را در قرآن و در حديث بيان مي
دس و بيان معني آن تفسير آياتي كه آن نام در آن است و بيان حديثي كه در آن قرار مق

الحاصل اين كتاب كه به شرح اسماء االله الحسني موسوم  –دهد  گرديده است انجام مي
هاي متقدم و معاصر آنچه شايسته  است, بهترين كتاب است در اين موضوع و از كتاب

است مورد قبول درگاه خداي متعال و ماية شفاعت اميد  –بوده اقتباس نموده است 
 و مطبوع خاطر خوانندگان كتاب باشد. صمحمد مصطفي 

والحمد الله أولاً وأخراً حمداً ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على 

سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وآله وصحبه والصالحين وعلينا معهم بمنك وفضلك 

 لراحمين.يا أرحم ا

 محمد صديق بن سلطان العلماء



 

  منظومه اسماء االله الحسني

 الحمد الله والسلام على عباده الذين اصطفى

 صمنظومة أسماء االله الحسنى مندرجة بالصلاة على النبي 

مشهور به سلطان ـحضرة العلامة المفضال الشيخ عبد الرحمن بن يوسف ال لوالدي:

 العلماء:
ُ ا اَاللهَّ ِ يَ لِّ دائِماً بِااللهَّ   صَ

ماء ى السَ قَ نْ رَ ِ مَ يرْ لىَ النَّبِيِّ خَ  عَ
ي ِ ا إِلهَ نِ يَ حمَ كَ الرَّ بِسمِ  وَ

اهِ  نَا الأوَّ بِيّ لىَ نَ لَّ عَ  صَ

 وبالرحيم صل يا رحيم

 على النبي قلبه السليم

 بالـملك القدوس والسلام

 صل على نبينا التهامي

 بالـمؤمن الـمهيمن الجبار

 ا الـمختارصل على نبين

 بالـمتكبر العزيز الخالق

 صل وسلم للنبي الصادق

 بالباري الـمصور الغفار

 صل على سيد أهل  الغار

 بالقابض الفتاح بالقهار
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 صل على السيد الأبرار

 بالخافض الرزاق بالوهاب

 صل على النبي ذي الكتاب

 بالرافع الـمعز بالعليم

 صل على نبينا الحليم

 ميع والغفوربالعدل والس

 صل وسلم للسراج النور

 بالحكم اللطيف والبصير

 صل على نبينا الـمنير

 بالواسع الحليم والشكور

 صل على النبي ذي السرور

 وبالكبير والعظيم والعلي

 صل على النبي ذي الفضل الجلي

 يا رب بالحفيظ والحسيب

 صل على نبينا النسيب

 وبالـمقيت ثم بالجليل

 بينا الخليلصل على ن

 بالباسط الـمذل والكريم

 صل على نبيك الرحيم

 وبالشهيد الحق والـمجيد

 صل على نبيك الأحيد
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 وبالوكيل والـمتين والصمد

 صل على النبي مادام الأبد

 وبالـمجيب الباعث الرقيب

 صل على نبينا الحبيب

 وبالحكيم والودود والولي

 صل على النبي ذي الفضل الجلي

دِمْ وبا  لحميد ثم بالـمحصى أَ

 صلواتك الاسنى على البحر الخضم

 بالـمبدي الـمحصي الـمعيد الدائم

 صل على الرسول ذي الـمراحم

 بالحي والقيوم ثم الـماجد

 صل وسلم للنبي الحامد

 بالواجد الواحد ثم الأحد

 صل وسلم للنبي الأمجد

 بالقادر الـمقتدر الـمقدم

 صل على سيد ولد آدم

 بالأول الـمؤخر التواب

 صل على نبينا الأواب

 بالآخر الباطن ثم الظاهر

 صل على صاحب وجه زاهر

 يا رب بالوالي الرؤف الـمنتقم
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 على نبيك الصلاة فأدم

 بالـمالك الـملك العفو البر

 صل على نور السماء والبر

 بالـمقسط الجامع ذي الجلال

 صل على النبي ثم الآل

 م والإكراموبالغني ث

 صل على النور هد الظلام

 وصل بالـمغني وبالضار الرشيد

 صل هد الأحرار نافع العبيد

 بالـمانع الهادي وبالنور البديع

 صل على مؤسس الـمنيع

 يا رب بالوارث والباقي الصبور

 أدم صلاة النور على نور الدهور

 بالصادق الستار ثم الصمد

 صل على نبيك الـممجد

 ألك اللهم بالأسماءأس

 والسيد الـمحمود في السماء

 وبالنبيين وكل مرسل

 وصالح وعالـم وبالولي

 وأغنني عمن سواك ربي

 فأنت مولاي وأنت حسبي
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 واقصم عدوي ومن الآفات

 سلمني يا رب ومن عاهات

 ونورن أوقات عمري دائما

 بطاعة عبادة رب السماء

ن عيوبي َ  واغفر ذنوبي واسترُ

وبيِ ونوِّ  رُ نْ كُ فَ شِ ن قلبي اكْ  رَ

 واجعلني في حماك يا إلهي

 بكل عبد مصطفى أواه

 وقد نظمت أول الشهر الرجب

 لأن يزول كل كرب وتعب

 من أشهر العام الذي لن يوصفا

 بيغدش الناظم ابن يوسفا

 اول رجب 1316



 

  مرور اجمالي بر اسماء االله الحسني

ةَ « رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ : سعَ الَ ِ  قَ لُ االلهَّ وْ سُ الَ رَ نْ صقَ ، مَ ماً عِينَ اسْ تِسْ ةً وَ عَ الىَ تِسْ عَ ِ تَ َّ ، إِنَّ اللهِ

، الْ  يمُ حِ ، الرَّ نُ َ حمْ ، الرَّ وَ ي لا إِلَهَ إِلا هُ ُ الَّذِ : االلهَّ وَ ، هُ نَّةَ َ لَ الجْ خَ ا دَ اهَ صَ ، ـأَحْ وسُ دُّ ، الْقُ لِكُ مَ

، الْ  لامُ ، الْ ـالسَّ نُ مِ ؤْ نُ ـمُ يْمِ هَ  .»مُ
محققاً خدا را نود و نـه اسـم   « فرمود: صروايت است كه رسول االله  ريره از ابوه

(كسـي كـه    »رود ها را بشمارد، (بداند و از بر كند) به بهشـت مـي   است كسي كه اين اسم
هاي پروردگـار   ها ايمان داشت و فهميد كه از نام هاي پروردگار را دانست و به آن اسم نام

 است).

: نُ َ حمْ يار بخشايشـگر و بخشـايش او را بـه خـاطر آورد و دانسـت كـه       به معني بس الـرَّ

هـا و   پروردگار شديد العقاب است و از موارد عقوبت او پرهيز كرد و خـود را بـه خـوبي   
ها و آنچه ماية خشـم و عقوبـت خـدا اسـت      ها آراسته ساخت و خود را از بدي نكوكاري

بهشت رسـيده اسـت. بـراي    رسيدن به بهشت را در پيش گرفته است و به  دور داشت, راه
شـدن بـه تعـاليم الهـي اسـت كـه آدم        هاي پروردگار, آراسته اين كه مقصود از شمردن نام

رفتار و با گذشـت و بزرگـوار و دادور و    مسلمان بايد مهربان و نكوكار و خوشخو و نيك
هـاي نـود و نـه گانـه چنـين بيـان        دست و پرهيزگار و خداشناس باشد, در بيان نام گشاده

 ود:فرم
او است خداي يكتا، االله كه نيست معبودي به حق مگر او. االله به معني خداي يكتـاي  «

بسـيار مهربـان، الـرحمن مهربـان در دنيـا و       الـرحيمبسيار بخشنده،  الرحمنمعبود به حق، 

آخرت، الرحيم مهربان در دنيا، الرحمن بسيار بخشاينده براي مؤمن و كافر در دنيا، الرحيم 
 به مؤمن در دنيا و آخرت. بسيار مهربان
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لـ :ـاَ لِكُ پادشاه كه فرمانروايي بر همه چيز و همه كس و در همـه جـا و همـه وقـت      مَ

 براي اوست.

بسيار پاك, نه عيبي به درگـاهش راه دارد نـه نقصـي، در درگـاهش پذيرفتـه       الْقُدُّوسُ:
رب سـاخت، و از  نشوند، مگر پاكان، از كارها نپذيرد مگر پاك را، پاكان را به درگاهش مق

 توان نزد او منزلتي يافت. شان گردانيد، و فهمانيد كه تنها از طريق پاكي مي پاكي روزي

: لاَمُ بخشايندة سلامتي و آفرينندة درستي، به تندرستي منت گذاشت و به سـلامتي   السَّ

از آفات عنايت ورزيد. نام پاكش السلام اسـت، سـلامتي در فرجـام و ايمنـي از انـدوه و      
 از ترس را بهرة مؤمنان قرار داد. دوري

:ـالْ  نُ ؤمِ دهنده كه مؤمنان واقعي را از آتش دوزخ در امان داشت و مؤمنـان را در   امان مُ

 زير تسلط خود از دشمنان نگهداشت.

ن:ـالْ  يْمِ هَ به معني مسلط كه كائنات همه در زير سـلطة او هسـتند و كسـي را يـاراي      مُ

 ».سرپيچي از فرمان او نيست

، الْ الْ « بَّارُ َ ، الجْ يزُ زِ ، الْ ـعَ ئُ بَارِ ، الْ الِقُ َ ، الخْ ُ برِّ تَكَ ارُ ـمُ هَّ ، الْقَ ارُ فَّ ، الْغَ رُ وِّ صَ  .»مُ
: يزُ زِ پرعزت، كسي را كه خواست به عزت طاعتش سرفراز گردانيد، و كسي را كـه   الْعَ

نخواست به ذلت معاصي دچارش گردانيد، در درگاه پرعظمتش هرچه هست عزت است، 
ت كسي رسيد, كه در برابر عظمتش خود را تسليم داشت، و از عزت نفـس راضـي   به عز

نشد كسي كه به نافرماني خداي متعال خـود را خـوار سـازد. عـزت را بـه فرسـتادگان و       
مؤمنان ارزاني داشت و دشمنان را به هر نام و نشاني كه باشـند بـه ذلـت رانـده شـدن از      

 درگاه خود خوار داشت.
 به درگاه او بر زمين نياز فراز سر پادشاهان گردن

 به هر در كه او رفت عزت نيافت عزيزي كه هركه از درش سر بتافت
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: بَّـارُ َ پرجبروت. كائنات را بر فرمانبري مجبور ساخت، زمانه را به چرخيدن بر وفق  الجْ

فرازان را به جبروت خود رام كرد و به فرمان آورد، زمين و  اش مجبور ساخت، گردن اراده
 سمان را به اطاعت وادار كرد.آ

:ـالـ ُ برِّ تَكَ سـزد كبريـا وبزرگـي,      پركبرياء؛ بزرگي به او سزاوار است و بس. به وي مي مُ

 كبرياء و عظمت را به خود اختصاص داد و متكبران را بر خاك مذلت نشانيد.
: الِقُ َ  آفريننده؛ آنچه هست خلق و آفريدة او است. الخْ

: ئُ بَـارِ ها  ها را آفريد، بارئ او است كه روح را در آن ق اوست كه جسمآفريننده؛ خال الْ

 دميد.

 ٌّ ليِ الَ عَ مةَ «: سقَ أَ النَّسَ رَ بَ نَّةَ وَ َ قَ الجْ لَ ي خَ الَّذِ قسم به خدايي كه آفريـد و شـكافت    « »وَ

 .»دانه گندم را و آفريد روح و جان آدمي را

:ـالْ  رُ وِّ صَ  پرداز. ساز، هيئت صورت مُ

 گري كه كرده است بر آب صورت ريد صورتي چون پريز يك قطره آب آف
توانا خدايي كه ميلياردها حيوان را به صور گوناگون آفريـد و هريـك را بـه صـورتي     
جداگانه قرار داد و بزرگي و عظمت و پروردگاري را سزا است كه در صـورت آدمـي آن   

رسـاند   لهي را ميهمه تنوع قرار داد. صورتي همانند خورشيد كه فروغي از تجلي جمال ا
بنـدد. در يـك وجـب مربـع از      و صورتي كه از خبائث طينت دست ابليس را از پشت مي

 روي آدمي، دو روي متساوي قرا نداد و هر صورتي را امتيازي بخشيد.

: ارُ فَّ آمرزگار: وسعت آمرزش او از اندازه بيرون است، درياي آمرزشـش گنهكـاران    الْغَ

 فرومايه را رهايي بخشد.

:الْقَ  ارُ چيره و غالب كه هرچه هست مقهور ارادة مقدسة او است، در قهـر، چيرگـي    هَّـ

 غير قابل علاج، در برابر قهر پروردگار كسي را ياراي مخالفت نيست.

: ارُ هَّ  بسيار چيره. الْقَ
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افِ « ، الرَّ افِضُ َ ، الخْ طُ بَاسِ ، الْ ابِضُ ، الْقَ لِيمُ ، الْعَ تَّاحُ ، الْفَ اقُ زَّ ، الرَّ ابُ هَّ  »عُ الْوَ
: ابُ هَّ هاي خدا در آن  ها و دهش به هرچه بنگري موهبت –بسيار بخشاينده، پرعطا  الْوَ

شمار است، آدمي را عقل و هوش و زبان و چشم و گوش و نيرو و توان, عطـا فرمـود    بي
 و زمين و آسمان را به نفع او بچرخانيد.

: اقُ زَّ  اني را مداومت فرماينده.رس رساننده، روزي دهنده، انواع روزي بسيار روزي الرَّ

: تَّـاحُ هـا را   رسـاند، سـختي   هـا را مـي   گشايد، پيروزي ها را مي بسيار گشايشگر، گره الْفَ

 مرتفع گرداند.

: لِـيمُ بسيار دانا، نهان و آشكار نزد او يكسان است, آگاهي از گذشته و حال و آينده  الْعَ

 ده گذشته و حال و آينده است.براي او يكسان است, كه او خالق نهاني و آشكار و آفرينن

: ابِضُ  تنگ فرمايندة روزي، در حقيقت: الْقَ

 به رحمت گشايد در ديگري خدا گر ببندد ز حكمت دري
اگر نوعي روزي را تنگ فرمايد، نوعي ديگر را فراخ فرمايد: اگر روزي از حيـث مـال   

يي متنـاوب  هـا  در علم و جاه  و فرزند و شـكوه و جـلال بيفزايـد، نعمـت     –اندك سازد 
هستند كسي كه همه را باهم داشته باشد خيلي نـادر اسـت. و هركسـي بعضـي را دارد و     
بعضي را ندارد و بيشتر خلق چنين اند و بعضي هيچكدام را ندارند و اين كمتـر از كمتـر   

 است و قبض به معني حالت افسردگي كه در وجود بشر حالت قبض و بسط قرار دارد.

: طُ بَاسِ يندة روزي كه دين صحيح و علم سودمند و جاه و مقام منيع فرزنـد  فرما فراخ الْ

هاي خير و اعمال صالحات و مال فراوان و انـواع خوشـي و    خلف و آثار جاويدان در راه
كند و اين نادرتر از نادر است و بعضـي را بـه    ها همه را در يك كس جمع مي تمتع از اين

هـا   باشـد و از همـة آن   يشـتر خلـق مـي   كسي و بعضي را به كس ديگـر و ايـن در بـارة ب   
ــه معنــي حــال خوشــوقتي و    محــروم گردانيــدن و ايــن كمتــر از كمتــر اســت و بســط ب

 بخشيدن كه قبض و بسط و افسردگي و نشاط دو حالت متناوبند. نشاط
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: طُ بَاسِ  دست, براي كسي كه بخواهد. بسيار گشاده الْ

: افِضُ َ ه گرداند تا بدانند, كه مركب غـرور  را از غرور پياد شان فرودآورنده كه سرك الخْ

دوامي ندارد و دنيا جايي است كه خداي توانا حالت خفض و رفع را در عقـب يكـديگر   
 قرار داده است چه بسيار شاهان كه از شاهي افتادند.

: افِـعُ كشان را از نوميدي بازدارد، چـه   بالابرندة فروماندگان كه ستمديدگان و محنت الرَّ

كه به اوج ترقي رسيدند خفض و رفع در دست خـدا اسـت و هـر روز     بسيار افراد گمنام
 توان در جهان اثر اين دو حالت را به چشم ديد. مي

، الْ ـالْ « زُّ عِ ، ـمُ ظِـيمُ ، الْعَ لِـيمُ َ ، الحْ بِيرُ َ ، الخْ طِيفُ ، اللَّ لُ دْ ، الْعَ مُ كَ ، الحَْ يرُ
، الْبَصِ يعُ مِ ، السَّ لُّ ذِ مُ

 ُّ لىِ ، الْعَ ورُ كُ ، الشَّ ورُ فُ بِيرُ الْغَ  »، الْكَ
:ـال زُّ عِ سرافرازگرداننده، پرهيزگـاران را سـرافراز گردانـد، افتادگـان را بـه سـربلندي        مُ

 رساند.

:ـالْ ـ لُّ ذِ خوارگرداننده، تبهكاران را همراه با ذلت معصيت قـرار داد، گنهكـاران را بـه     مُ

ي و خواري كشاند و ستمكاران را بـه گرفتـاري دچـار سـازد، عـزت و ذلـت و سـرافراز       
باشند، گاه عزت دهد گاه خوار دارد تا نه  خواري دو حالتند, كه در دست خداي متعال مي

هـا هميشـه متوجـه درگـاهش      از عزت به غفلت افتد و نه از خواري مأيوس شـوند و دل 
 باشد.

: يعُ مِ  شنوا. السَّ

: يرُ
 ـ  الْبَصِ ز بينا، آنچه پيش آمده و پيش آيد در معرض ديد و شنود او است و هـيچ چي

 از او پوشيده نماند، نظرش به حق است.

: مُ كَ  داور. الحَْ
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: لُ دْ دادگر، داوري ميان كائنات در دسـت او اسـت و دادگـري در همـة احكـام او       الْعَ

 ظاهر است.

: طِيفُ  بيند. بين كه نهان را همانند آشكار مي باريك اللَّ

: طِيفُ درد و  ل بندگان پرده نميفرماينده كه با دانستن و توانستن بر احوا بسيار لطف اللَّ

 دارد. لطف خود را ابراز مي

: بِـيرُ َ بسيار آگاه، آنچه هزار سال ديگر به وقوع پيوندد از دايرة علم او بيرون نيسـت   الخْ

 از حال همه كائنات باخبر است.

: لِـيمُ َ شان را به تأخير  بسيار بردبار، چه بسيار كه از گناه بندگان حلم آورد و عقوبت الحْ

 تا مجال توبه داشته باشند. اندازد
 چون كه از حد بگذرد رسوا كند لطف حق با تو مدارا ها كند

: ظِـيمُ بسيار بزرگوار، آسمان و زمين در برابر عظمتش هيچند و در برابـر بـزرگيش    الْعَ

فراز بـه درگـاه او بـر زمـين      همه بزرگان سر بندگي بر زمين نهاده اند، سر پادشاهان گردن
 نياز است.

:الْغَ  ورُ بســيار آمرزنــده، گناهــان بنــدگان را بــه دريــاي آمرزشــش محــو گردانــد و   فُــ

 هاي مردم را از آمرزگاريش مورد عفو قرار دهد. لغزش

: ورُ كُ بسيار سپاسگزار، به اندكي از بندگان راضي شود، نبيني كه چشم و گـوش و   الشَّـ

و چرخ و فلك به نفع  ها عطا فرمود، زمين و زمان زبان و هوش و توانايي و نيرو و نعمت
 بشر چرخانيد و از آدمي راضي شد كه به توحيد او معترف شود و از شرك دور گردد.

: ُّ لىِ  بسيار بلندمرتبه، فكر بشر از فهم بلندي او ناتوان است. الْعَ

: بِيرُ  بسيار بزرگ، آنچه بوده و هست و باشد همه در برابر او خردند و كوچك. الْكَ
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، الْ « يظُ فِ َ قِ ـالحْ ، الْ مُ قِيبُ ، الرَّ يمُ رِ ، الْكَ لِيلُ َ ، الجْ يبُ سِ ، الحَْ ، ـيتُ كِيمُ َ ، الحْ عُ اسِ ، الْوَ يبُ جِ مُ

، الْ  ودُ دُ قُّ ـالْوَ ، الحَْ يدُ هِ ، الشَّ ثُ بَاعِ ، الْ يدُ جِ  .»مَ
: يظُ فِ َ بسيار نگهدارنده، آسمان را به نگهداري برافراشت و كاينات را از نگهـداريش   الحْ

 ور ساخت. بهره

يـالْ ـ قِ :مُ توانا كه به هر موجودي به حسب توانايي آن تاب و توان بخشيد و به معني  تُ

 گواه و نگهبان.

: يبُ سِ بسيار حسابگر، همه چيز را از روي حساب قـرار داد, مـاه و خورشـيد را از     الحَْ

َُ ِ�سُۡبَانٖ ﴿ روي حساب در گردش نهاد. مۡسُ وَٱلۡقَمَ َّ خورشـيد و  « .]5[الرحمن: ﴾ ٥ٱر

 حساب همه خلايق در دست او است.  .»گردند ساب منظمى مىماه با ح
: لِيلُ َ  بسيار شكوهمند. الجْ

: يمُ رِ دست، كرم او است كه مردم نادان را به غرور افكند, اگـر دسـت    بسيار گشاده الْكَ

كرم بگشايد هيچ محرومي نماند, كرمش را بنگر كه از روز آفرينش تا روز قيامت كاينـات  
 ع اند.همه از كرم او متمت

: قِيبُ  بسيار مراقب و زيرنظرگيرنده، آنچه هست در زير نظر او است. الرَّ

:ـال يبُ جِ پذيرنـدة خـواهش    ,رسـانندة دعـاي دعاكننـدگان    فرماينده، به اجابت اجابت مُ

 بندگان.
: عُ اسِ بسيار پهناور، دريـاي فضـل و كـرم او راكرانـي نيسـت و پهنـاوري لطـف و         الْوَ

 رحمتش همه را در بر گرفته است.رحمت او را كناري نيست، 

: كِـيمُ بسيار پرحكمت، حكمـت در همـة كارهـاي او پيـدا اسـت, در آنچـه پـيش         الحَْ

ها نهفته است, هر نيشي را به نوشي همـراه سـاخت و هـر سـختي را بـا       آورد حكمت مي
 حكمتي همراه ساخت.
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: ودُ دُ گـردد و نـه    او ميدارندة بندگان، نه معصيت بندگان مانع دوستي  بسيار دوست الْوَ

شان، روزي به همه رساند خواه دوست و خواه دشمن و جهان گسـترده را بـراي    مخالفت
 همه قرار داد, خواه آشنا و خواه بيگانه.

:ـالْ ـ يدُ جِ شده، كاينات همه در ستايش او همزبانند، همه به عظمت و بزرگي او  ستوده مَ

 است.ستايند، تنها كسي كه مورد ثناي همه است او  را مي
:ـالْ  يدُ جِ  به عظمت و بزرگي ياد شده. مَ

: ثُ بَاعِ را مبعوث گردانيد تـا راهنماهـاي مخلصـي باشـند,      ‡برانگيزنده، پيامبران  الْ

گان  گان را از خواب غفلت بيدار سازند تا جهان مجازي را به درستي بشناسند و مرده زنده
 يد رسند.را در روز رستاخيز, برانگيزاننده او ست تا به زندگي جاو

: يدُ هِ  بسيار آگاه، حاضر در همه جا، گواه بر همه. الشَّ

: قُّ پايدار كه غير او هرچه هست پايداري ندارد, حوادث به همراه مرگ در پي همة  الحَْ

 كاينات قرار دارد كه پايداري فقط براي او باشد و بس.

، الْ « يُّ وِ ، الْقَ كِيلُ ، اـالْوَ يدُ مِ َ ، الحْ ُّ ليِ ، الْوَ تِينُ ، الْ ـلْ مَ صىِ حْ ، الْ ـمُ يُ بْدِ ، الْ ـمُ يدُ عِ يِىـمُ حْ  .»مُ
: كِيلُ واگذارشده كه واگذاري كار همة كاينات به او است، بقاي كاينات واگذار بـه   الْوَ

 او است، حيات كائنات وابسته به او است و نمو و پيشرفت همه موجودات وابسته به او.

: يُّ مه ضعيف و ناتواننـد، نـه خلقـت خـود را در     بسيار توانا، در برابر او تعالي ه الْقَـوِ

ي مـرگ هـر    توانند، توانـا خـدايي كـه بـه تازيانـه      اختيار دارند و نه دفع مرگ از خود مي
 پادشاهي را با گدا همانند ساخت.

: ـالـ تِينُ كـاري   كار، جسم آدمي را بنگر كه چگونه در آفرينش آن, محكـم  بسيار محكممَ

تر و از كوه پابرجاتر است، كاينات را بنگـر,   آهن سخت به كار رفته است. به طوري كه از
 گذاري شده است. كاري پايه كه با چه محكم
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: ُّ ليِ نازند كه دوستي او را سزد كه لايزال اسـت، نـه    دوست، مردان به دوستي او مي الْـوَ

 ها تنهايشان گذارد، اعتماد عاقلان بر دوسـتي او  اسرار بندگان را به باد دهد و نه در سختي
و   ها را به پا كـرد، بـه خـاطر نجـات نـوح      است كه براي نجات دوستان خود هنگامه

و سرور همه محمد  ‡همراهانش, دنيا را به آب و طوفان كشيد، ابراهيم، موسي، عيسي
 كه همه افرادي تنها در برابر دنيا بودند, بر همة دنيا پيروز ساخت. صمصطفي 

: يدُ مِ َ  ت بر ثناي او متفقند.شده كه تمام كاينا ستوده الحْ

: الــ صىِ حْ پـردازد، حسـاب    ها را مـي  شمارد و جزاي آن شمارنده، اعمال بندگان را ميمُ

شـماري   ي او اسـت، بيچـاره بشـر كـه از بـي      تمام كاينات در علم او است كه همه آفريده
 داند. كاينات سرگردان است، حساب كار خود نمي

: الــ يُ بْدِ همه چيز و همه كار از او است، آغاز كاينات را بر  آغازكننده كه ابتدا و آغازمُ

 خير نهاد.

: الـ يدُ عِ دوباره برگرداننده، قدرتش را بنگر كه هرچه را از خاك آفريد به سوي خـاك  مُ

برگرداند و آنچه را براي سعادت و شقاوت آفريد به سوي آن دو برگرداند، پايان هرچيـز  
شان بر نام خود قرار داد, پايـان لـب    گشايي غاز زبانرا با سرآغاز آن قرار داد، آناني را كه آ

 شان بر ياد خود مهر نمود. بستن

يِى:الـ حْ كنندة از خاكي مرده چـه گياهـاني زنـده و سرسـبز بـه وجـود آورد, از        زنده مُ

گـاني دانـا بـه     گاني در گورهـا زنـده   خبر چه بيداراني هوشيار برآورد, از مرده خفتگاني بي
 د آورد.ي خود به وجو گذشته

دُ الـ« ، الأَحَ دُ احِ ، الْوَ دُ ، المَْاجِ دُ اجِ ، الْوَ يُّومُ لْقَ ، اَ ىُّ ، الحَْ يتُ مِ  .»مُ
: يـتُ ُمِ اي را ناگزير از آشاميدن شربت مـرگ سـاخت،    دهنده، هر زنده ميراننده، مرگ المْ

مرگ را علامت قدرت خود قرار داد. تا آناني كه مدعي توانايي باشند مرگ را اگر بتواننـد  
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خود دفع كنند و چون نتوانند، سر تسليم در برابر قدرت خدا بر خـاك نهنـد، دشـمنان     از
 خود را مرگ ابدي بخشيد كه از هر مرگي به مرگي بدتر رسند.

: ىُّ هميشه زنده، نه مرگ را به درگاه او راهي است نه فنا را به بارگاه او مجـالي، او   الحَْ

هـا فقـط    ي ابدي بخشيد كه مرگ بـراي آن تعالي هميشه زنده است دوستان خود را زندگ
 انتقال از خانة فاني به سراي جاوداني باشد.

: يُّـومُ ايستادگي فرماينده، به ذات خود ايستاده، در حالي كـه ايسـتادگي و بقـا همـه      الَقَ

يْثُ «موجودات بسته به قيوميت او است،  تَغِ تِـكَ اَسْـ َ حمْ مُّ بِرَ يُّـوْ ا قَ يُّ يَـ ا حَـ =  اي پروردگـار  يَـ

. اين دو صفت حـي و  »حي وقيوم, فريادما بشنو ورحمت بيكرانت را شامل حال ما بفرما
هاي خدا است، زيرا غير خداي تعالي هيچ موجودي نيست كـه   ترين صفت قيوم از خاص

 هميشه زنده بوده و باشد, نه موجودي كه ايستادگيش به ذات خود باشد غير خدا يتعالي.

هاي خود است، توانايي كه يابندة همة  كه يابندة همة خواستيابنده، توانگري  :الْوَاجِـدُ 
اي از يافت او بيرون نشد، كساني  مرادهاي خود است, هرچه خواست يافت، هيچ خواسته

 هايشان نايل شوند. توانند به مراد خود برسند كه با عنايت خداي متعال به خواسته مي

:الـ دُ جِ  متي است كه هميشه بوده و باشد.بزرگوار، با عظمت، مجد: عبارت از عظ ماَ

: دُ احِ يگانه، عجيب اين است كه خلقت كاينات را بر وحدت قرار داد، تـا يگـانگي    الْوَ

اش يـك اسـت خـواه سـالم و خـواه       او در همه حال مشاهده شود، عدد را بنگر كه همـه 
دد، گـر  شكسته، زيرا هرگاه بگوييم ده يعني ده يكتا و هرگاه كسر بياورد بازهم يـك برمـي  

چهار يك شش يك و در انتقال هرچيز از حالتي به حالـت ديگـر بـازهم همـين وحـدت      
شود يا  شود يا پخته مي شود، اين يك حالت است آرد بريان مي شود گندم آرد مي ديده مي

 شود. شود فقط يك حالت را متحمل مي آميخته مي

: دُ احِ  يگانه كه هيچ نظري ندارد. الْوَ

: دُ  شريكي ندارد.يكتا كه هيچ  الأَحَ
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» ، ادِرُ ، الْقَ دُ مَ ، الـالصَّ رُ تَدِ قْ ، الـمُ مُ دِّ قَ ، الـمُ بَاطِنُ ، الْ رُ ، الظَّاهِ رُ ، الآخِ لُ ، الأَوَّ رُ خِّ ؤَ مُ

الىِ   .»الْوَ
دُ  مَ ــ خواســتن و  بــه معنــي مقصــود اســت كــه مقصــود همــه مــردم در حاجــت  :الصَّ

 مددخواستن از او است.

: دُ مَ او و مقصـود همـه در حـل مشـكلات و رفـع       خداي يكتا كه حاجت همه به الصَّ

 نياز. نيازها به او است, آن پروردگار بي

: ادِرُ  توانا. الْقَ

:الـ رُ تَدِ قْ  توانا. مُ

: رُ يْ دِ  بسيار توانا. الْقَ

: ادِرُ  توانايي كه هر توانايي در برابر او ناتوان است. الْقَ

:الـ رُ تَدِ قْ  توانايي كه توانايي توانايان از او است. مُ

: الْ  رُ يْ دِ بسيار توانا كه همه چيز را از قدرت بيندازد و با ابـراز قـدرت خـود, عجـز و     قَـ

 ناتواني همه را آشكار گرداند.

 : ادِرُ  توانايي كه اين همه كاينات را آفريد و اداره فرمود.الْقَ

:الـ رُ تَدِ قْ  توانايي كه به هر موجودي توانايي شايسته به آن عطا فرمود. مُ

: رُ يْ دِ  يار توانا كه همه را مقهور مرگ و مغلوب ارادة خود فرمود.بس الْقَ

:الـ مُ دَّ قَ  به جلو اندازنده, كه هركسي پيشرفتي بيابد, پيشرفتش از او است. مُ

:الـ رُ خِّ ؤَ  به دنبال اندازنده, كه هرچه به دنبال افتد, پيشرفتش از او است. مُ

مُ وَ الـ دِّ قَ : الـمُ رُ خِّ ؤَ و پس يكديگر قرار داد تـا اول و آخـر    كاينات را در آفرينش پيشمُ

ها بر اثر همين تقديم و تأخير آشكار گردد. آناني كه جلو افتاده و حق تقدم دارند شكر  آن
هايي كه به عقـب افتـاده انـد چـارة عقـب       شان از او است و آن او را بگويند: كه پيشرفت
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مانـدگي   سـت و عقـب  افتـادگي در مـدد او ا   افتادگي خود را از او جويند: كه علاج عقـب 
 زدگان را بيدار سازد. اي است كه غفلت تازيانه

: لُ  نخستين و پيش از همه بود خداي يكتا و نبود به غير از او كس. الأَوَّ

: رُ  بعد از همه خدا باشد و هيچكس و هيچ چيز غير او نباشد. الآخِ

: رُ كار اسـت،  آشكار كه به هرچه بنگري قدرت خداي متعال در آفريـدن آن آش ـ  الظَّاهِ

 در اينجا مقصود از آن، دانا به ظواهر امور است.

: بَاطِنُ كلمة باطن به معني داخل هرچيز و در اينجا به معنـي دانـا بـه نهـاني هرچيـز       الْ

است كه خداي عزوجل به ظاهر هرچيز و به آشكار و نهان هركس دانا است. از دل همـه  
 كس و از مقاصد همه آگاه است.

: رُ  آثار قدرت او. آشكار، الظَّاهِ

: بَاطِنُ  پنهان، حقيقت ذات او. الْ

 : لُـهُ لاَ لَّ جَ الىِ جَ ذات پرعظمتي كه سررشتة امور خلق در دست او است. مخلوقـات  الْوَ

ها بخواهد انجـام   داري امورآ نان را به دست گرفت. هر تصرفي در آن را آفريد و سررشته
 دهد و هر فرماني بر آنان بخواهد, اجرا فرمايد. مي

، الـ« ابُ ، التَّوَّ ُّ ، الْبرَ الىِ تَعَ الِكُ الـمُ ، مَ وفُ ءُ ، الرَّ وُّ فُ ، الْعَ مُ نْتَقِ لاَلِ الـمُ و الجَْ ، ذُ لْكِ مُ

 ، امِ رَ كْ الإِ ، الـوَ ِىُّ ن ، الْغَ عُ امِ َ ، الجْ طُ سِ قْ نِى، الـمُ غْ ارُّ ـمَ الـمُ ، الضَّ  .»انِعُ
: الىِ ُتَعَـ بالاتر است كه هرچه در مـدح و  برتر كه آنچه هست به برتري او گواه است،  المْ

 ثناي او گفته شود: بازهم بالاتر از آن است.

:الـ الىِ تَعَ  برتر است، هيچ عيب و نقصي به او نتوان منسوب كرد. مُ
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: ُّ شمار ثواب دهـد   بسيار نكوكار، يك خوبي از بندگان به ده و صد و هفتصد و بي الْبرَ

هـا داد و مهـر و رحمـت     مود: و نعمتو بسيار نكوكار است، بدون سابقة عمل احسان فر
 ورزيد، كودك به دنيا نيامده چند ماه پيش از ولادت كودك، شير در پستان مادر قرار داد.

: ابُ پذيرنده، گنهكاران را به توبه دعوت و موقع روآوردن گنهكاران بـه   بسيار توبه التَّوَّ

آنان را مهلت داد: تـا بـه    شان, نويد فرمود: در عقوبت عاصيان تعجيل نفرمود و قبول توبه
 خود آيند و توبه كنند.

: الــ مُ نْتَقِ گيرنده، عاصيان را كه بر معصيت خود پافشاري كردند و توبه ننمودنـد   انتقاممُ

 به انتقام كشيد و عقوبت فرمود.

: وُّ فُ  كننده. بسيار گذشت الْعَ

: وفُ ءُ  پر رأفت. الرَّ

الِكُ  : الـمَ لْكِ بنگر آنچه مالك او است از آدمـي خواسـت   ها، كرمش را  دارندة هستيمُ

 هاي خير انفاق كند. دادن به خدا در راه تا آنچه از ملك خدا در دست دارد به عنوان قرض

 : امِ رَ كْ الإِ لاَلِ وَ و الجَْ  صاحب شكوه و بزرگواري.ذُ

:الـ طُ سِ قْ  رساننده، حق مظلوم را از ظالم ستاند. به حق مُ

: عُ امِ َ آورنـدة مـردم در روز    هـا اسـت. جمـع    امـد و نعمـت  جامع همة فضايل و مح الجْ

كننده ميان اشياء مختلف, چنان كه آدمي را از جمع جسم و جان و جسـم او   قيامت. جمع
را از اعضاء مختلف به وجود آورد, چنانكه از استخوان و گوشت و عصب و پوست و از 

نازنين آدمي  ها وجود چشم و گوش و زبان و بيني و پوست و عقل و هوش، از جمع اين
 را به وجود آورد.

 : ِىُّ ن  نياز از همه و همة كاينات نيازمند به او است. بيالْغَ
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نِى:الـ غْ اي را كه خواهد توانگر گردانـد   دهنده. هر بنده توانگر سازنده و غني و هستي مُ

 و ترديدي نيست كه آنچه آدمي دارد از دهش و عطاي او است.

 ـالـ :ـمَ كننـده و بازدارنـده. مناعـت بـه معنـي محكمـي و        ياري دهنده، حامي، نجات انِعُ

برازندگي, چنانكه مقام منيع يعني پايگاه بلند و محكم، و منع به معني جلوگرفتن كه عطـا  
 گرداند, او مصلحت تو از تو بهتر داند. و منع همه از او است و آن كو كه توانگرت نمي

: ارُّ رساني هم صلاح بنـدگان   ن كه در زيانرساننده، قدرت خداي متعال را ببي زيان الضَّ

كند. اين زيان به تقـدير و نوشـتة خداونـدي     اي زيان مي را منظور داشت. آدمي در معامله
گردانـد تـا از    سـازد و بـا تجربـه مـي     است، اما همين زيان, آدمي را بيدار و هوشـيار مـي  

 كاري بپرهيزد و اسباب زيان را از خود دور كند. زيان

، ا« بُورُ النَّافِعُ ، الصَّ يدُ شِ ، الرَّ ثُ ارِ بَاقِى، الْوَ ، الْ يعُ بَدِ ادِ، الْ َ ، الهْ  .»لنُّورُ
: داند، بدين معني: كه در يافتن نفع,  رساننده، مؤمن نفع و ضرر را از خدا مي نفع النَّـافِعُ

دهد نفع دنيا و آخـرتش در آن   خواهد كه آنچه به بنده مي گويد و از او مي او را سپاس مي
آورد تا ضرر را از او بردارد و جبـران   ايد. و در ضرر ديدن, رو به درگاه خدا ميجمع فرم

 فرمايد.

: صفت ذات پروردگار است كه به ضد آن متصف نشود. روشنايي همه از فضـل   النُّورُ

ها و زمين را به نور خورشيد و ماه و ستارگان روشن سـاخت. قـرآن كـه     او است. آسمان
آوردن مؤمنـان از   ها است خداي تعالي نازل فرمود. بيـرون  جانبخش  ها و روشنايي نور دل

 تاريكي معاصي و رسانيدن به نور ايمان از فضل او است.

ادِي: َ راهنما و رسـاننده بـه راه راسـت، مخلوقـات را بـه سـوي آنچـه مايـة بقـا و           الهْ

يمـان  شان است راهنمايي فرمود. بندگاني كه مورد عنايت او هستند و از توحيـد و ا  حيات
 رساند. صحيح به عمل صالح پرداخته اند, به مطلب مي
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: يعُ بَـدِ ها و زمين و كاينات، پديدآورنـدة همـة چيزهـا بـدون ايـن كـه        نوساز آسمان الْ

 ها پيش از آن بوده باشد. اي از آن نمونه

بَاقِى: هميشه باقي و برقرار، فناناپذير و پايدار، باقي به ذات خود است فنـا و نيسـتي    الْ

 درگاه او راه ندارد. ازلاً و ابداً بوده و هست.به 

 : ثُ ارِ ها و زمين و همه كاينات كه آنچه غير او است به فنا و مرگ  ميراث بر آسمانالْوَ

رود و اين خداي يكتا است كـه بعـد    گذارد و مي گرايد و آنچه مرد, ميراث خود را مي مي
الملك است، آنچـه بـه عاريـت نـزد      گردد. مالك ماند و ميراث همه به او برمي از همه مي

 گردد و وارث همه او است. ها به آفريدگارشان برمي كاينات بود با فناي آن

 : يدُ شِـ خداي يكتا كه همه اقوال و افعال ا و پرحكمت است. تدبيركننـدة كارهـا بـه    الرَّ

 بهترين وجه و رساننده به رشد و راه راست است.
 : بُورُ در عقوبت عاصيان نشتابد, آنان را مهلت دهد تا به پرصبر و بسيار بردبار. الصَّ

خود آيند و در عواقب معاصي بينديشند و توبه كنند و رو به درگاه حق تعالي آورند و 
طِىَ «صبر و شكيبايي از بهترين عطاهاي خدا است. در حديث صحيح آمده است:  ا أُعْ مَ

 ِ برْ نَ الصَّ عَ مِ سَ لاَ أَوْ ا وَ ً يرْ طَاءً خَ دٌ عَ به كسي عطا و دهشي داده نشد كه بهتر و « )0F1(»أَحَ
 .»تر باشد از صبر گشاده

                                           
 هذا حديث غريب» الدعوات الكبير«رواه ترمذي و البيهقي في  -)1(
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آمده اسـت, كـه رسـول االله     در ترمذي و ابن حبان و بيهقي به روايت از ابي هريره 

عِينَ «فرمــود:  ص ــ تِسْ ةً وَ عَ ــ لَّ تِسْ ــ جَ زَّ وَ ِ عَــ َّ نَّــةَ إِنَّ اللهِ َ لَ الجْ ــ خَ ا دَ اهَ ــ صَ نْ أَحْ ماً مَــ ــ خــداي « »اسْ

به بهشت رسد و  –از بر كند  –ها را برشمارد  عزوجل را نود و نه اسم است، كسي كه آن

وَ ، (آن نود و نه اسم از اين قرار اسـت):  »داخل بهشت شود  لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُـ ُ الَّـذِ وَ االلهَّ : او هُـ

 ود به حق، مگر او.خداي يكتا االله است كه نيست معب

اسمي است خاص به ذات پاك پروردگار و جامع و صفات الوهيت و حيات  االله: -1

ازليت و علم و قدرت و اراده و سمع و بصر و كلام كه پروردگاري براي او است و 

سۡتَجِبۡ لَُ�مۡ ﴿ وجوب وجود و بقا دائم مختص به او است
َ
از « .]60[غافر: ﴾ ٱدۡعُوِ�ٓ أ

 .»تان را بپذيرم ا خواهشمن بخواهيد ت

ا تدَۡعُونَ إَِ�ۡهِ إنِ شَاءَٓ ﴿ ََ فُ  َِ  .]41[الأنعام: ﴾ َلَۡ إيِاّهُ تدَۡعُونَ َ�يَكۡ
نهيد و اوست كـه   بله در وقت سختي كه از هر دري فرو مانديد رو به درگاه خدا مي«

 .»خواهيد, اگراو بخواهد شدنش را از خدا مي سازد آنچه را كه برطرف برطرف مي

﴿ ْ يّٗ  ٱدۡعُوا
َ
َّحَۡ�نَٰۖ � وِ ٱدۡعُواْ ٱر

َ
َ أ َّ ا تدَۡعُواْ فَلهَُ ٱ َّ سۡمَاءُٓ ٱۡ�ُسَۡ� ا 

َ
 .]110[الإسراء: ﴾ ٱۡ�

از خدا بخواهيد به نام او االله يا به نام او الرحمن به هركدام خدا را ياد كنيد براي خدا «
 .»ها است بهترين نام

سۡمَاءُٓ ٱۡ�ُسۡ ﴿
َ
ِ ٱۡ� ّ َِ  .]180[الأعراف: ﴾ َ�ٰ فَٱدۡعُوهُ َهَِاوَ

 .»ها ياد كنيد ها است خدا را به آن نام و براي خداي يكتا بهترين نام«
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يُّومُ «دانند و بعضي:  مي »االله«جمهور علماء اسم اعظم را: لفظ جلاله  ىُّ الْقَ و  »الحَْ

دُ «بعضي:  مَ دُ الصَّ نْتَ الأَحَ هَ إِلاَّ أَ يْ لاَ إِلَ نْتَ الَّذِ  لَ  أَ لَ ـالَّذِ لِدْ وَ لَ ـمْ يَ ولَدْ وَ نْ لَهُ ـمْ يُ كُ مْ يَ

دٌ  ا أَحَ وً فُ اضٍ «و بعضي:  »كُ ، مَ كَ تِي بِيَدِ يَ اصِ ، نَ تِكَ مَ نُ أَ ابْ ، وَ كَ بْدِ نُ عَ ابْ ، وَ كَ بْدُ مَّ إِنيِّ عَ هُ اللَّ

يْ  مَّ ، سَ وَ لَكَ مٍ هُ لِّ اسْ أَلُكَ بِكُ ، أَسْ كَ اؤُ ضَ َّ قَ لٌ فيِ دْ ، عَ كَ مُ كْ َّ حُ تَهُ فيِ فيِ لْ زَ نْ وْ أَ ، أَ كَ سَ فْ تَ بِهِ نَ

لَ الْقُ  عَ ْ ، أَنْ تجَ كَ نْدَ يْبِ عِ مِ الْغَ لْ تَ بِهِ فيِ عِ رْ ثَ أْ تَ وِ اسْ ، أَ كَ قِ لْ نْ خَ ا مِ دً هُ أَحَ تَ مْ لَّ وْ عَ ، أَ آنَ كِتَابِكَ رْ

ي ِّ ابَ همَ هَ ذَ ، وَ نيِ زْ لاءَ حُ جِ ي، وَ ِ ورَ بَصرَ نُ بِي، وَ لْ بِيعَ قَ  .»رَ
اك حلال و قصد خير و طهارت و يقـين كامـل اسـت. هـيچ دعـاي      خور شروط دعا:

شود، و يا در آخـرت   دهد، يا وسيلة دفع بلا مي رود, يا در دنيا نتيجه مي خيري بيهوده نمي
 دهد.   نفع مي

است بـه معنـي بسـيار    ، الـرحمن هاي پروردگار، االله است، دومين نام اولين و برترين نام

راه با الف و لام است و نام االله همراه با الرحمن: يـا االله  بخشايشگر و همه جا در قرآن هم
يا رحمن براي جملة حوايج است, وقتي كه رعايت اسباب در نظر گرفته شـود. و بيهقـي   

سـوره   110كند كه خواندن آيـه   روايت مي صدر دلائل النبوه از ابن عباس از رسول االله 

ْ ﴿ اسراء: وِ ٱدۡعُواْ ٱ قلُِ ٱدۡعُوا
َ
َ أ َّ حََّۡ�نَٰ ٱ (...﴾ ر

1F

موقع بودن در بستر خواب وسيله ايمني  )1
 از دزدي است.

حد و حصر است. سجود  رساند كه بخشايش پروردگار بي مي الرحمن جل جلاله: -2

َّ� �﴿ براي اوست: و آن گاه كه به آنان گفته شود: براى « .]60[الفرقان: ﴾ رلِ

نَۡا﴿كل بر الرحمن: ايمان و تو. »رحمان سجده كنيد َّ نّا َهِِ  وعََلَيۡهِ توََ ََ حََّۡ�نُٰ ءَا وَ ٱر َُ ﴾

                                           
هـا   راستي كه بهترين نام بگو: االله را بخوانيد يا رحمن را بخوانيد؛ هر كدام را كه بخوانيد، (خوبست) به«ترجمه:  -1

 .»ازآنِ پروردگار است



 29 الاسني در شرح اسماء االله الحسني (فله الأسماء الحسني) مقصد

  

﴿. ]29[الملك:                ﴾  به آنها « –) 29(سوره الملك، آية

كاينات  .  همة»ايم كردهبگو:اوخداوند رحمان است,ما بر او ايمان آورده,بر او توكل 

َّ� َ�بۡدٗ  ﴿ اند: ندگي الرحمن را پذيرفتهب ِِ ٱر ٓ ءَا ّّ ِِ  إِ
َ
ِٰ  وَٱۡ� َٰ ن ٱِ ٱرسَّ�ٰ ََ ا إنِ ُ َ 

وار نزد پروردگار رحمان  ها و زمين بنده ي موجودات آسمان همه« .]93[مريم: ﴾ ٩

ن َ�عۡشُ عَ ﴿شدن بر كسي كه از ياد رحمن غفلت ورزيد:  و مسلط. »آيند مي ََ ن ذكَِِۡ وَ
َّ� ُ�قَيّضِۡ َ�ُۥ شَيَۡ�نٰٗا َ�هُوَ َ�ُۥ قََِ�نٞ  و هركه از ياد پروردگار «. ]36[الزخرف: ﴾ ٣ٱر

و نام الرحمن   . »شود نشين مي گماريم كه با او هم رحمان غافل شود، برايش شيطاني مي
 ت.در قرآن, در غير بسم االله الرحمن الرحيم در پنجاه و پنج جا آمده اس

در يك صـد و چهـارده    الرحمن الرحيمبسيار مهربان و دو اسم  :الرحيم جل جلاله -3

ي نمـل   هاي قرآن آمده است. و اگر در آغاز سورة توبه نيامده در سـوره  جا به شمار سوره
 163، آيـة  »فاتحـه «سورة  3دو بار آمده است و در چهار آيه اين دو نام باهم آمده اند: آية 

و اسـم الـرحيم در آيـات    » حشر«سورة  22، آية »فصلت«سورة  2 – 1آية ، »البقره«سورة 

ابُ «هـاي:   بسياري همراه با نام رُ «، »التَّـوَّ وْ فُـ يْـز«، »الْغَ زِ فُ «، »◌ُ الْعَ ؤُ دُ ا«، »الْـرَّ وُ دُ ، »لْـوَ
بُ « ُّ «، »الْرَّ آمده است تا در هر دعايي از نام الرحيم در دعاي خود مدد جوينـد. و   ،»الْـبرَ

بار آمده است. و آمدن ارحم الراحمين مهربانترين مهربانان؛ براي يادآوري بـه   32در قرآن 
رحمت خدا و اميد بخشايش او است و شايسته است كه مؤمن از دو نام الرحمن الرحيم؛ 
مهرباني با بندگان خدا و خيرخواهي عبـاد در راهنمـايي گمراهـان و كمـك مسـتمندان و      

مگر در ميدان جهاد فـي   –دوري از درشتي و عنف  نكوكاري و تخلق به مهر و رحمت و
كه دوستي با دوستان خدا و دشمني با دشـمنان خـدا خُلـق و خـوي مؤمنـان       –سبيل االله 

دهند و با دشـمنان خـدا    است. و از روزي كه مسلمانان دوست و دشمن را تشخيص نمي
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, بايد تابع فرمـان  كنند به انواع بلا دچار شده اند, كه در مهر و رحمت ورزيدن دوستي مي
                     مالك الملك بود نه تابع دلخواه نفس.                                                                                                                          

:ـالـ -4 لِکُ ها كه ملك و ملكوت در يد قـدرت او و مـرگ و    پادشاه و دارندة هستي مَ

يز و شفاعت و نفع و ضرر و رزق و روزي و دل و سـمع و بصـر و   زندگي همه و رستاخ
آمـده اسـت كـه    » مسلم«و » بخاري«بقا و فناء همه كاينات در دست او است. (در صحيح 

فرمود: در روز قيامت كه زمين و آسمان به قدرت پروردگار در نـور ديـده    صرسول االله

ا «فرمايد:  شد, مي نَ وكُ الـأَ لُ نَ مُ يْ أَ ، فَ لِكُ ضِ مَ (مـنم پادشـاه، كجـا هسـتند پادشـاهان       »الأَرْ

زمين) يعني بندگان كه محكوم به مـرگ بودنـد بـراي چنـد روزي زودگـذر چـرا غـرور        
سزد كبريا و مني كه ملكـش قـديم اسـت و     برداشتند و خود را پادشاه ناميدند، به وي مي

 ذاتش غني.
آيه » مومنين«، سوره 114آيه » طه«نام الملك در قرآن در چهار جا آمده است: سوره 

و در دو سوره، الَملك با الحقَ همراه  23آيه » حشر«و سوره  1آيه » الجمعه«، سوره 116
است و در دو سورة ديگر با القدوس همراه است. يعني به حقيقت, پادشاه به حق خدا 

د. دهد و نه كسي هست كه بتواند از فرمان او بيرون رو است, كه نه تغيري او را دست مي
بخشودن و عزيزگردانيدن در  دادن و سلامتي پاكي و منزهي از خصايص او است و ايمني

نهادن به فرمان او و داشتن  دست اوست و قدرت الزام و مجبوركردن هركس براي گردن

وَ ﴿ باشد. مي 23كبريا و تكبر بر همه, مختص به او است, چنانكه در سورة حشر آية  َُ

 ٰ ٓ إَِ� َّ ِي  َّ ُ ٱ َّ بّارُ ٱ َ ۡۡ ُُ ٱ َِنُ ٱرمُۡهَيۡمِنُ ٱلۡعَُِ� ۡۡ مُٰ ٱرمُۡ ََ وَ ٱرمَۡلٱُِ ٱلۡقُدَوُ  ٱرسّ َُ  ّّ ِ هَ إ
ِ َ�مّا �ُۡ�ُِ�ونَ  َّ نَٰ ٱ َٰ س سُبۡ ُ ِ ِّ او خدائي است كه معبود بحق « .]23[الحشر: ﴾ ٢ٱرمُۡتَكَ

سي ستم نمي جز او نيست,حاكم ومالك اصلي اوست,از هر عيب پاك ومنزه است,به ك
كند,امنيت بخش است,ومراقب( همه چيز) است, اوقدرتمندي شكست نا پذير است كه 
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با اراده نا فذ خود هر امري را اصلاح مي كند,وشايسته غظمت است, خداوند منزه است 
    . »از آنچه شريك براي او قرار مي دهند

فرمـود:   سه بار مـي بعد از نماز وتر  صدر صحيح ابن حبان آمده است كه رسول االله 

انَ الْ « بْحَ وسِ ـسُ دُّ لِكِ الْقُ لِكِ جـل الــ –فرمـود   و بار سوم آواز خود را به آن بلند مـي  »مَ مَ

وسِ جل جلاله چهارمين نام او،  -جلاله  دُّ  پنجمين نام او است.الْقُ

به معني بسيار پاك و منزه از هر عيب و نقص و جامع صـفات كمـال و    القدوس: -5

پاكي و فضايل و انواع احسان, نام القدوس در قرآن در دو جا آمـده اسـت:    شده به ستوده
. و در صـحيح مسـلم آمـده اسـت كـه      1آيه » جمعه«و در سوره  23آيه » حشر«در سوره 

بُّ «فرمــود:  در ركــوع و ســجود خــود مــي صرســول االله  وسٌ رَ دُّ ــ بُّوحٌ قُ ــ ةِ الـــسُ ئِكَ لاَ مَ

وحِ  الرُّ  قص و آراسته به هر كمال.: پاك از هر نالَقُدُّوس. »وَ

يعني او است كه ذات و صفات و افعالش به سلامت و پاك السلام جل جلاله:  -6

است از آنچه شايستة كمال او نيست. و از اينجا است كه تحيت اسلام، السلام عليكم 

بَارَ «باشد. و بعد از هر فريضه:  مي ، تَ لاَمُ نْكَ السَّ مِ لاَمُ وَ نْتَ السَّ مَّ أَ هُ ا اللَّ ا ذَ الَيْتَ يَ عَ تَ تَ وَ كْ

امِ  رَ كْ الإِ لاَلِ وَ ( خدايا تويي كه نامت السلام است و از تو است سلامتي از همه آفات  »الجَْ

ها، پر شد بركت تو و برتر هسي از آنچه به خاطر آيد اي صاحب شكوه و  و محنت
ِ«بزرگواري،)  ةُ االلهَّ َ حمْ رَ ا النَّبِىُّ وَ َ يهُّ يْكَ أَ لَ لاَمُ عَ ِ  السَّ بَادِ االلهَّ لىَ عِ عَ نَا وَ يْ لَ لاَمُ عَ ، السَّ هُ اتُ كَ رَ بَ وَ

ينَ  الحِِ سلامتي باد بر ما  ,صسلامتي ورحمت وبركات خداوند برتو باد اي پيامبر« »الصَّ

ٖ رحِّيٖ� ﴿ .»وبربنده هاي نيك خداوند ّّ ِن رّ َّ  
ّٗ مٰٞ قَوۡ ََ سلام (بر شما « .]58[يس: ﴾ ٥سَ

ٰ�ٍ ا﴿ .»ار مهربان استكه) سخني از سوي پروردگ ََ ا �سَِ ََ َِنَِ�  دۡخُلُو  .]46[الحجر: ﴾ ٤ءَا
 .»در سلامت و امنيت وارد بهشت شويد«
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همه نمودار تحيت اسلام است كه از فرمودة خدا، از زبان ملائكه، و بر پيغمبر و از  
(است صبر اين امت مرحومه، امت محمد صپيغمبر

2F

1(. 

ؤمن: آن خدايي كه افـراد ترسـان و بيمنـاك رو بـه     بخش، يعني الم ايمني مؤمن:ـال -7

درگاه او نهند و او آنان را ايمني و امان دهد و اگر ايمني و امان نباشد از هيچكس و هيچ 
آمـده اسـت و در    23آيـه  » حشـر «جا ايمني نيابند. و در قرآن السلام، المـؤمن در سـوره   

 حديث صحيح است:

لِمَ الـ« نْ سَ لِمُ مَ سْ لِمُ الـمُ سْ ، وَ مُ هِ دِ يَ ِهِ وَ ان نْ لِسَ مْ الـونَ مِ ائِهِ لىَ دِمَ نَهُ النَّاسُ عَ مِ نْ أَ نُ مَ مِ ؤْ مُ

مْ  ِ الهِ وَ مْ أَ مسلمان كسي است كه مسلمانان از اذيت زبان ودست او در امان باشند. « »وَ

نُ جل جلاله، الـ«  .»مسلمان از وي در امن باشد ومؤمن كسي است كه خون ومال مِ ؤْ مُ

نُ الـ يْمِ هَ  .»جل جلالهمُ

مراقب و گواه بـر خلـق و چيـره بـر همـه بـه توانـايي و نگهـداري و          مهيمن:الــ -8

» حشـر «سـوره   23كننده به حفظ اعمال و ارزاق و آجال همه. و در قرآن در آيه  ايستادگي
آمده است و فهميدن آن باعث اين است: كه مؤمن قول و فعل و عقيدة خـود را در برابـر   

 فرمان خدا قرار دهد.
 العزيـز جـل جلالـه –چيره و غالب بر همه و تنها به عزت و شـكوهمندي   العزيز: -9

دادن همه در دست او است, طائعان را عزيز  كه عزيز و يا خوار گرداند كه عزت و خواري
 بار آمده است. 62گرداند و عاصيان را خوار سازد. در قرآن اسم العزيز 

شكسـته را بـه    هـا، مومنـان دل   رمايندة شكستهجبران ف الجبار: –الجبار جل جلاله  -10

ي كائنات نافذ گردانـد و همـه بـه     مهر و عطوفتش جبران فرمايد، و فرمان خود را بر همه

                                           
الرحيم) (الملك) القدوس) (السلام)، آراستگي به مهر و رحمت بـر خلـق   هاي (الرحمن) ( استفادة مؤمن از نام -)1(

داشتن و پاكي در دل و اعضاء همه و سلامت قلب و خيرخواهي عموم اسـت و   و بلندهمتي و خود را گرامي
 ها است. شدن از بركت آن هاي پروردگار متعال بدون آراستگي به آن, ماية محروم گرنه برشمردن نام
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قبول فرمان او مجبورند. و او تعالي تنها است در برتري و فرمانروايي كـه همـه مقهـور او    
 هستند.

ـــ -11 ــا و عظمــت، او ف  متكبر جــل جلالــه:ال ــا در كبري ــود: تنه ــى «رم ائِ دَ اءُ رِ ــ يَ ِ الْكِبرْ

تُهُ فىِ النَّارِ  فْ ذَ ماَ قَ نْهُ ا مِ دً احِ ِيْ وَ ن عَ ازَ نْ نَ مَ يْ فَ ارِ ةُ إِزَ ظَمَ الْعَ و » احمـد «چنانكـه در روايـت    »وَ

بزرگي و عظمت بـه مـن اختصـاص دارد كسـي كـه بخواهـد در       «آمده است: » ابي داود«
سزد كبريا  . و به وي مي»ه آتش اندازمبزرگي و يا عظمت خود را شريك من سازد او را ب

و مني كه ملكش قديم است و ذاتش غني. اسم المتكبر جل جلاله, در قـرآن يـك بـار در    
آمده است، و آنچـه ديـده و شـنيده شـده اسـت، ايـن اسـت كـه         » حشر«از سوره  23آيه 

(اند تكبران هيچگاه عاقبت چيزي نيافتهم
3F

1(. 

آفريننده كه همه چيز را از تقدير و تدبير و علم الخالق يعني  الخالق جل جلاله: -12

از سيدتنا » صحيح مسلم«و » امام احمد«و توانايي از نيست به هست كرد. و در روايت 

ُ «فرمود:  صآمده است, كه رسول االله  و عن ابيها لعايشه  نْ الـخلقَ االلهَّ ةُ مِ ئِكَ لاَ مَ

ارٍ  نْ نَ جٍ مِ ارِ نْ مَ انُّ مِ َ لِقَ الجْ خُ ورٍ وَ مْ  نُ فَ لَكُ صِ َّا وُ مُ ممِ لِقَ آدَ خُ خدا آفريد فرشتگان را از « »وَ

يعني  .»نور و جنيان را از شعلة آتش و آدم را آفريد از آنچه وصف آن براي شما فرمود
آدم را از خاك آفريد. و در روايت امام احمد و ابو داود و ترمذي و حاكم و بيهقي ـ 

نْ «فرمود:  ص, كه رسول االله آمده است رحمهم االله ـ از ابي موسي  مَ مِ دَ قَ آَ لَ َ خَ َّ إِنَّ االلهْ

                                           
هاي (المؤمن)، (المهيمن)، (العزيز)، (الجبار) و (المتكبـر) آراسـتگي بـه ايمـان صـحيح و       مؤمن از نام استفاده -)1(

تسلط بر نفس تا راه انحراف نگيرد و به فضايل اخلاقي آراسته شود و عزت نفس و خـود را بـالاترگرفتن از   
مان و امانت او اعتماد داشـته باشـند   پرداختن به كارهاي بيهوده است كه مؤمن بايد با ايمان باشد و مردم به اي

 و مسلط بر نفس خود باشد و خود را بالاتر بگيرد از اين كه شهوات نفس او را آلوده و خوار سازد.
بـودن خـود و    داشتن خلق و گرفتن خوي پسنديده و اعتراف به مخلـوق  و استفادة مؤمن از نام الخالق, گرامي

 نهادن به فرمان خالق متعال است. گردن
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وَ  َسْ الأْ يَضُ وَ َبْ الأْ رُ وَ َ َحمْ مْ الأْ نْهُ ضِ مِ َرْ رِ الأْ دْ َ قَ لىَ مَ عَ دَ نُوْ آَ اءَ بَ جَ ضِ فَ َرْ ِيْعِ الأْ نْ جمَ ةٍ مِ بْضَ دُ قَ

الْطَّيِّبُ  بِيْثُ وَ َ الخْ نُ وَ زْ ُ الحْ لُ وَ هْ الْسَّ لِكَ وَ َ ذَ ينْ بَ خدا آفريد آدم را از مشتي خاك كه آن « »وَ

شان سرخ و سفيد و سياه و نرم و  زادگان به حساب خاك را از همة زمين برداشت و آدمي
و آنچه كاملاً آشكار است, زمين مورد اقامت انسان  »سخت و پاك و ناپاك بيرون آمدند

رد و در روايت و آب و هوا و گياه و نبات آن در زندگي و رنگ و خوي انسان تأثير دا
 صآمده است, كه رسول االله  » ابي هريره«از » مسلم«و » بخاري«و » امام احمد«

َّنْ «نمايد:  فرمود: در آنچه از پروردگار خود روايت مي مُ ممِ لَ نْ أَظْ مَ : وَ لَّ جَ زَّ وَ ُ عَ الَ االلهَّ قَ

وْ لِيَخْ  ةً أَ بَّ وا حَ قُ لُ يَخْ لْ ى فَ قِ لْ خَ ا كَ قً لْ قُ خَ لُ ْ بَ يخَ هَ ةً ذَ يرَ
عِ وا شَ قُ لُ وْ لِيَخْ ةً أَ رَّ وا ذَ قُ چه كسي « »لُ

اي گندم يا  خواهد همانند من در آفرينش دست يابد بگو: دانه ستمگر است از كسي كه مي

ِينَ ﴿ فرمايد: مي» حج«سوره  73و در آيه  »ذرت يا جو بيافرينند َّ َِن دُونِ إنِّ ٱ تدَۡعُونَ 
ْ ذَُاَ�ٗ  ِ لَن َ�ۡلُقُوا َّ ۖۥ ا وَ ٱ ُ�َ ْ ُّ شَۡ� روَِ ٱجۡتَمَعُوا َاَ ََ َِنۡهُ  ٔٗ نن �سَۡلبُۡهُمُ ٱ ّّ �سَۡتنَقِذُوهُ  ﴾ ا 

توانند مگسي  خوانيد، هرگز نمي گمان معبوداني كه به جاي پروردگار مي بي« .]73[الحج: 
ي آنها جمع شوند. و اگر مگس چيزي از آنان  بيافرينند؛ هرچند براي آفريدن مگس همه

 . »را از او پس بگيرند توانند آن د، نميبرباي

َِن ظُهُورَِمِۡ ﴿ فرمايد: مي» اعراف«سوره  172و در آيه  َِنۢ ََِ�ٓ ءَادَمَ  َُٱَ  خَذَ رَ
َ
نذۡ أ

ٓس  ُُِّ�مۡۖ قَاروُاْ َََ�ٰ شَهِدۡناَ ََ ِ رسَۡتُ َ
َ
نفُسِهِمۡ �

َ
ٰ أ َ ََ مۡ  َُ شۡهَدَ

َ
ن َ�قُوروُاْ يوَۡمَ  ذُرِّّ�تَهُمۡ وَأ

َ
ٱلۡقَِ�مَٰةِ  أ

 .]172[الأعراف:  ﴾١إنِاّ كُنّا َ�نۡ َ�ذَٰا َ�فِٰلَِ� 
شان را برون آورد و از آنان پيمان گرفت كه  آدم ذريت و نوادگان خدا از پشت بني« 

پروردگاري او را اعتراف كنند تا روز قيامت نتوانند انكار كنند و بگويند ما از آن در 
گر كسي مال او يا فرزند او گم شده باشد و پنج هزار بار اند: ا . و گفته»غفلت بوديم
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يابد و همچنين اگر كسي مدت غيبت او  مال و فرزند خود را مي الخالق جل جلالهبگويد: 

 طول كشيده باشد و همان عدد بگويد: بيايد.

در قرآن، خالق و بارئ و مصور در آخر سورة حشر به همراه  الباری جل جلاله: -13

بر حسب اراده و به  . و بارئ:كننده د. خالق: آفريننده و از نيست به هستهم آمده ان

كه هركدام از مخلوقات با به وجودآمدن و به اندازة  مصورالـ اندازة مخصوص آفريننده و

مخصوص آن قراردادن داراي صورتي خاص خاستن. خدا خالقِ آدم است كه آدم را از 
و را به اندازة خاص آن آفريد و مصور آدم نيست به هست كرد. باريِ آدمي است كه ا

است كه آدم را داراي صورتي خاص قرار داد. برَأ: به معني خلق و برأَ: به معني بهبود داد: 
كه مؤمنان را از شرك پاك كرد و بريَ القَلَم: قلم را تراشيدن و نوك آن را به اندازه 

 كنندة خلقت از نقص، المصور: پاك . الباری:ابتداكنندة خلقت الخالق:مطولب كرد. 

اءُٓ ﴿ ََ َ رحَۡامِ كَيۡفَ �
َ
شما را در رحم مادر به هر نوع « .]6عمران:  آل[﴾ يصَُوّرُُِ�مۡ ٱِ ٱۡ�
 .»بندي فرمود كه خواست, صورت

بندي فرمايندة خلق بر  به معني صورت مصور:الـ –مصور جل جلاله الـ -14

شند. المصور يك بار در قرآن ياد شده است. هاي گوناگون, تا همه از هم متمايز با صورت

ا شَاءَٓ رَّ�بَٱَ ﴿ در قرآن: َّ يِّ وُورَ ٖ 
َ
 .]8[الأنفطار: ﴾ ٨ٱِٓ أ

 .»ترا تركيب نمود  درهر صورتي كه خدا خواست, صورت«

اءُٓ ﴿ ََ َ رحَۡامِ كَيۡفَ �
َ
 .]6عمران:  [آل ﴾يصَُوّرُُِ�مۡ ٱِ ٱۡ�

 .»رحام مادران, آنچنان كه خواهدبندي فرمايد: در ا خدا شما را صورت«
و در حديثي كه گذشت, خداوند مشتي خاك را از همة زمـين گرفـت و بنـي آدم بـه     

هـا و آسـان و    ها بيرون آمدند. سرخ و سفيد و سياه و ميان ايـن رنـگ   حساب همان خاك
ها، به يكباره نرم به يكباره سـخت   دشوار و نرم و سخت و پاك و ناپاك و ميان اين صفت
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سازي  ناپاك و در حقيقت صورت و روي هركسي آيينه تمام نماي او است. اسلام پيكرهو 

ونَ «فرمود:  صرا حرام فرمود: چنانكه رسول االله  بُ ذَّ عَـ رَ يُ وَ هِ الصُّـ ذِ ونَ هَـ نَعُ صْـ ينَ يَ إِنَّ الَّـذِ

تُمْ  ــ قْ لَ ا خَ يُــوا مَــ مْ أَحْ ُــ الُ لهَ قَــ ةِ يُ يَامَــ مَ الْقِ وْ و النســائي عــن ابــن (رواه البخــاري و مســلم  »يَــ

سازند روز قيامـت گرفتـار عـذاب گردنـد, بـه       ها را مي كساني كه اين پيكره«). بعمر
 .»ها گفته شود حيات بدميد در آنچه ساختيد آن

آمرزگار, كه بارها آمرزش نصـيب بنـدگان فرمايـد و     الغفار: –الغفار جل جلاله  -15

وشد و رسوا نگرداند تا در روز حسـاب  باري بعد از بار ديگر بيامرزد و عيب بندگان را بپ
زده نباشند, كه آمرزش و مغفرت براي كساني است كه راه توبه گيرنـد و خـود را بـه     شرم

                       شرك نيالايند.( مثنوي گويد).       
 چون كه از حد بگذرد رسوا كند لطف حق با تو مداراها كند

آمده » :مسلم«و » :بخاري«و » :امام احمد«و در حديث صحيح به روايت 

الَ «فرمود:  صاست, كه رسول االله  قَ . فَ رْ فِ اغْ باً فَ نْ بْتُ ذَ نَ ذْ بِّ أَ الَ رَ قَ باً فَ نْ ابَ ذَ بْداً أَصَ إِنَّ عَ

 بْدِ تُ لِعَ رْ فَ ذُ بِهِ غَ أْخُ يَ نْبَ وَ رُ الذَّ فِ غْ ا يَ بّ نَّ لَهَ رَ  أَ بْدِ لِمَ عَ عَ لَّ أَ جَ زَّ وَ هُ عَ بُّ ث) و (الحدي »رَ

اي دچار گناهي شد (اما به زودي به خود آمد) و گفت:  بنده «معنايش چنين است
ام دانست كه  پروردگارم گناهي انجام دادم, مرا بيامرز پروردگارش فرمود: آيا بنده

ام را آمرزيدم. پس از  دهد. بنده آمرزد و عقوبت بر گناه مي پروردگاري دارد, كه گناه را مي
ي كرد و رو به درگاه خدا آورد و گفت: پروردگارم گناهي ديگر كردم زماني دوباره گناه

آمرزد و  ام دانست كه پروردگاري دارد كه گناه را مي مرا بيامرز. پروردگار فرمود: آيا بنده
ام را آمرزيدم. پس از آن گناهي كرد و گفت: پروردگارم گناه  دهد. بنده عقوبت بر گناه مي

ام دانست كه پروردگاري دارد كه گناه را  وردگار فرمود: آيا بندهديگري كردم مرا بيامرز. پر
. و از اين »ام را آمرزيدم, بكند آنچه را خواهد دهد, بنده آمرزد و عقوبت بر گناه مي مي

آورد و  شود و رو به درگاه خدا مي شود, كسي كه از گناه شرمنده مي حديث دانسته مي
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داند كه او  گارم, گناه كردم مرا بيامرز. پروردگار ميگويد: پرورد كند و مي اظهار ندامت مي
ماند، مگر اين كه  دهد و گناه بدون عقوبت نمي آمرزد و يا عقوبت مي داند كه خدا مي مي

افتد  داند كه در گناه مي خدا آن را، بيامرزد, چنين كسي خدا به ايمان او آگاه است و مي
آمرزد. چنين كسي كه  كند خدا او را مي مي نهد و توبه بدون تعمد و رو به درگاه خدا مي

با اعتراف به تقصير و با توبه و انابت و آمرزش, از گناهان, كه معدود است به شمار 
رسد و هر بار كه گناه كرد از توبيخ ضمير و ترس از عقوبت خدا بر خود  انگشتان نمي

ت خدا او را لرزد رويش به خير است و اميد جلوگيري خودش از گناه هست. مغفر مي
ابو سعيد «از » حاكم«و » ابو يعلي«و » امام احمد«گيرد و در حديث به روايت  در بر مي

شيطان  «آمده است, كه رسول االله فرمود: (و معناي آن حديث چنين است):» خدري
گفت: به عزتت قسم اي پروردگارم كه بندگانت را گمراه گردانم تا جان در بدن دارند, 

آمرزم تا زماني استغفار  : قسم به عزت و جلالم كه هميشه بندگانم را ميپروردگار فرمود
. در اسماء االله الحسني: الغافر: آمرزنده. الغفار: بسيار »كنند و طلب آمرزش از من مي

آمرزنده. الغفور: آمرزگار, كه آمرزشش برون از حد و حصر است. الغفار پنج بار در قرآن 
همراه آمده است, يعني در آمرزش خود عزتمند است, اگر آمده, كه سه بار, با العزيز 

كسي از ايمان كناره شد و راه غرور و عصيان گرفت، او را به عزت و قدرت گرفتار 

. و معلوم است, كه شرك قابل بخشايش »زٍ مُقتَدِرٍ يأَخَذَهُ أَخذَ عَزِ « گرداند. عقوبت مي
ل جلاله، القهار جل جلاله آمده كه نيست, براي كسي كه بر شرك بميرد. بعد از الغفار ج

نصيب بود, دچار قهر  بهره ماند, كه از ايمان صحيح بي اگر كسي از آن همه مغفرت بي
 خدا گردد.

شـكند   بسيار چيره بر بندگانش, كه كمر جباران را مي القهار: –القهار جل جلاله  -16

» يوسـف «ا اسم: الواحـد  كند و در قرآن شش بار آمده همراه ب مي خردو گردن فرعونان را 
كـه   16آيـه  » غـافر «، 15آيـه  » ص«، 48آيه » ابراهيم«، 16آيه » رعد«، 4آيه » زمر«، 39آيه 
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رساند, كه او تعالي يكتا است و كسي نيست كه بتواند از قهـر او بيـرون رود. همـه در     مي
 ـ  زندگي و مرگ بسـيار  شان مقهور فرمان او هستند. القاهر: به معني چيره بر همـه و القَه :ار

 چيره به انواع قهر و در خور مقهور.

بخشنده، الوهاب: بسيار بخشايشگر, كه كرم و  الوهاب: –الوهاب جل جلاله  -17

عطا و احسان او از حساب بيرون است, نبيني كه كرم و احسان او همة كاينات را در بر 
عطا در دست او هاي  گرفته است. عطاي او هميشه و براي همه است. خزائن و گنجينه

رساند. علم و حكمت به كسي  است. گمراه را به راه راست برساند. مبتلا را به عافيت مي
كه خواهد, عطا فرمايد، عقيم و نازا را فرزند دهد. روآوران به درگاهش را نوميد نسازد. 

در  همراه با اسم العزيز، 9آيه » ص«، در 8آيه » آل عمران«در «در قرآن سه بار آمده است: 

َُنَا َ�عۡدَ ﴿ »آل عمران« 8براي حفظ ايمان، آيه  39آيه » ص«  تُُِغۡ قُلُو
َّ ُّنَا  دَيتۡنََا  رَ ََ إذِۡ 

 ُّ ا َّ نتَ ٱروَۡ
َ
س إنِٱَّ أ َة  َۡ نٱَ رَ ُ ُّ َِن  بۡ اَاَ  ََ گويند): (خردمندان مي« .]8: عمران آل[ ﴾٨وَ

منحرف مگردان و از جانب خويش پروردگارا! پس از آنكه هدايتمان نمودي، دلهايمان را 
(ر دعاهاي خود به آن دعا نمايد . د»ايرحمتي به ما عطا كن؛ تو بسيار بخشاينده

4F

1(. 

                                           
هاي: (الباري) (المصور) (الغفار) (القهار) (الوهاب) اعتراف به آفريدگاري خـدا و جسـتن    استفادة مؤمن از نام -)1(

برائت از شرك و ناپاكي و اعتراض نگرفتن بر صورت مردم كه ساخت صورت آدميان و كاينـات همـه از او   
ها را  ن پروردگاري است كه آن صورتاست, زشت باشند يا زيبا، اثري ندارد, مهم سيرت پاك و در نظرگرفت

ساخت و داشتن گذشت و آمرزش, بر زيردستان اگر خطايي كردند و ترسيدن از قهـر خداونـدي و خـود را    
دسـتي در   مقهور فرمان خدا دانستن و گرفتن راه بخشايندگي به حسب استطاعت, تا از بخشـندگي و گشـاده  

هـا باشـد, در ديـدن صـورت      گـوي بـاريء آن   نات تسبيحخير, مجري فرمان خداي متعال باشد, در ديدن كاي
شان را بـه خـدا واگـذار و داراي گذشـت      موجودات قدرت خدا را در نظر بگيرد و روشني و زيبايي صورت

باشد. خشم، او را از جاي بدر نبرد و از قهر خدا بترسد و در راه رضاي خدا بر حسب اسـتطاعت خـود, راه   
 بخشندگي و احسان پيشه كند.
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دهنده, كه روزي همه كس را كفايت  بسيار روزي الرزا ق: –الرزاق جل جلاله  -18

ان خدايي كه روزي همه بندگرساند. توانا  اي را روزي مي فرموده است: و هر موجود زنده
را فراهم فرمود: و اگرگروهي بخواهد يك روز روزي مردم يك كشوري را برساند فرو 

روزي نمانده است, به پدران  اين همه كاينات زنده هيچ كدام بي خواهند ماند ونتوانند.

مۡ ﴿ فرمود: َُ قُُُُ�مۡ نياّ َۡ ۡنُ نَ  .»دهيمما، شما و آنان را روزي مي« .]151[الأنعام:  ﴾ّّ

﴿ ۡ هُمۡ نياُّ�مۡ ّّ ُُ ُُ َۡ  .»ما,آنان وشما را روزي مي دهيم«  .]31[الإسراء:  ﴾نُ نَ

ِن دَبَةّٖ ﴿ داران فرمود: به دام َّ ينِّ 
َ
هَا نياُّ�مۡ ّّ َ�ۡمِلُ  وََ�َ ُُ ُُ َۡ ُ يَ َّ هَا ٱ َُ ُۡ  ﴾رِ

 .]60[العنكبوت: 
ها و شـما را   آن چه بسيار جنبنده و جانور كه خود حامل روزي نيست و خدا روزي«

 .»رساند مي

ا توُعَدُونَ ﴿ رساني خود قسم ياد فرمود: و بر روزي ََ ُۡقُُ�مۡ وَ ِِ ٱرسّمَاءِٓ رِ  ٢وَ
نُّ�مۡ تنَطِقُونَ 

َ
� ٓ ا ََ ۡۡلَ  ِ َّ  ٞ ّّ ِِ  إنِهُّۥ َ�َ

َ
ِ ٱرسّمَاءِٓ وَٱۡ� ّّ و « .]23-22[الذاريات:  ﴾٢فَوَرَ

شود، در آسمان است. سوگند به پروردگار  ميروزي شما و آنچه به شما وعده داده 
بازهم بشر  . »گوييد، حق است آسمان و زمين كه اين وعده، به روشنيِ سخني كه شما مي

براي خود اين همه هراسان و حريص هستند. عاقل كسي است كه راه طاعت را در پيش 
ريق مشروع, آوردن روزي خود از ط گيرد و اسباب روزي را به كار برد و براي به دست

كه هيچكس «حفظ آبروي خود و انجام كارهاي خير منظور دارد. و در حديث است, 
, كه عمر و »اي از روزي او باقي است اي از عمر او باقي و ذره نخواهد مرد تا لحظه

روزي باهمه همراهند تا هردو خلاص نشوند آدمي نخواهد مرد، پس از خدا بترسيد و در 
و در آبرويي نكنيد.  زدگي و بي بايي به كار بريد. يعني حرصجستجوي روزي خوبي و زي

ِ ﴿ قرآن:
�بَتَتۡ سَبۡعَ سَنَاَلَِ ٱِ ُ ّ

َ
َۡلِ حَبّةٍ أ ِ كَمَ َّ رٰهَُمۡ ٱِ سَييِلِ ٱ َٰ َۡ

َ
ِينَ ينُفِقُونَ أ َّ َۡلُ ٱ َّ
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ِاَْةَُ حَبّةٖ�  سُ�بُلةَٖ  ُ وَٱ َّ َّ س وَٱ اءُٓ ََ َ عٰفُِ رمَِن � ََ ُ يُ مثال « .]261: ة[البقر ﴾٢َ�سِٰعٌ عَليِمٌ  َّ
اي است كه از آن هفت خوشه كنند، همانند دانهكساني كه اموالشان را در راه االله انفاق مي

رسد و در هر خوشه، يكصد دانه است. و االله براي هر كس كه بخواهد، چندين به ثمر مي
 .»و، بس داناستگرداند. و قدرت و رحمت االله فراگير است و ابرابر مي

بيان فرموده است: كه انفاق در راه خدا را هفتصد برابر يا بيشتر عوض دهد، ببين كه 
خداي متعال آنچه كه خود داده وقتي كه در راه رضاي او صرف شود چگونه عوضي 

 دهد.

بسيار گشايشگر، درهاي رحمت و روزي بر بنـدگان   الفتـاح: –الفتاح جل جلاله  -19

ها بـراي ديـدن حـق و قبـول آن بگشـايد و خيرانديشـان را كليـد         ة دلخود بگشايد. ديد
گشايش كارهاي خير قرار دهد. و اهل حق دانا به سنة االله را بر اهل باطل پيروز گرداند. و 
داوري ميان بندگان بر او است و هر دري كه او گشايد, كسي را ياراي آن نيسـت كـه آن   

در » سـبا «ي  تواند آن را گشايد. در قـرآن در سـوره  در را ببندد و هر در كه او بندد كسي ن
يك بار همراه با اسم العليم آمده است، علم را بايد از راه ايمان و طاعت به دسـت   26آية 

 آورد, تا مستعد انواع گشايش گردد.

داند، آينده  ها را همانند آشكارها مي بسيار دانا، نهاني العليم: –العليم جل جلاله  -20

داند، علم او به همه چيز احاطه دارد و هيچ چيز بر او پوشيده  گذشته ميرا همانند 
هاي الحكيم، السميع، الخلاق، العزيز، القدير،  بار آمده و با اسم 32ماند. در قرآن  نمي

سوره  11الخبير و الفتاح همراه آمده است. رفعت درجات از علم است, چنانكه: در آيه 

ُ ﴿ است,» مجادله« َّ فَعِ ٱ َۡ ْ ٱلۡعِلۡمَ دَرََ�تٰٖ يَ وتوُا
ُ
ِينَ أ َّ َِنُ�مۡ وَٱ  ْ نُوا ََ ِينَ ءَا َّ  ﴾ ٱ

خداوند كساني را كه ايمان آورده اند وكساني راكه علم به آنان داده شده «. ]11: مجادلةـال[
   . »درجات عظيمي مي بخشد
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وَقُل ﴿ د:امر ش صو مردم نادان هيچگاه با مردم دانا برابر نتوانند شد. و به پيغمبر 
ِ ُدِِۡ� عِلۡمٗ  ّّ ۖ ﴿ ,»تا زيادت علم از پروردگار خود خواهد« .]114[طه:  ﴾ارّ َ َّ ْ ٱ وَٱّ�قُوا
 ُ َّ از خدا بترسيد و پرهيزگار شويد تا خدا شما را علم « .]282: ةالبقر[ ﴾وَُ�عَلّمُُِ�مُ ٱ

 .»نافع بياموزد

تنـگ فرماينـدة روزي در برابـر    به معني گيرنده و  القابض: –القابض جل جلاله  -21

هـا و بـه معنـي     الباسط به معني فراخ فرمايندة روزي و به معني قبض ارواح و گرفتن جان
اين كه: همه چيز در قبضة قدرت او است. و قبض به معني حالتي از گرفتگي كـه انسـان   

ن داند, مثل بسط, كه حالتي از شادماني است كـه انسـان پـي بـه عامـل آ      سبب آن را نمي
ها در قبض و بسط، در هردو حالت مقهـور فرمـان    دهد بر اين كه دل برد و دلالت مي نمي

ها همه بـه فرمـان او    رساند كه قبض ارواح و انقباض يعني گرفتگي دل خدا هستند. و مي
است, تا يادآور انسان به عظمت خدا باشد. و گاه است كه حالت قبض و گرفتگي خاطر، 

ا عزيزي به مصيبتي است و در احاديث (طبراني) و (حاكم) و نشانة دچارشدن دوست و ي
و  و روايت (ديلمي) در مسـند الفـردوس از (انـس)     (بيهقي) (از قتاده بن النعمان) 

اي را  آمده است, كه (خدا وقتـي بنـده   روايت (ابونعيم) در حليه از (عبداالله بن عمرو) 
 –سـازد) و مقصـود از آن    توجه آخرت مـي گيرد و او را م دارد دنيا را از او مي دوست مي
ورزي و حب رياست و دشمني بـر   كردن مال و بخل اين است كه دنيا و جمع –واالله اعلم 

آن, از شأن مؤمنان نيست، بلكه براي مؤمنان اعمالي است كه مقامـات آنـان را در آخـرت    
 ـ    بالا مي ه مسـايل  برد مثل خدمت به دين، خيررساني به خلـق، كوشـش در علـم و اينگون

است كه ماية رنج فراوان است در دنيا، اما حاصل ثواب آن در آخـرت، قابـل مقايسـه بـا     
امور دنيوي نيست و گفته اند: كه در دعا بايد قابض را با باسط و مذل را با معز و مميـت  

 را با محي و مؤخر را با مقَدم و مانع را با معطي و ضَار را با نَافع همراه داشت.
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گرداند روزي بنده را و فضل و  خدايي كه فراخ مي الباسط: –الباسط جل جلاله  -22

افزايد و كرم و  گسترد و بر نيروي علمي و جسمي و مالي بنده مي رحمتش بر بندگان مي

يدََاهُ ﴿»: مائده«سورة  64دهد. و در آيه  عطاي خود بيش از خواهش بندگان قرار مي
ُّ كَيۡفَ  يۡسُوطَتَانِ ينُفِ اءُٓ  ََ ََ َ دو دست پروردگار گشاده اند, خدا انفاق «. ]64: ة[المائد ﴾�

 .»خواهد نمايد آنچنانكه مي كند و مصرف مي مي
زاده دست من پر است و انفاق شب و روز  اي آدمي«و در حديث قدسي است كه 

كاهد، مصرف كن در راه خير و امور عام المنفعه اگر مصرف كني، بيشتر  چيزي از آن نمي
 ».رسانم. از انفاق در راه خير عمومي, مترس كه جايش را برايت پر نمايم يت ميبرا

فرودآورنده، بار سنگين گنهكـار را بـه مغفـرتش     الخافض: –الخافض جل جلاله  -23

زده را فرو نشاند و گشايش فرمايد: در حديث است, كه ترازو  فرود آورد و سختي محنت
(برد و كسي را كه خواهد پايين آورد در دست او است كسي را كه خواهد بالا

5F

1(. 

بالابرنده، شايسـتة مـدح و ثنـا، بلندمرتبـه، بالابرنـدة       الرافع: –الرافع جل جلاله  -24

 سورة غافر. 15بخش دوستان. در آية  ها مؤمنان و اوليا و عزت و ياري درجه
                                           

رسـاني   هاي: (الرزاق)، (الفتاح)، (القابض)، (الباسط)، (الخافض) ايـن اسـت كـه بـه روزي     استفادة مؤمن از نام -)1(
جويـد و   دهد و از طريق مشروع روزي خود مـي  نمايد و غصبه و اندوهي در اين راه نمي پروردگار اعتماد مي

جهـت بـا كسـاني كـه      داند كه بي نميخواهد و كسي را باعث تنگي روزي خود  از خداي متعال بركت آن مي
گشـاي كارهـاي كاينـات خـدا اسـت از       تقصيري ندارند به دشمني برخيزد. او اطمينان دارد كه كارگشا و گره

خواهد تا در كار او گشايش آورد و گره از كارهاي فروبستة او بگشايد و هر كاري كـه در راه   خداي خود مي
داند كه خدا بسيار دانا است اگر براي او قبض و تنگي قـرار   دهد و مي يگشايي از كار مردم بتواند انجام م گره

آورد و يـا از خـاك مـذلت     داده همين به صلاح او است و آن كسي كه افـراد را از جـاه و جـلال فـرود مـي     
خواهد تا او را عزت طاعت  رساند فقط خداي يكتا است اين است كه خداي يكتا مي دارد و به عزت مي برمي

از فرودآمدن از عزت كه نتيجة معاصي است نگهدارد و افتادگان و بينوايان را مدد نمايد تا شكر آنچـه  دهد و 
هراسد كه تـرازو در دسـت داور    خدا به او عطا فرموده است به جا آورده باشد و از فراز و نشيب زندگي نمي

 كند به خير و صلاح بنده است. دادگر است آنچه مي
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َۡشِ ﴿  رََ�تِٰ ذُو ٱلۡعَ ُّ صفات عظمت و  بسيار بلندمرتبه كه«. ]15[غافر:  ﴾رَ�يِعُ ٱ
 .»بزرگي او به تصور نيايد

بعضي از « .]253: ة[البقر ﴾وَرََ�عَ َ�عۡضَهُمۡ دَرََ�تٰٖ ﴿ سوره البقره 253و در آيه 
 .»ها بالاتر از پيغمبران ديگر نمود پيغمبران را به درجه

ََكَ ﴿ سوره الانشراح 4و در آيه  ند وآوازه تورا بل« .]4شراح: [ال ﴾٤وَرََ�عۡنَا رٱََ ذكِۡ
و بالا برديم نام تو را اي خاتم الأنبياء به جايي كه هرجا من ياد شوم تو ياد «. »ساختيم

 .»شوي در شهادتين، در اذان، در نماز و غيره

ََۡ�عُهُۥ﴿ سوره فاطر 10در آية  لٰحُِ يَ َّ و اعمال صالحات را « .]10[فاطر:  ﴾وَٱلۡعَمَلُ ٱل
 .»رساند برد و به درجه قبول مي او بالا مي

وَ ٱِ  َٔ �َۡ� ﴿ سوره الرحمن 29چنانكه در آيه  َُ ِِ   ُ ّ يوٍَۡ� 
َ
ِٰ  وَٱۡ� َٰ ن ٱِ ٱرسَّ�ٰ ََ لُهُۥ 

نٖ 
ۡ
هر كه در آسمانها و زمين است همه از او (حوائج خود را) « .]29[الرحمن:  ﴾٢شَأ

 .»طلبند و او هر روز به شأن و كارى (در تكميل و افاضه به خلق) پردازد مى
 معز جل جلالهلـا -25

ده كه عزت و ذلت همه در  خواري مذل:الـده،  عزت :معزالـ –مذل جل جلاله الـ -26

ن ﴿ سوره آل عمران: 26دست او است سبحانه و تعالي. و در آية  ََ  َُ اءُٓ وَتذُِ ََ َ ن َ ََ  َُ وَتعُِ
ءٖ  ۡ�َ ِ

ّ ُ ٰ َ ََ ۖ إنِٱَّ  ُ ۡۡ َ ۡۡ اءُٓۖ �يَِدِكَ ٱ ََ َ َ  َٞ  .]26ان: عمر [آل ﴾قَدِي
دهد هركسـي را كـه خـواهي در     دهد هركسي را كه خواهي و ذلت و مي و عزت مي«

 .»ها حقاً كه تو بر همه چيز توانايي دست تو است همة خوبي

َِنِ�َ ﴿ »منافقون«سوره  8و در آيه  ۡۡ ََسُوِ�ِ  وَرلِۡمُ ِ ةُ وَر ُّ ِ ٱلۡعِ ّ َِ عزت « .]8[المنافقون:  ﴾وَ
 .»و مؤمنان استاز آنِ  خدا، پيغمبرش 
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ها و براي پيغمبرش عزتي است كه خدا به او اختصاص داد و  و براي خدا است عزت
شان بـه خـدا و پيغمبـر و بـراي غيـر       براي مؤمنان سربلندي و عزت است به بركت ايمان

و » يـونس «سـوره   27و » معـراج «سوره  44مؤمنان خواري و ذلت قرار داد و در آيه هاي 
بيـان فرمـود و در حقيقـت عـزت و     » زمر«سوره  26و » نوح«سوره  8و » طه«سوره  134

» ةعصـا «سربلندي براي كسي است كه راه طاعت خدا در پيش گرفته باشد, از اين راه كه 

 شان را فرا گرفته است. هر قدر دبدبه و كبكبه به خرج دهند, خواري و ذلت سراسر دل

ترين را به  د و آهسته و آهستهبسيار شنوا كه بلن السميع: –السميع جل جلاله  -27

شنود. اين اسم بيست بار در قرآن آمده است و همه جا اسم سميع از بصير,  يكسان مي
مقدم است و فهمانيدن حكمت در آن نياز به شرح مفصل دارد و آنچه مشاهده است اگر 

تواند  ميتواند و نه هم چشم او  كسي كَرِ مادرزاد باشد ديگر نه استفادة درستي از زبان مي
او را از چاهي كه در آن است بيرون بياورد. و همة امور شرعي سمعيات است مثل كلام 

. و اگر كسي از طريق سمع نتوانست راه هدايت بيابد چشم و االله و حديث رسول االله
 »احقاف«سوره  26تواند او را به راه راست برساند. چنان كه در آيه  دل او هم نمي

ۡ�  وجََعَلۡنَا رهَُمۡ ﴿
َ
� وَأ َٗ ٰ ََ َۡ

َ
ٓ  ِٔسَمۡعٗا وَ� َّ مۡ وَ َُ َُ ٰ ََ َۡ

َ
� ٓ َّ ۡ�َ�ٰ َ�نۡهُمۡ سَمۡعُهُمۡ وَ

َ
ٓ أ دَةٗ َ�مَا

 �ۡ
َ
ْ َ�ۡحَدُونَ � ِٔأ ءٍ إذِۡ َ�نوُا ِن َ�ۡ َّ ءُُِونَ دَُ�هُم  ْ َهِِ  �سَۡتَهۡ ا َ�نوُا َّ ََ َهِِم  ِ وحََا َّ تِٰ ٱ َٰ

 .]26[الأحقاف:  ﴾٢
شان فايده به آنان رسانيد  ها قرار داديم نه گوش ها و دل ن گوش و چشمو ما برايشا« 

و آنچه آن را به  كردند آيات خدا را انكار  از اين راه ,هايشان هايشان و نه دل و نه چشم
 . »گرفتند، دامنگيرشان شد ريشخند مي
از  –م واالله اعل –شايد  –آيد در آن و ابصار به صيغة جمع  به صيغة مفرد مي ,و سمع

حد و حصر و تاريكي و  هاي بي شنود، اما چشم, رنگ اين جهت كه گوش آواز را مي
بيند و هميش كار گوش پيش از چشم شروع  شمار را مي روشني و اشكال و اجسام بي
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شود. موقعي كه انسان خواب است اول با شنيدن آواز ساعت, مثلاً به وسيله گوش  مي
نوز بسته است و اين يكي از هزار است و در موقع شود در حالي كه چشمش ه بيدار مي

دهند، مگر گوش كه در حال خواب هم  خواب, همه اعضا آمادگي خود را از دست مي
شان را بگيرد براي بيدارنشدن, مثل اهل  آمادة شنيدن است، مگر كساني كه خدا گوش

 كهف: (اشاره به خواب سيصدسالة آنان).

بسيار بينا كه در برابر ديد او تعالي هيچ حجابي  البصير: –البصير جل جلاله  -28

كند و آنچه براي  هاي خشكي و دريا و آنچه در مغز خطور مي وجود ندارد و در تاريكي
سوره  39و  38بيند و در آيه  آدمي ممكن الرؤيه است يا ناممكن است ديدنش، همه را مي

ونَ ﴿ »الحاقه« قۡسِمُ َمَِا ُ�بِۡ�ُ
ُ
ا  ٣فََ�ٓ أ ََ ونَ وَ آنچنان « .]39-38: الحاقة[ ﴾٣َّ ُ�بِۡ�ُ

 .»بيند بيند و آنچه را كه نمي كنم به آنچه مي كند، قسم ياد مي نيست كه كافر تصور مي
در قرآن چهار جا آمده اسـت,   البصـيرنوشته ايم. اسم  29و شرح آن را در تفسير جزء 

دو بـار و در سـورة   » غـافر «يك بـار و در سـورة   » اسراء«در سوره  السميع،همراه با اسم 

هـا و زمـين    يك بار و در آيات بسياري دستور داد, كه با نظر در ملكوت آسـمان » شوري«
و به تفكر در آفرينش آسمان ها و » اعراف«سوره  185ايمان خود را تقويت كنند. مثل آيه 

اري ، مؤمنـان را بـه نگهـد   »نـور «سورة  30و در آيه » آل عمران«سوره  191زمين مثل آيه 
سـوره   24چشم از نظر حرام امر فرمود و پاكدامني را نتيجة حفظ نظر قـرار داد و در آيـه   

مثال مؤمنان را مثال شنوا و بينا قرار داد و مثال كافران را مثل كـر و كـور قـرار داد،    » هود«
 43و  42زيرا گوش و چشمي كه انسان را به راه راست نرساند كالعدم است. و در دو آيه 

دادنـد و سـخنانش را    مـي  ص، كافراني را كـه گـوش بـه سـخنان پيغمبـر     »يونس«سورة 
شناختند كـر و كـور ناميـد،     كردند و او را نمي مي صپذيرفتند و نظر به سوي پيغمبر نمي

 شناختند. ديدند و نمي را در حقيقت نمي صزيرا پيغمبر
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مُ جل جلاله  -29 كَ داوري براي او  به معني داور، از اين راه كه حكم و الحكم: –الحَ

است و داوري حكم او است ,كه برگشت ندارد. در دنيا داوري را به بندگان سپرد: تا در 
هاي گذشته هم به كتاب  برابر دستور قرآن و سنت, ميان خودشان حكم كنند و در امت

شده اند كه به آن رفتار كنند و در روز قيامت حكم و داوري براي او  آسماني ملزم مي
» النساء«سورة  58دنيا مردم را به عدالت داوري دستور داد چنانكه در آيه است. در 

 فرمايد:  مي

﴿ ُِ ن َ�ۡكُمُواْ َٱِلۡعَدۡ
َ
 .]58[النساء:  ﴾نذَا حَكَمۡتُم َ�ۡ�َ ٱااِّ  أ

 . »و موقعي كه ميان مردم داوري كنيد داوري به عدل كنيد«
شدند, آن  صكم خدا و پيغمبرو وظيفة مؤمنان دانست كه هرگاه دعوت به سوي ح

َُ ﴿ آمده است:» النور«سوره  52را بشنوند و اطاعت كنند. چنانكه در آيه  إِّ�مَا َ�نَ قَوۡ
طَعۡنَا
َ
ْ سَمِعۡنَا وَأ ن َ�قُوروُا

َ
ِ وَرسَُوِ�ِ  ِ�َحُۡ�مَ َيَۡنَهُمۡ أ َّ ََ ٱ ْ إِ َِنَِ� إذَِا دُعُوٓا ۡۡ [النور:  ﴾ٱرمُۡ

شوند تا در  در آن هنگام كه به سوي االله و پيامبرش فراخوانده مي گفتار مومنان« .]51
 .»گويند: شنيديم و اطاعت كرديم ميانشان حكم كند، تنها اين است كه مي

كِٰمِ�َ ﴿ آمده است:» هود«سوره  45و چنانكه در آيه  َٰ حَۡ�مُ ٱلۡ
َ
نتَ أ

َ
  .]45[هود:  ﴾وَأ

 .»استترين داوران  ترين و درست و خداي متعال محكم«
، »و كسي كه به حكمي كه خدا نازل فرمود، رفتار نكند, كافر و ظالم و فاسق است

 آمده است. » المائده«سوره  47و  45و  44هاي  چنانكه در آيه
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 83و در دعاء مؤمن طلب حكمت و رسيدن به صالحان منظور باشد. چنانكه در آيه 

(آمده است» الشعراء«سوره 
6F

َِ حُكۡمٗ ﴿ :)1 بۡ  ََ  ِ ّّ لٰحَِِ� رَ َّ ۡ�قِِۡ� َٱِل
َ
[الشعراء:  ﴾٨ا وَ�

 .»پروردگارا! به من حكمت و دانش عطا فرما و مرا به بندگان شايسته ملحق كن« .]83

دادگر كه داوري او و گفتار او و كردار او همه برحق  العدل: –العدل جل جلاله  -30

لَقَٱَ خَ ﴿ »:الانفطار«سوره  7است و به دادگري است. در بارة آدمي فرمود: چنانكه در آيه 
تو را آفريد و راست كرد و در وجود تو عدالت برقرار « .]7[الإنفطار:  ﴾فسََوّٮٱَٰ َ�عَدَرٱََ 

 .»كرد
عضوي به  هر يابند و اندازه در يعني همة بدن تو هر عضو, به حساب عدالت غذا مي

ر از پاي ديگر شود. عدالت است، اگر نظام عدالت در وجود آدمي بهم ريزد پايي بزرگت
انگشتي از اندازه ي خود بيرون شود, هيكل آدمي ظرافت و قدرت خود را از دست دهد 

ٓ ﴿ فرمايد: مي» الذاريات«سوره  21و به نظر در وجود آدمي دستور داد: چنانكه در آيه  ِِ وَ
ونَ  فََ� ُ�بِۡ�ُ

َ
نفُسُِ�مۡس أ

َ
  .]21[الذاريات:  ﴾٢أ

بينيـد چقـدر اسـتحكام و عـدالت و      بينديشيد، آيـا نمـي   در وجود خود در بدن خود«
 .»ظرافت در آن به كار رفته است

 فرمايد: مي» يونس«ي  سوره 101ها و زمين دستور داد چنانكه در آيه  به نظر در آسمان

﴿  ِِ
َ
ِٰ  وَٱۡ� َٰ اذَا ٱِ ٱرسَّ�ٰ ََ واْ  َُ ُُ  .]101[يونس:  ﴾قلُِ ٱن

 .»بينيد ا و زمين ميه بگو: بنگريد كدام چيز در آسمان«

                                           
هاي: (الرافع)، (المعز)، (المذل)، (السميع)، (البصير) و (الحكَم) طلـب رفعـت درجـات     ز نامو استفاده مؤمن ا -)1(

است نزد خدا و رفع بينوايي و شدت فقر است از بندگان خدا و گرفتن راهي كه به عزت طاعت بيانجامـد و  
ي به حق نصـيب  از وقوع در ذلت و خواري معاصي جلوگيري كند و شنوايي فرمان خدا به دست آيد و داور

 گرداند.
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آيا نه همه عدل است و استحكام و تناسب و اجرا حق است، و به عدل و احسان و 
 90خوبي به خويشان امر فرمود: و از زشتي و منكر و ظلم منع فرمود: چنانكه در آيه 

ُِ وَٱۡ�ِحَۡ�ٰنِ إنِّ ٱ﴿ »النحل«سوره  َُ َٱِلۡعَدۡ مُ
ۡ
َ يأَ وند به عدل مسلما خدا« .]90[النحل:  ﴾َّ

 آمده است.  »ونيكي امر فرموده است
عادل در بني آدم كسي است كه مؤمن باشد و بر طاعت مواظبت داشته باشد و از 
كباير دور باشد و بر صغائر پافشاري نداشته باشد، به عبارت ديگر به دستور دين رفتار 

ارش حكمت و كند و به عقل خود عواقب امور را ببيند و نظرش عبرت و اندرز و گفت
 راست و كارش درستكاري و خيرخواهي باشد.

پرلطف و مهر, به طوري كه لطف و رحمت خود  اللطيف: –اللطيف جل جلاله  -31

در  اللطيفرا در همة مخلوقات خود به كار بندد از جايي كه بدانند و يا ندانند و در قرآن 

سوره  4و آيه » الانعام« سوره 103دو جا همراه با الخبير آمده است، چنانكه در آيه 

ُۡ ﴿» الملك« َبِ
ۡۡ وَ ٱرلّطِيفُ ٱ َُ و او است خداي يكتاي پرلطف و مهر و «. ]14[الملك:  ﴾وَ

 .»بسيار آگاه كه چگونه لطف و مهر خود را به كار برد

ُ لطَِيفُۢ َعِبَِادِهِ ﴿ »الشوري«سوره  19جا: در آيه  4و بدون الف و لام در  َّ  ﴾ٱ
 .»فرماينده به بندگانش است االله بسيار لطف« .]19[الشوري: 

ََ  إنِّ رَّ�ِ لطَِيفٞ ﴿ »يوسف«سوره  100و در آيه  َ محققاً « .]100[يوسف:  ﴾اءُٓ رمَِّا �
 .»فرماينده است به نسبت آنچه بخواهد پروردگارم بسيار لطف

َ لطَِيفٌ خَبِۡٞ ﴿ َّ و آيه » الحج«ه سور 63هاي  در آيه. ]16و لقمان:  83[الحج:  ﴾إنِّ ٱ
 .»فرما و بسيار آگاه است حقا كه خداي يكتا بسيار لطف«» لقمان«سوره  16
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عَقَِّ�تٰٞ ﴿ »:الرعد«سوره  11انديشيد در معني آيه  و اگر انسان مي َُ ِنۢ َ�ۡ�ِ يدََيهِۡ  َ�ُۥ  َّ

َِنۡ خَلۡفهِِ   ِ وَ َّ مَِۡ ٱ
َ
َِنۡ أ ونهَُۥ  ُُ ۡفَ هدارندگاني كه از جلو براي آدمي نگ« .]11[الرعد:  ﴾ََ

 .»دارند به فرمان خدا رو و از پشت سرش او را نگه مي
داند كه چقدر لطف خـدا   (به شرح اين آيه از سوره الرعد اين تفسير مراجعه شود) مي

 با او است.  

بسيار آگاه, كه ظاهر و باطن هيچ خبري از او پوشـيده   الخبير: –الخبير جل جلاله  -32

ها و نه در زمين و به ظاهر و باطن همه چيز و همه كـس آگـاه اسـت.     نماند نه در آسمان
اين اسم شش بار در قرآن آمده، دو بار همراه الحكيم و دو بـار همـراه اللطيـف و دو بـار     

دو بار » الملك«يك بار و در سوره » سبا«دو بار و در سورة » انعام«همراه العليم، در سورة 
ن كه به آگاهي خدا بر ظاهر و باطن خـود يقـين دارد,   يك بار, مؤم» التحريم«و در سوره 

 گردد. هرگز گرد معاصي نمي
بسيار بردبار، داراي گذشت كه با همة توانايي بازهم  الحليم: –الحليم جل جلاله  -33

دهد به مجرد ناداني و عصيان بندگان،  شتابد. آنان را مهلت مي به عقوبت عاصيان نمي
دهد تا به خود  شان مي رساند و مهلت شان را مي رمايد: روزيف رحمتش را از آنان قطع نمي

آيند و دست از عصيان بردارند. و توبه و استغفار كنند و خود را اصلاح نمايند. مهلت 
كند و اگر كساني عصيان را به طغيان رسانيدند: آنگاه است كه  دهد ولي اهمال نمي مي

عال است. و بندگان برگزيده را به آن دهد، حلم و بردباري از صفات خدال مت عقوبت مي

إنِّ إََِۡ�َٰيِمَ َ�َليِمٌ ﴿ در بارة ابراهيم فرمود:» هود«سوره  75اختصاص داد: چنانكه در آيه 
 ٞ ّ�هٰ
َ
نيِبٞ  أ كننده به درگاه پروردگار  حقاً كه ابراهيم بردبار و بسيار رجوع« .]75[هود:  ﴾٧ََ

 .»بود
ل حالش باشد با بندگان خدا بردباري و حلـم پيشـه   خواهد حلم خدا شام مؤمن كه مي

 كند. مي
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پرعظمت و بسيار با شكوه و هيبت و در بزرگي او,  العظيم: –العظيم جل جلاله  -34

 همة بزرگان بندگانش بزرگي را از سر بدر كرده اند.
 به درگاه فضل و بزرگيش بر
 بزرگان نهاده بزرگي ز سر

الكرسي همراه با اسم العلي، و در  يةدر آ» البقره«در قرآن شش بار آمده، در سوره 

يمُ ﴿ همراه با اسم العلي 4در آيه » الشوري«سوره  ُِ وَ ٱلۡعَِ�َ ٱلۡعَ َُ و « .]4[الشوري:  ﴾وَ
 .»اوست خداي يكتاي بسيار بلندمرتبه پرعظمت

 52و آية » الواقعه« 74دو بار، يك بار آيه » الحاقه«و سوره » الواقعه«و در سوره 

يمِ ﴿ »:الحاقه« ُِ ُّٱَِ ٱلۡعَ به پاكي ياد كن بنام «. ]74: الواقعة 52: الحاقة[ ﴾٥فسََبّحِۡ َٱِسۡمِ رَ
. و در روايت احمد و بخاري و مسلم ـ رحمهم االله ـ از ابن عباس »پروردگار بزرگت

ُ«فرمود:  آمد, مي وقتي كه سختي براي او پيش مي صرسول االله  ب هَ إِلاَّ االلهَّ  لاَ إِلَ

اتِ السَّ  وَ مَ بُّ السَّ ُ رَ هَ إِلاَّ االلهَّ ، لاَ إِلَ ظِيمِ شِ الْعَ رْ بُّ الْعَ ُ رَ هَ إِلاَّ االلهَّ ، لاَ إِلَ لِيمُ َ ظِيمُ الحْ بْعِ الْعَ

يمِ  رِ شِ الْكَ رْ بُّ الْعَ رَ هيچ معبودى بجز خداى بزرگ و بردبار وجود ندارد. « يعني:. )7F1(»وَ

زرگ است وجود ندارد. هيچ معبودى به جز االله هيچ معبودى جز االله كه پروردگار عرش ب
  .»ها و زمين و عرش گرامى است وجود ندارد كه پروردگار آسمان

بسيار آمرزنده، بسيار گذشت فرماينده، هر بار كه  الغفور: –الغفور جل جلاله  -35

 بنده از روي صدق رو به درگاه او آورد و طلب آمرزش كند او را بيامرزد، عيب بندگان را

                                           
هاي: (العدل)، (اللطيف)، (الخبير)، (الحليم) و (العظـيم) چنـان اسـت كـه مـؤمن در همـه        استفادة مومن از نام -)1(

كارهاي خداي متعال عدالت و لطف و آگهي و حلم و عظمت را مشاهده نمايد و بكوشد در همه كـار خـود   
تي بپرهيزد و آگهي بر راه سعادت دو جهـان بـه دسـت    جانب عدل و لطف رعايت نمايد  و از غلظت و درش

آورد و در مقابل شدايد بردباري را از دست ندهد و هميشه در برابر فضل عظيم پروردگا شـاكر و سپاسـگزار   
 باشد.
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هاي  بپوشاند تا در روز حساب رسوا نشوند. اسم الغفور در قرآن يازده بار آمده: (در سوره
، »الملك«، »الشوري«، »الزمر«، »سبا«، »القصص«، »الكهف«، »الحجر«، »يوسف«، »يونس«

يك بار و همراه  حمةهشت بار و همراه با ذي الر الرحيمهمراه با اسم ») البرج«و » الحاقه«

, »و به بندگان امر فرمود: كه نوميد نشوند, كه خدا بندگان را بيامرزد «يك بار, العزيزبا 

نفُسِهِمۡ ﴿ فرمايد: مي» الزمر«سوره  53چنانكه در آيه 
َ
ٰ أ َ ََ  ْ فُوا َ ۡۡ

َ
ِينَ أ َّ عٰبَِاديَِ ٱ َٰ  ﴾قلُۡ 

ب ها اجتنا كساني را كه از كبائر دوري جويند و از زشتي «و وعده فرمود: .]53[الزمر: 
 32چنانكه در آيه  »كنند. مگر آنچه بدون تعمد پيش آيد آنان را وعدة واسع مغفرتش داد

ٰ ﴿فرمايد:  مي» النجم«سوره  َٰ ثمِۡ وَٱلۡفَ ََ ٱۡ�ِ ِ � ٰ ََ ِينَ َ�ۡتَِبُِونَ كَ
َّ ُّٱَ ٱ ّّ ٱرلّمَمَس إنِّ رَ حِشَ إِ

ةِ  ََ هشت بار و با  الرحيمبا اسم  لغفوراو از همراه آمدن اسم . ]32[النحم:  ﴾َ�سِٰعُ ٱرمَۡغۡفِ

با هركدام يك بار براي مؤمنان دلالتي است, بر اين كه  الودودو  العزيزو  حمةذي الر

متصف به بهترين اخلاق باشند و بدانند خدايي كه مؤمنان را آمرزگار و مهربان و عزت ده 
خواهد: كه  سازد و از آنان مي شان مي و دوستدار است پوشش مغفرت خود شامل حال

عزت و جلال و عظمت خدا را هميشه به ياد داشته از نافرماني او بپرهيزند. و در آيه 

ةِ ﴿ »البقره«سوره  221 ََ َنّةِ وَٱرمَۡغۡفِ ۡۡ ََ ٱ ْ إِ ُ يدَۡعُوٓا َّ و خدا دعوت « .]221: ة[البقر ﴾وَٱ
 .»فرمايد به سوي بهشت و طلب آمرزش از او مي

آمده  »جابر«از » حاكم«و » ابن حبان«و » نسائي«و » اودابود«و » احمد«و در روايت 

تِى«فرمود:  صاست كه رسول االله  مَّ نْ أُ بَائِرِ مِ لِ الْكَ تِى لأَهْ اعَ فَ شفاعت خواهي من « »شَ

» الذاريات«سوره  18. و در آيه »براي كساني است از امتم كه گناه كبيره داشته اند

َ ﴿ فرمايد: مي مۡ � َُ سۡحَارِ 
َ
ونَ وَُٱِۡ� َُ و سحرگاه آنان طلب « .]18[الذاريات:  ﴾١سۡتَغۡفِ

 .»كنند آمرزش از خداي خود مي
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ُ ﴿ مانع عذاب دانست و فرمود:» الانفال«سوره  33و استغفار را در آيه  َّ ا َ�نَ ٱ ََ وَ
ونَ  َُ مۡ �سَۡتَغۡفِ َُ َ�هُمۡ وَ عَذِّ خداوندآنان (مشركين) را عذاب نمي كند « ].33الأنفال: [ ﴾َُ

و » نسائي«و » مسلم«و » بخاري«و » احمد«و در روايت  ».آنان, طلب آمرزش نمايندو
فرمود: تا » ابي بكر صديق «به  صآمده است, كه رسول االله » ابن ماجه«و » ترمذي«

ا، «به او فرمود:  صاين دعا را بخواند، رسول االله يرً
ثِ ماً كَ لْ ى ظُ سِ فْ تُ نَ مْ لَ مَّ إِنِّى ظَ هُ لِ اللَّ قُ

إِ  ورُ وَ فُ نْتَ الْغَ ِى إِنَّكَ أَ ن ْ حمَ ارْ ، وَ كَ نْدِ نْ عِ ةً مِ رَ فِ غْ رْ لىِ مَ فِ اغْ ، فَ نْتَ نُوبَ إِلاَّ أَ رُ الذُّ فِ غْ هُ لاَ يَ نَّ

يمُ  حِ الهى! من بر نفس خود بسيار ظلم كردم، همانا غير از تو كسى ديگر گناهان  « »الرَّ

ده، و بر من رحم كن، همانا تو بخشد، پس از جانب خود مرا مورد آمرزش قرار ب مرا نمى
آمده  از شداد بن اوس » نسائي«و » بخاري«و در روايت  »بخشنده و مهربان هستى

، «فرمود:  صاست, كه رسول االله  كَ بْدُ ا عَ نَ أَ ِى وَ ن تَ قْ لَ ، خَ نْتَ هَ إِلاَّ أَ ى، لاَ إِلَ بِّ نْتَ رَ مَّ أَ هُ اللَّ

تَطَ  ا اسْ كَ مَ دِ عْ وَ كَ وَ دِ هْ لىَ عَ ا عَ نَ أَ َّ وَ لىَ تِكَ عَ مَ ِعْ وءُ لَكَ بِن بُ ، أَ تُ نَعْ ا صَ ِّ مَ نْ شرَ وذُ بِكَ مِ ، أَعُ تُ عْ

نْتَ  نُوبَ إِلاَّ أَ رُ الذُّ فِ غْ هُ لاَ يَ إِنَّ ، فَ رْ لىِ فِ بِى، اغْ نْ وءُ بِذَ بُ أَ الهى! تو پروردگار من هستى، بجز « »وَ

ام با تو  پيمان و عدهى تو هستم، و بر  تو معبود ديگرى نيست، تو مرا آفريدى، و من بنده
برم، به  ام به تو پناه مى بر حسب استطاعت خود، پايبند هستم، و از شر آنچه كه انجام داده

نمايم، پس مرا  مى رارو به گناهم اق كنم، ياى، اعتراف م نعمتى كه به من عطا فرموده
د گفته اند: اين فرمودة سي »بخشايد ببخشاى، چرا كه بجز تو كسى گناهان را نمى

دار بدهند بهبود يابد و به كسي كه  الاستغفار را اگر بنويسند و به آب بشويند و به تب
» نوح«سوره  12و  11و  10مرگ بر او دشوار باشد بدهند بر وي آسان شود. و در آيه 

ي آمرزش و باران و وفور نعمت و حصول اموال و يافتن پسران و حصول  استغفار را مايه
(روان دانستهاي  ها و جوي بستان

8F

1(. 

                                           
دن خطـاي زيردسـتان و خواسـتن آمـرزش     استفادة مؤمن از نام (الغفور) گرفته راه گذشت و آمرزش و بخشو -)1(
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بسيار سپاسگزار است خداي يكتاي توانايي كه  الشكور: –الشكور جل جلاله  -36

شمار ارزاني دارد و سپاس  هاي بي اندك طاعت را به بسيار از ثواب پاداش دهد و نعمت
بنده را ماية ازدياد نعمت بر او قرار دهد و شكر بنده اين است, كه هر نعمتي كه خدا به 

ها از خدا است در راه طاعت خدا به كار برد و وقتي كه همه  ود: و همه نعمتاو عطا فرم
 13ها را در طاعت به كار برد شكور و بسيار سپاسگزار دانسته شود, چنانكه در آيه  نعمت

ِنۡ عِبَاديَِ ﴿ فرمايد: مي» سبا«سوره  َّ كُورُ وَقَليِلٞ  َّ و اندكي از بندگان من « ].13سبأ: [ ﴾ٱر
 .»زار هستندبسيار سپاسگ

موقعي كه انسان به نماز ايستاده و همه اعضا بدن را به طاعت واداشته با دل حاضر  و 
شود و آن كسي كه بدن و جان و دل و  خواند شكور دانسته مي از سر اخلاص نماز مي

شود. نوح را عبد  كند شكور دانسته مي زبان و مال و بستگانش را به طاعت خدا وادار مي

 ﴾�ا شَكُورٗ إنِهُّۥ َ�نَ َ�بۡدٗ ﴿ آمده است:» الاسراء«سوره  3چنانكه در آيه  شكور دانست,
. مؤمناني كه به عمل خود آخرت را خواهند, »يقينا او بنده سپاسگذاربود« ].3الإسراء: [

نۡ ﴿ فرمايد: مي» الاسراء«سوره  19شان را مورد سپاس قرار داد, چنانكه در آيه  سعي ََ وَ
رَادَ 
َ
ََ أ َِنٞ ٱ�خِ ۡۡ وَ مُ َُ ٰ�ٱَِ َ�نَ  ةَ وَسََ�ٰ رهََا سَعۡيَهَا وَ ََ وْ

ُ
كُورٗ فَأ َۡ َّ الإسراء: [ ﴾١� سَعۡيُهُم 

ومؤمناني كه به عمل خودآخرت را مي خواهند,وبه نيل آن سعي مي نمايند,سعي « ].19
و شب و روز را از پي يكديگر قرار داد تا مؤمنان ياد خدا  «.  »شان مورد سپاس است

ِي ﴿ فرمايد: مي» الفرقان«سوره  62. چنانكه در آيه »د و او را سپاس گويندكنن َّ وَ ٱ َُ وَ
رَادَ  جَعَلَ ٱّ�ۡلَ وَٱاهَّارَ خِلۡفَةٗ 

َ
رَادَ شُكُورٗ رمَِّنۡ أ

َ
وۡ أ
َ
ََ أ ن يذَّكّ

َ
و شكر  ].62الفرقان: [ ﴾٦� أ

لَ�نِ ﴿ فرمايد: مي» راهيماب«سوره  7را از اسباب افزايش نعمت قرار داد: چنانكه در آيه 
ُِ�دَنُّ�م

َ
ُ�مۡ َ� َۡ . »واگرشكرخدا نماييد,نعمت تان را افزايش مي دهد« ].7إبراهيم: [ ﴾شَكَ

                                                                                                             
 انان و خيرخواهي عموم را وجهة همت خود قرار دهد.براي عموم مسلم
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و  120و  14هاي  و چشم و گوش و دل و كشتي روان بر آب و آب شيرين را در آيه
 براي سپاسگزاري دانست.» الواقعه«سوره  70و » النحل«سوره  122

العلی بسيار بلندمرتبه، شايسته همة مدح و ثناء  العلی: –جلاله  العلی جل -37

خداي يكتايي كه در مقام رفيع خود برتر از آن است كه بتوان آنچنانكه شايسة  الأعلی:

عظمت او است ثناي او گفتن، او آنچنان است كه خود را ستود. العلي همراه با اسم 
الكبير چهار بار آمده است. بلندي مرتبة او  العظيم دو بار در قرآن آمده و همراه با اسم

، »البقره«هاي  تعالي آنچنان است, كه شايسة بزرگي و عظمت او است. العلي در سوره
در هركدام يك بار آمده است و از علو مرتبه و » شوري«و » غافر«، »سبا«، »لقمان«، »الحج«

يا از وراء حجاب يا به  حكمت او است كه سخن با پيغمبران خود از بشر, از طريق وحي,

ا َ�نَ ليََِ�ٍ ﴿ آمده است:» شوري«سوره  51فرستادن فرشته قرار داد, چنانكه در آيه  ََ وَ
َِن وَرَايٕٓ  وۡ 

َ
ّّ وحَۡي ا أ ُ إِ َّ ن يَُ�لّمَِهُ ٱ

َ
س  أ اءُٓ ََ َ ا � ََ ّٗ َ�يُوِ�َ �إِذِۡنهِِ   َۡسِلَ رسَُو وۡ يُ

َ
ٍّ أ حِجَا

ّ حَكِيمٞ  ِ ََ براي هيچ انساني ممكن نيست كه االله با او سخن «. )9F1(]51الشوري: [ ﴾٥ إنِهُّۥ 
اي بفرستد تا به فرمان  بگويد مگر با وحي يا از پسِ پرده يا اينكه (پروردگار) فرشته

 . »گمان او، بلندمرتبه و حكيم است پروردگار آنچه را كه خواست اوست، نازل كند. بي

سزد. بزرگي به او  بسيار بزرگوار. كبريا به او مي الكبير: –الكبير جل جلاله  -38

اختصاص دارد. برتري در عظمت براي او است. همه در برابر زندگي او سربندگي بر 
خاك نهاده اند. در برابر بزرگواري او بزرگي را از سر برون كرده اند برتر و بالاتر از آن 

واند حقيقت او را دريابد تا ت است كه مخلوق بتواند با او همانندي كند و نه چشم مي
شود تا  آنچنان كه هست او را ستايد. از اينجا است كه بستن نماز به االله اكبر شروع مي

                                           
حد و حصر او است و  هاي بي و استفادة مؤمن از نام: (الشكور و العلي) دوام سپاسگزاري خدا در برابر نعمت -)1(

جـل كردن كلمـة   از علو مرتبة پروردگار در صدد تعظيم نام پروردگار و يادكردن نام او تعالي به ادب و همراه

 و تعالي با نام مقدس او است سبحانه وتعالي. وتعالی كتبار و تعالی سبحانه وو  عزوجلو يا  جلا له
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انسان در موقع نماز يقين كند كه بزرگي براي او تعالي است و امر او را بايد گردن نهاد 
ه پنهان از نظر كه غير ا و هرچه هست مقهور او و بيچاره در برابر عظمت او است، به آنچ
» الرعد«سوره  9و آنچه در مشاهده و معرض ديد است به همه دانا است, چنانكه در آيه 

﴿ ُِ ُۡ ٱرمُۡتَعَا َ�دَٰةِ ٱلۡكَبِ َّ لٰمُِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱر داناي آشكار و نهان و بس «]. 9الرعد: [ ﴾٩ََ
خدا هرچه . عبادت خداي يكتا است كه حق است و عبادت غير »بزرگ و بلندمرتبه است

نّ ٱ﴿ فرمايد: مي» الحج«سوره  62باشد باطل است, چنانكه, در آيه 
َ
رٰٱَِ َأِ ََ َّ وَ ٱۡ�َ َُ  َ َّ

 ُۡ وَ ٱلۡعَِ�َ ٱلۡكَبِ َُ  َ َّ نّ ٱ
َ
وَ ٱلَۡ�طِٰلُ وَأ َُ َِن دُونهِِ   ا يدَۡعُونَ  ََ نّ 

َ
زيرا « ].62الحج: [ ﴾٦وَأ

خوانند، باطل  گمان آنچه جز او مي و بياالله، (پروردگار) بر حق و راستين است 
و به آدمي يادآور شد كه از حدود خود نگذرد, . »است و همانا االله، والاي بزرگ است

ِّ ﴿آمده است: » غافر«سوره  57در آيه چنان كه  َِنۡ خَلۡ  ُ َِ �ۡ
َ
ِِ  أ

َ
ِٰ  وَٱۡ� َٰ ُّ ٱرسَّ�ٰ َلۡ َۡ

َّ َ�عۡ  َ ٱااِّ   ََ �ۡ
َ
آفرينش آسمان ها و زمين « ].57غافر: [ ﴾٥لَمُونَ ٱااِّ  وََ�ِٰ�نّ أ

 .»دانند بزرگتر است از آفرينش مردم و ليكن بيشتر مردم اين را نمي

انَ «نقل شده است, كه  ب» ابن عباس«و در روايت احمد و ترمذي و حاكم از  كَ

 ِ ولُ االلهَّ سُ ا: بِسْ  صرَ هَ لِّ اعِ كُ جَ َوْ الأْ ى وَ مَّ نْ الحُْ نَا مِ مُ لِّ عَ نْ يُ ظِيمِ مِ ِ الْعَ وذُ بِااللهَّ ، أَعُ بِيرِ ِ الْكَ مِ االلهَّ

رِّ النَّارِ  ِّ حَ نْ شرَ مِ ارٍ وَ عَّ قٍ نَ رْ ِّ عِ آموخت, تا از تب و همة  به ما مي صرسول االله« »شرَ

برم به خداي بزرگ از شر هر  دردها بگويند: به نام خداي يكتاي بسيار بزرگوار, پناه مي
و » الرعد«. اسم الكبير در قرآن پنج بار آمده, در سورة »تشزننده و از شر گرمي آ رگ

 ».غافر«و » سبا«و » لقمان«و » الحج«

ها و زمين و  بسيار نگهدارنده كه نگهداري آسمان الحفيظ: –الحفيظ جل جلاله  -39

ها است و نگهداري اقوال و اعمال عباد در كتابي محفوظ است تا در روز  آنچه در آن
ها ثواب و عقاب بيابند و نگهداري نظم در ميان كاينات تا مدتي كه مقرر  شمار بر وفق آن
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داشت همه از حفظ و نگهداري و توانايي او است. نگهداري آسمان ها و زمين بر او 

َّ َ� ﴿ فرمود:» البقره«سوره  255آيد، چنانكه در ايه  سنگين نمي هُمَا ُٔ وَ ُُ و بر «  ﴾ودُهُۥ حِفۡ
و هر موقع مدت مقرر براي بقاء آسمان و  »ها و زمين اري آسمانآيد نگهد او سنگين نمي

ها و زمين را به قدرت خود در نوردد, آنچنانكه, كتاب بزرگ  زمين به پايان رسيد آسمان
دادن زندگي مردگان فرا رسد,  هاي اعمال خلق را در خود پيچيده و وعدة برگشت كتاب

جِلِّ  ﴿آمده است: » انبياء«سوره  104چنانكه در آيه  يوَۡمَ َ�طۡويِ ٱرسّمَاءَٓ كَطَيِّ ٱرسِّ
پيچند،  روزي كه همچون توماري كه براي نوشتن در  هم مي« ].104الأنبياء: [ ﴾...رلِۡكُتُبِ 

طور كه نخستين آفرينش را آغاز نموديم، دوباره آن را  پيچيم؛ همان آسمان را در هم مي
» الطارق«سوره  4ار داد، چنانكه در آيه و براي همة كاينات نگهبان قر. »كنيم تكرار مي

مسلما هركس مراقب « ].4الطارق: [ ﴾٤إنِ ُ َ َ�فۡسٖ رمّّا عَليَۡهَا حَافظِٞ ﴿ فرمود:
سوره  12و  11، 10و براي بشر نگهدارندگاني قرار داد، چنانكه در آيه  .»ومحافظي دارد

َ� ﴿ فرمود:» انفطار« ُِ ا َ�تٰيَِِ� كِ  ١ننّ عَلَيُۡ�مۡ ََ�فِٰ َٗ ا ا َ�فۡعَلُونَ  ١ََ ََ َ�عۡلَمُونَ 
 مقام و والا شك نگهباناني بر شما گمارده شده است. و بي« ].12-10الأنفطار: [ ﴾١

.  و نزد خود كتابي »كنيد دانند شما چه مي (اعمال نيك وبد شما). كه مي نويسنده
شده در آن ثبت شده در نگهدارنده قرار داد: كه لوح محفوظ است و همه چيزهاي تقدير

 »ق«سوره  4آن ثبت است. آنگاه نگهداري خود بر همه چيز بيان فرمود، چنانكه در آيه 

و نزدمان كتابي است كه همه چيز در آن ثبت و ضبط « ].4ق: [ ﴾وعَِندَناَ كَِ�بٌٰ حَفيِ�﴿

ءٍ حَفيِظٞ ﴿ »هود«سوره  57در آيه  .»است ۡ�َ ِ
ّ ُ ٰ َ ََ گمان  بي« ].57ود: ه[ ﴾إنِّ رَّ�ِ 

فرمود, و در صحاح بخاري و مسلم و ابوداودـ  .»پروردگارم بر هر چيزي نگهبان است

مْ «فرمود:  صآمده است, كه رسول االله » ابي هريره «رحمهم االله ـ از  كُ دُ  أَحَ ا أَوَ إِذَ

هُ  إِنَّ هِ فَ ارِ ةِ إِزَ لَ اخِ هِ بِدَ اشِ ضْ إِلىَ فِرَ نْفُ يَ لْ هِ فَ اشِ لىَ إِلىَ فِرَ عْ عَ طَجِ مَّ لْيَضْ ، ثُ يْهِ لَ هُ عَ فَ لَ ا خَ  مَ رِ دْ لاَ يَ
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ا هَ ْ حمَ ارْ ى فَ سِ فْ تَ نَ كْ سَ مْ ، إِنْ أَ هُ عُ فَ رْ بِكَ أَ نْبِيْ وَ تُ جَ عْ ضَ ى وَ بِّ كَ رَ مِ : بِاسْ لْ يَقُ مَّ لْ نِ ثُ مَ هِ الأَيْ قِّ  شِ

ا كَ الصَّ بَادَ ظُ بِهِ عِ فَ ْ ا بِماَ تحَ ظْهَ فَ احْ ا فَ تَهَ لْ سَ رْ إِنْ أَ ينَ وَ وقتي كه يكي از شما به بستر « »لحِِ

رود و در آن موقع هنگام رفتن به بستر خواب چراغي نبود كه بستر ديده شود,  خواب مي
داند وقتي كه از  به لنگ پاي خود بستر را بزند تا اگر چيزي بر آن است برود، زيرا نمي

ت خوابيد بگويد: به نام بستر دور شد چه بر بستر آمد، آنگاه بعد از اين كه بر پهلوي راس
تو اي پروردگارم پهلويم را بر بستر نهادم و به نام تو پهلويم, از بستر خواب بردارم، اگر 
جان مرا گرفتي آن را مورد رحمتت قرار ده. و اگر جان مرا فرستادي و مرا بيدار كردي 

 .»داري مرا نگهدار, به آنچه بندگان صالحت را به آن نگه مي

يتُ ـال -40 قِ به معني رسانندة قوت هر موجود و نگهدارندة  مقيت:الـ –جل جلاله  مُ

آمده » النساء«سوره  85هر موجود به آنچه قوام حيات و وسيله بقا او باشد و در آيه 

ءٖ ﴿ است, كه ۡ�َ ِ
ّ ُ ٰ َ ََ  ُ َّ نَ ٱ ََ قيِتٗ  وَ , فعل ماضي استمراري »كان« ].85النساء: [ ﴾اََ

. به رسانيدن قوت هرچيز و قوام »ا بر همه چيز توانا استو هميشه خد«است يعني 
حيات آن و به سبب بقاي آن كه مقيت به معني مقتدر باشد و مقيت به معني حافظ و 

وَقَدّرَ ﴿ آمده است:» فصلت«سوره  10نگهدار و به معني شاهد و گواه بر او و در آيه 
َٰ�هَا َٰ قۡ

َ
ٓ أ . و »هاي موجودات در آن فرمود: خوراك ودر زمين تقدير«. ]10[فصلت:  ﴾�يِهَا

آوردن آب و چراگاه  بيان فرمود: گستردن زمين و برون» النازعات«سوره  32و  31در آيه 

َِ  ﴿ كردن خوشي آدميان و جانوران، چنانكه فرمود: ها و فراهم كردن كوه آن و ثابت
َ
وَٱۡ�

رٰٱَِ دَحَٮهَٰآ  ََ ا ٣َ�عۡدَ  ََ اءَٓ ََ َِنۡهَا  جَ  ََ خۡ
َ
عََۡٮهَٰا  أ رسَۡٮهَٰا  ٣وَمَ

َ
َُ أ بَا ِ

ۡۡ َ�عٰٗا لُّ�مۡ وَ  ٣وَٱ ََ
نَۡ�مُِٰ�مۡ 

َ
وزمين را بعد ازآن گسترش داد.وازآن آب « ].32-30النازعات: [ ﴾٣ِ�

وچراگاهش را بيرون آورد.وكوه ها را ثابت ومحكم نمود. همه اينها براي بهره گيري شما 
آمده است,  از ابي هريره » مسلم«و » بخاري« و در صحيحين .»وچهار پايان تان است
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إياكم والوصال إنكم لستم في ذلك مثلي. إني أبيت يطعمني ربي «فرمود:  صكه رسول االله 

گرفتن  دارم از وصال كه روزه شما را برحذر مي«. »ويسقني فكلفوا من العمل ما تطيقون

ين كه شما در اين كار دو روز و نخوردن چيزي در شب ميان آن دو روز باشد, براي ا
آورم در حالي كه پروردگارم مرا خوراك و آب  مثل من نيستيد. من شب را به سر مي

 :گفت . و ابراهيم »دهد. پس شما از كارها به حسب طاقت خود انجام دهيد مي

ِي خَلَقَِ� َ�هُوَ َ�هۡدِينِ ﴿ است:» الشعراء«سوره  80و  79، 78چنانكه در آيه  َّ ِ  ٧ٱ َّ ي وَٱ
وَ ُ�طۡعِمُِ� وَ�سَۡقِِ�  فِِ�  ٧َُ َۡ َ خدايي كه « ].80-78الشعراء: [ ﴾٨نذَا مََضِۡتُ َ�هُوَ �

مرا آفريد مرا به راه راست رهبري فرمايد و او خدايي است كه خوراك و آب به من دهد 
 .)10F1(»و هرگاه بيمار شوم مرا بهبود بخشد

گيرنده كه حساب همه در دست او  اببسيار حس الحسيب: –الحسيب جل جلاله  -41

 .»و همين بس كه ما حسابرسيم« ].47الأنبياء: [ ﴾وََ�َ�ٰ َنَِا َ�سِٰيِ�َ ﴿ است،

                                           
و استفادة مؤمن از نام: (الكبير): بسيار بزرگوار و (الحفيظ): بسيار نگهدارنده و (المقيت) بسيار رسانندة روزي  -)1(

او تعالي هرچه هست در برابر بزرگـي او  به وقت استفادة مؤمن اعتراف به بزرگواري پروردگار و اين كه غير 
ناچيز است بزرگي و بزرگواري براي او تعالي است كه هيچگاه در بزرگي و بزرگواري او تعالي خللـي نيايـد   

كوشد تا از بندگان بزرگوار گردد تا بتواند خود را به خداي متعال نزديك سازد و استفادة مؤمن از  و مؤمن مي
پناه حق تعالي قراردادن و حفظ هر نعمتي كه به او ارزانـي شـد. حفـظ الصـحة      (الحفيظ) خود را در حفظ و

خود را رعايت نمايد، زن و فرزند را از انحراف و بدرفتاري حفظ نمايد و اموال خود را حفـظ نمايـد و هـر    
امانتي كه نزد او است بر حفـظ و نگهـداريش بكوشـد، اسـرار مـردم را نگهـدارد، خـود را از هـر خصـلت          

ديده نگهدارد و بر فرايض خداوندي از عبادات محافظـت داشـته باشـد و اسـتفادة مـؤمن از (المقيـت)       ناپسن
اي از وقـت او بيهـوده ضـايع     داشتن همة لحظات عمر است تا نگذارد هيچ لحظـه  شناسي است و گرامي وقت

راي روزه، براي حج شود و تمام اعمال سودمند را به وقت انجام دهد. خداي متعال براي نماز، براي زكات، ب
شناسي باشد از اين راه كه عمر گرانبهاي آدمي همـين لحظـه و    و عمره وقت را معين فرمود تا راهنماي وقت

 هاي محدود است. وقت
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ءٍ حَسِيب ا﴿ ۡ�َ ِ
ّ ُ ٰ َ ََ َ َ�نَ  َّ حقاً كه خدا هميشه حساب همه « ].86النساء: [ ﴾إنِّ ٱ

 ﴿» الانعام«سوره  62. و در آيه »چيز, نزد او است
َ
وَ أ َُ سِٰيِ�َ وَ َٰ عُ ٱلۡ َ ]. 62الأنعام: [ ﴾ۡۡ

. حساب همه گرفتن براي او كاري ندارد و »گران است ترين حساب و او تعالي شتابنده«

عطاي كافي, دهش حسابي و « ].36النبأ: [ ﴾َ�طَاءٓ  حِسَاٗ�ا﴿ »النبأ«سوره  36در آيه 

َ ﴿ »الطلاق«سوره  3. و در آيه »كننده كفايت ََ  ۡ َّ ن َ�تَوَ ََ  ٓۥوَ ِ َ�هُوَ حَسۡبُهُ َّ الطلاق: [ ﴾ ٱ

كسي كه به خداي يكتا اعتماد كند و كارهاي خود را به او واگذارد و راه طاعت او « ].3
داند كه حساب او با خدا است هيچ ذره از  . مؤمن مي»بگيرد خداي يكتا كفايت او است

گرداند، اين  نميشود. كفايت او عطاي خدا است, خدا او را ضايع  حقوق او ضايع نمي
رود و در حديثي كه (ابن السني) از (ابي  است, كه هيچگاه از فرمان خدا بيرون نمي

خبر داد, كسي كه بگويد: در بامداد و  ص) روايت نموده است رسول االله الدرداء 

رْ «شامگاهان  بُّ الْعَ وَ رَ هُ لْتُ وَ كَّ وَ هِ تَ يْ لَ وَ عَ هَ إِلاَّ هُ ُ لاَ إِلَ بِىَ االلهَّ سْ ظِيمِ حَ هفت بار،  »شِ الْعَ

ةِ « رَ الآخِ يَا وَ نْ رِ الدُ مْ نْ أَ هُ مِ َّ ا أَهمَ ُ مَ اهُ االلهَّ فَ كفايت مي كند مرا پروردگاري كه نيست « »كَ

معبود برحقي مگر او,بر آن اعتماد نمودم, واو پروردگار عرش بزرگ است. كفايت ميكند 
ار, بر حيات و زندگي مؤمن است و مقصود تطبيق اين گفت .»او را,از امر مهم دنيا وآخرت

كه عقيده كند توكل او بر خدا است و عمل او برابر فرمان خدا است, بر خداي خود 
كند و بر  خورد و نه حقي ضايع مي جهت, حسد كسي مي اعتماد دارد و در زندگي نه بي

, كنندة او است كند, كه خدا كفايت رود, او يقين مي نظام زندگي درست و مشروع راه مي
كاري پيشه كند و فقط به  نه اين كه فقط اين گفتار را بگويد: و راه كسالت و سستي و بي

خواهد.  گويد: دليل نمي شدن چنين فردي كه دروغ مي زبان ادعا توكل نمايد, كه ضايع
گرفتن راه صحيح زندگي است و براي موافقت قول با عمل  قرآن و سنت براي در پيش

َُ رهَُمُ ٱااُّ  إنِّ ٱااَّ  قَدۡ َ�َعُواْ ﴿ »آل عمران«سوره  173است, چنانكه در آيه  ِينَ قاَ َّ ٱ
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مۡ إيَِ�نٰٗ  َُ ادَ َُ مۡ فَ َُ وۡ ََ ْ حَسۡينَُا ٱلَُ�مۡ فَٱخۡ ُ وَنعِۡمَ ٱروَۡ�يِلُ ا وَقَاروُا  ].173عمران:  آل[ ﴾١َّ
جنگ با شما جمع  مردمي كه يكي از كافران به آنان گفت: كه كافران لشكر و سپاه براي«

آورده اند به سوي آنان نرويد، وبترسيد ازآنان,بلكه ايمان شان را افزود وگفتند: كفايت ما 
.  اما آن مؤمنان كه صحبت رسول »است خداي يكتا,وعجب كفابت كننده است االله يكتا

و فهم صحيح دين, آنان را مرد ميدان ساخته بود، با اين كه در احد هم زخم  صاالله
ته بودند, نظر به اعتمادي كه به خدا داشتند و يقيني كه به ايمان خود داشتند, گفتار برداش

شان را افزود و گفتند: كفايت ما است خداي يكتا  آن كافر, ايشان را نترسانيد، بلكه ايمان
اي است خداي يكتا. يعني ما مؤمنان, مرگ و زندگي براي خدا  كننده و عجب كفايت

كنيم، شربت شهادت بنوشيم  يم در راه او و براي رضاي او كار ميخواهيم, زنده باش مي
داشتن و از جهادي فارغ شده به جهادي  ميريم آن مؤمنان در حال زخم بازهم در راه او مي

شان باهم برابر  گفتند: تا قول و عمل ديگر پرداخته در چنان حالتي آن كلمات را مي
(باشد

11F

1( . 

بسيار شكوهمند كه جلال و عظمت و صفات كمال  الجليل: –الجليل جل جلاله  -42

برند و  را جامع است. در زبان عربي، كبير و عظيم و جليل را در موارد مختلف به كار مي

او سنش از من بيشتر « »هو أكبر مني سنا وأعظم مني شأنا وأجل مني قدراً «گويد:  مي

. اما در »والاتر استاست و شأن و شكوهش از من بزرگتر است و قدر و منزلتش از من 
صفات باري متعال, جلال و عظمت و كبرياي او, به حسب صفات پرعظمت او است. 

                                           
استفادة مؤمن از نام (الحسيب): در نظرداشتن حساب است تا اگر مصرف نمايد از روي حساب مصرف نمايد  -)1(

باعث فقر و افلاس او گردد، مؤمن هميشه حساب كـار خـود دارد بـه هـيچ     و كاري نكند كه نداشتن حساب 
پسندد در داد و ستد و در حقوق زيردستان و در معاملات و در احسان و در همه كـار   حسابي را نمي وجه بي

دارد كه حساب كـار خـود گـرفتن مايـة نجـات در روز حسـاب اسـت، و ديـن          حساب خود را پاك نگه مي
شـود، ديـن    است و آن كسي كه حساب كار خود نداند، و اموال مردم نزد او ضايع مي هركسي در حساب او

 ندارد.
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بشر كه مدتي در شكم و مدتي حامل شكم است كجا و جلال و شكوه كجا؟ ديري 
رود، مگر مؤمنان كه از اسماء و صفات  نهد و به باد مي گذرد كه باد غرور از سر مي نمي

جويند:  آوردن رضاي خدا مي نكوكردن صفات خود و به دست خداوندي سرمشقي براي

بسيار شكوهمند كه امر و نهي همه براي  الجليل:كه جلال و شكوه در طاعت خدا است. 

َبَلِ فَإنِِ ﴿ »:اعراف«سوره  143و است. و در آيه ا ۡۡ ََ ٱ َۡ إِ ُُ ٮِٰ� وََ�ِٰ�نِ ٱن ََ َُ لَن تَ قَا
َ�نهَُۥ فسََوۡفَ تَ  ََ  َّ َُهُۥ رلِۡجَبَلِ جَعَلهَُۥ دَ�ّٗ ٱسۡتَقَ َّ�ٰ رَ ََ ٮِٰ�  فَلَمّا  َّ مُوَ�ٰ وَعِقٗ ََ س ا وخََ ا

َِنِ�َ فَلَمّآ  ۡۡ ُُ ٱرمُۡ وّ
َ
ناَ  أ
َ
نَٰٱَ ُ�بۡتُ إَِ�ۡٱَ وَ� َٰ َُ سُبۡ ََ قاَ فاَ

َ
كرد:  عرض« ].143الأعراف: [ ﴾أ

د: مرا هرگز (در دنيا) نخواهي پروردگارا! خودت را به من نشان بده تا تو را ببينم. فرمو
ديد؛ ولي به كوه نگاه كن؛ اگر در جايش ثابت ماند، تو نيز مرا خواهي ديد. و چون براي 
كوه جلوه كرد، آن كوه را با زمين هموار نمود و موسي بيهوش (به زمين) افتاد و هنگامي 

كسي هستم  كه به هوش آمد، گفت: تو پاك و منزهي؛ به سوي تو بازگشتم و من نخستين
 .»بيندكه باور كردم هيچكس در دنيا تو را نمي

از  ، خاتم الأنبياءإتوان دانست, فرق ميان خاتم الأنبياء و موسي  و از اينجا مي
 :17آيه » النجم«مشاهده جلال و عظمت پروردگار چشم برنداشت, چنانكه در سوره 

ا طََ�ٰ ﴿ ََ َُاغَ ٱۡ�ََ�ُ وَ ا  جز به آنچه مأمور شده  صرسول االله (يده د« .]17[النجم:  ﴾١ََ

از تجلي پروردگار  و موسي .»، نگاه و كژتابى نكرد و به چپ و راست متمايل نشد)بود
 ص, كه از رسول االله صتوان دانست فضل امت محمد بر كوه بيهوش شد و مي

شب  بينيم روز قيامت، فرمود: آيا شك داريد در ديدن ماه پرسيدند: پروردگارمان را مي
شويد. در آخرت هم  چهارده كه ابر جلوي آن نباشد، آيا در ديدن ماه مزاحم همديگر مي
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بنا به وعدة پروردگار، او (پروردگار) را مشاهده خواهيد كرد، آنچنانكه شايستة ديدن 
(عظمت او باشد به چشم مردمان بهشتي و پاك بدون هيچگونه تشبيه

12F

1(. 

دست به معني دائم  دار، بسيار گشاده ار كرمبسي الكريم: –الكريم جل جلاله  -43

هاي او  المعروف، هميشه احسان فرماينده و بي شمار عطا و دهش، او از اين رو كه نعمت
كند هرگونه كه  ها نزد او است، انفاق مي از شمار بيرون است و خزائن و گنجينة نعمت

است هرچه بيشتر از او بخواهد تا بندگان رو به درگاه او آورند, كه كريم و بخشاينده 

نن َ�عُدَواْ ﴿آمده است: » ابراهيم«سوره  34بخواهند بيشتر احسان فرمايد و در آيه 
 ٓ ا ََ َّ ُ�ۡصُو  ِ َّ هاي خدا را بشماريد نتوان  اگر بخواهيد نعمت«]. 34ابراهيم: [ ﴾نعِۡمَتَ ٱ

 .»شمردن

ّّ عِ ﴿ »الحجر«سوره  21و در آيه  ءٍ إِ ِن َ�ۡ َّ آ�نُِهُۥنن  َُ  ].21الحجر: [ ﴾ندَناَ خَ
 .»هاي آن نزد ما است، همه چيز نزد ما است نيست چيزي، مگر اين كه گنجينه«

ـ رحمهم االله ـ از » حاكم«و » ابن ماجه«، »ترمذي«، »ابوداود«، »احمد«و در روايت 

تَحِ «: صقال رسول االله » سلمان « سْ يمٌ يَ رِ يِىٌّ كَ الىَ حَ عَ َ تَ لُ إِنَّ االلهَّ جُ عَ الرَّ فَ ا رَ ى إِذَ

 ِ ائِبَتَينْ ا خَ رً فْ ا صِ َ همُ دَّ رُ نْ يَ هِ أَ يْ دَ هِ يَ يْ ) إِلَ بْدُ خداي متعال كريم و بخشايشگر است, « »(الْعَ

آورد: كه دو  وقتي كه بنده دو دست خود را به خواهش, در درگاهش فرا داشت, شرم مي
شوند كه وقتي از  دي كريم يافت مي. در بني آدم افرا»دست بنده را تهي و نوميد برگرداند

ها خواهش شود به خواهنده, احسان كنند، اما اگر خواهنده بارها خواهش خود را  آن
تكرار كند روي خود درهم كشند و دست از احسان به او, بردارند. اما پروردگار 

گيرد كه از او خواهش نكند، چنانكه در روايت  اي خشم مي بخشايشگر, بر بنده

نْ لَ « هريره  از ابي :ترمذي هُ مَ هِ ـإِنَّ يْ لَ بْ عَ غْضَ َ يَ أَلِ االلهَّ سْ  صفرمودة رسول خدا« »مْ يَ

                                           
 استفادة مؤمن از نام (الجليل) خداي متعال او را جليل و عزيز گرداند. -)1(
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و در روايت صحيحين  »است, كه كسي كه از خدا خواهش نكند خدا بر او خشم گيرد

مٍ «: صقال رسول االله » ابي هريره «ـ رحمهم االله ـ از » مسلم«و » بخاري« وْ نْ يَ ا مِ مَ

بِحُ الْعِ  صْ رُ يُ ولُ الآخَ قُ يَ ا، وَ فً لَ ا خَ قً نْفِ طِ مُ مَّ أَعْ هُ ا: اللَّ َ همُ دُ ولُ أَحَ قُ لاَنِ يَ نْزِ انِ يَ كَ لَ بَادُ فِيهِ إِلاَّ مَ

ا فً لَ ا تَ كً ْسِ طِ ممُ مَّ أَعْ هُ هر روزي كه بندگان به بامداد آن شوند دو فرشته فرود آيند, « »اللَّ

كند عطايي ده كه جاي انفاق  ر انفاق مييكي از آن دو گويد: خدايا به كسي كه در راه خي
را پر كند و ديگري گويد: خدايا به بخيل تلف و نابودي ده. اسم الكريم در قرآن دو بار 

در هركدام يك بار و خداي متعال به » الانفطار«و سوره » المؤمنين«آمده است, در سوره 
كردند, وعده فرمود:  مردمي كه توبه كردند و ايمان صحيح آوردند و عمل خود را اصلاح

َّ ﴿ »الفرقان«سوره  70شان را به خوبي تبديل فرمايد، چنانكه در آيه  كه بدي ن تاَ ََ  ّّ إِ
نَ وعََمِلَ َ�مَٗ�  ََ ُ سَّ�ِ ا  َ�لٰحِٗ وَءَا َّ ُُ ٱ ٰ�ٱَِ ُ�بَدِّ ََ وْ

ُ
نَ ٱ اتهِِمۡ حَسََ�تٰٖ�  َٔ فَأ ََ ُ َ�فُورٗ وَ َّ �

مگر آنان كه توبه كنند و ايمان بياورند و كار شايسته انجام « ].70الفرقان: [ ﴾٧ا رحِّيمٗ 
 .»كند. و االله، بسيار آمرزنده و مهربان است تبديل مى  هايشان را به خوبى دهند كه االله، بدى

بسيار مراقب و نگهبان, بدين معني كه هيچگاه  الرقيب: –الرقيب جل جلاله  -44

شان بر او پنهان نماند، بندگان و كارهايشان را بندگان خود را فراموش نفرمايد و هيچ كار
سوره  117دارد. الرقيب: يك بار در قرآن در آيه  بيند و نگه مي زير نظر دارد، همه را مي

نتَ وَُ�نتُ عَليَۡهِمۡ شَهِيدٗ ﴿ آمده است:» المائده«
َ
تُ �يِهِمۡۖ فَلَمّا توََّ�يۡتَِ� كُنتَ أ َۡ ا دُ َّ ا 

َُّيِبَ عَليَۡهِمۡس  ءٖ  ٱر ۡ�َ ِ
ّ ُ ٰ َ ََ نتَ 

َ
و بودم «گفت:  عيسي ].117: ةالمائد[ ﴾شَهِيدٌ  وَأ

گواه بر ايشان تا وقتي كه در ميان ايشان بودم و موقعي كه مرا وفات دادي خودت مراقب 
سورة  52. و در آيه »و زير نظرگيرندة آنان بودي و تو بر همه چيز گواه و آگاهي

ُ ﴿آمده است: » احزاب« َّ نَ ٱ ََ ءٖ وَ ۡ�َ ِ
ّ ُ ٰ َ ََ خدا هميشه بر «]. 52الأحزاب: [ ﴾ارُّيِبٗ   

 .»همه چيز نگهبان است. همه چيز زير نظر او است
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ا كُنتُمۡ ﴿» الحديد«سوره  4و در آية  ََ ۡ�نَ 
َ
عَُ�مۡ � ََ وَ  َُ خدا با شما «]. 4الحديد: [ ﴾وَ

 .»است هرجا باشيد. در همه جا بر شما گواه و آگاه است

يهِۡ رَُيِبٌ عَتيِدٞ ﴿» ق«سوره  18ة و در آي َ َُ  ّّ ِ ٍُ إ َِن قوَۡ ا يلَۡفِظُ  هر «]. 18ق: [ ﴾١َّ
 .»گفتاري كه از دهان بيرون دهد مراقبي آماده براي ثبت گفتارش نزد او است

ترسد و نافرماني او تعالي  داند از خدا مي مؤمن كه خدا را مراقب و همراه خود مي
 كند. نمي

رسانندة دعاي دعاكننده، شنوندة  به اجابت مجيب:ـال –جل جلاله مجيب ـال -45

دعاي دعاكننده و دهندة خواهش او, كه دعا از سه حال بيرون نيست، يا اجابت شود، يا 
سوره  186ثواب آن براي آخرت دعاكننده ذخيره شود، يا بلايي از او دفع شود. و در آيه 

رٱََ عِبَا﴿ فرمود:» البقره«
َ
اعِ إذَِا دََ�نِ نذَا سََ ُّ جِيبُ دَعۡوَةَ ٱ

ُ
 ﴾ديِ َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قََِ�بٌۖ أ

 »من به بندگانم نزديك هستم دعاي دعاكننده را به اجابت رسانم« ].186: ةالبقر[

سۡتَجِبۡ لَُ�مۡ ﴿» غافر«سوره  60و در آية 
َ
َُُ�مُ ٱدۡعُوِ�ٓ أ َُ رَ و «]. 60غافر: [ ﴾وَقَا

 .»تان را به اجابت رسانم بخواهيد تا خواهش پروردگارتان فرمود: از من

َّ إذَِا دََ�هُ ﴿ فرمود:» النمل«سوره  62و در آيه  ن ُ�ِيبُ ٱرمُۡضۡطَ َّ
َ
چه « ].62النمل: [ ﴾أ

 .»كسي جز من دعاي مضطر را به اجابت رساند
و » ذالنون«و » ايوب«فرمود كه دعاي  90و  88و  84هاي  در آيه» انبياء«و در سوره 

را به اجابت رسانيدم, تا هر مؤمن به اجابت دعاي خود اطمينان بيابد و بداند كه » يازكر«
شنود و در وقت اضطرار غير از خداي يكتا  خدا در وقت سختي دعاي بندگان را مي

 ديگري نيست كه به فرياد او رسد.
خدايي كه پهناور است فضل او، مغفرتش بيكران  الواسع: –الواسع جل جلاله  -46

سوره  115ت و فضل او نامتناهي است و علم او به همه چيز احاطه دارد. در آيه اس
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َ َ�سِٰعٌ عَليِمٞ ﴿ آمده است كه» البقره« َّ خداي يكتا محققاً پهناور « ].115: ةالبقر[ ﴾إنِّ ٱ
 .»است فضل او و دانا است به كسي كه مستحق رحمت و فضل او است

َُ ﴿م سوره الانعا 147و در آيه  َةٖ رّ َۡ پروردگارتان «]. 147الأنعام: [ ﴾َ�سِٰعَةٖ  ُ�مۡ ذُو رَ

دهد، تا  پايان او خبر مي از مغفرت و رحمت بيو  »اي استصاحب رحمت گسترده

مؤمن هميشه اميدوار فضل و مغفرت و رحمت بيكران پروردگار باشد و فضل و رحمت 
(و گذشت, خوي خود قرار دهد

13F
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پرحكمت كه علم ازلي او به گذشته و آينده محيط  م:الحكي –الحكيم جل جلاله  -47

رساند و حكم و فرمان  است و بر همه چيز آگاه است و كارها را به حكمت به انجام مي
هاي عزيز و واسع و  بار آمده است و با اسم 8و  3او برگشت ندارد. الحكيم در قرآن 

كيم، واسع حكيم، حكيم عليم و خبير و تواب و حميد و علي همراه آمده است، عزيزٌ ح
رساند صفات پروردگار  عليم، حكيم خبير، تواب حكيم، حكيم حميد، علي حكيم كه مي

                                           
رم ها: (الكريم)، (الرقيب)، (المجيب) و (الواسع) اين است: كه كوشش كند كه داراي ك استفادة مؤمن از اين نام -)1(

اذَا ينُفِقُونَۖ قُلِ  َٔ وَ�َۡ� ﴿باشد در اموال آنچه زياده از حاجت دارد بر مستحقان انفاق كند كه در قرآن  ََ لُونٱََ 

پرسند كدام چيز را انفاق كنند، بگو آنچه از حاجت خود  از تو اي رسول خدا! مي« ].219: ةالبقر[ ﴾�َٱلۡعَفۡو

دستي دارد و (الكريم) به معني  ه بتواند پيشقدم و كريم و گشادهو مؤمن در هر كار خيري ك »داريد انفاق كنيد
خواند  بزرگوار براي مؤمن درسي است كه راه بزرگواري در پيش گيرد و از هر راهي كه با بزرگواري نمي

بپرهيزد و (الرقيب) به معني نگهبان، تا مؤمن مراقب خود باشد در هيچ حالي از ياد خدا غافل نباشد و 
فرمان او تعالي بيرون نرود, زيردستان را زير نظر داشته باشد تا روش نيكبختي در پيش گيرند و از  هيچگاه از

آورد:  (المجيب) اسباب اجابت دعا در نظر داشته باشد كه خداي كريم متعال مجيب الدعوات است و شرم مي
كَ « صاي را كه دست به دعا برداشته نوميد كند. اما فرمودة پيغمبر كه خواهنده طْعَمَ خوراكت را  »أَطِب مَ

رسد و از (الواسع) وسعت و پهناوري و فراخي  خوراك پاك و حلال قرار ده: كه دعايت به اجابت مي
بيند تا هميشه منتظر رحمت او باشد و نوميد نشود و از بركت اين اسم, استفادة  رحمت خداي متعال را مي

تا دريادلي باشد كه اگر با شدائدي مواجه شود خود را آموزد  سعة صدر و شكيبايي و حوصله و تحمل را مي
 نبازد و از سعة رحمت خدا, حل هر مشكلي را آسان بيابد.
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َۡءَانِ ٱۡ�َكِيمِ  ١�سٓ ﴿ »يس«سوره  2و  1تعالي با حكمت همراه است. و در آيه  وَٱلۡقُ
 .»قرآن را پرحكمت معرفي فرمود« ].2-1يس: [ ﴾٢

ّٗ لَقَدۡ ﴿ »آل عمران« 164و در آيه  َِنَِ� إذِۡ َ�عَثَ �يِهِمۡ رسَُو ۡۡ َ ٱرمُۡ ََ  ُ َّ نّ ٱ ِنۡ  ََ َّ

بۡلُ  َُ َِن  ّ�يِهِمۡ وَُ�عَلّمُِهُمُ ٱلۡكَِ�بَٰ وَٱۡ�كِۡمَةَ نن َ�نوُاْ  َُ تٰهِِ  وَُ� َٰ نفُسِهِمۡ َ�تۡلُواْ عَليَۡهِمۡ ءَا
َ
 أ

لٰٖ  ََ بٍِ�  لَِ� ضَ     ].164عمران:  آل[ ﴾١ََ
 نهد كه پيغمبري به سوي ايشان فرستاد: كه آيات خدا بر  منان ميمنت بر مؤ« 

ايشان بخواند و آنان را پاكيزه گرداند و ايشان را كتاب و حكمت بياموزد اگر چه 
   .»پيشتر در گمراهي آشكاري بودند

ٗ ﴿ فرمود:» البقره«سوره  269و در آيه  ۡۡ وِ�َ خَ
ُ
َ  ٱۡ�كِۡمَةَ َ�قَدۡ أ ۡۡ ن يُ ََ ۡٗ وَ  ﴾�� كَِۡ

 .»كه هركسي كه حكمت به او داده شد خير بسيار به او ارزاني شده« ].269: ةالبقر[
تا مؤمن بداند كه حكمت دهشي از خدا است و كسي كه حكمت داده شد بر قيمت 

گردد، هرچيز را در جاي مناسب آن به كار  شود، خداترس مي واقعي اشياء واقف مي
كند، سخنش در راه خير و عملش  ت خود را تلف نميداند، بيهوده وق برد، قدر عمر مي مي

أسُ «فرمايد:  مي صبرد. رسول االله  اش را در راه خير به كار مي در راه خير و انديشه رَ

ِ ةُ االلهَّ افَ َ ةِ مخَ مَ كْ ِ ها ترس از  سرآمد حكمت: «رواه الحكيم الترمذي عن ابن مسعود »الحْ

ِّ وَءَاَ�يَۡ�ٰ ﴿ »ص«سوره  20و در آيه » خدا است طَِا
ۡۡ و « ].20ص: [ ﴾هُ ٱۡ�كِۡمَةَ وَفَصۡلَ ٱ

 .»به سليمان داديم نبوت و فصل خطاب, كه فاصلة منازعات و تميز حق از باطل باشد

ِ ﴿ »لقمان«سوره  12و در آيه  ّ َِ  َۡ نِ ٱشۡكُ
َ
 ].12لقمان: [ ﴾وَلَقَدۡ ءَاتيَۡنَا لُقَۡ�نَٰ ٱۡ�كِۡمَةَ أ

 .»كر و سپاس خدا استبه لقمان حكمت داديم كه آن ش«

وْ «و در حديث صحيح آمده است:  ا أَ ً يرْ لْ خَ يَقُ لْ رِ فَ مِ الآخِ يَوْ الْ ِ وَ نُ بِااللهَّ مِ ؤْ انَ يُ نْ كَ مَ

تْ  مُ كسي كه ايمان به خدا و روز قيامت «(رواه البخاري و مسلم عن ابي شريح)  »لِيَصْ
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ر شر, نيز حكمت شدن از گفتا دارد, سخن خير بگويد: يا خاموش بماند, كه خاموش
 ».است

دارنده كه اهل طاعتش را دوست دارد  بسيار دوست الودود: –الودود جل جلاله  -48

شان مهر و محبت برقرار گرداند و الودود:  و رضايت از آنان دارد و آنان را بستايد و ميان
ها و رحمتش كه شايستة  بسيار دوست داشته شده به سبب بسياري احسان و نعمت

است و ثنا و ستايش براي او است و اسم الودود يك بار در قرآن آمده در آية محبت او 

وَ ٱلۡغَفُورُ ٱروَۡدُودُ ﴿ »البروج«سوره  14 َُ او است خداي بسيار « ].14البروج: [ ﴾١وَ
 .»دارنده آمرزنده و بسيار دوست

پروردگارم بسيار « ].90هود: [ ﴾إنِّ رَّ�ِ رحَِيمٞ وَدُودٞ ﴿ فرمود:» هود«سوره  90و در آيه 
 .»دارندة اهل طاعت است مهربان و بسيار دوست

تِٰ سَيَجۡعَلُ رهَُمُ ﴿ فرمود:» مريم«سوره  96و در آيه  َٰ ِ لٰ َّ نُواْ وعََمِلُواْ ٱل ََ ِينَ ءَا َّ إنِّ ٱ
حََّۡ�نُٰ وُدّٗ  وعده فرمود: كه مردمي كه ايمان آورده و عمل كنند, آنان « ].96مريم: [ ﴾٩ا ٱر

 .»حبوب گرداندرا م

نفُسُِ�مۡ ﴿ فرمود:» الروم«سوره  21و در آيه 
َ
ِنۡ أ َّ َّ لَُ�م  نۡ خَلَ

َ
تٰهِِ ٓ أ َٰ َِنۡ ءَا وَ

َ�جٰٗ  ُۡ
َ
وَدّةٗ أ َّ ْ إَِ�ۡهَا وجََعَلَ َيَۡنَُ�م  َة   ا لّتِسَۡكُنُوٓا َۡ ميان زن و شوهر « ].21الروم: [ ﴾وَرَ

سبب بقاي نسل باشد در جواني  رابطة دوستي و محبت و مهرباني قرار داده است تا
 .»محبت است و مودت ميان زن و شوهر و در بزرگسالي مهر و رحمت بر يكديگر

ۡ� ﴿» شوري«سوره  23و در آيه 
َ
ٓ أ ّّ َ�ٰ  َٔ قلُ  َۡ ّّ ٱرمَۡوَدّةَ ٱِ ٱلۡقُ ا إِ  َ جۡ

َ
 ﴾لُُ�مۡ عَليَۡهِ أ

ان، مگر اين كه همديگر را ت خواهم در برابر هدايت بگو از شما مزدي نمي« ].23الشوري: [
 .»دوست بداريد
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شدن و يا ايـن كـه در برابـر رسـالت خـود و       و در طاعت خدا كردن و به خدا نزديك
خواهم، مگر اين كه مرا دوست بداريـد بـه سـبب قرابـت و      تان از شما مزدي نمي هدايت

ب و قبايـل عـر   صبراي اين كه ميان رسول االله –خويشاوندي كه ميان من و شما است 
خواهم، مگـر ايـن    تان از شما مزدي نمي و يا اين كه در برابر هدايت –هاي قربت بود  رگ

 صكه خويشاوندانم را دوست بداريد. و تفسير اول بهتر است براي ايـن كـه رسـول االله   
خواهد كه مردم همه راه خير را بگيرند و همديگر را دوسـت بدارنـد و در راه طاعـت     مي

 د.خدا همديگر را ياري كنن

داراي مجد و عظمت كه شرف ذات و جمال فعل و  مجيد:ـال –مجيد جل جلاله ـال -49

پايان و مناعت فرمان, كه هيچكس نتواند فرمان او را خلاف كند  حسن خصال و كرم بي
و استحقاق كامل صفات مجد و عظمت همه را جمع فرموده باشد و بني آدم نافرماني 

آن به او سپرده باشد و در همين نافرماني هم عقوبتي  كند در آنچه اختيار فعل و ترك مي
سازد، در قرآن مجيد اسم المجيد دو  كه ملازم نافرماني او است نافرماني او را به هيچ مي

وَ ﴿ آمده است:» البروج«سوره  15و  14بار آمده است در صفت باري متعال در آيه  َُ وَ
َۡشِ ٱرمَۡجِ  ١ٱلۡغَفُورُ ٱروَۡدُودُ  و او است آمرزگار بسيار « ].15-14البروج: [ ﴾١يدُ ذُو ٱلۡعَ

 .»دارنده اهل طاعتش را صاحب عرش، او است داراي مجد و عظمت دوست

َۡءَانِ ٱرمَۡجِيدِ ﴿ »ق«سوره  1و در صفت قرآن در آيه  و قسم به قرآن « ].1ق: [ ﴾وَٱلۡقُ
 .»ي مجد و عظمت دارنده

يِدٞ ﴿ »هود«ره سو 73و مجيد بدون الف و لام چنانكه در آيه  ََ ِيدٞ  إنِهُّۥ  هود: [ ﴾َّ

ها ستوده شده و به مجد و كرم و عظمت ياد شده  حقاً كه خداي يكتا در همه زبان« ].73
 .»است

و » بخـاري «مجيد، كريم، بسيار بزرگوار، و در آخر صلوات تشهد به روايت صحيحين 
مـان بگـوييم:    زهـاي كـه در تشـهد نما   صاز رسـول االله  » كعب بن عجره «از » مسلم«
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» ِ يمَ إِنَّـكَ حمَ اهِ رَ لىَ آلِ إِبْ عَ يمَ وَ اهِ رَ لىَ إِبْ يْتَ عَ لَّ ماَ صَ دٍ كَ َمَّ لىَ آلِ محُ عَ دٍ وَ َمَّ لىَ محُ لِّ عَ مَّ صَ هُ يـدٌ اللَّ

يدٌ  ِ خدايا رحمت بفرست بر محمد و بر آل محمـد آنچنانكـه رحمـت فرسـتادي بـر      « »مجَ

هـا   ستوده شده و بـه بزرگـي يـاد شـده در همـه زبـان       ابراهيم و بر آل ابراهيم حقاً كه تو
(به معني پرهيزگاران امت او . و در تفسير آل، چهار قول است. آل محمد»هستي

14F

1(. 

، تا مردم را به سوي ايمان †فرستندة پيغمبران الباعث: –الباعث جل جلاله  -50

شان،  ا از قبرهايه آورندة آن  كنندة مردگان و بيرون به خداي يكتا دعوت كنند و زنده
دهد.  خدايي كه زندگي داد و پس از زندگي مرگ داد: پس از مرگ هم دوباره زندگي مي

ن َ�مُوُ س َََ�ٰ ﴿»: النحل«سوره  38در آيه  ََ  ُ َّ َّ َ�بۡعَثُ ٱ يَۡ�نٰهِِمۡ 
َ
ِ جَهۡدَ � َّ ْ َٱِ قۡسَمُوا

َ
وَأ

ا عَليَۡهِ حَقّٗ  َ ٱااِّ  وعَۡد  ََ �ۡ
َ
و مشركان «]. 38النحل: [ ﴾٣َّ َ�عۡلَمُونَ  ا وََ�ِٰ�نّ أ

گرداند كسي را كه  خوردن به كار بردند, كه خدا زنده نمي شان در قسم هاي كوشش منت
اي است حق و ثابت بر  فرمايد: مردگان را اين وعده ميرد، خدا فرمود: بله خدا زنده مي مي

 .»دانند خداي متعال و لكن بيشتر مردم نمي

ّ ﴿ »التغابن«وره س 7و در آيه  ُُ بُۡعَ ََ س قلُۡ َََ�ٰ وَرَّ�ِ 
ْ ُۡوا ن لّن ُ�بۡعَ

َ
وٓاْ أ َُ ِينَ َ�فَ َّ ََُ�مَ ٱ

ِ �سَِۡٞ  َّ َ ٱ ََ رٰٱَِ  ََ نّ َمَِا عَمِلۡتُمۡس وَ ُۡ ُِبَّ ََ ادعا كردند مشركان كه « ].7التغابن: [ ﴾٧ُّمّ 
ل االله بله قسم به پروردگارم, كه پس از گردند، بگو: يا رسو بعد از مرگ به زندگي باز نمي

                                           
جسـتن   و استفادة مؤمن از سه نام: (الحكيم) (الودود) (المجيد) به كارگرفتن حكمت در كارهاي خود و دوري -)1(

مناسب آن است, گفتار به موقع و مفيد و كردار از كارهاي بيهوده و حكمت به معني نهادن هر كاري در جاي 
كوشد, تا همة كارهاي خود را از روي حكمت انجـام   به موقع و سودمند و روش مناسب و مفيد كه مؤمن مي

كوشد كه خود را بـه خـدا نزديـك سـازد و اعمـال       مند شود و مؤمن مي دهد, تا از نام مقدس (الحكيم) بهره
ردم باشـد تـا در دل مـردم جـاي گيـرد و مـؤمن طالـب مجـد و شـرف و          صالحات انجام دهد و خيرخواه م

بزرگواري است. سعي و كوشش او بر اين است كه بـراي خـود و خانـدانش از راه ايمـان صـحيح و اعمـال       
گذاري كند, كه هميشه از او به نيكي ياد شود و با ياد او دعاي خير, نثـار   صالحات و خيررساني نام نيكي پايه

 او گردد.
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شود: در بارة آنچه كرده ايد و آن زندگي  شويد و آنگاه به شما خبر داده مي مرگ زنده مي
 .»تان و خبردادن به كارهايتان آسان است بر خداي يكتا پس از مرگ

هاي بسياري ياد شده است.  , در آيهو بعث الموتي †در قرآن مجيد بعثت پيغمبران
از بيداري پس از خواب، و باريدن باران و سرسبزشدن زمين و خشكي درختان در و 

سوره  7 – 5زمستان و زنده و سبزشدن در بهار و از تغيير حالات آدمي چنانكه در آيه 
آمده است دلايل روشن بر زندگي پس از مرگ آورده شده است و هيچكدام قابل » الحج«

تُٰ وَٱاذَُرُ عَن قَوۡ�ٖ ﴿ »يونس«سوره  101انكار نسيت. آيه  َٰ ا ُ�غِۡ� ٱ� ََ َِنُونَ ّّ يُ  وَ ۡۡ﴾ 
آورند به آيات و به پيغمبران هيچكدام آنان را سودي  مردمي كه ايمان نمي« ].101يونس: [

 .»دهد نمي
 نـرود ميـخ آهنـيـن در سنـگ دل چه سود خواندن وعظ با سيه

 

ن ٱِ وَنفُخَِ ٱِ ٱ﴿ »:الزمر«سوره  68و در آيه  ََ ِٰ  وَ َٰ ن ٱِ ٱرسَّ�ٰ ََ  َّ رصَورِ فَصَعِ
ونَ  َُ ُُ مۡ ُيَِامٞ ينَ َُ ىٰ فَإذَِا  ََ خۡ

ُ
ُّمّ نفُخَِ �يِهِ أ  ۖ ُ َّ ن شَاءَٓ ٱ ََ  ّّ ِِ  إِ

َ
و « .]68الزمر: [ ﴾٦ ٱۡ�

ها و همة كساني كه در زمين بودند،  دميده شد در صور و مردند همة كساني كه در آسمان
خواست, نميرند (مثل حوران بهشت و خردسالان بهشت) پس از  ه خدا ميمگر كساني ك

 .»نگرند آن بار دگر در صور دميده شد و اين بار همه زنده شدند ناگهان همه ايستاده مي
آمده است, كه رسول » ابي هريره «به روايت از » مسلم«و » بخاري«و در صحيحين 

هـل سـال اسـت، پـس از آن خـدا بـاران       ميان دو بار دميـدن در صـور چ  فرمود:  صاالله 
رويد و همة بدن آدمي  رويند، آنچنانكه سبزه از آب باران مي فرستد و مردگان از آن مي مي
(كه در انتهاي ستون فقرات قرار دارد كـه تركيـب   » عجب الذنب«پوسد، مگر استخوان  مي

 آدمي از آن است در روز قيامت).

و گواه و آگاه كه او سبحانه هيچ چيز بر او حاضر  الشهيد: –الشهيد جل جلاله  -51

شنود و  ماند بر سر همه حاضر است, بر كار همه آگاه است و گفتار همه را مي پنهان نمي
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ُ َمَِا َ�عۡمَلُونَ َصَِۡٞ ﴿ »الحديد«سوره  4در آيه  َّ ا كُنتُمۡس وَٱ ََ ۡ�نَ 
َ
عَُ�مۡ � ََ وَ  َُ الحديد: [ ﴾وَ

 .»كنيد بينا است رجا كه باشيد و به آنچه ميو او تعالي با شما است ه«  .]4

ُ َ�يِعٗا َ�يُِبَّئُِهُم َمَِا عَمِلُوٓ ﴿ »المجادله«سوره  6و در آيه  َّ ُۡهُمُ ٱ حۡصَٮهُٰ يوَۡمَ َ�بۡعَ
َ
ْس أ ا

ءٖ شَهِيدٌ  ۡ�َ ِ
ّ ُ ٰ َ ََ  ُ َّ س وَٱ ُ وََسَُوهُ َّ براي كافران عذابي خواركننده « .]6: مجادلةـال[ ﴾٦ٱ

دهد به آنچه كرده  فرمايد: و آنان را خبر مي است، روزي كه خدا آنان را همگي زنده مي
شان را شمرده و ثبت كرده است. آنان آن را فراموش كرده اند و خدا بر  اند، خدا اعمال

 .»همه چيز گواه و آگاه است

َِنۡ َ�مَلٍ إِ ﴿» يونس«سوره  61و در آيه  َّ َ�عۡمَلُونَ  اّّ كُنّا عَ وَ  ﴾ليَُۡ�مۡ شُهُود 
 .»و هركاري بكنيد ما بر شما گواهانيم« .]61يونس: [

نهُّ ﴿ »فصلت«سوره  53و در آيه 
َ
ُّٱَِ � ََ ِ وَ رمَۡ يَۡ�فِ َ

َ
ءٖ شَهِيدٌ أ ۡ�َ ِ

ّ ُ ٰ َ ََ  ﴾ۥ 
 .»آيا اين كفايت نيست كه پروردگارت بر همه چيز گواه و آگاه است« .]53فصلت: [

و آگاهي او و گواهيش كفايت است تا مؤمن در هر كار از يعني حاضربودن پروردگار 
 آگاهي خداي متعال يقين داشته باشد و كاري نكند كه ماية شرمساري و عقوبت باشد.

پاينده و پايدار, كه هيچگاه نابودي به آن درگاه راه نيابد،  الحق: –الحق جل جلاله  -52

ت ذات خدا، قول او حق است و وعده صف الحق:در مقابل باطل كه نابود و ناپايدار است. 

او حق است و آسمان و زمين را به حق آفريد و روزي بندگان را به حق رسانيد همين 
توان معني آن را كما هو حقه بيان كرد، جز اين كه حق را به حق  كلمه به هيچ تعبيري نمي

َُُ�مُ ٱ﴿ »يونس«سوره  32تفسير كنيم و در آية  ُ رَ َّ لُِٰ�مُ ٱ َٰ َّ فَ آن « .]32يونس: [ ﴾ۡ�َ
 .»است پروردگار شما حق تعالي، بعد از حق چيست به جز گمراهي

َّ َ�تََ�َٰ� ٱ﴿ »المؤمنون«سوره  116و در آيه  ُ ٱرمَۡلٱُِ ٱۡ�َ برتر « .]116المؤمنون: [ ﴾َّ
 .»است خداي يكتا پادشاه حق
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پروردگاري او, نيست معبودي به حق مگر او صاحب عرش, آن بزرگوار بخشايشگر، 

س وََ�ُ ٱرمُۡلۡٱُ ﴿ »انعام«سوره  73به حق است و پادشاهي او به حق و در آيه  َّ  ﴾قَوُۡ�ُ ٱۡ�َ
 .»ها همه مملوك او و پادشاهي براي او است گفتار او حق و هستي« .]73الأنعام: [

ّّٞ ﴿ »يونس«سوره  55و در آيه  ِ حَ َّ ٓ إنِّ وعَۡدَ ٱ َّ
َ
اه باشيد كه آگ« .]55يونس: [ ﴾�

 .»وعدة خدا حق است

ِّّ ﴿ »الجاثيه«سوره  22و در آيه  َِ  َٱِۡ�َ
َ
ِٰ  وَٱۡ� َٰ ُ ٱرسَّ�ٰ َّ َّ ٱ و « .]22: الجاثية[ ﴾وخََلَ

 .»ها و زمين را به حق آفريد خدا آسمان

ّّٞ ﴿ »الذاريات«سوره  23و در آيه  ِِ  إنِهُّۥ َ�َ
َ
ِ ٱرسّمَاءِٓ وَٱۡ� ّّ  .]23ات: الذاري[ ﴾فَوَرَ

 .»رساني خدا براي شما حق است قسم به پروردگار آسمان و زمين كه روزي«
رساني خدا  گوييد: در نطق خود شكي نداري، در روزي مانند گفتاري كه به زبان مي

ِّّ ﴿ »الحجر«سوره  8شك نكنيد و در آيه  ّّ َٱِۡ�َ ٰ�كَِةَ إِ َٓ ُُ ٱرمَۡ ِ ّ َّ ا ُ�  .]8الحجر: [ ﴾ََ
 .»فرشتگان را مگر به حقفرستيم  نمي«

ِّّ ﴿ »البقره«سوره  119و در آيه  رسَۡلَۡ�ٱَٰ َٱِۡ�َ
َ
ما تو را اي خاتم « .]119: ةالبقر[ ﴾إِّ�آ أ

 .»الأنبياء به حق فرستاديم

ِّّ ﴿ »آل عمران«سوره  3و در آيه  َُ عَلَيۡٱَ ٱلۡكَِ�بَٰ َٱِۡ�َ ُّ كتاب « .]3عمران:  آل[ ﴾نَ
 .»زل فرمودقرآن را به حق بر تو, نا

ِّّ ﴿ »العصر«سوره  3و در آيه  ْ َٱِۡ�َ مؤمنان همديگر را سفارش دهند به « ﴾وَتوََاوَوۡا
 .»گرفتن راه حق

اش حق است، كلامش حق است، وعده او حق  حاصل اين كه حق تعالي ذات مقدسه
است, آنچه آفريد به حق آفريد. ثواب و عقاب را به حق مقرر داشت و همه را به پيروي 

گوييم: فلاني  دستور داد. براي اين كه بدانيم ميان معني و لفظ فرق بسيار است, مي حق
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مرد مهرباني است، فلاني پدر مهرباني است، فلاني مادر مهرباني است و خدا جل جلاله 
رحيم است و مهربان، كلمة رحيم و مهربان به شخص و به پدر و به مادر و به خاتم 

آوريم، اما تفاوت  ي رحيم و مهربان مي براي هركدام كلمه و به رب العالمين صالأنبياء
ها از حدود الفاظ بيرون است، كجا مهر شخص و كجا مهر و  بين اين رحمت و مهرباني

هاي مقدس  و كجا مهر و رحمت ارحم الراحمين و همچنين نام صرحمت خاتم الانبياء
آنجا كه لفظ, گنجايش آن را كنيم به حسب فهم خود و تا  ديگر پروردگار را كه تفسير مي

دانيم كه تفسير ما افراد بشر, هيچگاه به حقيقت معاني آن كلمات  كنيم و مي دارد, بيان مي
(نخواهد رسيد

15F

1(. 

ــه تــدبير   الوكيــل: –الوكيــل جــل جلالــه  -53 ــه او، ب واگــذاركردن كــار همــه بنــدگان ب

آگـاه اسـت بـه بنـدگان     شان قيام فرموده و روزي همه را تكفل نموده به حال همه  مصالح
دستور داد: كه به فرمان او عمل كنند و كارهاي خود را به او واگذارند, كه نعمت و فضل 

 0 174دارد و از رسيدن به ايشان نگهداريشـان فرمايـد، چنانكـه در آيـه      با آنان همراه مي

ُ وَنعِۡمَ ٱروَۡ�يِلُ وَقَاروُاْ حَسۡينَُا ٱ...﴿فرمـوده:  » آل عمران« 173 ِـنَ  فَٱنقَلبَُواْ َنِعِۡمَـةٖ   ١ َّ َّ

                                           
هاي مقدس پروردگار (الباعث)، (الشهيد) و (الحق): اين است كه مؤمن به بعثت پيغمبران  استفادة مؤمن از نام -)1(

و روز قيامـت را  » يـوم البعـث  «صلوات االله و سلامه عليهم و به زندگي پـس از مـرگ زنـدگان عقيـده دارد،     
روز در پيشـگاه پروردگـار مسـتحق    دارد و هميشه سعي دارد كـاري كنـد كـه در آن     هيچگاه از نظر دور نمي

عقوبت نباشد، بلكه از رضاي او تعالي برخوردار باشد و از نام مقدس (الشهيد) به آگاهي خـدا در همـه كـار    
شـود،   شود و هيچ گواهي ناروايي را متحمل نمـي  بندگان عقيده دارد, هيچ جاي نامناسبي شاهد و حاضر نمي

خواهد از هر فداكاري در راه رضاي خدا دريغ نورزد، مـؤمن   يمؤمن طالب فيض شهادت در راه خدا است, م
دهد براي او كافي است كه خدا بر آن آگاه است, هيچ كاري بـراي ريـا و نمـود و     هر كار خيري كه انجام مي

داند, عقيده حق بر دين حق،  كند، مؤمن بندة حق تعالي است بندگي خود را فقط براي او تعالي مي سمعه نمي
رفتار حق، جستجوي حق و حقيقت هدف مؤمن است. مؤمن هيچگاه طالب باطل نخواهد بود نـه  كلام حق، 

خواهد، مـؤمن   دين باطل نه عقيدة باطل, نه سخن باطل, نه عمل باطل و نه راه و رسم باطل, هيچكدام را نمي
 پيرو حق است و دور از باطل.
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ِ وَفَضۡلٖ ٱ و گفتند: االله برايمان ما كافي اسـت و   « .]173عمران:  آل[ ﴾وءٓٞ لّمۡ َ�مۡسَسۡهُمۡ سُ  َّ
مومنان، به نعمت و فضل االله بازگشتند و هـيچ آسـيبي بـه آنـان      چه نيك كارسازي است.

و شـرح آن  .»كران اسـت  راي فضل بزرگ بينرسيد و در پي رضايت االله برآمدند. و االله، دا
در شرح اسم الحسيب جل جلاله گذشت. و واگذاري كارها به او شايسته اسـت, از ايـن   
راه كه دائم البقاء وحي لا يموت است و العزيز و الرحيم است و العزيز الحكـيم اسـت و   

ۡ ﴿» الفرقان«سوره  58كنندة مؤمنان است چنانكه در آيه  كفايت َّ َّ  وَتـَوَ ِي  َّ ِّ ٱ ََ  ٱلۡـ
َ ََ

و  « .»ميـرد  اى توكل نما كه هرگز نمى و بر پروردگار هميشه زنده« .]58الفرقان: [ ﴾َ�مُوُ  

َ ﴿ »الشــعراء«ســوره  217آيــه  ََ  ۡ َّ حَِّيمِ وَتـَـوَ و بــر  « .]217[الشــعراء:  ﴾٢ٱلۡعَُِ�ــُِ ٱرــ

ِ َ�هُـوَ ﴿ »لاقالط«سوره  3و آيه . »پروردگار توانا و مهربان توكل كن َّ َ ٱ ََ  ۡ َّ ن َ�تَـوَ ََ وَ
و در  ».هر كس بر خداوند توكل كند كفايت امـرش را مـي كنـد   « .]3[الطلاق:  ﴾حَسۡبُهُۥ

آمـده اسـت:    صاز رسـول االله   ابـي الـدرداء   «از » ابـن عسـاكر  «و » روايت ابن السني

ائِ « لِّ خَ انَ كُ مَ كِيْلُ أَ مَ الْوَ نِعْ ُ وَ بِيَّ االلهَّ سْ االله كافي است مرا وبهترين كارسازاسـت,در  « »فٍ حَ

نَۡـا نَ�ۡـٱَ رّ ﴿ . و وظيفه ما است كه بگوييم:»امن دهنده هر ترسنده است َّ ُّنَا عَليَۡٱَ توََ

 ُۡ نيَۡنَا نَ�ۡٱَ ٱرمَۡصِ
َ
پرردگارا مـا بـر تـو توكـل كرديم,وبـه سـوي تـو        « .]4: ممتحنةـال[ ﴾�

 .»ي توستبازگشتيم,همه فرجامها به سو
كردن به فرمان خدا, هميشه  و مؤمن از واگذاركردن كارهاي خوب به خدا و عمل

نمايد، اسم الوكيل در قرآن مجيد يك بار آمده  احساس آرامش قلب و آسودگي خاطر مي
 بار آمده است. 23، اما بدون الف و لام »آل عمران«در سوره 

: –القوی جل جلاله  -54 یُّ وِ ها براي او است. در قرآن اسم  ام قوتتوانايي كه تم القَ

ُُ ﴿ »هود«سوره  66القوي دو بار, همراه اسم العزيز آمده است. در آيه  وَ ٱلۡقَويَِ ٱلۡعَُِ� َُ﴾ 
 .»اش براي او است كه قدرت و عزت همه« .]66هود: [
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و كسي توانايي دارد كه خدا او را توانايي دهد و كسي عزت دارد كه خدا او را عزت 

ِ َ�يِعٗ ﴿ »البقره«سوره  165در آيه دهد. و  ّ َِ نّ ٱلۡقُوّةَ 
َ
ها در  قوت« .]165: ةالبقر[ ﴾اأ

 .»اش براي خدا است كه بر همه چيز توانا است حقيقت همه

ِ َ�يِعٗ ﴿ »النساء«سوره  139و در آيه  ّ َِ ةَ  ُّ ها همه  عزت« .]139النساء: [ ﴾افَإنِّ ٱلۡعِ
 .»براي خدا است

ٰ قُوّتُِ�مۡ ﴿ »هود«سوره  52آيه چنانكه در  ََ ِ تان  او قوت« .]52هود: [ ﴾وََ�ُدُِۡ�مۡ قُوّة  إ
 .»افزايد را مي

عْ «: صاز رسول االله » علي «از » ابن السني«و در روايت  قَ ا وَ :  تَ إِذَ لْ قُ ةٍ فَ طَ رْ ْ وَ فيِ

مِ االلهِ الْرَّ  نِ الْرَّ بِسْ َ يْمِ حمْ ةَ إِلاَّ  .حِ وَّ لاَ قُ لَ وَ وْ لاَ حَ إِنَّ  وَ ، فَ ظِيْمِ ِّ الْعَ ليِ ا  بِااللهِ الْعَ ا مَ َ فُ بهِ ِ االلهَ يَصرْ

ءِ  بَلاَ اعِ الْ وَ نْ نْ أَ اءَ االلهُ مِ  .»شَ

مِ االلهِ الْرَّ «هرگاه در مهلكه و خطري واقع شدي بگو: « نِ الْرَّ بِسْ َ يْمِ حمْ لاَ  .حِ لَ وَ وْ لاَ حَ وَ

ةَ إِلاَّ  وَّ ظِيْمِ  قُ ِّ الْعَ ليِ نام خداي يكتاي بسيار بخشندة بسيار مهربان و نيست به  »بِااللهِ الْعَ

يافتن به نجات از هلاكت، مگر به  اي براي دورشدن از بلا و نه نيرويي براي دست چاره
كمك خداي يكتا بسيار بلندمرتبه و بسيار بزرگوار كه با گفتن اين كلمات همراه با يقين 

 .»لا رفع فرمايدعقيده به آن خداي متعال آنچه را بخواهد از انواع ب

بسيار قوي كه هيچگاه عجز و سستي به كار او راه  متين:ـال –متين جل جلاله ـال -55

وَ ﴿ »الذاريات«سوره  58نيابد, در قرآن مجيد اسم المتين يك بار آمده در آيه  َُ  َ َّ إنِّ ٱ
َُ ذُو ٱلۡقُوّةِ ٱرمَۡتُِ�  ا ُّ َّ تا است, كه او است حقاً كه خداي يك« .]58الذاريات: [ ﴾٥ٱر

كار و بسيار قوي, كه  رسان و صاحب قوه و قدرت و او است بسيار محكم بسيار روزي
هيچگاه ضعف و زبوني به كار او راه نيابد، آفرينش اين همه كاينات نه بر وي سنگين آمد 

 .»و نه او را خستگي دست داد
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ِٰ  وَ ﴿ »ق«سوره  38و در آيه  َٰ ياّٖ� وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱرسَّ�ٰ
َ
ا َيَۡنَهُمَا ٱِ سِتّةِ � ََ َِ  وَ

َ
ٱۡ�

 ّٖ َِن لَغُو ا مَسّنَا  ََ ها و زمين و آنچه ميان اين دو  و ما آفريديم آسمان« .]38ق: [ ﴾٣وَ
 .»قرار دارد در شش روز و هيچ نوعي خستگي به ما نرسيد

 ﴿ »البقره«سوره  255و در آيه 
َ
ِٰ  وَٱۡ� َٰ َۡسِيَهُ ٱرسَّ�ٰ َّ َ� وَسِعَ كُ س  ُٔ َِ ۖ وَ هُمَا ُُ ودُهُۥ حِفۡ

يمُ  ُِ وَ ٱلۡعَِ�َ ٱلۡعَ َُ ها و زمين را در برگرفته كُرسي پروردگار، آسمان« .]255: ةالبقر[ ﴾وَ

 .»است و حفظ و نگهداريشان براي االله دشوار نيست؛ و او بلندمرتبه و بزرگ است
مت كرسي او تعالي مانند هاي هفتگانه, نسبت به عظ در حديثي آمده است, كه آسمان

هفت درهم است, كه در سپري انداخته شده باشند و يا اين كه مقصود از كرسي او تعالي 
آيد بر خداي توانا  علم او است, كه به همة آسمان ها و زمين احاطه دارد و سنگين نمي

رگي ها و زمين, و او است تعالي برتر و بالاي همة خلق به توانايي و چي نگهداري آسمان

ُ ﴿ »فاطر«سوره  44بر همه و او است پرعظمت و بسيار بزرگوار و در آيه  َّ ا َ�نَ ٱ ََ وَ
� َٗ ِِ   إنِهُّۥ َ�نَ عَليِمٗا قدَِي

َ
َّ ٱِ ٱۡ� ِٰ  وَ َٰ ءٖ ٱِ ٱرسَّ�ٰ َِن َ�ۡ هُۥ  َُ و « .]44فاطر: [ ﴾ِ�ُعۡجِ

ش گيرد و از زير فرمان خدا ها و زمين كه بتوانند بر فرمان خدا پي چيزي نيست در آسمان
 .»بيرون رود حقاً كه خدا هميشه دانا به همه چيز و توانا بر همه چيز است

علم و قدرت خدا به همه چيز احاطه دارد، در حالي كه بشر هميشه از ضعف و 

ِن ضَعۡفٖ ﴿ »الروم«سوره  54ناتواني خالي نيست، چنانكه در آيه  َّ ِي خَلَقَُ�م  َّ ُ ٱ َّ  ٱ
َِنۢ َ�عۡدِ ضَعۡفٖ  ُّمّ  َِنۢ َ�عۡدِ  قوُّةٗ  جَعَلَ  االله، « .]54الروم: [ ﴾ا وَشَيۡبَةٗ ضَعۡفٗ  قُوّ ٖ ُّمّ جَعَلَ 

گاه پس از ضعف و ناتواني، توان و  ذاتي است كه شما را از ضعف و ناتواني آفريد و آن
دمي را . نيش زنبور آ»نيرو پديد آورد؛ سپس بعد از توانايي، ضعف و پيري قرار داد

كند و آب مني كه آدمي  تاب مي كند، گرسنگي و يا تشنگي يك روز او را بي ناراحت مي
شود و پس از ضعف و ناتواني آب مني و حالت جنين و طفوليت،  از آن است ريخته مي
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نيروي جواني قرار دارد كه نسبت به حالت طفوليت و پيري في الجمله توانايي دارد، پس 
 رسد. از به ناتواني و پيري مياز نيرومندي جواني ب

بنابرآن، آدمي با اين همه ضعف كجا و خداي دانا به همه چيز و توانا بر همه چيز 
نهد و از پروردگار  پايان او سربندگي بر خاك مي كجا؟ مؤمن در برابر عظمت و قوت بي

ول كند، اين است كه كار مؤمن, چنانكه رس خود براي كاميابي در دو جهان استمداد مي
گيرد و  اش عجب است، اگر دچار سختي شود راه صبر مي كارمؤمن همه«فرمود: صاالله 

گيرد و سپاس خداي خود و  استمداد از خداي خود و اگر به خوشي برسد راه شكر مي
كند كه مؤمن بايد ربط اسباب و  . و فراموش نمي»در هردو حال اعتمادش بر خدا است

(مسببات در نظر بگيرد
16F

1(. 

دارندة تدبير كائنات و متولي امور عباد و  الولی: –لی جل جلاله الو -56

دهندة دوستان و مورد مهر و رحمت  دار امور كاينات و ياري آورنده و سررشته رحمت
سوره  9آمده است. آيه » شوري«سوره  28و  9شان، در قرآن دو بار در آيه  قراردهنده

 ﴿ »:الشوري«
َ
َِن دُونهِِ ٓ أ  ْ َذُوا َّ مِ ٱ

َ
ِ أ

ّ ُ ٰ َ ََ وَ  َُ ِ ٱرمَۡوَۡ�ٰ وَ َۡ وَ يُ َُ َ وَ ِِ وَ ٱروَۡ َُ  ُ َّ ۖ فَٱ وِۡ�َاءَٓ
                                           

(القوي) و (المتين) اين است: كه مؤمن كارهـاي خـود را   هاي مقدس پروردگار: (الوكيل)،  استفادة مؤمن از نام -)1(
گيـرد, اگـر در كـاري     كند و در حالي كه برابر اسباب و مسببات كوشش خود را به كار مـي  به خدا واگذار مي

ام و ميسرنشـدن آن كـار    ام و كوشش خود را به كار برده گويد: من كارهايم را به خدا واگذاشته موفق نشد مي
شـود نـه احسـاس شكسـت      كه به صلاح من نبوده است و به اين طريق خاطرش آسـوده مـي  نشانة آن است 

دارد و  داند كه خدا مؤمنان قوي و نيرومند را دوست مـي  دهد، مؤمن مي جا به دل راه مي كند و نه اندوه بي مي
يّ ـالْ «كوشد تا از مؤمنان قوي و نيرومند باشد. در حديث است:  بنابرآن مي وِ قَ ن الْ مِ ؤْ نْ  مُ بّ إِلىَ االلهَّ مِـ أَحَ يرْ وَ خَ

يفـالْ  عِ ن الضَّ مِ ؤْ . و »مؤمن قوي و نيرومند بهتر است و محبوبتر است نزد خداي متعال از مؤمن ضـعيف « »مُ
كند كه مؤمن هميشه قوي و نيرومند باشد و هيچگاه ناتواني و سستي را به دل راه ندهد  ايمان مؤمن اقتضا مي

ار: (المتين) متانت و سـنگيني و معقـول و موقربـودن بـراي خـود بـه دسـت        و مؤمن از اسم مقدس پروردگ
ي بشري شخص متين و موقر باشـد و گفتـار و رفتـار و كـردارش از روي      كوشد كه در جامعه آورد و مي مي

 داند. عقل و متانت باشد. سبكسري و بيهودگي را دور از شأن ايمان خود مي
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 َٞ ءٖ قَدِي آوردن  دادن و رحمت آيا غير از خدا دوستاني براي ياري« .]9الشوري: [ ﴾٩َ�ۡ
گرفته اند، غير از خدا نه مالك رحمت است و نه تدبير امور عباد به دست دارد, االله است 

آورنده و متولي امور عبادت است و او است كه مردگان را  دهنده و رحمت ياريكه او 
 .»كند و او بر همه چيز توانا است زنده مي

ْ وََ�ُِ�ُ ﴿ »الشوري«سوره  28و آيه  نَطُوا َُ ا  ََ َِنۢ َ�عۡدِ  ُُ ٱلۡغَيۡثَ  ِ ّ َّ ِي ُ�
َّ وَ ٱ َُ وَ

َ ٱۡ�َمِيدُ  ِِ وَ ٱروَۡ َُ سۥ وَ َتَهُ َۡ و او است خدايي كه فرود آورد باران را « .]28ري: الشو[ ﴾٢رَ
بعد از اين كه نوميد شده باشند, بعد از نوميدي از باران كه تصور كنند وقت باران گذشته 

آيد، خداي توانا باران را فرود آورد و بگسترد رحمتش را و او است  و ديگر باران نمي
 .»ها ستوده شده است ه به همه زبانآورنده برايشان ك متولي امور بندگان و مهر و رحمت

كردن مردگان و فرودآوردن باران و گستردن رحمت  دوستي بايد با خدا باشد كه زنده
بر بندگان آورنده تدبير امور كاينات به عهدة او است و بر همه چيز توانا است نه اين كه 

سوره  257ر آيه ها هيچ ساخته نيست و د غير خدا را به عبادت گيرند، در حالي كه از آن

وٓاْ ﴿ »البقره« َُ ِينَ َ�فَ َّ  ٱاوَرِ  وَٱ
ََ لَُ�تِٰ إِ َُ ِنَ ٱل َّ جَُِهُم  ۡ�ُ ْ نُوا ََ ِينَ ءَا َّ َ ٱ ِِ ُ وَ َّ ٱ

لَُ�تِٰ  َُ ََ ٱل ِنَ ٱاوَرِ إِ َّ جَُِوَ�هُم  مُ ٱلّ�غُٰوُ  ُ�ۡ َُ ُُ
ٓ وِۡ�َا
َ
خدا دوست و « .]257: ةالبقر[ ﴾أ

آورد و به نور ايمان  هاي كفر بيرون مي ايمان است ايشان را از تاريكي دهندة مردم با ياري
شان، طاغوت ها و سركشان هستند, كه  رساند. و مردمي كه كفر ورزيده اند دوستان مي

 .»رسانند هاي كفر مي برند و به تاريكي آنان را از روشني بيرون مي

لٰمَِِ� ﴿» الجاثيه«سوره  19و در آيه  َّ َ ننّ ٱل ِِ ُ وَ َّ وِۡ�َاءُٓ َ�عۡضٖ  وَٱ
َ
َ�عۡضُهُمۡ أ

ها دوستان بعضي ديگرند ظالمان  ظالمان و كافران بعضي از آن« .]19: الجاثية[ ﴾ٱرمُۡتّقِ�َ 
دهند تا بتوانند ظلم خود را دامه دهند و كافران دوستان همديگرند تا  همديگر را ياري مي

 .»دهنده است پرهيزگاران را ند و خدا ياريآوردن مردم را بگير بتوانند جلو ايمان
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نه ظلم ظالمان و نه كفر كافران بر پرهيزگاران اثري دارد، زيرا كه پرهيزگاران 
 »محمد«سوره  11دهندة ايشان است و در آيه  دهندگان دين حق هستند و خدا ياري ياري

نّ ٱلۡ ﴿
َ
نُواْ وَأ ََ ِينَ ءَا َّ َِ ٱ َ مَوۡ َّ نّ ٱ

َ
رٰٱَِ َأِ ٰ رهَُمۡ ََ َِ َّ مَوۡ يقيناً « .]11محمد: [ ﴾١َ�فَِِٰ�نَ 

دهندة من است خداي يكتايي كه قرآن را فرو فرستاد و او به دوستي  دوست و ياري
 .»دهد صالحان را گيرد و ياري مي مي

اي بيابد,  تواند با دوستي شيطان, از ياري خدا بهره اما كسي كه ناصالح باشد كجا مي

يَۡ�نَٰ وَِ�ّٗ ﴿ »النساء« سوره 119در آيه  َّ ذِ ٱر ِِ ن َ�تّ ََ ِن وَ َّ انٗ ا  ِ َ�قَدۡ خَِ�َ خُۡ�َ َّ ا دُونِ ٱ
بيِنٗ  و كسي كه غير از خدا براي خود شيطان را به دوستي اختيار كند « .]119النساء: [ ﴾اََ

 .»كاري آشكار كار شده زيان شكي نيست كه زيان

ْ إِ ﴿ آمده است:» فصلت«سوره  30در آيه  ُّمّ ٱسۡتََ�مُٰوا  ُ َّ َُنَا ٱ ْ رَ ِينَ قَاروُا َّ  ﴾نّ ٱ
اما مؤمناني كه به پروردگاري خداي يكتا يقين د ارند و بر جادة مستقيم « .]30فصلت: [

 .»شريعت هستند، ملائكه بر آنان فرود آيند و آنان را مژده دهند كه ايشان را يارند

ها كه صفات جلال و جمال و  همة ستايششايستة  الحميد: –الحميد جل جلاله  -57

كمال همه شايسته به او است و كسي را ياراي ستايش ذات پروردگار نبود, اگر نه اين 

صىِ «فرمايد:  صبود كه خود بندگان را بر آن داشت. محمد رسول االله  انَكَ لاَ نُحْ بْحَ سُ

كَ  سِ فْ لىَ نَ نَيْتَ عَ ثْ ماَ أَ نْتَ كَ يْكَ أَ لَ نَاءً عَ ردگارا ما نتوانيم ثنا و ستايش تو را پرو« »ثَ

برشماريم. تو آنچناني كه خود ثناي خودت گفتي، ثناي شايسته به ذات تو همان است كه 
، ذات پاكي كه هرچه هست همه مملوك او و غرق در انعام او »خودت ثناي خود گفتي

ِٰ  ﴿ »حج«سوره  64چنانكه در آيه  َٰ ا ٱِ ٱرسَّ�ٰ ََ  ّ�ُۥ 
َ
ا ٱِ ٱۡ� ََ َ رهَُوَ ٱلۡغَِ�َ وَ َّ ِِ   ننّ ٱ

ها و همه آنچه در زمين  براي او است همة آنچه در آسمان« .]64الحج: [ ﴾٦ٱۡ�َمِيدُ 
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نياز است از  است همه مخلوق او و مملوك او و مقهور او و خداي يكتا است كه او بي
 .»دة اوهمه و همه محتاج او و ستوده شده در همة زبان ها و همه ستاين

هاي  دو بار و در سوره» الحج«اسم الحميد در قرآن ده بار آمده است, در سوره 
يك بار, آمده است. و » البروج«و » الممتحنه«، »الحديد«، »فاطر«، »سبا«، »لقمان«، »ابراهيم«

» فاطر«و » سبا«، »الكهف«، »انعام«، »فاتحه«هاي  پنج سوره با الحمد الله افتتاح گرديد. سوره
اي ارشاد به اين كه, آن همه نعمت و انعام پروردگار مقتضي حمد و ثناي بندگان بر او بر

است, حميد با غني و مجيد و حكيم همراه آمده است. غني حميد، حميد مجيد، حكيم 
حميد، غناي او و مجد و عظمت او و حكمت و علم محيط او، مقتضي ثنا بر او است. 

َۡشَ ﴿ »غافر«سوره  7گويند: آيه  ملائكه تسبيح و حمد پروردگار مي ۡمِلُونَ ٱلۡعَ ََ ِينَ  َّ ٱ
ُّهِِمۡ  نۡ حَوَۡ�ُۥ �سَُبّحُِونَ ِ�َمۡدِ رَ ََ كنند و آنان كه  آنان كه عرش را حمل مي« .]7غافر: [ ﴾وَ

و رعد به  .»ستايند پيرامون عرش هستند، پروردگارشان را با حمد و ستايش، به پاكي مي

َِنۡ ﴿ »الرعد«سوره  13ته: آيه تسبيح و حمد او پرداخ ٰ�كَِةُ  َٓ عَّۡدُ ِ�َمۡدِهِ  وَٱرمَۡ وَ�سَُبّحُِ ٱر
كند و  او را به پاكي ياد مي ,رعد، با سپاس وستايش پروردگارو« .]13[الرعد:  ﴾خِيفَتهِِ 

  .گويند و هرچه هست, حمد اورا مي. »فرشتگان از بيمش او را ستوده وسپاس مي گذارند

ّّ �سَُبّحُِ ِ�َمۡدِهِ ﴿ »الاسراء«سوره  44آيه  ءٍ إِ ِن َ�ۡ َّ و هرچه « .]44الإسراء: [ ﴾نن 
امر فرمود: تا  ص.  و به خاتم الأنبياء»گوي او و به حمد او مشغولند هست همه تسبيح

ِنَ ﴿ »الحجر«سوره  99و  98تسبيح و حمد او گويد: آيه  َّ ُّٱَِ وَُ�ن  فسََبّحِۡ ِ�َمۡدِ رَ
�يَِٱَ ٱۡ�َقُِ�  ٩ينَ ٱلّ�ٰجِدِ 

ۡ
ٰ يأَ َّ ُّٱَ حَ تسبيح « .]99-98الحجر: [ ﴾٩وَٱۡ�بُدۡ رَ

پروردگارت را بگوي و به ستايش او بپرداز و باش از نمازگذاران و عبادت پروردگارت 
 .»را ادامه بده تا زمان وفاتت فرا رسد
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او و اخلاص  و در خواندن سورة فاتحه (سورة الحمد)، حمد خدا و شكر او و ثناي
عبادت او و خالص استعانت از او و طلب هدايت از او و همراهي با پيغمبران و صديقان 

شدگان و  و شهدا و صالحان در استقامت بر راه راست و دوري از راه گمراهان و خشم

يْ « براي بنده است. در اين سوره آنچه خواهد, بْدِ َ عَ ينْ بَ ِي وَ يْن ةُ بَ لاَ تْ الصَّ مَ سِّ  تا »قُ

أَلَ « ا سَ ي مَ بْدِ لِعَ ام.  نمودم نماز را بين خود وبين بندهفرمايد: تقسيم  پروردگار مي« .)17F1(»وَ

 .»خواهد شودآنچه مي ام داده مي وبراي بنده

صی جل جلاله ـال -58 حِ دانا به مقادير حوادث و به احوال كاينات  محصی:ـال –مُ

د به شمار نفس و حساب روزي آنچه خلق از آن آگهي دارند و آنچه از آن آگاهي ندارن
كاينات دانا است، گواه است بر گذشته و آينده، مخلوقات را برشمرد و شمار فرد فردشان 

كند ثبت نمود و  شان در كتابي كه هيچ خرد و بزرگي را ترك نمي دانست و شمار اعمال
را شان رساند و نكوكاران  روز قيامت آن كتاب پديدار كند تا بدكاران را سزاي بدي

ٓ ﴿ »مريم«سوره  95 – 93بهشت پاداش دهد. در آيه  ّّ ِ ِِ  إ
َ
ِٰ  وَٱۡ� َٰ ن ٱِ ٱرسَّ�ٰ ََ إنِ ُ َ 

َّ� َ�بۡدٗ  ِِ ٱر حۡصَ  ٩ا ءَا
َ
مۡ عَدّٗ لّقَدۡ أ َُ ا  ٩ا ٮهُٰمۡ وعََدّ د  َۡ هَُمۡ ءَا�يِهِ يوَۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰةِ فَ َُ وَ

                                           
كوشد تا از ولايت و  وردگار: (الولي) و (الحميد) اين است كه مؤمن مياستفادة مؤمن از دو نام مقدس پر -)1(

سوره  63و  62مند گردد و راهي كه دوستي خدا در آن است. خداي متعال در آيه  دوستي پروردگار بهره

َّ ﴿راه دوستان خود را بيان فرمود: » يونس« َّ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَ  ِ َّ وِۡ�َاءَٓ ٱ
َ
ٓ إنِّ أ َّ

َ
نوُنَ � َُ ۡ ََ مۡ  ِينَ  ٦َُ َّ ٱ

ْ َ�تّقُونَ  نوُا ََ ْ وَ نُوا ََ آگاه باشيد كه دوستان خدا نه ترسي برايشان است و نه « ].63-62يونس: [ ﴾٦ءَا
اندوهگين شوند دوستان خدا آن مردمي هستند كه ايمان آوردند و راه پرهيزگاري و تقوي و ترس از خدا را 

شد كه در برابر هر نعمتي حمد و ستايش خدا بگويد: در حديث صحيح كو . و مؤمن مي»در پيش گرفتند
خدا خشنود « »إن االله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها«آمده است: 

آشامد و حمد  آورد و آشاميدني مي خورد و حمد و ستايش خدا به جاي مي اي كه خوراك مي شود از بنده مي
آورد او راهي  . يعني كسي كه در برابر هر نعمتي حمد و ستايش خدا به جا مي»آورد س خدا به جا ميو سپا

 گيرد, كه خدا از او راضي شود. مي
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ها و زمين هستند همه به بندگي خداي  ر آسمانهمة كساني كه د« .]95-93مريم: [ ﴾٩
ها و زمين است عبوديت و بندگي خود را براي  بخشاينده، درآيند همه آنچه در آسمان

خداي بخشايشگر اظهار كند، همه در روز قيامت به حال ذلت و خضوع وانفرادي حاضر 
ه را دانست و غيرشان همه اظهار بندگي كنند. خداي توانا هم إ. عيسي و عزير»شوند

 و يكايك مخلوقات را شمرد.
آيند، هيچكدام مال و  حال هيچكدام بر او پنهان نماند و همه تنها به درگاه خدا مي

ياوري همراه ندارند نه مالي همراه دارند كه سربها بدهند و خود را نجات دهند و نه 
ي تنها و همه با ناصر و معين همراه دارند: كه عذاب خدا را از خود دفع كنند، همه تنها

ََِ� ﴿ »الكهف«سوره  49ذل عبوديت آيند. و در آيه  وَوُضِعَ ٱلۡكَِ�بُٰ َ�َ�َى ٱرمُۡجَِۡ
َۡةٗ  َّ ُ�غَادرُِ وَغِ ُِ َ�ذَٰا ٱلۡكَِ�بِٰ  ا ََ وَٰۡ�لتََنَا  َٰ فِقَِ� مِمّا �يِهِ وََ�قُوروُنَ  َۡ ٓ  مُ ّّ ِ َۡة  إ  كَبِ

َّ وَ
حۡصَ 
َ
ا عَ أ ََ س وَوجََدُواْ  حَدٗ مِلُواْ حَاِ�ٗ ٮهَٰا

َ
َُٱَ أ لمُِ رَ ُۡ �َ َّ نامة  كتاب« .]49الكهف: [ ﴾٤ ا�  وَ

بيني گناه كاران را كه ترسناك هستند از آنچه در آن كتاب  اعمال بندگان نهاده شد مي
كردند به حساب  كاري خود باخبرند, آنچه تصور مي دانند و از سيه است حال خود را مي

گويند: اين چگونه كتابي است كه هيچ خرد و  ورده شده است ميآيد همه به حساب آ نمي
بينند: آنچه كرده  آيند و مي بزرگي را رها نكرده و همه را ثبت كرده است, به شگفت مي

يابند و  ي دروشدة كردار خود مي شان و همه اند ثبت شده است. در نامة اعمال
 .»كند پروردگارت به كسي ستم نمي

ُ وََسَُوهُ ﴿ »لمجادلها«سوره  6و در آيه  َّ حۡصَٮهُٰ ٱ
َ
خدا همه « .]6: مجادلةـال[ ﴾أ

 .»شان برشمرد و ثبت فرمود اعمال
آيد: كه خرد و بزرگ  كردند روزي مي و آنان كه آن را فراموش كرده بودند، فكر نمي

شان شمرده شده و ثبت گشته است. المحصي: شمارنده كه شمار عدد كاينات و  اعمال
شان همه در علم او است. مؤمن  ن و شمار روزي و تقدير و اعمال و جزايشا شمار نفس
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داند كه  پرهيزد و مي فايده و انجام صغيره مي كه يقين آن دارد, از سخن بيهوده و عمل بي
 قطره قطره جمع گردد وانگهي دريا شود.

بِدیءُ جل جلاله ـال -59 انَ « مبدیء:ـال –مُ ُ كَ لَ  االلهَّ نْ  مْ ـوَ كُ ءٌ  يَ ىْ هُ  شَ ُ يرْ خدا بود و « »غَ

 .»هيچ چيز ديگري نبود
خدا به قدرت خود كاينات را آغاز داد و از نيست به هست كرد و به وجود آورد. 
زمين و آسمان آفريد و پيش از آن دو، ما را آفريد و عرش را بر ما نهاد و قلم آفريد: تا 

از نور آفريد و جن را از بنويسد آنچه را كه ارادة به وجودآوردن آن فرمود، ملائكه را 
 شعلة آتش آفريد و آدمي را از خاك آفريد.

برگرداننده به حالت قبل, كه بعد از زندگي به  معيد:ـال –معيد جل جلاله ـال -60

 »البقره«سوره  28مرگ رساند و بعد از مرگ دوباره به زندگي جاويد رساند. در آيه 

﴿ 
َ
ِ وَُ�نتُمۡ أ َّ ونَ َٱِ َُ تٰٗ كَيۡفَ تَۡ�فُ َٰ ُّمّ إَِ�ۡهِ َۡ ۡييُِ�مۡ  َُ ُّمّ  ُّمّ يمُِيتُُ�مۡ  حَۡ�ُٰ�مۡۖ 

َ
ا فَأ

جََۡعُونَ  آوريد به خداي يكتا و مرده بوديد و او شما  چگونه كفر مي« .]28: ةالبقر[ ﴾٢تُ
را زنده كرد، پس از آن شما را مرگ دهد, پس از آن شما را زنده كند, پس از 

 .»شويد زگشت داده ميتان به سوي خدا با شدن زنده
از خاك مرده آدم را آفريد و از همين خاك غذا و تناسل شما را قرار داد. خاك مرده 
بوديد شما را زنده كرد و آغاز حيات داد و پس از زندگي به مرگ رسانيد، نه در آغاز, 

تان براي او دشواري است. و حيات بعد از  دادن تان برايش دشواري بود و نه مرگ خلقت
» عنكبوت«سوره  19تان هم براي او دشواري ندارد و آسان است، چنانكه در آيه  اتوف

ٓۥس ﴿ ُّمّ يعُيِدُهُ  َّ َلۡ ۡۡ ُ ٱ َّ وۡاْ كَيۡفَ ُ�بۡدُِ  ٱ ََ وَ رمَۡ يَ
َ
ِ �سَِۡٞ  أ َّ َ ٱ ََ رٰٱَِ  ََ العنكبوت: [ ﴾١ إنِّ 

آفريند, اگر نظر كرده  مي آيا نظر نكرده اند تا بدانند, كه خدا چگونه مخلوقات را« .]19
شان هم دوباره او, آنان را به  دانستند خدايي كه آغاز خلقت فرمود: پس از وفات بودند مي

 .»گرداند زندگي برمي
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گرداند و آن بر خداي  كسي كه اولين بار مخلوقات را آفريد: دوباره هم به حيات برمي
شدن دوباره سرسبز و  خشك كنند كه هرسال پس از يكتا آسان است. به زمين نظر نمي

سوره  104كردن مردگان است و در آيه  ها نشانة بعث الموتي و زنده گردد. اين خرم مي

ّٖ ﴿ »الأنبياء« َُ خَلۡ وّ
َ
نآَ أ
ۡ
جِلِّ رلِۡكُتُبِ  كَمَا َدََ� ا  يوَۡمَ َ�طۡويِ ٱرسّمَاءَٓ كَطَيِّ ٱرسِّ سۥ وعَۡد  نعَيِدُهُ

ٓس إنِاّ كُنّا َ�عِٰ  روزي كه آسمان را در هم نورديم مانند « .]104الأنبياء: [ ﴾١لَِ� عَليَۡنَا
هاي اعمال او را در  كردن ملكي كه موكل به اعمال آدمي است موقع وفات او, نامه جمع

پيچد، آنچنانكه ابتدا نخستين خلقت نموديم برگردانيم نخستين خلقت را, اين  هم مي
 .»گانيم دهنده جامنويدي است ثابت بر ما حقاً كه آن را ان

هاي  كردن نامه دهيم، جمع ما كه نخستين خلقت را ابتدا كرديم اعادة آن را هم انجام مي
ها همچون آن است,  كردن و در نورديدن دستگاه آسمان گيرد و جمع اعمال بنده انجام مي

كه براي خداي متعال ابتدا و اعاده همانند هم و برگرداندن خلقت حتمي است، زيرا 
ب بندگان منوط بر آن است. مؤمن هيچگاه از روز اعاده و زندگي پس از مرگ غافل حسا
گيرد تا در روز رستاخيز سربلند  ماند و در دنيا بهترين اعمال و اخلاق را در پيش مي نمي

 باشد.
حيی جل جلاله ـال -61 گرداننده، جسد را به دميدن روح در آن  زنده محيی:ـال –مُ

ها را به نور  به فروريختن باران زنده گرداند تا روزي بروياند، دلزنده گرداند زمين را 
 ايمان زنده گرداند.

يت جل جلاله ـال -62 مِ دهنده، زندگي را از زنده بگيرد تا جسمي  مرگ مميت:ـال –مُ

گياه بماند و  گيرد تا خاكي خشك بي حركت گردد, از زمين زندگي را مي بيجان و بي
تر از سنگ شود, حيات را  سازد تا سنگدل و يا سخت ر تهي ميهاي بدانديش را از نو دل

سوره  2دهد و پس از مرگ، نيز زندگي دهد. در آيه  دهد و مرگ را هم او مي او مي
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حۡسَنُ َ�مَٗ� ﴿ »الملك«
َ
يَُ�مۡ أ

َ
يَوٰةَ ِ�بَۡلُوَُ�مۡ � َّ ٱرمَۡوَۡ  وَٱۡ�َ خداي « .]2الملك: [ ﴾خَلَ

 .»تا شما را بيازمايد, كداميك از شما نكوتر است در كرداريكتا آفريد مرگ و زندگي را 
دنيا را جاي آزمايش قرار داد و مرگ را پس از زندگي قرار داد تا به فكر زندگي پس 

ّّ ﴿ »الدخان«سوره  8از مرگ باشند و نكوترين كردار در پيش گيرند و در آيه  ٓ إَِ�هَٰ إِ َّ

َُُ�مۡ وَ  ِ  وَُ�مِيتُۖ رَ َۡ وَ يُ وّلَِ� َُ
َ
َّ ءَاَآَ�ُِ�مُ ٱۡ� نيست معبودي به « .]8الدخان: [ ﴾٨رَ

رساند،  دهد و به فنا مي بخشد و مرگ مي حق مگر او خداي يكتا كه زندگي و حيات مي
 .»تان است او پروردگار ما و پروردگار پدران پيشين

او است، زندگي و مرگ همه در دست او و پروردگار همه او است و باقي بعد از همه 

رٰثِوُنَ ﴿» الحجر«سوره  23چنانكه در آيه  َٰ ۡنُ ٱلۡ َّ ِ  وَنمُِيتُ وَ َۡ  ﴾٢نناّ اَحَۡنُ نُ
روند به فنا و ما باقي  دهيم. همه مي بخشيم و مرگ مي ما خود زندگي مي« .]23الحجر: [

 .»بريم مانيم و ميراث همة خلق مي مي

ن �َ ﴿ »الانعام«سوره  122و در آيه  ََ وَ 
َ
يۡتٗ أ ََ حۡ نَ 

َ
� َ�مِۡ� َهِِ  يَيَۡ�هُٰ وجََعَلۡنَا َ�ُۥ نوُرٗ ا فَأ
لَُ�تِٰ لَيۡسَ ِ�َارجِٖ  َُ َۡلهُُۥ ٱِ ٱل َّ ِنۡهَا ٱِ ٱااِّ  كَمَن  آيا كسي كه « .]122الأنعام: [ ﴾َّ

مرده بود به كفر و او را زنده گردانيديم به ايمان و براي او روشني قرار داديم كه با آن 
شني در ميان مردم راه رود و به روشني ايمان, حق را از ناحق تشخيص دهد آيا او رو

 .»هاي كفر قرار دارد و بيرون آمدني از آن نيست همانند كسي است كه در تاريكي
شوند، و دلي كه از نور ايمان تهي ماند در  ها به نور ايمان زنده مي يعني دل

آمدن از آن نخواهد يافت. و در آيه  ي براي بيرونهاي كفر باقي خواهد ماند. و راه تاريكي

اۡاَ عَليَۡهَا ٱرمَۡاءَٓ ﴿ »فصلت«سوره  39 َُ ن
َ
ٓ أ عَةٗ فَإذَِا َِ ٰ�َ  َِ

َ
ى ٱۡ� ََ نٱَّ تَ

َ
تٰهِِ ٓ � َٰ َِنۡ ءَا وَ

ءٖ قَ  ۡ�َ ِ
ّ ُ ٰ َ ََ س إنِهُّۥ  ِ ٱرمَۡوَۡ�ٰ َۡ ا رمَُ ََ حۡيَا

َ
ِيٓ أ َّ َُتۡس إنِّ ٱ ّۡ  وَرَ َۡ َۡ ٌَ ٱ  .]39فصلت: [ ﴾٣دِي

بيني زمين را خشك و موقعي كه آب باران بر آن  هاي قدرت خدا است كه مي و از نشانه«
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آيد، حقاً كه خدايي كه زمين را به آب باران زنده  شود و بالا مي فرود آورديم سرسبز مي
 .»است كنندة مردگان است، چرا كه او تعالي بر همه چيز توانا كند او به يقين زنده مي

جََُونَ ﴿ »الأعراف«سوره  25و در آيه  ۡ َُ َِنۡهَا  َُ �يِهَا َ�ۡيَوۡنَ وَ�يِهَا َ�مُوتوُنَ وَ  ﴾٢قَا
ميريد و از  كنيد و در زمين مي خداي متعال فرمود: در زمين زندگي مي« .]25الأعراف: [

 .»شويد براي زندگي پس از مرگ و سؤال و جواب زمين بيرون آورده مي
خواهد تا دلش را به نور خدايي روشن گرداند و  مؤمن از خدا مي روز حساب,

(هاي ناروا را در وجود او بميراند شهوت
18F

1(. 
الدائم الباقي، هميشه زنده و بيدار كه نه مرگ او را  الحی: –الحی جل جلاله  -63

 دهد. زدن او را دست مي رسد و نه چرت دهد و نه خواب به او مي دست مي

ايستادگي فرماينده به تدبير همه كه ملك و ملكوت  القيوم: –لاله القيوم جل ج -64

نياز از همه و همه  و كاينات همه به تدبير او است، ايستادگي فرماينده به تدبير همه و بي
و » آل عمران«سوره  1و آيه » البقره«سوره  244نيازمند اويند. (الحي القيوم) باهم در آيه 

و آيه » الفرقان«سوره  58و الحي غير از آن سه جا، در آيه  آمده است» طه«سوره  111آيه 

                                           
هاي مقدس پروردگار: (المحصي)، (المبديء)، (المعيد)، (المحيي) و (المميت) اين اسـت,   استفادة مؤمن از نام -)1(

هاي او شمار اعمال و اقوال و رفتار او همه نزد خدا  دت عمر او، شمار نفسداند كه شمار م كه مؤمن يقين مي
كند هـر   گذارد شمار كار خود را مي ناشدني. اين است كه او هيچ نفسي بدون ياد خدا نمي ثبت است و ضايع

پـوزش  نشيند, تا اگر غفلتي نموده تكرار نشود و اگر جهالتي به كـار بـرده از آن    هفته به حساب كار خود مي
بخواهد، مؤمن در همه كارش حساب و كتـاب حقـوق خداونـدي، حقـوق بنـدگان، حقـوق زن و فرزنـد و        

دانـد كـه آغـاز سراسـر      دهد. مؤمن مي داند و به درستي انجام مي بستگان و حقوق جسم و جان خود همه مي
كه هر اولي آخـري دارد   وجود از آفريدگار متعال است, او كه همه چيز را آغاز نهاد همه چيز را فرجام نهاد,

و خدا كه وجود را آفريد پايان وجود را هم مقرر داشت و اعادة وجود و زندگي پـس از مـرگ را نيـز مقـرر     
داند كه بخشندة حيات و زندگي خدا است و دهندة مرگ و پايان زندگي هر موجودي  داشت. مؤمن يقين مي

نهد  آغاز و فرجام كار خود را بر ايمان و نكوكاري مينيز از خدا است، اين است كه شمار كار خود را دارد و 
 كوشد تا به نكوكاري و خيررساني آغازو فرجام دهد. و زندگي و مرگ خود را مي
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وَ ٱ﴿ ـ سوره بقرة255الكرسي,آيه:  يةآ«آمده است, در » غافر«سوره  65 َُ  ّّ ٓ إَِ�هَٰ إِ َّ  ُ َّ

خُذُهُۥ سِنَةٞ 
ۡ
َّ تأَ س  َ ٱلۡقَيَومُ ََ َّ نوَۡم ٱلۡ خداي يكتا است كه نيست « .]255: ةالبقر[ ﴾وَ

حق مگر او خداي يكتاي هميشه زنده و دائم البقا و هميشه ايستادگي فرماينده معبودي به 
 .»دهد دهد و نه خواب او را دست مي زدن او را دست مي به تدبير كاينات نه چرت

َ ٱلۡقَيَومُ  ١ارمٓٓ ﴿ »آل عمران«سوره  2و  1و در آيه  ََ وَ ٱلۡ َُ  ّّ ِ ٓ إَِ�هَٰ إ َّ  ُ َّ  ﴾٢ٱ
خداي يكتا است كه نيست معبودي به حق مگر او, خداي يكتاي  « .]2-1عمران:  آل[

 111. و در آيه »هميشه زنده و دائم البقا و هميشه ايستادگي فرماينده به تدبير كاينات

ِّ ٱلۡقَيَومِ ﴿» طه«سوره  ََ و روها به ذلت و خضوع آمد در « .]111طه: [ ﴾وََ�نَتِ ٱروۡجُُوهُ رلِۡ
زندة هميشه ايستادگي فرماينده به تدبير ملك و خلق همه و برابر خداي يكتاي هميشه 

 .»نوميد شد كسي كه حامل شرك بود

ۡ ﴿» فرقان«سوره  58و در آيه  َّ َّ َ�مُوُ  وَتوََ ِي  َّ ِّ ٱ ََ  ٱلۡ
َ و « .]58الفرقان: [ ﴾ََ

 .»توكل نما بر خداي يكتاي هميشه زنده كه هرگز مرگ به درگاه او راه نيابد

يْثُ «: صرسول االله  و در دعاي تَغِ تِكَ أَسْ َ حمْ مُ بِرَ يُّوْ ا قَ يُّ يَ ا حَ اي حي قيوم، « »يَ

ٰ ﴿ خوابي . و گفته اند: كه براي رفع بي»خوانم رحمتت را به فريادرسي مي َ ََ ُۡنَا  َ ََ فَ
پس سالياني چند در آن غار بر « .]11الكهف: [ ﴾١ا ٱِ ٱلۡكَهۡفِ سَِِِ� عَدَدٗ ءَاذَانهِِمۡ 

ۡ�قَاظٗ ﴿ .»ي خواب) نهاديمهايشان (پردهشگو
َ
مۡ رُقُودٞ ا وََ�ۡسَبُهُمۡ � َُ  .]18الكهف: [ ﴾وَ

اند: كسي كه زياد  شود و گفته خوانده مي . »اندكني بيدارند؛ حال آنكه خوابيدهگمان مي«

َ ٱلۡ  ١ارمٓٓ ﴿ خوابد بالاي سر او بخوانند. مي ََ وَ ٱلۡ َُ  ّّ ِ ٓ إَِ�هَٰ إ َّ  ُ َّ عمران:  آل[ ﴾٢قَيَومُ ٱ

خداي يكتا است كه نيست معبودي به حق مگر او, خداي يكتاي هميشه زنده و « .]1-2
رود و  خواب از چشم او مي . »دائم البقا و هميشه ايستادگي فرماينده به تدبير كاينات

نْتَ «گفته اند:  يُّومُ لاَ إِلَهَ إلاَّ أَ ا قَ يُّ يَ ا حَ زنده و دائم البقا و  اي خداي يكتاي هميشه« »يَ
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دلي  براي زنده »هميشه ايستادگي فرماينده به تدبير كاينات, نيست معبودي به حق مگر تو
 مجرب است.

يابنده به معني مالك و دارندة همه آنچه در وجود  الواجد: –الواجد جل جلاله  -65

ه در صفحة نياز از همه آنچ است و توانا بر هر موجود همه چيز در دسترس او، و او بي
شدن و  وجود است مملوك و مخلوق و مقهور او است، هيچ چيز از فرمان او نتواند برون
سوره  7هيچ چيز نتواند بر او پنهان ماندن، نزديك به همه و همه در زير نظر او. در آيه 

 َ�هَدَىٰ ﴿ »الضحي«
ّّٗ و تو را سرگردان يافت و راهنمايي « .]7الضحي: [ ﴾٧وَوجََدَكَ ضَآ

 .»رمودف

رمَۡ َ�ِدۡكَ يتَيِمٗا ﴿ اين تفسير مراجعه شود از سوره ضحي) 8و  7و  6(به تفسير آيات 
َ
�

 َ�هَدَىٰ  ٦اوَىٰ  َٔ َ� 
ّّٗ ۡ�َ�ٰ  ٧وَوجََدَكَ ضَآ

َ
 .]8-6الضحي: [ ﴾٨وَوجََدَكَ َ�ٓ�ِٗ� فَأ

رگرداني رساند و از س كه خداي يكتاي الواحد، از يتيمي برهاند و به جا و مكنت مي«  
 »النور«سوره  39ره و در آيه  فرمايد و از فقر مي رهاند و راهنمايي و رهبري مي مي

﴿ ِّ ا هُمۡ كََ�َ
عَۡ�لُٰ
َ
وٓاْ أ َُ ِينَ َ�فَ َّ ۡ�  َقِيِعَةٖ وَٱ ُّ ۡسَبُهُ ٱل ٰ إذَِا جَاءَٓهُۥ رمَۡ َ�ِدۡهُ  َٔ ََ َّ اءٓ  حَ ََ انُ 

َ عِندَهُۥا  ٔٗ شَۡ�  َّ و مردمي كه كفر آوردند كارهايشان همانند « .]39ور: الن[ ﴾وَوجََدَ ٱ
نما (سراب) است كه در زميني سخت و صاف جلوة آب دهد و تشنه گمان كند كه  آب

شان به سبب  آب است، اما موقعي كه به آن برسد ببيند سراب است و كافران كه اعمال
شان را به  ند كه حسابياب بينند و خدا را مي كفرشان نابود شده از اعمال خود خيري نمي

 .»شان,مهياشان ساخته است وفا و تمام آماده كرده و عقوبت

ِدُ ُ َ َ�فۡسٖ ﴿ »آل عمران«سوره  30و در آيه 
ََ ٖ  يوَۡمَ  ۡۡ َِنۡ خَ ا عَمِلتَۡ  َّ  ٗ ََ ۡ ا َُ ََ � وَ

دَۢ� َعَيِدٗ  َِن سُوءٖٓ عَمِلتَۡ  ََ
َ
ٓۥ أ َُيۡنَهُ نّ َيَۡنَهَا وَ

َ
 .]30عمران:  آل[ ﴾اتوََدَ روَۡ أ
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روزي كه هر كسي آنچه ازخيركرده آن را حاضر و آماده يابد و آنچه از بدي كرده «
.و »كند ميان او و بديش فاصله بسيار دور باشد تا به عقوبت بدكاري خود نرسد آرزو مي

ُُ ذَرّ ٖ ﴿ »سوره سبأ« 3در آيه:  ۡۡقَا َِ ُّ َ�نۡهُ  ُُ َّ َ�عۡ لٰمِِ ٱلۡغَيۡبِ   َّ ٱِ ٱِ ٱرسّ  ََ ِٰ  وَ َٰ ٰ�َ
رٰٱَِ  ََ َِن   َُ وۡغَ

َ
ٓ أ َّ ِِ  وَ

َ
ّّ ٱِ كَِ�بٰٖ ٱۡ� ُ إِ َِ �ۡ

َ
ٓ أ َّ بِ�ٖ  وَ و كافران گفتند: « .]3سبأ: [ ﴾ََ

آيد. بگو: آري؛ سوگند به پروردگارم كه داناي غيب و نهان است، به  رستاخيز بر ما نمي
ها و زمين از پروردگار پنهان  آسماناي در  رسد و هيچ ذره يقين رستاخيز بر شما فرا مي

تر از آن نيست مگر آنكه در كتاب آشكاري  تر و بزرگ ماند؛ و هيچ چيزي كوچك نمي
مومن بايد كه راه غفلت و اهمال بر خود ببندد و به فكر روزي باشد كه  .»...ثبت است

 .)19F1(دآورند تا هر نفسي در راه خير به كار بر خردتر از مثقال ذره هم به حساب مي

داراي مجد و عظمت، الماجد و المجيد,هردو  اجد:ـمـال –اجد جل جلاله ـمـال -66

كنند كه كرم بسيار و فضل عظيم دارد. كسي  دلالت بر مجد و عظمت و بخشايشگري مي
اي بيابد كه خداي يكتا به او عنايت فرمايد، چنانكه در آيه  تواند از مجد و عظمت بهره مي

َِ�ٖ� إِ ﴿ »الحاقه«سوره  40 ُٖ كَ  رسَُو
ُُ ترديد اين قرآن, گفتار  بي« .]40: الحاقة[ ﴾٤نهُّۥ لَقَوۡ

 .»اي بزرگوار است و كلام فرستاده

                                           
كوشـد از گـرفتن راه    هاي مقدس پروردگار: (الحي)، (القيوم) و (الواجد) اين است كه مـي  استفادة مؤمن از نام -)1(

م به حيات نيكبختي و جاودانة آخـرت برسـد كـه حيـات و زنـدگي      آوردن رضاي حي قيو راست و به دست
موقعي حيات است كه در سايه حي قيوم و در راه رضاي او تعالي سپري شـود و بـه حيـات خوشـي ابـدي      

داند بايد در دنيا بر پاي خـود ايسـتد و حيـات را غنيمـت      يابد:كه مي برساند و مؤمن از قيوم اين بركت را مي
نيـاز گردانـد و در سـاية پرهيزگـاري و      ر و كوشش خود را از حاجت به همچون خود بـي شمارد و بر اثر كا

طاعت خدا آنچه بخواهد بيابد و از پروردگار الواجد, استمداد كند, تا سراسر وجـودش را واجـد انـواع خيـر     
 سازد.
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يٖ� ﴿ »ن«سوره  4و در آيه  ُِ ٍّ عَ
رسول خود خاتم النبيين « .]4ن: [ ﴾٤ننٱَّ لَعََ�ٰ خُلُ

ُ ﴿ »المدثر«سوره  6. چنانكه در آيه »را به كرم و خلق عظيم ستود َِ َّ َ�مۡنُ َسَۡتَكۡ  ﴾٦وَ
 .»گذاشتن و بسياردانستن عطاي خود منع فرمود و او را از منت« .]6المدثر: [

خود را بلند همت و عزيز النفس  صبنابرآن مؤمن بايد به پيروي از خاتم الأنبياء
 مند گرداند. بگيرد و از كرامت نفس و حسن خلق بهره

الواحد تا در ذات و يكتا در صفات كه او تعالي يك الواحد: –الواحد جل جلاله  -67

ۡ ﴿ يكتاي يكتا است نزاد و زاده نشد و نبود همتاي او كسي. الأحد: َُ  ٣رمَۡ يَِ�ۡ وَرمَۡ يوُ
حَدُۢ 
َ
ا أ يكتاي يكتا است نزاد و زاده نشد و « .]4-3الأخلاص: [ ﴾٤وَرمَۡ يَُ�ن ّ�ُۥ كُفُو 

هاي  اسم الواحد شش بار آمده است: درسوره . و در قرآن مجيد»نبود همتاي او كسي
در هركدام يك بار و در هر شش » غافر«و » زمر«، »ص«، »ابراهيم«، »الرعد«، »يوسف«

همراه آمده است و خداي يكتاي توانا كه نه همتا دارد و  القهاربا اسم  الواحدسوره اسم 

ر همه و همه مقهور او است و چيره و غالب ب القهارنه شريك و بر همه چيز توانا است، 

» يوسف«سوره  39هستند و راهي جز ايمان به او و اطاعت از فرمان او نيست و در آيه 

﴿ ّٞ َُا رۡ
َ
مِ ٱ ءَأ

َ
ٌ أ ۡۡ قُِونَ خَ َّ تَفَ حِٰدُ ٱلۡقَهّارُ ََ َٰ ُ ٱلۡ آيا خدايان پراكنده (كه « .]39يوسف: [ ﴾َّ

هستند) بهترند يا خداي يكتاي  مسمايي هاي بي نه حقيقتي دارند و نه وجودي بلكه اسم
چيره بر همه, (كه آفرينش همه از او و روزي همه از او و سرنوشت زندگي و مرگ همه 

 .»خداي يكتاي چيره بر همه بهتر است« »يقيناً االله خيرٌ « »در دست او است)

ءٖ ﴿ »الرعد«سوره  16و در آيه  ۡ�َ ِ
ّ ُ ُّ ِ ُ َ�لٰ َّ حِٰدُ ٱلۡ  قلُِ ٱ َٰ وَ ٱلۡ َُ َُ وَ الرعد: [ ﴾قَّ�ٰ

 .»بگو (اي رسول خدا) كه آفريدگار همه چيز است و او يكتاي چيره بر همه است« .]16

ْ ﴿ »ابراهيم«سوره  48و در آيه  وا ُُ ََ َُ ُٰ ۖ وَ َٰ ِِ  ٱَرسَّ�ٰ
َ
َ ٱۡ� ۡۡ �َ  ُِ

َ
ُُ ٱۡ� ِ يوَۡمَ ُ�بَدّ ّ َِ

حِٰدِ ٱلۡقَهّارِ  َٰ شود  ور (روز قيامت) روزي كه تبديل ميبه ياد بيا« .]48[ابراهيم:  ﴾٤ٱلۡ
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ها و مردم در آن روز به  شوند، آسمان زمين، ديگر از زمين قبلي خبري نيست و تبديل مي
 .»شوند زميني سفيد و پاك گرد آورده مي

آيند تا  آمده است و مردم از قبرها بيرون مي» مسلم«و » بخاري«چنانكه در صحيحين 
ساب و رسيدن به ثواب و يا عقاب خداي يكتاي چيره بر دادن ح ظاهر شوند براي بيرون

شود  همه و وقتي كه فرمان براي يكي باشد معلوم است كه نه فريادرس ديگري يافته مي
عبداالله بن «و » ابن ماجه«و » ترمذي«و » ابوداود«و نه پناهگاه ديگري و در روايت 

گفت:  را كه مي شنيد، مردي صكه رسول االله  آمده است, از پدرش » بريده

مَّ « هُ أَلُكَ  إِنِّى اللَّ دُ  بِأَنِّى أَسْ هَ نَّكَ  أَشْ نْتَ  أَ ُ أَ  االلهَّ هَ  لاَ  الَّذِ نْتَ  إِلاَّ  إِلَ دُ  أَ دُ  الأَحَ مَ  الصَّ  مْ ـلَ  الَّذِ

لِدْ  ْ  يَ لمَ ولَدْ  وَ لَ  يُ نْ  مْ ــوَ كُ هُ  يَ واً  لَ فُ دٌ  كُ  اى و بار الها! من با توسل به اينكه تو يگانه« »أَحَ

اى و هيچ همتايى بر خود  اى و نه زاده شده نياز هستى كه نه زاده شريكى ندارى و بى
نمايم كه گناهان مرا بيامرزى، همانا كه تو آمرزگار و مهربان  ندارى، از تو مسألت مى

از خداوند با اسم اعظمش درخواست نمود, هرگاه به آن اسم از او « و فرمود:  »هستى
 .»و هرگاه دعا به آن شود به اجابت رساند خواسته شود عطا فرمايد

يعني خدايي كه مقصود همه است، همه در  الصمد: –الصمد جل جلاله  -68

ها رو به درگاه او آورند و چارة كار خود از او خواهند,اوست آقايي كه  حاجات و سختي
 ساز همه او همة صفات جلال و كمال در او جمع است و نياز همه به او است و چاره

است,آنچه به دعا و نيايش از او خواهند عطا فرمايد. يا به زودي انجام دهد و يا براي 
كند كه  گذارد و يا بلايي از او دفع مي كننده بيشتر به آن احتياج دارد مي وقتي كه خواهش

دهد. و به بندگان، مهربانتر از خود بندگان  كننده به هدر نمي خواهش و دعاي خواهش

حَدٌ ﴿ »اخلاص«است و در سوره 
َ
ُ أ َّ وَ ٱ َُ ُ ٱرصّمَدُ  ١قلُۡ  َّ ۡ  ٢ٱ َُ  ٣رمَۡ يَِ�ۡ وَرمَۡ يوُ

حَدُۢ 
َ
ا أ بگو: (اي رسول خدا به مردم)، او « .]4-1الأخلاص: [ ﴾٤وَرمَۡ يَُ�ن ّ�ُۥ كُفُو 

نياز و مقصود همه بندگان كه همه  است خدايي يكتا كه تنهاي تنها است، خداي يكتا بي
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ات و شدائد خود رو به سوي او آورند، نزاد و زاده نشد. و نبود همتاي او كسي در حاج
شده مرگ به دنبال او است و ميراث او براي ديگري است،  (براي اين كه هر زاد و زاييده

 .)»اما خدا حي لايموت است باقي بعد از همه و ميراث همه براي او است
ها همه  ه به سوي او است و نعمتروزي همه از او است و در وقت سختي روي هم

ِن ّ�عِۡمَةٖ ﴿ »النحل«سوره  53از او است. در آيه  َّ ا َُِ�م  ََ ُّمّ إذَِا مَسُّ�مُ فَمِنَ ٱ وَ  ِۖ َّ

َ فَإَِ�ۡهِ تَۡ�  ََ ونَ  َٔ ٱر و هر نعمتي كه با شما است از خدا است و « .]53النحل: [ ﴾٥َُ
كنيد و او را به  سوي خدا تعالي فرياد ميآنگاه كه زيان و سختي به شمار برسد به 

 .»خواهيد فريادرسي مي

ذُِ وَِ�ّٗ ﴿ »انعام«سوره  14و در آيه  َّ
َ
� ِ َّ َ ٱ ۡۡ �َ

َ
وَ قلُۡ أ َُ ِِ  وَ

َ
ِٰ  وَٱۡ� َٰ ا فَاطَِِ ٱرسَّ�ٰ

ها و  بگو اي رسول خدا؛ آيا غير از خداي يكتا آفريدگار آسمان« .]14الأنعام: [ ﴾ُ�طۡعمُِ 
دهد و  را به دوستي بگيرم و ياري بخواهم در حالي كه او خوراك و روزي همه مي زمين

 .»خودش حاجتي به خوراك ندارد
آيا از كساني كه همه محتاج روزي خدا هستند، ياري بخواهم و از خدايي كه 

رسان همه است دوستي و ياري نخواهم؟ يعني هيچ عاقلي چنين  آفريدگار همه و روزي
مشتي محتاج مثل خود رو آورد و از آفريدگار همه روي بگرداند. اسم  كند كه به نمي

(در قرآن يك بار آمده است الصمد:
20F

1(. 

                                           
يكي اين است كه مؤمن بـه  هاي مقدس پروردگار: (الماجد)، (الواجد)، (الاحد)، (الصمد)  استفادة مؤمن از نام -)1(

دانـد و   مجد و عظمت پروردگار متعال معترف است و مجد حقيقي و عظمت واقعي را فقط براي او تعالي مي
كوشش دارد از خداي خود بخواهد تا او را نصيبي از اين نام قرار دهد تـا زنـدگيش از فرمـانبري مخلصـانه     

بـه بنـده نمايـد و او را توفيـق دهـد كـه در توحيـد         براي ذات واحد الاحد داراي مجد و بزرگواري شايسته
دولت آن كه بر همه هـيچ   پروردگار عزوجل كمال يقين را بيابد,كه غير از خداي هرچه پرستند هيچ نيست,بي

اختيار كرد. و مؤمن را نام مقدس الصمد خداي يكتا كه مقصود همه در رفع حوايج اين است اين اسـتفاده را  
 يبي از اين نام دهد و در انجام حوايج بندگان بنده را فردي موفق گرداند.برد كه بنده را نص مي
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دارندة توانايي، توانا بر همه چيز، نه كسي تواند با  القادر: –القادر جل جلاله  -69

 قدرت او برابري كند و نه نيازي به كمك كسي دارد.

دهندة آنچه بخواهد به  دة قدرت و توانايي و انجامدهن نشان مقتدر جل جلاله:ـال -70

به صيغة مفرد يك بار آمده در قرآن مجيد  القادرتقدير، آن از روي حكمت و دانايي. اسم 

و بدون » المرسلات«سوره  2و به صيغة جمع القادرون در آيه » الانعام«سوره  65و در آيه 
ديگر و مقتدر بدون الف و لام در آيه  هاي و در سوره» الطارق«سوره  9الف و لام در آيه 

وَ ﴿ »الانعام«سوره  65و در آيه » القمر«سوره  55و  41هاي  و آيه» الكهف«سوره  45 َُ قلُۡ 
ن َ�بۡعَثَ عَليَُۡ�مۡ عَذَاَٗ 

َ
ٰ أ َ ََ ِن ٱلۡقَادرُِ  َّ وۡ يلَۡيسَُِ�مۡ ا 

َ
رجُۡلُِ�مۡ أ

َ
َِن َ�ۡتِ أ وۡ 

َ
فَوۡقُِ�مۡ أ

َّ �َ شِيَعٗ  َ  َ�عۡضٍ عۡضَُ�م ا وَُ�ذِي
ۡ
بگو (اي رسول خدا): به مردم اگر « .]65الأنعام: [ ﴾َأَ

راه نافرماني خدا را در پيش گيريد و خود را به فكر و معاصي آلوده كنيد بگو كه او است 
خداي يكتاي توانا بر اين كه بفرستد بر شما عذابي از بالاي سرتان به اين كه به صاعقه و 

ابود كند و يا اين كه عذاب بر شما فرستد از زير پاهايتان (به اين كه باران شما را ن يا سنگ
دسته و پراكنده بگرداند و طعم جنگ يا شما را دسته به زلزله و خسف شما را هلاك كند

 .»(و خونريزي) را به برخي از شما توسط برخي ديگر بچشاند 

وذُ «گفت:  صوقتي كه اين دو آيه نازل شد, رسول االله  كَ بِ  أَعُ هِ جْ پناه به ذات تو « »وَ

برم از اين كه امتم به عذاب  پناه به تو مي«آمده است.» بخاري«چنانكه در صحيح  »برم مي
. يا اين كه شما را به هم »بالاي سر يا از زير پا دچار شوند و خدا پناه او را پذيرفت

ة جنگ با هاي مختلفه الاهوا شديد,از جنگ با يكديگر مز بياميزد و شما را كه گروه

ُ «فرمود:  همديگر را بچشاند,اين كه نازل شد,رسول االله يْسرَ أَ نُ وَ ا أَهوَ ذَ اين « »هَ

آمده است,كه رسول » مسلم«و در صحيح » بخاري«صحيح «.چنانكه در »تر است آسان

ألْتُ ربي أن لا يجعل بأس أمتي بينهم فمنعنيها«فرمود:  صاالله از پروردگارم خواستم « »سَ
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 »الطارق«ـ سوره  8ـ  5.و در آيه »شان قرار ندهد از من نپذيرفت را ميان تا جنگ امتم

﴿ َّ ََ�ٰنُ مِمّ خُلِ َِ ٱۡ�ِ ُُ ّٖ  ٥فَلۡيَن اءٖٓ دَافِ َّ َِن   َّ َِنۢ َ�ۡ�ِ ٱرصَلۡبِ  ٦خُلِ جُ  َُ ۡ�َ
آ�بِِ  ٰ رجَۡعهِِ  لَقَادرِٞ  ٧وَٱلّ�َ َ ََ ه چيز آفريده آدمي بنگرداز چ« .]8-5الطارق: [ ﴾٨إنِهُّۥ 

شد؟آفريده شد از آبي جهنده از ميان استخوان كمر مرد و استخوان زير سينه زن به وجود 
. و در آيات »آمد,خداي توانا بر بازگردانيدن آدمي به زندگي پس از مرگ توانا است

بسياري از قرآن مجيد دلايل قدرت پروردگار، اين كه توانا است كه سرانگشتان آدمي را 

ن َسََوّيَِ َ�نَانهَُۥ ﴿ »القيامه«سوره  4ان كند، آيه باهم يكس
َ
ٰ أ َ ََ دِٰرِ�نَ  َٰ : القيامة[ ﴾٤َََ�ٰ 

   .»قادريم كه سر انگشتان او را موزون ومرتب كنيم آري« .]4

نَ ٱ﴿ »الكهف«سوره  45و اين كه بر همه چيز مقتدر و توانا است، آيه   ََ ِ وَ
ّ ُ ٰ َ ََ  ُ َّ

ءٖ  قۡتَ  َ�ۡ اََ  ».وتوانا است االله بر همه چيز مقتدر« .]45[الكهف:  ﴾دِر 
ها  گيري خوراك ها را و اندازه ها و خوراكي و اين كه: زمين را در دو روز آفريد و كوه  

 »فصلت«ـ سوره  10و  9هاي  را در دو روز ديگر، جمله در چهار روز مقرر فرمود. در آيه

﴿ ِ َّ ونَ َٱِ َُ َۡ�فُ ََ �نُِّ�مۡ 
َ
َّ قلُۡ أ رٰٱَِ رَ ََ ندَادٗۚس 

َ
ٓۥ أ ۡعَلُونَ َ�ُ ََ ۡ�ِ وَ ََ َِ  ٱِ يوَۡ

َ
َّ ٱۡ� ي خَلَ

ياّٖ�  ٩ٱلَۡ�لَٰمَِ� 
َ
َُعَةِ � رۡ

َ
َٰ�هَا ٱِٓ أ َٰ قۡ

َ
ََكَ �يِهَا وَقَدّرَ �يِهَآ أ ٰ َٰ َِن فوَۡقهَِا وَ وجََعَلَ �يِهَا رََ�ِٰ�َ 

بگو: آيا شما به ذاتي كه زمين را در دو روز « .]10-9فصلت: [ ﴾١سَوَاءٓٗ لّلِسّآ�لَِِ� 
دهيد؟ آن (ذات توانا) پروردگار جهانيان  ورزيد و همتاياني برايش قرار مي آفريد، كفر مي

هاي استواري پديد آورد و در آن بركت نهاد و رزق و روزي  است. و روي زمين كوه
 .»ن مقدر نمود(ساكنان) آن را در چهار روز، مطابق نياز و درخواست نيازمندا

مۡسَ ضِيَاءٓٗ ﴿ »يونس«سوره  5در آيه  َّ ِي جَعَلَ ٱر َّ وَ ٱ ََ نوُرٗ  َُ َُ وَٱلۡقَمَ نَاُِ ََ � وَقَدّرَهُۥ 
َّ ٱ ا خَلَ ََ س  َّ َِِ� وَٱۡ�سَِا ْ عَدَدَ ٱرسِّ َعۡلَمُوا تِٰ لقَِوۡ�ٖ َِ َٰ لُ ٱ� ِ  ُ�فَصِّ ّّ  َٱِۡ�َ

ّّ رٰٱَِ إِ ََ  ُ َّ 
اوست كه خورشيد را درخشان و ماه را تابان گردانيد و براي « .]5ونس: ي[ ﴾٥ونَ َ�عۡلَمُ 
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ها) را بدانيد. پروردگار آن را جز به  ها و حسابِ (ماه ماه منازلي مقدر كرد تا شمارِ سال
 .»كند دانند، بيان مي راستي نيافريده است. (و) آيات را براي كساني كه مي

اَۡ ﴿» المؤمنون«سوره  18در آيه  َُ ن
َ
اءَٓۢ َقَِدَرٖ وَأ ََ َِنَ ٱرسّمَاءِٓ  ِِ   نناّ  ا 

َ
سۡكَّ�هُٰ ٱِ ٱۡ�

َ
فَأ

 ٰ َ ِّ َهِِ  لََ�دِٰرُونَ ََ ا ََ نازل  نيبه اندازه مع يو از آسمان، آب« .]18المؤمنون: [ ﴾١ذَ
بردن آن  نيو ما بر از ب م؛ي) ساكن نموديمخصوص گاهي(در جا نيو آن را در زم م؛يكرد

 .»!ميادركاملاً ق

َّ ُ ّ ﴿ »الفرقان«سوره  2. در آيه »هرچه را آفريد به اندازه آفريد«و اين كه   وخََلَ
ءٖ  ۡ�َ  َٗ و اين كه, فرعونيان هنگامي كه آيات خدا را تكذيب  .]2الفرقان: [ ﴾�َ�قَدّرَهُۥ َ�قۡدِي

سوره  41يه كردند خدا آنان را گرفتار كرد و خداي عزيز مقتدر آنان را نابود كرد و در آ

عََۡوۡنَ ٱاذَُرُ ﴿ »القمر« َُ فِ ْ � ٤وَلَقَدۡ جَاءَٓ ءَا خۡذَ عَُِ�ُٖ كَذَّوُا
َ
خَذَۡ�هُٰمۡ أ

َ
تٰنَِا ُ�هَِّا فأَ َٰ

قۡتَدِرٍ  و (همچنين) انذارها و هشدارها (يكى پس از ديگرى) به سراغ «. ]41[القمر:  ﴾٤ََ

ت پيامبران) ما را تكذيب كردند، و ما آنها را اما آنها همه آيات (و نبو  آل فرعون آمد.
 .»گرفتيم و مجازات كرديم، گرفتن شخصى قدرتمند و توانا!

دادن قدرت خدا بسيار است و اگر نه پردة كفر و عصيان است كه ديدة  و شواهد نشان 
شود. قدرت خداي متعال اظهر من الشمس است و دليل  آدميان را از ديدن واقع, مانع مي

 واست.خ نمي

مُ جل جلاله ـال -71 دَّ قَ اندازنده، در آفرينش آنچه را كه به حكمت  به جلو مقدم:ـال –مُ

 مقدم داشت و اوليا و مقربين را به اطاعت خود مقدم داشت.

اندازنده، در آفرينش آنچه را كه حكمت  به دنبال المؤخر: –مؤخر جل جلاله ـال -72

ستان را از مقامات مقربين مؤخر ساخت, پر در تأخير آن دانست مؤخر ساخت و شهوت
انداختن همه در دست او است. عاقل كسي است كه راه طاعت  كه جلوانداختن و به دنبال



  مقصد الاسني در شرح اسماء االله الحسني  96

 

خداي تعالي در پيش گيرد تا به جلو افتد و از مقربان گردد و به بندگان يادآوري فرمود: 
د و يادآوري فرستد همه طاعت و خيرانديشي و كارهاي خير باش كه آنچه از پيش مي

فرمود: مؤمنان را كه بنگرند چه از پيش فرستاده اند براي خود و يادآوري فرمود:كه مردم 
ها مدتي دارند كه چون فرا رسد پيش و پس نشود و اينك آيات قرآن مجيد در آيه  و امت

َُ ﴿ »يس«سوره  12 ََ ٰ ا قدَّمُواْ وَءَاَ� ََ ِ ٱرمَۡوَۡ�ٰ وَنَۡ�تُبُ  َۡ ۡنُ نُ
َّ حۡصَيَۡ�هُٰ إنِاّ 

َ
ءٍ أ ۡ�َ ّ َُ مۡس وَ

بِٖ�  ََ اٖ�  ََ نويسيم آنچه از پيش  كنيم مردگان را و مي ما زنده مي« .]12يس: [ ﴾١ٱِٓ إِ
نويسيم آثارشان يعني راه و  فرستادند از خير و شر تا پاداش و كيفر بر آن بينند و مي

ردند و هرچيزي را ضبط و رسمي كه بعد از خود به يادگار گذاشتند و مردم به آن عمل ك
 .»ثبت نموديم در كتابي آشكار، در لوح محفوظ

تۡ ﴿ »الحشر«سوره  18و در آيه  ََ ا قَدّ َّ َۡ َ�فۡسٞ  ُُ نَ َۡ َ وَ َّ نُواْ ٱّ�قُواْ ٱ ََ ِينَ ءَا َّ َ�هَا ٱ
َ
َ ٰ�َ

رد اي مردمي كه ايمان آورده ايد از خدا بترسيد و بايد هركس بنگ« .]18الحشر: [ ﴾لغَِدٖ 
 .»آنچه را كه براي فرداي خود از پيش فرستاده است

ۖ ﴿ »الاعراف«سوره  34و در آيه  جَلٞ
َ
ةٍ أ َّ
ُ
ِ أ
ّ ُُ ونَ فَإذَِا جَ  وَلِ َُ خِ

ۡ
َّ �سَۡتَأ جَلُهُمۡ 

َ
اءَٓ أ

َّ �سَۡتَقۡدِمُونَ  سَاعَةٗ  براي هر امت و جماعتي مدتي است كه « .]34الأعراف: [ ﴾٣وَ
اي پيش  شوند و نه لحظه اي به دنبال انداخته مي رسيد نه لحظه وقتي كه آن مدت به پايان

 .»روند شان مي رسيدن مدت از به پايان
قدم شناخته  مردمي كه ايمان دارند بايد آنگونه در راه طاعت و خير بكوشند كه ثابت

ِينَ ﴿ »يونس«سوره  2شوند, چنانكه فرمود: در آيه  َّ ِ ٱ نّ رهَُ وَ�َّ�ِ
َ
ْ أ نُوٓا ََ ٍَ ءَا مۡ قَدَمَ وِدۡ

ُّهِِمۡ  ي خوب  و مژده بده مؤمنان را اين كه نزد پروردگارشان سابقه« .]2يونس: [ ﴾عِندَ رَ
 .»دارند به سبب آنچه از پيش فرستادند از اعمال خير
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مَّ «باشد:  مي صو از دعاهاي رسول االله  هُ رْ  اللَّ فِ ا لىِ  اغْ تُ  مَ مْ دَّ ا قَ مَ تُ  وَ رْ ا أَخَّ مَ  وَ

تُ  رْ َ اوَ  أَسرْ ، مَ نْتُ لَ عْ نْتَ  أَ ،ـالْ  أَ مُ دِّ قَ نْتَ  مُ أَ ،ـالْ  وَ رُ خِّ ؤَ نْتَ  مُ أَ لىَ  وَ لِّ  عَ ءٍ  كُ ىْ يرٌ  شَ دِ خدايا « »قَ

بيامرز مرا در آنچه به جلو انداختم و آنچه به دنبال انداختم آنچه را به جلو انداختم كه با 
از مردنم هم بماند  مردنم آن گناه هم بميرد و آنچه به دنبال انداختم آن گناهي كه بعد

(خوشا به حال كسي كه چون بميرد گناهش هم با او بميرد) و آنچه پنهان نمودم و آنچه 
اندازي اهل  اندازي اهل طاعتت را و به دنبال مي آشكار نمودم تو اي خدا به جلو مي

 .)21F1(»معصيت را و تو بر همه چيز توانايي

ش از همه چيز كه براي او ابتدا و يعني هميشگي و پي الأول: –الأول جل جلاله  -73

 آغازي نبوده او پيش از همه بوده و هميشه بوده است.

يعني هميشگي و بعد از همه چيز كه براي او پاياني  الآخر: –الآخر جل جلاله  -74

 88دهد و او سبحانه باقي و برقرار و وارث همه، در آيه  نيست، همه چيز را فنا دست مي

جََۡعُونَ ُ َ ﴿ »القصص«سوره  سۥ َ�ُ ٱۡ�ُۡ�مُ نَ�ۡهِ تُ ّّ وجَۡهَهُ ارٱٌِ إِ ََ ءٍ  القصص: [ ﴾َ�ۡ

هرچيز به هلاكت بخواهد رسيد و نابود خواهد شد، مگر ذات پاك پروردگار كه « .]88
هميشه بوده و هميشه هست باقي و برقرار، براي او است فرمان به سوي او بازگشت داده 

 .»شويد مي

                                           
هاي مقدس پروردگار: (القادر)، (المقتدر)، (المقدم) و (المؤخر) يكي اين است كـه مـؤمن    استفادة مؤمن از نام -)1(

را قـدرت و توانـايي   تواند توانا باشد كه خداي متعـال او   داند كه از خود قدرتي ندارد و وقتي مي به يقين مي
خواهد تا براي او, در اين دو اسم نصيبي قرار دهد تا هم توانا باشد در طاعـت خـدا و    دهد. مؤمن از خدا مي

خواهد, كه جانشـين خـدا بـر روي زمـين      هم بتواند بستگان را در طاعت خدا توانا گرداند. مؤمن از خدا مي
ن خدا قرار دهد. كساني را به جلو انـدازد و مقـدم بدانـد كـه     باشد و رفتار و كردار و گفتار خود را برابر فرما

شـان نمايـد و آن    خدا آنان را به جلو انداخت، آنان را كه اهل ايمان و طاعت هستند, سـعي در جلوانـداختن  
كساني كه اهل كفر و عصيان هستند, آنان را به دنبال اندازد تا هميشه عزت و سربلندي و تقدم براي دوسـتان  

 و دشمنان خدا مورد تحقير قرار گيرند. خدا باشد
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نۡ عَليَۡهَا فاَنٖ ﴿» الرحمن«سوره  27 و 26و در آيه  ََ ُّٱَِ ذُو  ٢ُ َ  وََ�بَۡ�ٰ وجَۡهُ رَ
امِ  ََ كۡ لِٰ وَٱۡ�ِ ََ َ

ۡۡ همة آنچه بر زمين است به فنا خواهد گراييد و « .]27-26الرحمن: [ ﴾٢ٱ
 .»ماند، ذات پاك پروردگار دارندة شكوه و بزرگواري باقي و برقرار مي

ءٍ ﴿ »يدالحد«سوره  3و در آيه  وَ َُِ�لِّ َ�ۡ َُ َُ وَٱۡ�َاطِنُۖ وَ هِٰ َّ َُ وَٱل  وَٱ�خِ
ُُ وّ
َ
وَ ٱۡ� َُ

هو الأول قبل كل شيء بلا بداية والآخر بعد كل شيء بلا نهاية ( .]3الحديد: [ ﴾٣عَليِمٌ 

او است خداي « .)والظاهر، بالأدلة عليه والباطن عن إدراك الحواس وهو بكل شيء عليم

پيش از هرچيز بدون اين كه بتوان براي او ابتدا و آغازي تصور كرد و او  الاول،يكتا، 

بعد از همه چيز بدون اين كه بتوان براي او نهايت و پاياني تصور كرد و او  الآخر،است 

است و او است  اظهر من الشمسآشكار از اين راه كه دلايل وجود از  الظاهر،است 

س بتوانند او را دريابد، و او به همه چيز دانا است، او برتر و والاتر از اين كه حوا الباطن،

است پيش از همه چيز براي اين كه او همه چيز را آفريد و او است بعد از همه براي اين 
كه همه را محكوم به فنا كرد و بقا و دوام را به خود اختصاص داد و او است باطن و 

ق و همه محدودند، محدود كجا برون از ادراك حواس، زيرا عقل و علم و حواس مخلو
تواند عظمت و كبريايي غير محدود را ديدن و به حواس محدود و مخلوق  مي

 .»كردن، او كه همه را آفريد به همه دانا است ادراك

ةِ  ﴿» القصص«سوره  70و در آيه  ََ ٰ وَٱ�خِ َِ و
ُ
وَۖ َ�ُ ٱۡ�َمۡدُ ٱِ ٱۡ� َُ  ّّ ِ ٓ إَِ�هَٰ إ َّ  ُ َّ وَ ٱ َُ وَ

جََۡعُونَ وَ  و اوست االله خداي يكتاي جامع « .]70القصص: [ ﴾٧َ�ُ ٱۡ�ُۡ�مُ نَ�ۡهِ تُ
ها،  صفات جلال و جمال و كمال، نيست معبودي به حق مگر او، براي او است ستايش

زيرا كه هر نعمت و احساني از او است و براي او است فرمان و به سوي او بازگشت 
 .»شويد داده مي
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از » ابن حيان«و » ابن ماجه«و » ترمذي«از حديثي كه به روايت  و در قسمتي

نْتَ «باشد:  مي صآمده است, كه از دعاي رسول االله » هريره  ابي« لُ  أَ بْلَكَ  لَيْسَ  الأَوَّ  قَ

ءٌ  ىْ نْتَ  شَ أَ رُ  وَ كَ  لَيْسَ  الآخِ دَ عْ ءٌ  بَ ىْ نْتَ  شَ أَ رُ  وَ يْسَ فَ  الظَّاهِ كَ  لَ قَ وْ ءٌ  فَ ىْ نْتَ  ،شَ أَ بَ  وَ  اطِنُ الْ

يْسَ فَ  ونَكَ  لَ ءٌ  دُ ىْ نَّ  اقْضِ  ،شَ نَ  ىعَ يْ ِنَ  الدَّ ن اغْ نَ  ىوَ رِ  مِ قْ الهى! توئى اول، قبل از تو «. »الْفَ

چيزى نيست. و توئى آخر، بعد از تو چيزى نيست. تو آشكارى، و هيچ چيز آشكارتر از 
ادا كن، و ما را تو نيست. تو پنهانى، و هيچ چيز پنهان تر از تو نيست. الهى! وام هاى ما را 

 .»از تنگدستى به غنا و توانگرى برسان

آشكار و بالاي همه چيز به قدرت و تواناييش،  الظاهر: –الظاهر جل جلاله  -75

آناني كه ديده و بينش دارند هرچه را كه ببينند قدرت آفريده در آفرينش آن را آشكار 
داي واحد الاحد موجود كل دهد بر وجود خ اي از ذرات وجود دلالت مي بينند و هر ذره

 موجود.
برتر از آن كه حواس بتواند او را دريابد و در آيه  الباطن: –الباطن جل جلاله  -76

وَ ﴿ »الانعام«سوره  103 َُ َُ وَ ٰ ََ َۡ
َ
ُۡ ّّ تدُۡرُِ�هُ ٱۡ� َبِ

ۡۡ وَ ٱرلّطِيفُ ٱ َُ ۖ وَ ََ ٰ ََ َۡ
َ
 ﴾١يدُۡركُِ ٱۡ�

يابد و كند و او همه را در ميهيت او را درك نميكس حقيقت و ماهيچ« .]103الأنعام: [
 .»بين آگاه استاو، باريك

وجُُوهٞ ﴿» القيامه«سوره  23و  22ها نتوانند در دنيا او را ديدن, براي اين كه در آيه  چشم
ةٌ  �ذِٖ ناِّ�َ ََ ةٞ  ٢ يوَۡ ََ ُّهَِا ناَظِ ٰ رَ ََ ِ وز روهايي است شاداب در آن ر« .]23-22: القيامة[ ﴾٢إ

 . »قيامت به سوي پروردگارشان نظركنان
بينند و حديث صحيحين  كند كه مؤمنان در آخرت پروردگار را مي اين ثابت مي 

مْ «» مسلم«و » بخاري« كُ نَ  إِنَّ وْ َ ترَ مْ  سَ كُ بَّ ماَ  رَ نَ  كَ وْ رَ رَ  تَ مَ رِ  الْقَ بَدْ ةَ الْ لَ يْ ا لاَ  لَ تِهِ  فىِ  ونَ هُّ تُضَ يَ ؤْ  »رُ
بينيد و  ان را خواهيد ديد, همانگونه كه ماه شب چهارده را ميشما در آخرت پروردگارت«



  مقصد الاسني در شرح اسماء االله الحسني  100

 

وَ ﴿ .»شويد در ديدن ماه مزاحم همديگر نمي َُ َُ وَ ٰ ََ َۡ
َ
وَ ّّ تدُۡرُِ�هُ ٱۡ� َُ ۖ وَ ََ ٰ ََ َۡ

َ
يدُۡركُِ ٱۡ�

 ُۡ َبِ
ۡۡ ها نتوانند او را مشاهده كردن و او  در دنيا چشم« .]103الأنعام: [ ﴾١ٱرلّطِيفُ ٱ

بيند و او است مهربان به دوستانش و آگاه به  ها را مي فرمايد و آن ا را ادراك ميچشم ه

ا ﴿ »لقمان«سوره  20. و در آيه »ايشان ََ ِٰ  وَ َٰ ا ٱِ ٱرسَّ�ٰ َّ ََ لَُ�م  ِّ َ سَ َّ نّ ٱ
َ
وۡاْ أ ََ رمَۡ تَ

َ
�

ةٗ  ََ سۡبَغَ عَليَُۡ�مۡ نعَِمَهُۥ َ�هِٰ
َ
ِِ  وَأ

َ
َُاطِنَةٗ   ٱِ ٱۡ� َِ  وَ ُُ ٱِ ٱوَ ن يَُ�دِٰ ََ ِ نَ ٱااِّ   ۡۡ ِ َغَِ َّ

دٗ  عِلۡ�ٖ  َُ  َّ َّ كَِ�بٰٖ ى وَ نِٖۡ  وَ دانيد كه خداي  نگريد و نمي آيا نمي«  .]20لقمان: [ ﴾٢ ََ
ها است از خورشيد و ماه و  يكتا به فرمان شما يعني به نفع شما قرار داد آنچه در آسمان

ها, و به نفع شما و به فرمان شما قرار داد, آنچه در  آنستارگان و طبقات جو و نظام دقيق 
زمين است از خشكي و درياها و منابع و جانوران و گياهان و جمادات و كامل كرد بر 

ترين هيكل و هيئت و  هاي ظاهري از دادن بهترين صورت و براندازه شما نعمت
 .»و عقل و هوش و نبوغ و غيرهخداشناسي  ازهاي دروني  نعمت

ءٞ إنِّ ٱ﴿ »آل عمران«سوره  5ر آيه و د َّ َ�َۡ�ٰ عَليَۡهِ َ�ۡ  َ َّ ٱِ ٱرسّمَ  َّ ِِ  وَ
َ
اءِٓ ٱِ ٱۡ�

ماند بر او هيچ چيز، نه چيزي در آسمان  يقيناً خداي يكتا پنهان نمي« .]5عمران:  آل[ ﴾٥
 .»ماند و نه چيزي در زمين بر او پنهان مي

يز در آسمان و زمين دانا و آگاه است. مؤمن كه به آن او تعالي به ظاهر و باطن همه چ
همه نعمت ظاهر و باطن اعتراف دارد و به دانايي و آگاهي خدا بر ظاهر و باطنش يقين 

گيرد، مگر نسبت به  دارد, جز راه سپاسگزاري و طاعت و خيرانديشي راه ديگري نمي
سقان، ترسي به دل راه دشمنان خدا كه از دشمني با دشمنان خدا، يعني كافران و فا

(دهد نمي
22F

1(. 

                                           
هاي مقدس پروردگار: (الاول)، (الآخر)، (الظاهر) و (الباطن) يكي اين است كه مؤمن آغاز  استفادة مؤمن از نام -)1(

افتد و نه در پايان كار از  دهد, نه در آغاز كار از نام خدا به غفلت مي و فرجام هر كار خود به نام خدا قرار مي
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كسي كه سررشتة امور خلق در دست او است  الوالی: –الوالی جل جلاله  -77

ها  داري امور آنان را به دست گرفت، هرگونه تصرفي در آن مخلوقات را آفريد و سررشته
 فرمايد: حكم او بر همه ها بخواهد اجرا مي دهد و هر فرماني بر آن بخواهد انجام مي

هاي او هستند و اگر ارادة بدي به مردمي نمايد، هيچ  جاري و همه غرق در نعمت
سوره  11اي كه آنان را از عذاب خدا برهاند نخواهد يافت, چنانكه در آيه  نگهدارنده

ُ َقَِوۡ�ٖ ﴿فرمود: » الرعد« َّ رَادَ ٱ
َ
ٓ أ ِن دُونهِِ  سُوءٓٗ  نذَا َّ ا رهَُم  ََ سۥ وَ دّ َ�ُ ََ ٍُ � فََ� مَ  ﴾َِن وَا

و موقعي كه خدا ارادة بد به مردمي فرمود (اينقدر صبر و رحمت خدا را « .]11الرعد: [
ها  ناديده گرفته و به طغيان و عصيان خود ادامه داده بودند) وقتي كه ارادة خدا در بارة آن

ها از غير خدا, فرمانروايي  شان شد, ديگر نه فرمان خدا بازگشت دارد و نه آن به عذاب
 .»يابند, كه آنان را از عذاب خدا نگهدارد مي

ِ ﴿» المائده«سوره  56و در آيه  َّ َّ ٱ ُۡ نُواْ فَإنِّ حِ ََ ِينَ ءَا َّ َ وَرسَُوَ�ُۥ وَٱ َّ ُّ ٱ ن َ�تَوَ ََ وَ
مُ ٱلَۡ�لٰبُِونَ  و كسي كه خدا و پيامبر و مردم با ايمان را به دوستي « .]56: ةالمائد[ ﴾٥َُ
را ياري كند و نصرت دهد, اين كساني از پيروان خدا هستند كه ايشان  بگيرد و ايشان

 .»غالب و چيره اند

ََ ﴿ »البقره«سوره  257و در آيه  لَُ�تِٰ إِ َُ ِنَ ٱل َّ جَُِهُم  ۡ�ُ ْ نُوا ََ ِينَ ءَا َّ َ ٱ ِِ ُ وَ َّ ٱ
شان خدا است  خدا متولي امور مردم باايمان است، والي وسرپرست« .]257: ةالبقر[ ﴾ٱاوَرِ 

                                                                                                             
افتد، مؤمن در اول و آخر هر كار و در همه كارها نام خدا و ياد خدا, سـرلوحة افكـار و    ا به غفلت مينام خد

كند كه ظاهر و باطنش به ايمان به خداي متعال آراسته باشد، مـؤمن   اقوال و اعمال او است، مؤمن كوشش مي
د كه خدا بر ظـاهر و بـاطن   دان ظاهر و باطن او يكي است, همة قصدش اخلاص براي رب العالمين است. مي

او آگاه است. هيچگاه راه ريا و پرستش هوي نخواهد گرفت، آن كسي كه آغاز و فرجام كارش بـه نـام خـدا    
نباشد فردي محروم است و آن كسي كه ظاهر و باطن او دو تا است و گرگي است در لباس ميش، او منـافقي  

 دهد. است كه خود را و اعمال خود را به باد مي
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آورد و به  دهد و از تاريكي كفر بيرون مي و فرمانرواي آنان خدا است كه آنان را ياري مي
 .»رساند نور ايمان مي

َ�تُٰهُمۡ ﴿ »الاحزاب«سوره  6و در آيه  َّ
ُ
ٓۥ أ َ�جُٰهُ ُۡ

َ
نفُسِهِمۡۖ وَأ

َ
َِنۡ أ َِنَِ�  ۡۡ ٰ َٱِرمُۡ َِ وۡ

َ
َ أ ُِ  ﴾ٱاّ

تر است بر هركس از نفس خودشان يعني هر امري كه  ستهشاي صپيغمبر« .]6الأحزاب: [
را  صدهد مقدم است بر آنچه دلخواه نفس است. بايد فرمان پيغمبر رسول االله دستور مي

به هركس مهربانتر و  صخواهد, از اين راه كه پيغمبر گردن نهند نه آنچه دل خودشان مي
خواهد و  جهان مردم را مي سعادت دو صتر است از خودش, بر اين كه رسول االله مشفق

مانند مادران امت او هستند. (در اين كه درست نيست  صهمسران و زوجات پيغمبر
 .»براي كسي با آنان ازدواج كردن)

َِنۡ عِبَادِهِۖ  وَٱلَۡ�قِٰبَةُ ﴿ »اعراف«سوره  128و در آيه  اءُٓ  ََ َ ن � ََ ُّهَا  ِ يوُرِ ّ َِ   َِ
َ
إنِّ ٱۡ�

دهد آن را به كسي كه بخواهد از  زمين براي خدا است، مي« .]128راف: الأع[ ﴾رلِۡمُتّقِ�َ 
 .»بندگانش، و عاقبت پسنديده براي پرهيزگاران است

تعالی جل جلاله ـال -78 هاي رفعت و علوم كه فهم رفعت و  در منت متعالی:ـال –مُ

ل را ياراي علو او از تصور بشر بيرون است، نه چشم را توانايي احاطه به او است و نه عق

ُۡ ﴿ »الرعد«سوره  9ادراك حقيقت او است. چنانكه در آيه  َ�دَٰةِ ٱلۡكَبِ َّ لٰمُِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱر ََ

 ُِ او دانا به نهاني و آشكار است, بزرگ است و برتر از آنچه در « .]9الرعد: [ ﴾٩ٱرمُۡتَعَا

رََ�تِٰ ﴿ »غافر«سوره  15, و در آيه »خاطر آدمي خطور كند ُّ َۡشِ  رَ�يِعُ ٱ غافر: [ ﴾ذُو ٱلۡعَ

باشد  بزرگ است صفات پرعظمت او كه رفيع الدرجات به معني عظيم الصفات مي« .]15
 .»هاي مؤمنان. ذوالعرش به معني: آفريدگار عرش و يا (رفيع الدرجات) بالابرندة درجه

خداي يكتاي عظيم الصفات آفريدگار عرش؛ برتري و علو پروردگار به  متعالی:ـال

ها با  آيد، ادراك حقيقت آن كسي كه عرش عظيم را آفريد، عرشي كه آسمان نمي فهم بشر
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 »الجن«سوره  3آن همه پهناوري و بزرگي در برابر عرش عظيم، ناچيز هستند و در آيه 

ا ﴿ ٗ َُ َّ وَ َذَ َ�حِٰبَةٗ وَ َّ ا ٱ ََ ُّنَِا  نهُّۥ تََ�َٰ�ٰ جَدَ رَ
َ
و حقاً كه خداي « .]3الجن: [ ﴾٣وَ�
ي پروردگار ما، برتر آمد عظمت پروردگارمان، نگرفت همسري و نه فرزندي يعني يكتا

عظمت پروردگار متعال برتر و والاتر از آن است كه از بين مخلوقين همسر و فرزند براي 
 .»خود بگيرد

َ ﴿ آمده است:» النساء«سوره  34اسم المتعالي يك بار در قرآن مجيد در آيه  َّ إنِّ ٱ
ۡٗ َ�نَ عَليِّٗ  يقينا خداي يكتا هميشه بسيار بلندمرتبه و بسيار بزرگوار « .]34النساء: [ ﴾�ا كَبِ

 .»است

َۡشِ َ�تََ�َٰ� ٱ﴿ »المؤمنون«سوره  116و در آيه  َّ ٱلۡعَ وَ رَ َُ  ّّ ٓ إَِ�هَٰ إِ َّ  ۖ َّ ُ ٱرمَۡلٱُِ ٱۡ�َ َّ

ي  شاه برحق از آنچه شايستهبرتر آمد خداي يكتاي پاد« .]116المؤمنون: [ ﴾١ٱلۡكََِ�مِ 
عظمت او نيست، هيچ معبودي به حق در وجود نيست، مگر خداي يكتا آفريدگار عرش 

 .»گرامي و بزرگوار

ُّ جل جلاله  -79 بسيار نيكوكار به بندگانش كه احسان او همة بندگان را  البر: –البرَ

ه زندگي نشان داد و اي به آن ارزاني داشت و را فرا گرفته، به هركدام آفرينش شايسته
روزي رسانيد و براي بشر راهنماياني فرستاد كه سعادت دو جهان را به آنان بفهمانند و 
راه نيكبختي در معاش و معاد به همه نشان دهند و دوستان خود را به شرف و دوستي 
مشرف ساخت و حلاوت مناجات چشانيد و نكوكاران را پاداشي چند برابر عطا فرمود و 

را مهلت داد و به رحمت خود اميدوار ساخت و بارها گذشت فرمود: تا به خود  بدكاران
آيند و از بدكاري دست بردارند و خود را در شمار مؤمنان نكوكار قرار دهند و گرفتار 
نكرد، مگر كساني كه روگرداني را از حد گذراندند و عقوبت را بر خود روا داشتند و در 

إنِاّ ﴿: جيد يك بار اسم البر همراه با اسم الرحيم آمده استاز قرآن م» طور«سوره  28آيه 
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حَِّيمُ  َ ٱر َِ وَ ٱلۡ َُ ۖ إنِهُّۥ  بۡلُ ندَۡعُوهُ َُ َِن  به حقيقت ما بوديم او را « .]28الطور: [ ﴾٢كُنّا 
ساختيم از اين راه كه  كرديم پيش از اين و دعا و خواهش خود متوجه درگاه او مي دعا مي

 .»ا، بسيار نكوكار و بسيار مهربان استاو، خداي يكت
و از فضل و احسان او است كه خوبي را يك به ده نوشت و بدي را يك به يك 
نوشت و نكوكاران را چه مرد و چه زن زندگي خوش و پاداشي بهتر از كردار عطا فرمود: 

ن جَاءَٓ َٱِۡ�َسَنَةِ فَلهَُۥ ﴿ فرمود:» الانعام«سوره  160چنانكه در آيه  ن ََ ََ ۖ وَ َۡارهَِا َۡ
َ
عَۡ�ُ أ

لَمُونَ  ُۡ �ُ َّ مۡ  َُ ۡۡلَهَا وَ َِ  ّّ ِ ىٰ إ َُ كسي كه خوبي « .]160الأنعام: [ ﴾١جَاءَٓ َٱِرسّيّئَِةِ فََ� ُ�ۡ
شود، مگر جزاي بدي كه  آورد ده برابر آن ثواب دارد و كسي كه بدي آورد جزا داده نمي

شود و نه  شوند؛ نه ثواب نكوكار كم كرده مي همانند بديش باشد و ايشان ستم كرده نمي
 .»شود جزاي بدكار افزوده مي

نۡ عَمِلَ َ�لٰحِٗ ﴿ »النحل«سوره  97و در آيه  َِنٞ ا ََ ۡۡ وَ مُ َُ نَ�ٰ وَ
ُ
وۡ أ
َ
ٍَ أ ِن ذَكَ َّ 

ۖ  فَلنَُحۡييَِنّهُۥ حَيَوٰةٗ  ا َ�نوُاْ َ�عۡمَلُ  طَيّبَِةٗ ََ حۡسَنِ 
َ
م َأِ َُ ََ جۡ

َ
 .]97النحل: [ ﴾٩ونَ وَاَجََُِۡ�نّهُمۡ أ

كسي كه كار نيكو و شايسته كرد چه مرد چه زن در حالي كه ايمان داشت او را زندگي «
 .»دهيم خوشي دهيم و جزاي ايشان به حساب تكوترين كرداري كه داشتند مي

يدِۡيُ�مۡ ﴿ »الشوري«سوره  30و در آيه 
َ
صِيبَةٖ فبَمَِا كَسَبَتۡ � ََ ِن  َّ َ�بَُٰ�م 

َ
ٓ أ ا ََ وَ

ْ عَن كَِٖۡۡ وَ  و آنچه به شما برسد از مصيبت و سوگواري به « .]30الشوري: [ ﴾٣َ�عۡفُوا
هاي خويش آن را كسب كرديد. در حالي كه خدا  سبب كردار خودتان است كه با دست

 .»تان بسيار نكوكار است عفو و گذشت مي فرمايد: از بسياري از گناهان
رسد چقدر از آن ناراحت  تان به شما مي اهانو همين مصيبتي كه در برابر بعضي از گن

 70شويد، خداي يكتاي بسيار نكوكار چقدر شما آدميان را گرامي داشت و در آيه  مي

نَا ََِ�ٓ ﴿ فرمود:» الاسراء«سوره  َۡ َّ ِنَ وَلَقَدۡ كَ َّ قََُۡ�هُٰم  ِ وَٱۡ�َحَِۡ وَرَ ّ َِ َلَۡ�هُٰمۡ ٱِ ٱلۡ ََ ءَادَمَ وَ
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ٰ كَِٖۡۡ ٱلطّيَِّ�تِٰ وَفَضّ 
َ ََ و به حقيقت « .]70الإسراء: [ ﴾٧ يٗ� مِّمّنۡ خَلَقۡنَا َ�فۡضِ  لَۡ�هُٰمۡ 

گرامي داشتيم فرزندان آدم را و آنان را سوار كرديم در خشكي و دريا بر كشتي و حيوان 
هاي لذيذ و برتري داديم آدميان را بر  شان داديم از خوراكي و انواع وسايل و روزي

 .»چه آفريديم برتري آشكاربسياري از آن

ثمِۡ ﴿ »المائده«سوره  2و در آيه   ٱۡ�ِ
َ ََ  ْ َّ َ�عَاوَنوُا َّقۡوَىٰۖ وَ ِ وَٱ ّ ِِ  ٱلۡ

َ ََ  ْ َ�عَاوَنوُا
﴿ .]2: ةالمائد[ ﴾وَٱلۡعُدَۡ�نِٰ                       ﴾ 

به همكاري در نكوكاري و پرهيزگاري دستور داد و از همكاري در گنهكاري و تعدي «
 .»منع فرمود

ينِۡ إحَِۡ�ٰن ا﴿ »الاسراء«سوره  23و در آيه  َ ُِ ٰ َٰ ٓ إيِاّهُ وَُٱِلۡ ّّ ِ ْ إ ّّ َ�عۡبُدُوٓا
َ
َُٱَ �  ﴾وَقَرَٰ رَ

ب با ايشان و دعاي خيرشان به توحيد خدا و نكوكاري با پدر و مادر و اد« .]23الإسراء: [
 .»امر فرمود

ٰ تنُفِقُواْ مِمّا ُ�بَِونَ ﴿ »آل عمران«سوره  92و در آيه  َّ ّ حَ ِِ ْ ٱلۡ عمران:  آل[ ﴾لَن َ�نَاروُا

 .»داريد دستور داد تا خود را در شمار نكوكاران آوريد به انفاق از آنچه دوست مي« .]92
آمده است, » ابي ذر «از » ابن ماجه«و » لممس«و » احمد«و در حديثي كه به روايت 

اي انجام داد ده برابر آن  كسي كه حسنه«فرمايد:  فرمود: خداي تعالي مي صرسول االله
افزايم و كسي كه بدي را انجام دهد جزاي او همانند آن است  ثواب دارد و بر ده برابر مي

كه بر زمين خطا داشته باشد آمرزم كسي  (عقوبتي كه در خور آن گناه باشد) يا اين كه مي
كند چيزي را شريك من ندانسته و به من شرك نياورده باشد  و وقتي كه مرا ديدار مي
از » مسلم«و » بخاري«و » احمد«. و در حديثي كه به روايت »همانند آن آمرزشش دهم

ا«فرمود:  صآمده است, رسول االله » ابي هريره « نَ  إِذَ سَ مْ  أَحْ كُ دُ لاَمَ  أَحَ ،إِسْ لُّ  هُ كُ  فَ

نَةٍ  سَ ا حَ هَ لُ مَ عْ تَبُ يُ  يَ هُ  كْ ُ  لَ شرْ ا عَ ثَالهَِ مْ ةِ  إِلىَ  أَ ئَ ماِ بْعِ ، سَ عْفٍ لُّ  ضِ كُ ةٍ  وَ ئَ يِّ ا سَ هَ لُ مَ عْ تَبُ يُ  يَ هُ  كْ  لَ
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لُ  ثْ ابِمِ ُ هَ ى االلهَّ قَ لْ تَّى يُ هريك از شما وقتي كه مسلماني خود را خوب كرد (اسلام را به « »حَ

شود براي او ثواب آن ده برابر آن تا  كه انجام دهد نوشته ميدرستي فهم نمود) هر خوبي 
شود براي او عقوبتي در خور بدي او,  هفتصد برابر آن و هر بدي كه انجام دهد نوشته مي

شدن و چند برابرشدن حسنه و يك برابربودن سيئه براي او در جريان  و اين مضاعف
دامه اب خوبي و عقوبت بدي برايش ا.، يعني اين ثو»است، تا اين كه خدا را ديدار كند

اند كسي كه پانزده بار: اسم (البرُّ) بر ميان سر كودكي بخواند  دارد تا روز مرگ او, و گفته
شود و نه  و بگويد: خدايا به بركت اين اسم كه اين كودك را تربيت فرمايي, تا نه يتيم

شود و مبتلي به معاصي  مييابد و يتيم و لئيم ن اند: تربيت مي لئيم و پست گردد، گفته
گردد. اگر يا برُّ يا رحيم هفتصد بار يا بيشتر تكرار كند و از خدا بخواهد تا او را از  نمي

(گيرد معاصي نجات دهد نتيجه مي
23F

1(. 

كردن  فرمايندة توبة بندگان و با قبول بسيار قبول التواب: –التواب جل جلاله  -80

فضل و رحمتش را به او برگرداند و آنچه قبلاً از توبه موقعي كه بنده به طاعت برگردد 
كننده باز  كارهاي خير نموده نابود نگرداند و آنچه به نكوكاران وعده فرموده است: از توبه

                                           
داري  هاي مقدس پروردگار: (الوالي)، (المتعالي) و (البر) يكي اين است كه مؤمن سررشـته  استفادة مؤمن از نام -)1(

نمايد و از هر كاري كه ماية دشمني و يا خشم خـدا   گذاري مي كارهاي خود را در دوستي با خداي متعال پايه
اشد, ابتدا خود را بر راه راست ديـن اسـلام   كوشد تا به درستي مجري فرمان خدا ب پرهيزد. مؤمن مي باشد مي

دارد و سپس بستگان خود را بر اين راه راست كه ديـن خـدا ديـن اسـلام اسـت بـه اسـتقامت وا         مستقيم مي
تواند بدون مدد و عنايت پروردگار زندگي خوش و سعادتبار داشته باشد, ايـن   داند كه نمي دارد، مؤمن مي مي

خداي برتـر و والاتـر و در علوشـان و مرتبـت بـالاتر از       متعالی:ـالگيرد.  مياست راه دوستي با خداي متعال 

كوشـد تـا از طريـق طاعـت و      داند و مـي  تصور امت، مؤمن هر منزلت و مقامي را در طاعت خداي متعال مي

فرماينده كـه هـر نعمتـي از     خداي احسان البر:دوستي با او از انواع احسان و فضل خداوندي برخوردار شود. 

كوشد همانگونه كه فضـل و احسـان پروردگـار دائمـاً بـه او برسـد, مـؤمن هـم          حسان او است و مؤمن ميا
 نكوكاري و احسان را به خلق برساند و هميشه در راه رفاه عموم گام بردارد.



 107 الاسني در شرح اسماء االله الحسني (فله الأسماء الحسني) مقصد

  

ندارد و در توبة خود را بازگذاشت تا بدكاران به شب در روز توبه كنند و بدكاران به روز 
خود را از آن همه رحمت بيكران و  زدگان به هوش آيند و در شب توبه كنند و غفلت

كه با  †پايان خداي يكتا محروم نسازند و در قرآن مجيد از توبه و رجوع پيغمبران بي
شان از تقصير ادامه  شان به درگاه خدا و عذرخواهي داشتن مقام نبوت بازهم هميشه رجوع

يد در شش جا داشته است، تا ساير مردم به ايشان اقتدا كنند. اسم التواب در قرآن مج
سوره  37بار و در آيه  2» التوبه«بار و در سوره  4» البقره«تكرار شده است، در سورة 

ُّهِِ  َ�َِ�تٰٖ ﴿ »البقره« َِن رّ حَِّيمُ  َ�تَلَّ�ٰ ءَادَمُ  ُّ ٱر َّوّا وَ ٱ َُ َّ عَليَۡهِ  إنِهُّۥ  : ةالبقر[ ﴾٣َ�تَا

ت (كه آنها را بر زبان راند و توبه كرد). و سپس آدم، از پروردگارش عباراتي آموخ « .]37
  .»اش را پذيرفت. همانا االله، توبه پذير و مهربان استآنگاه االله توبه

ۡنَا اَكَُوَ�نّ ﴿ »الاعراف«سوره  23آيه  ََ َۡ َۡ اَاَ وَتَ نفُسَنَا نن لّمۡ َ�غۡفِ
َ
ُّنَا ظَلَمۡنَآ أ َّ رَ  قَا

اي پروردگار ما! ما به خود ستم كرديم و اگر « .]23: الأعراف[ ﴾٢َِنَ ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ 
 .»كاران مان قرار ندهي، خواهيم بود از زيان نيامرزي ما را و مورد رحمت

فرمايندة توبة بندگان  خداي متعال قبول فرمود: توبه او را، چرا كه او تعالي بسيار قبول
او كسي نيست كه توبة داند كه غير  و بسيار مهربان به ايشان است. خداي متعال مي

بندگان را بپذيرد و جبران خاطر مؤمن خطا كرده و دل شكسته نمايد غير او سبحانه. 
مؤمن وقتي كه خطايي كرد و به هوش آمد و دانست كه چه خطايي كرده و پروردگار 
جهانيان را مخالفت نموده اگر نداند كه خداي مهربان درهاي توبه بر خطاكار گشوده 

اين مخالفت خواهد مرد و از اينجا كه مسلمانان در سراسر تاريخ عظيم است, از غضة 
خود اقرار به گناه نموده و تقاضاي اجراي حد  :شده اند اسلام, هرگاه مرتكب حدي مي

نموده اند, تا اگر در دنيا خطا كرده اند در آخرت در برابر عظمت رب العالمين شرمسار 
يدند: كه در مسجد الحرام مكه در ملتزم ايستاده را د» سيد عبدالقادر گيلاني«نباشند. 

و در ». خدايا در روز قيامت مرا نابينا برانگيز تا در روي صالحان شرمسار نباشم«گويد:  مي
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ةٗ ﴿ »البقره«سوره  128آيه  َّ
ُ
َِن ذُرِّّ�تنَِآ أ ُّنَا وَٱجۡعَلۡنَا مُسۡلمَِۡ�ِ رٱََ وَ سۡلمَِةٗ  رَ رنِاَ  ََ

َ
لّٱَ وَأ

نَاسِ  ََ ۖٓ حَِّيمُ  كَنَا وَتبُۡ عَليَۡنَا ُّ ٱر َّوّا نتَ ٱ
َ
ابراهيم و اسمعيل « .]128: ةالبقر[ ﴾١إنِٱَّ أ

كردند؛ اي  علي نبينا و عليهما السلام موقعي كه به بناي كعبه مشرفه مشغول بودند، دعا مي
مانت و از پروردگار بگردان ما دو تا ابراهيم و اسماعيل را دو مسلمان مطيع و منقاد فر

ذريه و فرزند و نوادگان ما جماعتي مسلمان و سر به فرمان خود قرار ده و نشان ما بده 
فرمايندة توبه بندگان و  مان و توبة ما را بپذير، حقاً كه تو قبول شرايع عبادت و احكام حج

 .»بسيار مهربان به بندگاني
مراره «و » ل بن اميههلا«و » كعب بن مالك«در خصوص » التوبه«سوره  118و در آيه 

شان را به  به تبوك نرفته بودند و قبول توبه صكه براي جهاد همراه پيغمبر» شبن الربيع

ُِ  ﴿ تأخير انداخته بودند, فرمود:
َ
ٰ إذَِا ضَاقتَۡ عَليَۡهِمُ ٱۡ� َّ ِينَ خُلّفُِواْ حَ َّ َۡةِ ٱ ٰ ََ َ ٱَّ ََ وَ

ن
َ
َّ عَليَۡهِمۡ َمَِا رحَُبَتۡ وَضَاقتَۡ عَليَۡهِمۡ أ ُّمّ تاَ ٓ إَِ�ۡهِ  ّّ ِ ِ إ َّ َِنَ ٱ  

َ
ّّ مَلۡجَأ ن 

َ
فُسُهُمۡ وَظَنَوٓاْ أ

ُُوٓ  حَِّيمُ ِ�تَُو ُّ ٱر َّوّا وَ ٱ َُ  َ َّ ْس إنِّ ٱ شان  و بر سه نفري كه توبه« .]118: التوبة[ ﴾١ا
گفت، تا اين كه  انداخته شده بود و پنجاه روز طول كشيد و هيچكس با آن سه سخن نمي

هايشان بر ايشان تنگ شد و يقين دانستند  زمين با همة پهناوريش بر ايشان تنگ شد و دل
بردن به خدا و روآوردن به درگاه  كه پناهگاهي نيست كه از عذاب خدا پناه دهد، مگر پناه

خدا  شان فرمود: تا هميشه رو به درگاه او، پس از اين كه به اين حالت رسيدند، قبول توبه
كنندة توبة بندگان و  آورند و از تقصير خود توبه كنند حقاً كه خداي يكتا بسيار قبول

 .»بسيار مهربان به بندگان است
فرمود:  صآمده است كه رسول االله » ابوموسي «از » نسائي«و » مسلم«و در روايت 

ر ليتوب مسيء إن االله عز وجل يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يديه بالنها«

خداي عزوجل دو دست عنايت و لطف خود را به « »الليل حتى تطلع الشمس من مغربها
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گشايد تا بدكاران روز به شب توبه كنند و دو دست رحمت و كرم خود  شب مي
هاي رحمت و  گشايد به روز تا بدكاران شب به روز توبه كنند و اين گشودن دست مي

دگان ادامه دارد تا آفتاب از مغرب طلوع كند و قيامت به كنن مغفرت براي قبول توبة توبه

ٰ�َِ� وَُ�حِبَ ٱرمُۡتَطَهَِِّ�نَ ﴿ »البقره«سوره  222. و در آيه »پا شود ّٰ َّ بَِ ٱ َُ  َ َّ  ﴾إنِّ ٱ
دارد بندگانش  كننده و دوست مي دارد بندگان بسيار توبه خدا دوست مي« .]222: ةالبقر[

هاي معاصي و آراستن خود به پاكيزگي  ختن خود از آلودگيسا كننده در پاك كوشش
 .)24F1(»عبادت
مُ جل جلاله ـال -81 نتَقِ گيرنده بدين معني كه كمر جباران و  انتقام منتقم:ـال –مُ

و مصلحان  †كشان را بشكند. وقتي كه آنان را مهلت داد و به وسيلة پيغمبران گردن
داشت و نشنيدند: آنگاه است, كه آنان را  آنان را از ادامة ظلم و كفر و عصيان برحذر

سازد و سنت خدا جاري است كه مصارع ظالمان را به نشان  دچار عقوبتي كمرشكن مي
دهد, تا آناني كه آخرت را از ياد برده و دنيا را همه چيز دانسته اند بدانند كه  مظلومان مي

در اين جهان گرفتار كرد و كار شدند و كساني كه حق مظلومان آنان را  در همين دنيا زيان
تر است و  شان خيلي سخت شود. عقوبت اخروي به مظلومان نشان داد كه حق ضايع نمي

فروختند,  گرفتند و آخرت را به دنيا مي ناپذير، و در بارة يهود كه دين را به بازي مي پايان

َِ ﴿ فرمود:» البقره«سوره  85در آيه  رٰٱَِ  ََ ن َ�فۡعَلُ  ََ اءُٓ  َُ يٞ َ�مَا جَ ُۡ ّّ خِ يَوٰةِ  نُ�مۡ إِ ٱِ ٱۡ�َ
ُ ََِ�فٰلٍِ َ�مّا َ�عۡمَلُونَ  َّ ا ٱ ََ � وَ ِّ شَدِّ ٱلۡعَذَا

َ
ٰ أ ََ ِ دَونَ إ ََ ۡ�يَاۖ وََ�وۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰةِ يُ َُ  .]85: ةالبقر[ ﴾ٱ

كنند از شما يهوديان، مگر رسوايي و  پس نيست جزاي كساني كه آنچنان رفتاري مي«

                                           
كـاري  استفادة مؤمن از نام مقدس پروردگار: (البر) يكي اين است كه هميشه راه نكوكاري گيرد و با انجام نكو -)1(

اش يكي اين باشـد كـه هميشـه از     كار و شرمسار باشد و از (التواب) استفاده باز هميشه از خطاهاي خود توبه
خطاهاي خود توبه نمايد و خداي متعال هميشه قبول فرمايندة توبة مؤمنان اسـت و مـؤمن هميشـه در برابـر     

 است. بةهميشه دائم التوبه و الانا نمايد، اين است كه هاي خداي متعال احساس قصور و شرمندگي مي نعمت
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ترين عذاب، و  شوند به سوي سخت رويي در زندگي دنيا و روز قيامت برگردانده مي سيه
تان گرفتارتان  كنيد، شما را زير نظر دارد و به عقوبت اعمال خدا غافل نيست از آنچه مي

 .»فرمايد

ْ �﴿ »آل عمران« سوره 4و در آيه  وا َُ ِينَ َ�فَ َّ ّٞ إنِّ ٱ ِ رهَُمۡ عَذَا َّ تِٰ ٱ شَدِيدٞ   َٰ
ُٞ وَٱ ُ عَُِ� محققاً مردمي كه كفر آوردند به آيات خدا به « .]4عمران:  آل[ ﴾ذُو ٱنتقَِا�ٍ  َّ

شان است عذابي سخت و  هاي آسماني كفر آوردند, براي قرآن و غير آن از كتاب
خدا غالب است در فرمان خود هيچ چيز نيست كه او را از انجام وعده و فرسا و  طاقت

گيرد به عقوبتي كمرشكن, كه  كنند انتقام مي وعيدش باز دارد و از كساني كه نافرمانيش مي
 .»هيچكس نتواند مانند آن آوردن

َ ُ�ۡلفَِ وعَۡدِهِ  رسُُلَ ﴿ »ابراهيم«سوره  47و در آيه  َّ ّ ٱ ََ ٓۥس فََ� َ�ۡسَ ُٞ  هُ َ عَُِ� َّ  إنِّ ٱ
دادن و  اش به پيغمبرانش به ياري گمان مبر كه خدا وعده« .]47ابراهيم: [ ﴾٤ ذُو ٱنتقَِا�ٖ 

گيرنده  پيروزكردن ايشان را خلاف كند, خدا غالب است به اجراء فرمان خود و انتقام
 .»است

ه خود مأيوس از ايمان گرو †دهد نافرمان را، وقتي كه پيغمبران عقوبت سخت مي
شان تحقق  نهاده اند: وعده خدا به نصرت شده و رو به درگاه خداي عزيز ذوالنتقام مي

شدند. هيچ قومي را خدا رسوا نكرد، تا صاحبدلي نيامد به درد،  يافته و نافرمانان نابود مي

رسِۡلۡتُم َهِِ  ﴿ فرمود:» الزخرف«سوره  25و  24و در آيه 
ُ
ٓ أ ْ إنِاّ َمَِا ونَ قَاروُٓا َُ  ٢َ�فِٰ

 �َِ� قٰبَِةُ ٱرمُۡكَذِّ ََ َۡ كَيۡفَ َ�نَ  ُُ َِنۡهُمۡۖ فَٱن گفتند: ما « .]25-24الزخرف: [ ﴾٢فَٱنتَقَمۡنَا 
به آنچه شما به خاطر آن فرستاده شده ايد كه خدا را به يكتايي بشناسيم و دست از 

ايم. يعني نه پيروي هواي نفس برداريم و پيرو شما پيغمبران خدا شويم كفر آورده 
گردن  –كه خدا باشد  –فرستادگاني شما را قبول داريم و نه فرمان فرستندة شما را 

نهيم، در آن موقع بود كه ضعف بشر و قدرت پروردگار ظاهر گرديد و چنانكه فرمود:  مي



 111 الاسني در شرح اسماء االله الحسني (فله الأسماء الحسني) مقصد

  

َِنۡهُمۡ ﴿ شان عبرت و اندرز  از آنان انتقام گرفتيم و كمرشان شكستيم, ساختيم ﴾فَٱنتَقَمۡنَا 
 .»يگران، بنگر, كه چگونه بود عاقبت مردمي كه پيغمبران خدا را تكذيب كردندد

انديشيدند: كه آدمي ضعيف  و غرور گردنكشي طوري آنان را بيهوش كرده بود كه نمي
كه پايش هيچ جا بند نيست كجا و قدرت آفريدگار جهانيان كجا و موقعي كه طاغيان را 

لَيۡ ﴿به خاك كشيد فرمود: به ايشان 
َ
ُٖ ذيِ ٱنتقَِا�ٖ � ُ َعَُِِ� َّ آيا نيست « .]37الزمر: [ ﴾سَ ٱ

گيرنده اكنون كه به چشم خود ديديد خودتان  خداي يكتا غالب در فرمان خود و انتقام
گيري خدا را، يا اكنون گردن نهاده به زبوني خود  بگوييد: آيا باور نداريد عزت و انتقام

 .)25F1(»معترفيد
وُّ جل جلاله  -82 فُ هاي بندگان را محو  بسيار گذشت فرماينده، بدي العفو: –العَ

فرمايد: وقتي كه راه توبه و انابت پيش گرفتند و از  شان گذشت مي فرمايد و از گناهان مي
زشتكاري دست برداشتند و دانستند كه بايد رضاي خدا را بر هواي نفس مقدم شمرد و 

رايعي كه خداي عزوجل فرستاد: آخرت جاويدان را به دنياي زودگذر معاوضه نكرد، ش
كردن به موجب هوي و هوس است, كه اگر قرار باشد من  همه براي جلوگيري از حكم

به هواي نفس خود حكم نمايم و شما به هواي نفس خود حكم كنيد, در نتيجه سيل 
خون جاري خواهد شد و فجايعي به بار خواهد آمد كه دنيا را به نابودي خواهد داد. 

                                           
گيرنده، يكي اين است كه مؤمن هرجا كه به حقوق  استفادة مؤمن از نام پاك پروردگار متعال (المنتقم) انتقام -)1(

پردازد، مؤمن در برابر حق خود تسامح و گذشت دارد، اما در برابر حق  اعتناشد به انتقام مي خداوندي بي
خبران اين است, كه  نشيند، يكي از اسباب بيچارگي از خدا بي شود ساكت نمي ده ميعمومي كه حق االله نامي

خواهد جلو كبائر را بگيرد و نگذارد و انواع  دهند، آنكس كه مي دوست خود را از دشمن خود تشخيص نمي
داند  يخواهد اسباب وقوع عقوبت فراهم شود، او م پروا انتشار يابد او دوست اجتماع است, نمي معاصي بي

َِنۡهُمۡ ﴿فرموده است:  كه خدا  موقعي كه ما را به خشم آوردند «]. 55الزخرف: [ ﴾فَلَمّآ ءَاسَفُوناَ ٱنتَقَمۡنَا 
شان و همچنين وقتي كه معاصي بيسار شد و  كردن . و به غرق»از آنان انتقام گرفتيم و نابودشان ساختيم

 گيرد. سد و همه را در بر مير ها بگيرد ساعت عقوبت مي نگذاشتند: كسي جلو آن



  مقصد الاسني در شرح اسماء االله الحسني  112

 

حكم آسماني را به مردم ابلاغ فرمود: تا مجالي براي  †ل به وسيلة پيغمبرانخداي متعا
حكم هواي نفس باقي نماند و رحمت خود را به مردم فهمانيد تا رضاي خدا را بجويند و 

َُةَ َ�نۡ ﴿فرمود: » الشوري«سوره  25رو به درگاه او نهند و در آيه  َّوۡ ِي َ�قۡبَلُ ٱ َّ وَ ٱ َُ وَ
ا َ�فۡعَلُونَ  َٔ َ�عۡفُواْ عَنِ ٱرسّّ�ِ عِبَادِهِ  وَ  ََ و او است خدايي « .]25الشوري: [ ﴾٢اِ  وََ�عۡلمَُ 

داند آنچه  شان گذشت فرمايد و مي هاي كه قبول توبه از بندگانش فرمايد و از بدي
 .»كنيد مي

شان آگاه است و توانايي بر  كنند و به ظاهر و باطن داند بندگان چه مي يا اين كه مي
نمايد  ها گذشت مي فرمايد و از بدي شان قبول مي مه دارد فضل و عفو او را ببين كه توبهه

إنِ ﴿ فرمود:» النساء«سوره  149تا بندگان, به مهر و رحمت او منتظر باشند و در آيه 
ْ عَن سُوءٖٓ  وۡ َ�عۡفُوا

َ
ۡفُوهُ أ َُ وۡ 

َ
ا أ  ۡۡ ْ خَ َ َ�نَ َ�فُوّٗ فَإنِّ ٱ ُ�بۡدُوا ا � قَدِيَّ  .]149النساء: [ ﴾١َ 

اگر كار خيري را آشكار كنيد يا پنهان داريد يا از بدي گذشت فرماييد محققاً خداي «
 .»يكتا, گذشت فرمايندة بسيار توانا است

نْدَ «فهماند: كه عفو وقتي عفو است كه با توانايي همراه باشد  و اين مي و عِ فُ العَ

ةِ ـالْ  رَ دِ قْ ْ ﴿ فرمود:» ريالشو«سوره  40و در آيه  »مُ ا ُُ ٰ ََ ۡۡلُهَاۖ َ�مَنۡ َ�فَا  وجََ ِ َّ سَيّئَِةٖ سَيّئَِةٞ 
لٰمَِِ�  َّ بَِ ٱل َُ  َّ ِس إنِهُّۥ  َّ َ ٱ ََ هُۥ  َُ جۡ

َ
وۡلحََ فَأ

َ
و سزاي بدي « .]40الشوري: [ ﴾٤وَأ

همانند آن است اگر به كسي گفت احمق سزاي او اين است كه بگويد: اي احمق و اگر 
: خدا تو را خوار كند، به او بگويد خدا تو را خوار كند و كسي كه گذشت كرد به او گفت

كننده به صلاح آورد, ثواب او بر خدا است. خدا كساني را كه  و دوستي ميان خود و بدي
 .»نهد شان عقوبت مي دارد و بر ظلم كنند دوست نمي ابتدا  ظلم مي

ن َ�عۡ ﴿ فرمود:» البقره«سوره  237و در آيه 
َ
ُّ رلِتّقۡوَىٰ وَأ ََ قۡ

َ
ْ أ و « .]237: ةالبقر[ ﴾فُوٓا

يد و قبل از دخول به زن او را طلاق  اي كه به زنان داده عفوكردن شما شوهران كه مهريه
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داديد كه نصف مهريه كه حق داريد پس بگيريد و پس نگيريد و گذشت كنيد و همة 
جهت كه طلاق ماية مهريه را براي زن بدهيد نزديكتر است به پرهيزگاري, از اين 

 .»شدن خاطر زن است, باشد به گذشت مالي جبران شود شكسته

عَِۡۡ  عَنِ ﴿ فرمود:» الاعراف«سوره  199و در آيه 
َ
َۡفِ وَأ َۡ َٱِلۡعُ مُ

ۡ
خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأ

راه گذشت را بگير و نيكي را پيشه كن و روي بگردان « .]199الأعراف: [ ﴾١ٱلَۡ�هِٰلَِ� 
 .»كنند كه ناداني مياز مردم نادان 

اذَا ينُفِقُونَۖ قلُِ ٱلۡعَفۡوَ  َٔ وَ�َۡ� ﴿ فرمود:» البقره«سوره  219و در آيه  ََ : ةالبقر[ ﴾لُونٱََ 

پرسند اي رسول خدا كه چه چيز را انفاق كنند، بگو آنچه زياده از  از تو مي« .]219
 .»حاجت خودتان است

تان  گيريد كه همين عفو و گذشتو بعضي چنين گفته اند: كه شما راه گذشت و عفو ب
» الاعراف«سوره  95آيد، چنانكه در آيه  به منزلت انفاق است و عفو به معني زيادتي مي

﴿ ْ ٰ َ�فَوا َّ تا اين كه زياد شدند و شمارشان بسيار شد و در حقيقت گرفتن راه   ﴾حَ
لذيذ  كند, زندگي را افزايد, دوستان را زياد مي گشادي آبرو را مي گذشت و سينه

سه » آل عمران«سوره  134گرداند، وقتي كه عفو از روي توانايي باشد و در آيه  مي
خصلت را همراه هم فرمود: انفاق مال در راه خير در خوشي و ناخوشي و فروخوردن 

كردن از مردم, كه اين سه خصلت نكوكاري  خشم در حال توانايي بر اجراي آن و گذشت

مَِ� ﴿ دارد.است و خدا نكوكاران را دوست  ُِ ٰ اءِٓ وَٱلَۡ� ّ َّ اءِٓ وَٱر ِينَ ينُفِقُونَ ٱِ ٱرّ�ّ َّ ٱ
بَِ ٱرمُۡحۡسَِِِ�  َُ  ُ َّ كساني كه در « .]134عمران:  آل[ ﴾١ٱلۡغَيۡظَ وَٱلۡعَا�َِ� عَنِ ٱااِّ � وَٱ

خورند و از خطاي مردم  كنند و خشمشان را فرو مي دستي انفاق مي توانگري و تنگ
و آيات در اين باره بسيار است و در   .»نمايند. و االله نيكوكاران را دوست دارد گذشت مي

 عفو لذتي است كه در انتقام نيست.
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پررأفت بسيار نكوكار بسيار مهربان كه رحمت او  الرؤف: –الرؤف جل جلاله  -83

همه همة خلق را فرا گرفت و احسان او همه را در بر گرفت و عنايتش و رأفتش به 
ارزاني فرمود: بيچاره كساني كه آن همه رأفت و عنايت و مهر و رحمت را نديدند. در آيه 

َِي ٱِ ﴿ فرمود:» حج«سوره  65 ۡ
ََ ِِ  وَٱلۡفُلۡٱَ 

َ
ا ٱِ ٱۡ� َّ ََ لَُ�م  ِّ َ سَ َّ نّ ٱ

َ
ََ أ رمَۡ تَ

َ
�

 
َ
َ ٱۡ� ََ ن َ�قَعَ 

َ
هَِِ  وَُ�مۡسِٱُ ٱرسّمَاءَٓ أ مۡ

َ
ََءُوفٞ ٱۡ�َحَِۡ َأِ َ َ َٱِااِّ  ر َّ  �إِذِۡنهِِ ٓس إنِّ ٱ

ّّ  ِِ  إِ
داني كه خدا به فرمان شما قرار داد و مسخر  آيا نديدي آيا نمي« .]65الحج: [ ﴾٦رحِّيمٞ 

هايي كه در دريا روان هستند به فرمان پروردگار  شما كرد آنچه در زمين است و كشتي
دارد آسمان را از اين كه بيفتد بر زمين,  ه ميها را مسخر شما قرار داد و نگ كشتي

نگهداري آسمان از افتادن بر زمين، نيست مگر به فرمان او. حقاً كه خدا بر بندگانش 
 .»بسيار رؤوف و بسيار مهربان است

خشكي و دريا و آنچه در زمين است مسخر شما بشر قرار داد، تا مؤمن و كافر از آن 
 128اين از رأفت و رحمت خداي يكتا نيست، و در آيه  همه خيرات استفاده كنند, آيا

ُٞ ﴿فرمود: » التوبه«سوره  ٌُ  لَقَدۡ جَاءَُٓ�مۡ رسَُو �ُِ نفُسُِ�مۡ عَ
َ
ِنۡ أ ا عَنتَِمۡ  َّ ََ عَليَۡهِ 

َِنَِ� رءَُوفٞ  ۡۡ به سوي شما آمد « .]128: التوبة[ ﴾١رحِّيمٞ  حََِ�صٌ عَليَُۡ�م َٱِرمُۡ
شوار است بر او, آنچه شما را به زحمت اندازد, بسيار حريص پيغمبري از خودتان كه د

است بر شما كه هدايت بيابيد و راه راست بگيريد و به مؤمنان بسيار رؤوف و مهربان 
 .»است

براي مثال وجود پررحمت او و ناداني مردم در مخالفت با او چنين  صرسول االله 
ها شروع كردند  دگان همانند آنها و خزن فرمود: (شخصي كه آتش را افروخت، پروانه

گيرم تا نگذارم شما خود را به آتش  براي انداختن خود به آتش، كمربند شما را مي
اندازيد) اين خود  رويد و خود را به آتش مي اندازيد و شما از دست من بيرون مي

 كند خود را رود و به فرمان او عمل مي راه مي صرساند: كه هركس كه به راه پيغمبر مي
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دارد و هركس كه به فرمان او گوش ندهد گويا همانند پروانة عاشق آتش  از آتش نگه مي
فرمود: كه دعاي مؤمنان چنين است: » الحشر«سوره  10و افتادن در آن است, و در آيه 

ۡعَلۡ ٱِ قُلُو﴿ ََ  َّ يَ�نِٰ وَ ِينَ سَبَقُوناَ َٱِۡ�ِ
َّ نٰنَِا ٱ َٰ َۡ اَاَ وَِ�ِخۡ فِ ۡۡ ُّنَا ٱ ِينَ رَ َّ ِ ِّۡ�ٗ لّ ُنَِا 
ُّنَآ إنِٱَّ رءَُوفٞ رحِّيمٌ  نُواْ رَ ََ اي پروردگارا بيامرز ما را و برادران ما كه « .]10الحشر: [ ﴾ءَا

هاي ما كينه و غش براي مردمي كه ايمان  پيش از ما ايمان آوردند و مگردان در دل
 .)26F1(»مهرباني آوردند. اي پروردگار ما، حقاً كه تو بسيار رؤوف و بسيار

لـمالِکُ ال -84 ها از ملك و ملكوت  دارندة هستي :كملـال كمال –جل جلاله  كِ مُ

گذاشتن و نابودكردن و  هرچه هست مملوك او و مخلوق او است، ايجاد و اعدام و باقي
دادن و خوارساختن و مالكيت دنيا و آخرت همه در يد قدرت او  عطا و منع و عزت

ِينِ  َ�لٰٱِِ يوَۡمِ ﴿است.  ُّ  .»پادشاه روز جزا او است« .]4: الفاتحة[ ﴾٤ٱ

ءٖ نَ�ۡهِ ﴿ فرمود:» يس«سوره  83و در آيه  ۡ�َ ِ
ِي �يَِدِهِ  مَلَكُوُ  ُ ّ َّ نَٰ ٱ َٰ فسَُبۡ

جََۡعُونَ  منزه و پاك است خدايي كه دارندگي همه چيز در دست او « .]83يس: [ ﴾٨تُ
 .»يدشو است و به سوي او بازگشت داده مي

                                           
فرماينده، (الرؤف) بسيار پررأفت و مهر يكي اين  هاي پاك پروردگار: (العفو) بسيار گذشت استفادة مؤمن از نام -)1(

خواهد, همانند آفتابي پرفروغ باشد, خوبيش به همه برسد و  است كه مؤمن با سعة صدر و نور ايمان مي

ِ وَدَاِ�ي ا ﴿فرمود:  صبيني كه پروردگار در بارة خاتم الأنبياء  د, نميناداني را به ناداني مقابله نكن َّ ََ ٱ إِ
اجٗ  َ ِۡ ۡٗ �إِذِۡنهِِ  وَ نِ ََ كننده به سوي خدا كه بشر را به سوي توحيد و طاعت  و دعوت«]. 46الأحزاب: [ ﴾٤� ا 

اجٗا وجََعَلَ ﴿ . و آفتاب را نيز فرمود:»كند و چراغي است پرفروغ خدا دعوت مي َ ِۡ مۡسَ  َّ  .]16[نوح:  ﴾ٱر

داند كه  بسيار پررأفت، مؤمن مي الرؤف:. »خواهد از نام خدا و از صفت رسول خدا داراي نصيبي باشد مي«

شان شد, تا اگر خودشان هدايت نيابند  هيچگاه نفرين به دشمن نكرد، بلكه خواهان هدايت صخاتم الأنبياء
دهد سعة صدر  هدايت شوند، مؤمن نيز دعاي خود را دعاي خير قرار مي گانشان به راه راست فرزندان و نواده

نصيبي يافته  صدهد، تا از نام پاك پروردگار و اخلاق ستوده خاتم الأنبياء و رأفت و مهر شيوة خود قرار مي
 باشد.
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به امتش ملك فارس و روم را وعده داد و منافقان گفتند:  صو موقعي كه رسول االله 

قلُِ ٱرلّهُمّ ﴿ را نازل فرمود:» آل عمران«سوره  27و  26هيهات، خداي عزوجل اين دو آيه 
ن ََ ِ� ٱرمُۡلۡٱَ  ۡۡ اءُٓ وَتعُِ  َ�لٰٱَِ ٱرمُۡلۡٱِ تُ ََ َ ِّعُ ٱرمُۡلۡٱَ مِمّن َ اءُٓ وَتَ ََ َ ن َ ََ  َُ اءُٓ وَتذُِ ََ َ ن َ ََ  َُ

ءٖ  ۡ�َ ِ
ّ ُ ٰ َ ََ ۖ إنِٱَّ  ُ ۡۡ َ ۡۡ ۖ �يَِدِكَ ٱ اءُٓ ََ َ َ  َٞ ُُ ٱّ�ۡلَ  ٢قَدِي ُُ ٱاهَّارَ ٱِ توُلِ ٱِ ٱاهَّارِ وَتوُلِ

 َ ن َ ََ  َُ ُُ َۡ ۖ وَتَ ِّ ََ
َِنَ ٱلۡ َِۡجُ ٱرمَۡيّتَِ 

َُ َِنَ ٱرمَۡيّتِِ وَ  ّ ََ َِۡجُ ٱلۡ
َُ ّٖ ٱّ�ۡلِ  وَ ِ حِسَا ۡۡ اءُٓ َغَِ ََ 

دهي پادشاهي و دارندگي به  ها مي بگو: اي خداي دارندة هستي« .]27-26عمران:  آل[ ﴾٢
داري پادشاهي و دارندگي را از كسي كه خواهي و عزت و  كسي كه خواهي و برمي

دهي ذلت و خواري به كسي كه خواهي، در  سربلندي دهي به كسي كه خواهي و مي
ها همه, حقاً كه تو بر همه چيز توانايي، گاه از ساعت شب كم  وبيدست تو است خ

نمايي و در ساعات روز بيفزايي و گاه از ساعات روز كم نمايي و در ساعات شب 
آوري زنده را از مرده, از زمين خشك گياهاني سرسبز و خرم برون  بيفزايي و بيرون مي

شمار، روزي  خواهي روزي بي ميدهي به كسي كه  آوري, مرده را از زنده و روزي مي
 .»گمان، روزي خوشي كه محاسبه و سختگيري بر آن نباشد بي

مان مراجعه فرماييد. مؤمن  تفسير آيه تفصيلي دارد: كه به شرح آن در تفاسير مبسوط
سازد و  داند, روي دل خود را متوجه درگاه خدا مي كه به درستي معني مالك الملك را مي

ال لِ سازد كه توانا بر همه چيز و  ي خود مي را به شيوه در همه كارها اخلاص عَّ دُ ـمَ ـفَ يْ رِ  ا يُ
دِ و  دُ الأَحَ احِ عُ و وَ افَ افَضُ و رَ لُّ و خَ ذِ زُّ و مُ عَ نِي و مُ غْ نَّيُ مُ در مالك الملك جمع شده  غَ

 است.

دارندة شكوه و بزرگواري و  ذوالجلال و الإكرام: -ذوالجلالِ و الإكرام جل جلاله -85

جليل القدر عظيم الشأن مهاب السلطان نافذ الأمر ذو الفضل دارندة عظمت و كبريايي. 

كه جلال و عظمت و كبريا و هيبت و نفوذ فرمان و فضل عظيم همه براي او  العظيم
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اي در قرآن كه  تنها سوره» الرحمن«سوره  78است. بركت ها همه در نام او است. در آيه 

امِ ﴿ كرد. پروردگار آن را به نام خود ََ كۡ لِٰ وَٱۡ�ِ ََ َ
ۡۡ ُّٱَِ ذيِ ٱ ََكَ ٱسۡمُ رَ الرحمن: [ ﴾٧تََ�ٰ

 .»پر شد بركت نام پروردگارت صاحب شكوه و بزرگواري« .]78

نۡ عَليَۡهَا فاَنٖ ﴿ »الرحمن«سوره  27و  26و در آيه  ََ ُّٱَِ ذُو  ٢ُ َ  وََ�بَۡ�ٰ وجَۡهُ رَ
امِ  ََ كۡ لِٰ وَٱۡ�ِ ََ َ

ۡۡ آنچه بر زمين است هرچه بر صفحة وجود « .]27-26ن: الرحم[ ﴾٢ٱ
ماند ذات پروردگارت دارندة شكوه و  گرايد و باقي و برقرار مي است به نابودي مي

 .»بزرگواري

َاَنِ ﴿ سي و يك بار» الرحمن«و در سوره  ُُِّ�مَا تَُ�ذِّ ءِٓ رَ َّ يِّ ءَا
َ
پس به كام « ﴾فبَأِ

كنيد. اي انس و جن كداميك  و جن تكذيب ميهاي پروردگارتان شما انس  يك از نعمت
 .»دانيد و باور نداريد هاي پروردگارتان را دروغ مي از نعمت

هايي كه جلال و  آمده است و آيه» الرحمن«اسم ذوالجلال و الاكرام دو بار در سوره 
شوند بسيار است و در اول و وسط و  هاي او را يادآور مي عظمت خدا و بسياري نعمت

الرحمن به ترتيب از علم و خلقت و نعمت بيان و از فنا و بعد از فنا از حيات  آخر سوره
» انس «از » ترمذي«پايان خدا، ياد فرموده است و در روايت  و شكر نعمت و عطاي بي

آمده است, كه رسول » ربيعه بن عامر «از » حاكم«و » نسائي«و » احمد«و در روايت 

ظُوا بِيَا«فرمود:  صاالله  ا الْفِ لالِ  ذَ امِ  الجَْ رَ كْ الإِ در دعاي خود هميشه ملازم اين كلمه « »وَ

» الله الاسماء الحسني«، در كتاب »باشيد و در دعاي خود يا ذالجلال والاكرام را ترك نكنيد

گفتن روا نيست و بهتر است  ةو صاحب العظمه و صاحب العز» احمد عبدالجواد«نوشته 

 د شوند و راست گفته است.به نام ملك و يا رئيس و يا امير يا

قسط جل جلاله ـال -86 راند  خداي دادگر كه به حق و عدالت فرمان مي مقسط:ـال –مُ

آورد: كه خداي متعال  و حق مظلوم از ظالم باز ستاند, در قرآن مجيد در آيات بسياري مي
ق ايستادگي فرماينده. به حق و عدالت است و داوري او بين بندگانش به قسط يعني به ح
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 18دارد و در آيه  و عدالت است و بندگاني را كه به حق و عدالت داوري كنند دوست مي

ْ ٱلۡعِلۡمِ ﴿فرمود: » آل عمران«سوره  19و  وْروُا
ُ
ٰ�كَِةُ وَأ َٓ وَ وَٱرمَۡ َُ  ّّ ِ ٓ إَِ�هَٰ إ َّ نهُّۥ 

َ
� ُ َّ شَهِدَ ٱ
 ُُ وَ ٱلۡعَُِ� َُ  

ّّ ِ ٓ إَِ�هَٰ إ َّ   ِِ ِينَ  ١ٱۡ�َكِيمُ  قَآ�مَِۢ  َٱِلۡقسِۡ ُّ مُٰ  إنِّ ٱ ََ سۡ ِ ٱۡ�ِ َّ  ﴾عِندَ ٱ
گواهي داد: خداي يكتا كه نيست معبودي به حق مگر او، و گواهي « .]19-18عمران:  آل[

دادند: فرشتگان به اين كه نيست معبودي به حق مگر او، و گواهي دادند: دانشمندان كه 
ادگي فرماينده است به حق و عدالت، نيست معبودي به حق مگر او خداي يكتا، ايست

نيست معبودي به حق مگر او، خداي يكتاي پرعزت و پرحكمت، دين حقيقي نزد خداي 
 .»يكتا دين اسلام است

ِِ ﴿ فرمود:» النساء«سوره  135و در آيه  ََِ� َٱِلۡقِسۡ ٰ ّٰ ْ قَ ْ كُونوُا نُوا ََ ِينَ ءَا َّ َ�هَا ٱ
َ
َ ٰ�َ

 ِ ّ َِ كنندگان به  اي مردمي كه ايمان آورده ايد باشيد ايستادگي« .]135 النساء:[ ﴾شُهَدَاءَٓ 
تان به زيان خودتان و يا پدر و  حق و عدالت، گواهان باشيد براي خدا و اگر چه گواهي

 .»مادر و يا خويشان نزديكترتان باشد

ٰ ﴿فرمود: » المائده«سوره  8و در آيه  ّٰ ْ قَ ْ كُونوُا نُوا ََ ِينَ ءَا َّ َ�هَا ٱ
َ
َ ِ شُهَدَاءَٓ َ�ٰ ّ َِ  �ََِ

 ِِ كنندكان به فرمان  ايد باشيد ايستادگي اي مردمي كه ايمان آورده« .]8: ةالمائد[ ﴾َٱِلۡقسِۡ
خدا، هميشه به فرمان خدا باشيد و باشيد گواهان به حق و عدالت و نبايد بغض مردمي 

اشيد, كه نزديكتر شما را به انحراف از حق و عدالت در بارة آنان وادارد، شما دادگر ب
 .»است به پرهيزگاري

امر فرمود: كه حكم و فرمان او به حق و عدالت باشد, چنانكه در  صو به پيغمبرش

ِِ  ﴿ فرمود:» المائده«سوره  42آيه  بَِ إنِّ ٱننۡ حَكَمۡتَ فَٱحُۡ�م َيَۡنَهُم َٱِلۡقِسۡ َُ  َ َّ

دي ميان ايشان، (ميان يهوديان) پس و اگر داوري نمو« .]42: ةالمائد[ ﴾ٱرمُۡقۡسِطِ�َ 
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كنندگان به  دارد داوري كردنت ميان آنان به حق و عدالت باشد كه خدا دوست مي داوري
 .»حق و عدالت را

قَٰوۡمِ ﴿ فرمود:» هود«سوره  85و در آيه  َٰ ِِ وَ َُ وَٱرمَِۡ�انَ َٱِلۡقسِۡ ْ ٱرمِۡكۡيَا وۡفُوا
َ
هود: [ ﴾أ

كردن حق مردم  زدن و وزن اي گروه من در پيمانهبه گروه خود گفت:  شعيب « .]85
را به وفا و تمام از روي حق و عدالت بپردازيد و از حق مردم چيزي كم نكنيد و راه 

 .»فساد در زمين نگيريد

بَِ ٱرمُۡقۡسِطِ�َ إنِّ ٱ﴿ كننده به حق و عدالت مقسط به معني داوري َُ  َ خداوند «  ﴾َّ
. و قاسط به معني ستمگر و كسي كه »به حق وعدالت را دوست مي دارد داوري كنندگان

 آمده است:» الجن«سوره  15و  14عدالتي باشد، چنانكه در آيه  حكم او از روي ظلم و بي

ْ رشََدٗا ﴿ وۡا َّ ٰ�ٱَِ َ�َ ََ وْ
ُ
سۡلَمَ فَأ

َ
َِنّا ٱلَۡ�سِٰطُونَۖ َ�مَنۡ أ َِنّا ٱرمُۡسۡلمُِونَ وَ ناّ 

َ
ا  ١وَ� َّ

َ
وَأ

هَنّمَ حَطَبٗا ٱلَۡ�سِٰ  َ ِۡ جنيان گفتند: از ما جنيان مسلمانند « .]15-14الجن: [ ﴾١طُونَ فََ�نوُاْ 
عدالتي گرفته اند، پس كسي كه  و از ما ستمگرانند: كه به سبب كفرشان راه ناحق و بي

اند، و اما  ي رسيدن به راه راست به كار بردهمسلمان شده است, آنانند كه كوشش خود برا
 .»اند اند, هيزم دوزخ شده عدالتي گرفته ر كه راه ناحق و بيستمگ كافران

شود: كه مؤمن بايد هميشه راه حق و عدالت بگيرد چه در حق خود  از اينجا دانسته مي
نزد مردم و چه در حق مردم در نزد خود و چه در حقوق بين مردم و چه در رواداشتن 

د، نه به خود ستم كند و نه به ديگري خود به طاعت, كه در همه راه حق و عدالت بگير
(ستم كند و نه قبول ستم كند و نه ستم را ميان مردم بگذارد رواج گيرد

27F

1(. 

                                           
يكي اين اسـت, كـه   هاي پاك پروردگار: (مالك الملك)، (ذوالجلال والاكرام) و (المقسط)  استفادة مؤمن از نام -)1(

هـا و زمـين و همـة     خدا است و متصرف در اين ملك كـه شـامل آسـمان   » مالك الملك«مؤمن يقين دارد كه 
كاينات است خدا است، او تعالي مالك همه و متصرف در همه و مدبر همه اسـت, بنـابرآين هـيچ اعتراضـي     

 كنند. خود را درو مي ندارد و خداي مالك الملك راه و چاه نشان داده است و هر مردمي كشت
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ع جل جلاله  -87 كننده ميان  آورندة مردم در روز قيامت، جمع جمع الجامع: –الجامِ

 اشياي مختلف, چنانكه آسمان و زمين و آنچه در آن دو هست و ميان هوا و آب و حيوان
و نبات و جماد و در ميان اعضا جسم از استخوان و عصب و گوشت و پوست اجتماع 

ها است، مردم را  قرار داد، منزه است خداي يكتا كه جامع همة فضايل و محاسن و نعمت
هاي خدا و سپاسگزاري و اجتماع و همبستگي به وسيله دين خدا امر  به يادكردن نعمت

ِ َ�يِعٗ ﴿ فرمود:» رانآل عم«سوره  103فرمود و در آيه  َّ ْس وَٱۡ�تَصِمُواْ ِ�بَۡلِ ٱ قُوا َّ َّ َ�فَ ا وَ
عۡدَاءٓٗ وَٱذۡكُ 

َ
ِ عَليَُۡ�مۡ إذِۡ كُنتُمۡ أ َّ واْ نعِۡمَتَ ٱ وۡبَحۡتُم َنِعِۡمَتهِِٓ   َُ

َ
لفَّ َ�ۡ�َ قُلُوُُِ�مۡ فَأ

َ
فََ

نٰٗ  َٰ خدا و از گرفتن و تمسك به و چنگ بزنيد همگي باهم به دين « .]103عمران:  آل[ ﴾اإخِۡ
دين خدا خود را از پراكندگي نگهداريد و بعد از مسلماني از يكديگر پراكنده نشويد و 
وحدت خود را حفظ كنيد و به ياد بياوريد: كه دشمنان همديگر بوديد و خدا به بركت 
اسلام ميان شما الفت و محبت قرار داد, تا جايي كه به بركت نعمت خدا و رسيدن به 

 .»دين اسلام همه برادران همديگر شديد

ا ﴿ فرمود:» الشوري«سوره  29و در آيه  ََ ِِ  وَ
َ
ِٰ  وَٱۡ� َٰ ُّ ٱرسَّ�ٰ تٰهِِ  خَلۡ َٰ َِنۡ ءَا وَ

 َٞ اءُٓ قَدِي ََ َ ٰ َ�ۡعِهِمۡ إذَِا � َ ََ وَ  َُ َِن دَبَةّٖ  وَ هاي  و از نشانه« .]29الشوري: [ ﴾٢َثَّ ِيهِمَا 

                                                                                                             
 گندم از گندم برويد جو ز جو از مكافات عمل غافل مشو

و مؤمن يقين دارد, كه شكوه و عظمت و بزرگواري همه براي خـدا يكتـا اسـت و بنـابر آن هيچگـاه مـؤمن,       
هاي پوشالي نخواهـد شـد، شـكوه و جـلال و عظمـت و بزرگـواري خـداي يكتـا          فريفتة زرق و برق شكوه

يتغير است، در حالي كه شكوه مشتي بندگان براي چند روزي است آن هم در همين چنـد روز  هميشگي و لا
دچار بلايا و حوادث است. مؤمن ديدة دلش متوجه كبريا و عظمت خدا است تا هميشه راه طاعت تو بگيـرد  

كاينات را تشكيل  داند, كه عدل الهي پاية بقا و در همة كارها عاقبتش به خير گرداند و مؤمن از (المقسط) مي
كوشد كه در همة كارش راه قسط و دادگري به كار برد, خواه اين عـدالت و دادگـري    داده و بنابرآن مؤمن مي

 خواهد از اين نام پروردگار, داراي نصيبي باشد. به نفع او باشد يا به ضرر او، براي اين كه مؤمن مي



 121 الاسني در شرح اسماء االله الحسني (فله الأسماء الحسني) مقصد

  

ها و زمين و آنچه خدا در آن دو پرا كند از جانوران و او  نش آسمانقدرت خدا است آفري
 .»شان هرگاه بخواهد توانا است كردن تعالي بر جمع

(آيا مقصود اين است: كه خدايي كه همه زندگان را در آسمان و زمين پراكنده كرد بر 
هد توانا است دادن به دنياشان هرگاه بخوا شان و خاتمه كردنشان و به پيچيدن دستگاه جمع

تواند ميان زندگان در  و اين را جمهور مفسرين گفته اند و يا اين كه خداي توانا مي
فرمايد: كه به هم  كواكب آسمان و زندگي موجود بر زمين هرگاه بخواهد باهم جمع مي

وّلَِ� وَٱ�﴿ فرمود:» الواقعه«سوره  50و  49برسند. االله اعلم) و در آيه 
َ
خَِِ�نَ قلُۡ إنِّ ٱۡ�

عۡلُوٖ�  ٤ َّ َِيَ�تِٰ يوَٖۡ�   ٰ ََ ِ بگو كه پيشينيان و « .]50-49: الواقعة[ ﴾٥رمََجۡمُوعُونَ إ
 .»شوند در وقت معين نزد خدا در روز معلوم، در روز قيامت پسينيان همه گردآورده مي

َُنَا َ�عۡدَ ﴿ فرمود:» آل عمران«سوره  8و در آيه   تُُِغۡ قُلُو
َّ ُّنَا  بۡ اَاَ  إذِۡ  رَ ََ دَيتۡنََا وَ ََ

 ُّ ا َّ نتَ ٱروَۡ
َ
س إنِٱَّ أ َة  َۡ نٱَ رَ ُ ُّ هاي ما را از  اي پروردگار ما! دل« .]8عمران:  آل[ ﴾٨َِن 

حق منحرف مفرما, بعد از اين كه ما را به سوي حق راهنمايي فرمودي و ببخش به ما از 
، حقاً كه تو بسيار نزد خودت رحمتي, كه به سبب آن ما را برحق پايداري دهي

 .»اي بخشاينده
هاي متشابه كه تفسيرش  (يعني ما را طالب فتنه و پيرو تأويل و تفسيري بر آيه

دانيم مگردان و شرح محكم و متشابه در اين تفسير ياد كرديم) و اين آيه بعد از هر  نمي
فرمود: » مرانآل ع«سوره  9شود, براي پايداري بر ايمان و در آيه  نماز در دعا خوانده مي

َِعُ ٱااِّ  ِ�وَۡ�ٖ ﴿ ٓ إنِٱَّ جَا ُّنَا َّ ُ�ۡلفُِ ٱرمِۡيعَادَ  ّّ رَۡ�بَ �يِهِ   رَ  َ َّ عمران:  آل[ ﴾٩ إنِّ ٱ

اي پروردگار ما!, به حقيقت تو گردآورندة مردم هستي براي جزا و حساب در روزي «. ]9
يناً خدا خلاف وعده نخواهد كه هيچ شكي در آن نيست. (آن روز روز قيامت است) يق

 .»فرمود
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(يعني اين كساني كه خواهش پايداري برحق و دوري از فتنه و تأويل دارند نظرشان 
فرمايد و  به سوي آخرت است و خدا وعدة پاداش به مؤمنان به آخرت را خلاف نمي

آل عمران) گفته اند: «سوره  9اش حق است و ثابت). در مورد آيه  هاي خدا همه وعده
خواهد تا ملاقات با او فراهم آيد آن را  خواهد ديگري را ملاقات نمايد مي كسي كه مي

اي به قصد معصيت بخواند كافر خواهد شد، از  بخواند و معلوم است كه اگر كسي آيه
(اين راه كه قرآن نور است و شفاي ما في الصدور است و راهنماي حق و ايمان

28F

1(. 

نياز از هرچيز ديگر، غير او  ني به ذات و صفاتش، بيغ الغنی: –الغنی جل جلاله  -88

نياز است از همه, اگر همة بندگان در همة  هرچه هست نيازمند به او است و او بي
عمرشان به سر بايستند در طاعتش در ملك او چيزي نيفزايد و اگر جملة كاينات كافر 

َ�هَا ٱااُّ  ﴿فرمود:  »فاطر«سوره  15گردد بر دامن كبريايي او ننشيند گرد. در آيه 
َ
َ ٰ�َ

وَ ٱلۡغَِ�َ  َُ  ُ َّ ِۖ وَٱ َّ ََ ٱ اءُٓ إِ ََ نتُمُ ٱلۡفُقَ
َ
اي مردم شما همه فقير و « .]15فاطر: [ ﴾١ٱۡ�َمِيدُ  أ

 .»نياز است از همه و ستوده شده بر هر زبان نيازمنديد و خدا بي
آب، به خوراك، به جايگاه، به  سر تا پاي شما مردم, فقر است و نياز، نياز به هوا، به

تان فراهم كرد،  اسباب معاش و اين خدا است كه حيات و زندگاني و اسباب معاش براي
رويد و  آييد و محتاج محتاج از دنيا مي بينيد محتاج به دنيا مي ببينيد آنچه به رأي العين مي

اك و آب، نياز در ميان اين دو حالت هرچه داريد همه حاجت و نياز است، نياز به خور
به لباس و محل نشستن نياز به زن و فرزند، نياز به تندرستي و توانايي كار، نياز به يار و 
همدست، بكوشيد تا خدا از فضل خود شما را توانگر گرداند و توفيق دهد تا در 

تان به  توانگري متغير خود راهي بگيريد كه رضاي خدا و ثناي خلق با شما باشد و عاقبت

                                           
خواهد تـا او را جمـع كلمـة     كي اين است كه مؤمن از خدا مياستفادة مؤمن از نام پاك پروردگار: (الجامع) ي -)1(

مسلمين قرار دهد و او را جامع صفات خير قرار دهد و در روز جمع كه روز قيامت اسـت از جمـع مؤمنـان    
 داراي عمل شايسته به شمار آيد.
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َذَ ٱ﴿فرمود: » يونس«سوره  68دد. و در آيه خير گر َّ ٗ قَاروُاْ ٱ َُ ُ وَ َّ  ۚ ۖ وَ ٱلۡغَِ�َ َُ ۖۥ  نَٰهُ َٰ سُبۡ
ا  ََ  ِ َّ َ ٱ ََ َ�قُوروُنَ 

َ
ٓس � ِن سُلَۡ�ٰ  ََِ�ذَٰۚ َّ ِِ   إنِۡ عِندَُ�م 

َ
ا ٱِ ٱۡ� ََ ِٰ  وَ َٰ ا ٱِ ٱرسَّ�ٰ ََ َ�ُۥ 

او پاك »! پروردگار براي خود فرزندي گرفته است«گفتند: « .]68يونس: [ ﴾٦َّ َ�عۡلَمُونَ 
ها و زمين است، از آنِ اوست.  نياز است؛ آنچه در آسمان و منزه است و او از هر چيزي بي

نزد شما هيچ دليل و برهاني براي اين ادعا نيست. آيا چيزي را به پروردگار نسبت 
 .»دهيد كه به آن علم و دانشي نداريد؟! مي

يهود و نصاري و بعضي از مشركان كه خدا برگرفت فرزندي را، يهود گفتند: گفتند: 
و بعضي از مشركان گفتند: ملائكه دختران خدا هستند، سبحانه،  عزيَر پسر خدا است،

خواهد كه حاجت به فرزند  منزه و پاك است خدا از فرزند، براي اين كه فرزند كسي مي
نياز از همه است، براي او است همة آنچه در  بي دارد در حالي كه او خداي يكتاي غني و

ها است و همة آنچه در زمين است. همه مملوك او، همه مخلوق او و همه محتاج  آسمان
نياز از همه و همه نيازمند به او هستند فرزند براي چه  به او هستند. كسي كه بي

د: در بارة خداي تعالي گويي خواهد، هيچ دليلي بر اين ادعاي پوچ خود نداريد، آيا مي مي
دانيد نادان كجا و سخن از خداي يكتا كجا، برويد دانا شويد و خدا تعالي  آنچه را كه نمي

نيازي او تعالي و حمد و  تان از روي علم و يادكردن عظمت و بي را بشناسيد تا سخن
ي ها هاي او باشد, در قرآن مجيد، اسم الغني هفت بار آمده است, در سوره سپاس نعمت

در هر سوره يك بار و » محمد«و » الممتحنه«، »الحديد«، »لقمان«، »فاطر«، »الحج«، »يونس«
غني همراه با حليم و حميد و كريم، غني حليم، غني كريم، غني عن العالمين آمده است. 

يِدٌ ﴿ »البقره«سوره  267در آيه  ََ  ّ�ِ َۡ  َ َّ نّ ٱ
َ
نيد كه االله و بدا« .]267: ةالبقر[ ﴾وَٱعۡلَمُوٓاْ أ

 .»استنياز و ستوده بي

يِدٞ ﴿» لقمان«سوره  12و در آيه   ََ  ّ�ِ َۡ  َ َّ نياز و ستوده االله بي«. ]12لقمان: [ ﴾فَإنِّ ٱ

يِدٌ فإَنِّ ٱ﴿ »ابراهيم«سوره 8و در آيه  .»است ََ َ لَغَِ�ّ  نياز و االله بي« .]8ابراهيم: [ ﴾َّ
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ِ�ّٞ ﴿ »النمل«سوره  40و در آيه  .»استستوده  َۡ إنِّ رَّ�ِ 
گمان  بي« .]40النمل: [ ﴾كََِ�مٞ  فَ

ِ�ّ عَنِ فَإنِّ ٱ﴿ »آل عمران«سوره  97. و در آيه »نياز و كريم است پروردگارم بى َۡ  َ َّ

تا مومن هرگاه از   .»بدان كه االله از جهانيان بي نياز است« .]97عمران:  آل[ ﴾ٱلَۡ�لَٰمِ�َ 
ني و توانگري شد حلم و بردباري بيابد و كرم پيشه كند و از مال فضل خدا، داراي غ

خود و خدمت به خلق ستايش مردم به دست بياورد و در اخلاص خود براي رب 
العالمين عاقبت خير براي خود بيندوزد و بداند, كه اين غني و فقر براي آزمايش است، و 

كان و در و  افتادند: بام و پله و كفر مي اگر نه اين بود كه مردم از ديدن هستي كافر به فتنه
ساخت, و بازهم بازنده بودند, براي اين كه  تخت و صندلي كافران را از زر و سيم مي

 35و  34و  23عاقبت خير و سراي جاويدان براي مؤمنان پرهيزگار است، چنانكه در آيه 
 فرمود.» الزخرف«سوره 

غنی جل جلاله ـال  -89 همتا كه  ز و توانگرسازنده، خداي يكتا و بينيا بي مغنی:ـال –مُ

از وجود و كرم و فضل و احسان و عطا و انعام حود بنده را توانگر گرداند تا ترس فقر از 
دل او برود و دل بنده را به توانگري رساند تا دولت رضا و خشنودي به عطاي خدا برسد 

و آيات بسياري  و هيچ شكي نيست كه آنچه آدمي دارد از دهش و عطاي خدا است

ۡ�َ�ٰ ﴿ »الضحي«سوره  8دلالت بر همين دارد در آيه 
َ
 .]8الضحي: [ ﴾٨وَوجََدَكَ َ�ٓ�ِٗ� فَأ

 .»و تو را فقير يافت و توانگرت گردانيد«

َ�ٰ ﴿ »النجم«سوره  48در آيه  ُۡ
َ
ۡ�َ�ٰ وَأ

َ
وَ أ َُ نهُّۥ 

َ
و خداي يكتا « .]48النجم: [ ﴾٤وَ�

يد مردم را به دادن مورد كفايت از اموال و اثاث و او وسايل نياز گردان است كه او بي
 .»زندگي عطا فرمود: كه غنا و راحت زندگي از او است
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قَا ُ�غۡنِ ٱ﴿ »النساء«سوره  130و در آيه  َّ ُ ُ�ّٗ نن َ�تَفَ ِن سَعَتهِِ َّ َّ  .]130النساء: [ ﴾ 
كديگر جدا شدند, خدا هركدام را و اگر زن و شوهر نتوانستند باهم زندگي كنند و از ي«

 .»گرداند نياز از يكديگر مي از فراخي روزيش بي

َِنۡ ﴿ فرمود:» النور«سوره  32و در آيه  لٰحَِِ�  َّ َِنُ�مۡ وَٱل  ٰ ََ ٰ َٰ
َ
ْ ٱۡ� نِ�حُوا

َ
وَأ

 ُ َّ َِن فَضۡلهِِ   وَٱ  ُ َّ اءَٓ ُ�غۡنهِِمُ ٱ ََ آ�ُِ�مۡس إنِ يَُ�ونوُاْ ُ�قَ ََ  ﴾٣  َ�سِٰعٌ عَليِمٞ عِبَادُِ�مۡ ن
زن از طريق نكاح  شوهر را زن بدهيد به مردان بي و شوهر بدهيد زنان بي« .]32النور: [

تان مردان مؤمن را از  صحيح و اين در بارة مرد و زن آزاد مقرر داشت. از بردگان و كنيزان
ردگان, اگر تان زن بدهيد و كنيزهاي مؤمن را شوهر بدهيد، چه آزادگان و چه ب بردگان

گرداند و خداي يكتا فضل او واسع است و بسيار دانا  نياز مي فقير باشند خدا آنان را بي
 .»است

يعني فقير نبايد مانع زناشويي باشد و پاكدامني ماية توانگري است و اغنيا را تشويق به 

ۡ�َ�ٰ ﴿ فرمود:» الضحي«سوره  8انفاق فرمود، در آيه 
َ
 .]8الضحي: [ ﴾٨وَوجََدَكَ َ�ٓ�ِٗ� فَأ

 .»و تو را فقير يافت و توانگرت گردانيد«
و كسي كه نگهداشته شود از بخلي كه غالب بر نفس آدمي است, كسي كه بر نفس 

شود و  چيره شد و در راه خير انفاق كرد رستگاري خود را خواسته هم در دنيا ستوده مي

ۡ�طَيٰ وَٱّ�َ�ٰ فَ  ﴿ »الليل«سوره  11 – 5هم در آخرت ثواب دارد و در آيه 
َ
نۡ أ ََ ا  َّ

َ
 ٥أ

ََ َٱِۡ�ُسَۡ�ٰ  ىٰ  ٦وَوَدّ هُۥ رلِۡيُۡ�َ ُ نۢ َ�لَِ وَٱسۡتَغَۡ�ٰ  ٧فسََنُيَّ�ِ ََ ا  َّ
َ
َّ  ٨وَأ وََ�ذّ

ىٰ  ٩َٱِۡ�ُسَۡ�ٰ  هُۥ رلِۡعُۡ�َ ُ دّىٰ  ١فسََنُيَّ�ِ ََ ٓۥ إذَِا تَ اُ�ُ ََ ا ُ�غِۡ� َ�نۡهُ  ََ  .]11-5الليل: [ ﴾١وَ
هركسي كه مال را به مستحقان داد و از خدا ترسيد و بهشت را تصديق كرد و «رمود: ف

كلمة لا اله الا االله را راست دانست, او را آماده سازيم براي رسيدن به بهشت و كسي را 
نياز از ثواب دانست  كه راه بخل گرفت و حق خدا را در مال خود ادا نكرد و خود را بي
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دوزخ سازيم و وقتي كه سرازير دوزخ شد ديگر مال او به كارش  او را آمادة رسيدن به
 . »آيد نمي

را كه با داشتن فقر,  صاز اصحاب پيغمبر شاهل صفه» البقره«سوره  273در آيه 
كند توانگرند، و  شناسد, گمان مي گيرند كه كسي از ايشان را نمي خود را طوري عزيز مي

درشتي با فقير خواهندة حاجت خود منع پيغمبرش را از » الضحي«سوره  10در آيه 

كَ «فرمود: گفته اند: كه دعاي:  امِ رَ نْ حَ لاَلِكَ عَ ِيْ بِحَ ن فِ مَّ اكْ هُ يَتِكَ ، اللَّ صِ عْ نْ مَ تِكَ عَ بِطَاعَ  ،وَ

اكَ  وَ نْ سِ مَّ لِكَ عَ ضْ بِفَ (نيازي است از اسباب بي »وَ
29F

پروردگارا، مرا باحلالت ازحرامت « .)1

مانبرداري ات, از معصيتت دور نگه دار و با فضل و كرمت از كفايت كن, و با طاعت و فر
 .»نياز بساز ديگران بي

                                           
يقـين دارد كـه غنـي و    هاي پاك پروردگار: (الغني) و (المغني) يكي اين است كـه مـؤمن    استفادة مؤمن از نام -)1(

 حمةعليه الر» سعدي«نياز از همه است فقط خداي يكتا است و بس. و آدميان كه به قول  توانگر حقيقي كه بي

ترند، آن كسي كه فقط به قدر كفـاف دارد كارهـاي خـودش را خـودش انجـام و در       ترند محتاج آنان كه غني
ك و لباس او را آماده كند. اما آن كه بسـيار تـوانگر   زندگي حاجت به زن و فرزند دارد تا منزل و آب و خورا

است در مزرعه حاجت به بذرگران دارد. در امر تجارت حاجت بـه نويسـنده و حسـابگر و مـأمور خريـد و      
كننـدة آب و علـف,    ها نفر ديگر دارد. در حيوانات، حاجت به چوپان و نگهبان و دوشنده و تهيـه  حمال و ده

شود، اين  تر مي شود و مسئوليتش در امور مالي سنگين زايد: مقدار حاجتش افزوده ميها و هرقدر بر مال بيف آن

ـا«است كه خاتم الأنبياء صلوات االله وسلامه عليه و آله وعليهم وآلهم فرمود:  وتً ـدٍ قُ َمَّ قَ آلِ محُ زْ ـلْ رِ عَ ـمَّ اجْ  »اللَّهُ

ر اسلام ممدوح است كه دست بيكـاران  . غني د»روزي محمد و بستگانش به قدر كفايت قرار ده«پروردگارا! 
آيد حق خدا، حـق ارحـام،    دهد انواع صدقات از او فراهم مي دهد انواع مشاريع خير را انجام مي را به كار مي

خواهـد و توفيـق بسـيار و     داند كه نعمت غني شكر بسيار مي آيد و مؤمن مي حق اجتماع همه به آن به جا مي
است، اگر غني در راه رضاي او به كار گرفته نشد زوال آن حتمـي اسـت. و در   تعيين اين كه دهندة غني خدا 

ارشاد بر اين است, كه هركسي كه سمت رهبري دارد او بايد به حداقل معـاش اكتفـا    صدعاي خاتم الأنبياء
 كند تا دل فقرا به درد نيايد.
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كننـده و بازدارنـده، در    دهنـده و يـاري   حامي و نجات انع:ـمـال –انع جل جلاله ـمـال -90

سـوره تبـارك را    صآمده است, كه رسـول االله   »ابن عباس«به روايت از » ترمذي«

 سـورة  »منجيه مـن عـذاب القـبرـانعة، هـي الــمــهـي ال«مانع و منجي دانست و فرمود: 

ِي �يَِدِهِ ٱرمُۡلۡٱُ ﴿ َّ ََكَ ٱ خداونـد بسـيار و انعـام وى    بركـت  خيـر و  « .]1الملك: [ ﴾تََ�ٰ

كسـي كـه    باشـد)  بزرگ است (و او از صـفات مخلوقـان برتـر و والا و خجسـته مـى     
(ايـن   ز تواناسـت. جهان هستي به دست اوست، و او بر هر چي ـو فرمانروايى حكومت 

 .»در اينجا از صفات ذاتى خداوند سبحان است)» دست«نتيجه ميگيريم كه اضافه 
دهندة خواننده آن از عذاب قبر  خواندن و مواظبت بر آن, مانع از عذاب قبر و نجات 

مۡ رهَُمۡ ءَارهَِةٞ ﴿ فرمود:» الانبياء«سوره  43است، و در آيه 
َ
َّ  أ س  ِن دُوننَِا َّ  َ�مۡنَعُهُم 

ِنّا يصُۡحَبُونَ �سَۡتَطِيعُونَ نَۡ�َ  َّ م  َُ  َّ نفُسِهِمۡ وَ
َ
 .]43[الأنبياء:  ﴾٤أ

آيا براي آن كافران خداياني است غير از ما كه نگهدارد آنان را از آنچه برايشان « 
ها ياري خودشان و نگهداري  ناگوار باشد هرگز چنين نيست، آن خدايان دروغين آن بت

 فرمود:» الحشر«سوره  2. و در آيه »شوند انند و نه از ما پناهي داده ميتو خودشان را نمي

﴿ ْ ۡتسَِبُوا ََ َِنۡ حَيۡثُ رمَۡ   ُ َّ تٮَهُٰمُ ٱ
َ
ِ فََ َّ ِنَ ٱ َّ انعَِتُهُمۡ حُصُوُ�هُم  َّ ّ�هُم 

َ
� ْ [الحشر:  ﴾وَظَنَوٓا

عذاب خدا نگه شان آنان را از  و يهوديان گمان كردند كه قلعه و برج و باروهاي« .]2
هايشان  دارد خدا عذاب خود را به ايشان رسانيد از جايي كه گمان ندارند و در دل مي

كردند و به  هاي خود را به دست خود خراب مي طوري ترس و رعب انداخت كه خانه
 .»نمودند پيروزي مسلمين بر خودشان كمك مي

مَّ لاَ «و در دعاي اعتدال بعد از ركوع در نماز:  هُ انِعَ لِ اللَّ طِيَ ـمَ ـمَ عْ لاَ مُ ، وَ طَيْتَ عْ ا أَ

دُّ ـمَ ـلِ  َ نْكَ الجْ دِّ مِ َ ا الجْ عُ ذَ نْفَ لاَ يَ ، وَ تَ نَعْ تواند جلو  خدايا! نه آنچه تو بدهي كسي مي« »ا مَ

عطاي تو بگيرد و نه آنچه تو مانع شوي از رسيدن آن كسي هست كه آن را بدهد و نه 
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. و اين »رهاند ي را هستيش از عذاب تو ميفرمان تو برگشت دارد، و نه صاحب هست
فرموده اند (چنانكه در صحيحين  بعد از هر نماز فرض مي صكلمات را رسول االله 

بعد از  صآمده است, كه رسول االله» مغيره بن شعبه «به روايت از » مسلم«و » بخاري«

هَ  لا«فرمود:  هر نماز فرض مي ُ إِلا إِلَ هُ  االلهَّ دَ حْ يكَ  لا وَ ِ هُ  ،هُ لَ  شرَ لْكُ ـالْ  لَ هُ  مُ لَ دُ  وَ مْ َ وَ  الحْ هُ  وَ

لىَ  لِّ  عَ ءٍ  كُ ْ يرٍ  شيَ دِ مَّ  .قَ هُ انِعَ  لا اللَّ طَيْتَ  اـمَ ـلِ  مَ عْ لا أَ طِيَ  وَ عْ تَ  اـمَ ـلِ  مُ نَعْ لا مَ عُ  وَ نْفَ ا يَ دِّ  ذَ َ  الجْ

نْكَ  دُّ  مِ َ نيست معبودي به حق مگر او,يكتاييست مانند ندارد براي اوست پادشاهي « »الجْ

اي اوست مدح و سپاس,واو به همه چيز توانا است. خدايا! نه آنچه تو بدهي كسي بر
تواند جلو عطاي تو بگيرد و نه آنچه تو مانع شوي از رسيدن آن كسي هست كه آن را  مي

.  »رهاند بدهد و نه فرمان تو برگشت دارد، و نه صاحب هستي را هستيش از عذاب تو مي

إنِّ ﴿ »المعارج«سوره  22 – 19نكوهش فرمود: در آيه  و در آياتي افراد مانع خير را
لُو�   ََ  َّ ََ�ٰنَ خُلِ وٗ�  ١ٱۡ�ِ ُُ نُو�   ٢إذَِا مَسّهُ ٱرّ�َ جَ ََ  ُ ۡۡ َ ۡۡ ّّ  ٢نذَا مَسّهُ ٱ إِ

صبر،  آدمي كافر آفريده شده است پرحرص و كم« .]22-19المعارج: [ ﴾٢ٱرمُۡصَلَِّ� 
شود. و هرگاه به او برسد خيري و مال و ثروتي  برسد بسيار بي تاب ميهرگاه بدي به او 

خيري مانع  تابي و بي شان آنان را از بي شود، مگر نمازگزاران كه ايمان بسيار مانع خير مي
 .»شود مي

ّيٍِ� ﴿ »القلم«سوره  12و در آيه 
َ
عۡتَدٍ أ َُ  ِ ۡۡ َِ نّاعٖ لّلِۡ كه افراد بسيار « .]12القلم: [ ﴾١َّ

خورنده و عيبجو و خبرچين را مانع خير و تجاوزكار و گنهكار دانست و منع خير را  قسم
 .»صفت كافر عنيد دانست

لۡقيَِا ٱِ جَهَنّمَ ُ ّ كَفّارٍ عَنيِدٖ ﴿ »ق«سوره  25و  24چنانكه در آيه 
َ
�٢  ِ ۡۡ َِ نّاعٖ لّلِۡ َّ

َِ�بٍ  ََ عۡتَدٖ  هر كافر معاند حق, كه بسيار مانع خير  به دوزخ بيندازيد« .]25-24ق: [ ﴾٢َُ
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رسد ظالم و ستمگر و در دين خود متردد  دهد و نه خيري از او مي است نه زكاتي مي
 .»آورنده است و شك

را قبل از خواب تكرار كند اگر ميان او و همسرش  انع جل جلاله)ـمـ(الگفته اند: اگر 

 خشم و ناراحتي آمده برطرف شود.

ارُّ جل جلال خداي يكتا كه قدرت و مشيت او در قضا و  – ه والنافع جل جلالهالضَّ

 قدرتش و تواناييش بر همه چيز نفع و ضرر را صفت قدرت او ساخت.

ارُّ جل جلاله  -91 رسان اگـر بـه وجـود     ضرررسان و نفع النافع جل جلالـه: -٩٢الضَّ

از روز تولـد بـه   باهمنـد آدمـي كـه     –واالله اعلم  –ها  كائنات نظر شود نفع و ضرر در آن
رود تا روزي كه مرگ او فرا رسد, رفتن او به طرف مرگ به زيان او است,  طرف مگر مي

آوردن تجارت زندگي و آراسته شده به علـم و رساشـدن    اما رسيدن به جواني و به دست
گذرد و در هرچيز جـز صـرف عمـر     فكر او به نفع او است. يك روز كه از عمر آدمي مي

تواند از يـك روز عمـر    اين آدمي است كه اختيار داده شده است و مي راه دگري نيست و
و از چند روز زندگي كاري كند كه زندگي پر از خوشي آخرت به دسـت آورد و در ايـن   
صورت همة عمر او به نفع او گذشته است و اين آدمي است كه در چند روز عمر كـاري  

ازهم آدمي است كه قسمتي از عمـر  كند كه عذاب جاويد اخروي براي خود تهيه بيند و ب
را در عذاب جاويد اخروي براي خود تهيه بيند و بازهم آدمي است كه قسمتي از عمـر را  
در خير و قسمتي در شر گذراند  تا كداميك بدست آورد و سعادت و يا شقاوت او را بـه  

ه كـار بـرد   توان آن را در راه خير ب بار آورد و به اين ترتيب هرچه در اين جهان هست مي
تـوان   توان براي حريق و سوزانيدن و ويراني به كار برد و مـي  و يا در راه شر، آتش را مي

در پختن غذاهاي سودمند به كار گرفت و اين اختيار آدمي است كه جنبة خيـر و يـا شـر    
تـوان جلـوي ضـرر را     كند و از روي تدبير و فكر سـليم مـي   پسندد و اختيار مي كار را مي

بر آن خير مطلق و يا شر مطلق در ميان مخلوقات نيست، هرچه نفعش بيشـتر  گرفت و بنا
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است نافع است و هرچه ضرر آن بيشتر است ضار است و زيانمند. خـداي متعـال كفـر و    
ايمان هردو را آفريد: تا آدمي كداميك را اختيار كند، اختيار عمل به انسان داد و نتيجـه را  

تيار آدمي. انسان اختيارگرفتن ايمان و يا كفر را دارد، اما ملازم عمل قرار داد و برون از اخ
توانـد كـه    ثواب و عقاب كه نتيجه هستند برون از اختيار آدمي هستند، يعنـي كسـي نمـي   

تواند بگويـد   گيرم, همانگونه كه نمي كنم و جلوي عقاب آن را مي بگويد كفر را اخيتار مي
م، آدمي اشتباهش هميشه در اينجا اسـت,  گير خورم و از مردن خود جلو مي زهر حلال مي

كند، اين همراهي نفع و ضرر، سنت وجود است, زنبور  كه عمل و نتيجه را باهم اشتباه مي
عسل نيش و شهد هردو را دارد و بايد نيش داشته باشد تـا از شـهد خـود دفـاع كنـد، در      

دهـد و   مـي  وجود آدمي نيش و نوش هردو هستند، لبخندي كه سيماي او را بهشتي جلوه
سازد موارد استعمال متفاوت است، اما بايد هردو باشـد   ترشرويي كه قيافة او را تاريك مي

و خلقت آدمي كه امتياز دارد به خاطر وجود همين دو استعداد است تا ايـن كـه شـخص    
بتواند به معونت خدا راه طاعت خدا بگيرد و خيررساني كند جلـو ضـرر را گرفتـه و راه    

 ز كند.نفع بر خود با
رسد  خواهيم بگوييم: كه هر نفع و ضرري وقتي مي اي كه ياد كرديم مي با اين مقدمه

كه ارادة خدا به رسيدن به آن باشد، براي مثال, شما وقتي كه انگشت خود را به آتش 
سوزد, بنا به خاصيتي كه خدا در آتش و در انگشت شما  تان مي كنيد انگشت نزديك مي

يت سوزانيدن داشته باشد و انگشت شما خاصيت سوختن، اما اگر قرار داده كه آتش خاص
ابراهيم «گيرد، چنانكه براي  ارادة خدا نباشد اين خاصيت را از آتش و از انگشت هردو مي

 « ابراهيم«خواست: او را به آتش بسوزاند،  مي» نمرود«پيش آمد, موقعي كه « در
ابومسلم «ه است و چنانكه براي ميان آتش نشست, گويا در ميان باغ و سبزه نشست

از او پرسيد: رسالت مرا گواهي » اَسود عنسي كذََّاب«از تابعين پيش آمده » خراساني
شنوم (يعني اينقدر گفتارت قبيح است كه گوشم از شنيدن آن امتناع  دهي، گفت: نمي مي
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گفت  »اسود«نمايي، گفت بله  را تصديق مي» صمحمد«دارد) از او پرسيد: كه رسالت 
تا او را به آتش انداختند: آتش نه او را سوزانيد و نه هم در لباس او كارگر شد، اين است 

آيد تا دانسته شود كه هر نفع و ضرري گذشته از  كه در موارد بسياري كلمة (باذن االله) مي
اسباب و مسببات بايد ارادة خدا برخلاف آن نباشد, از اين راه كه قدرت و ارادة خداي 

 »البقره«سوره  102نه مقيد به قيدي است و نه حد و حدودي دارد. در آيه  متعال

﴿ َۡ قُِونَ َهِِ  َ�ۡ�َ ٱرمَۡ َّ ا ُ�فَ ََ َِنۡهُمَا  حَدٍ  ءِ َ�يَتَعَلّمُونَ 
َ
َِنۡ أ م َضَِارِّٓ�نَ َهِِ   َُ ا  ََ وجِۡهِ س وَ َُ وَ

 َّ ّّ �إِذِۡنِ ٱ اروت سحري را كه به وسيلة گرفتند از هاروت و م ياد مي« .]102: ةالبقر[ ﴾إِ
آن ميان زن و شوهر جدايي افكنند و نبودند زيان برسانند به سحر خود كسي را مگر به 

 .»ارادة خداي متعال

ِ ﴿» آل عمران«سوره  145و در آيه  َّ ّّ �إِذِۡنِ ٱ ِ ن َ�مُوَ  إ
َ
ا َ�نَ اِفَۡسٍ أ ََ  ﴾وَ

 100. و در آيه »ر به ارادة خداي متعالو نبود براي كسي كه بميرد، مگ«. ]145عمران:  آل[

ِ ﴿ » يونس«سوره  َّ ّّ �إِذِۡنِ ٱ َِنَ إِ ۡۡ ن تُ
َ
ا َ�نَ اِفَۡسٍ أ ََ و نبود براي «. ]100يونس: [ ﴾وَ

 .»كسي كه ايمان بياورد، مگر به ارادة خداي تعالي

َ �﴿» الرعد«سوره  38و در آيه  ِِ
ۡ
ن يأَ
َ
ٍُ أ ََسُو ِ ا َ�نَ ر ََ ِ يةٍَ إِ وَ َّ الرعد: [ ﴾ّّ �إِذِۡنِ ٱ

 .»اي بياورد مگر به اذن خداي تعالي و نبود براي هيچ پيغمبري آن كه معجزه«. ]38
آورد مگر به  ميرد مگر به فرمان خدا و هيچكس ايمان نمي پس اين كه هيچكس نمي

براي آورد، مگر به ارادة خداي تعالي، همه  اي نمي اذن خدا و هيچ پيغمبري آيه و معجزه
اين است كه دانسته شود كه علم و اراده و قدرت خداي عزوجل به همه چيز احاطه دارد 

ي مقدس او است، چنانكه در مثال آتش و انگشت آورديم  و وقوع هر امري منوط به اراده
بينند, بعضي  شود كه چند نفر باهم در حادثه اتومبيلي آسيب مي و چنانكه مشاهده مي

مبين اين تفاوت همانا ارادة حق تعالي است كه نفع و ضرر در هر  ميرند و بعضي نه، مي
چيز هم بايد وفق ارادة خداي متعال باشد، او حاكم بر همه چيز و هيچ چيز حاكم بر او 
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نيست. در ارتباط اسباب و مسببات كه سنت وجود است حرفي نيست، اما همين ارتباط 
كند در قرآن چقدر مثال از قدرت  هم اگر ارادة حق تعالي خلاف آن باشد تعيين مي

آفريدگار متعال وجود دارد، دستور اين كه گاوي ذبح كنند و بعد ذبح كه مرده است 
شده بزنند ميت به سخن آيد و قاتل را معرفي كند، از  اي از جسم آن به جسد كشته پاره

ببات تماس دو ميت حيات به وجود آيد اين ارادة خدا است و اصلاً معهود اسباب و مس
نيست تا دانسته شود كه ارادة حق تعالي قيد و حدودي ندارد و تا اين كه دانسته شود كه 
هركس هرچه دارد از خودش نيست، بلكه از خدا است. اين است كه هر فرد بايد به 
قانون تغيير در همة مخلوقات معتقد باشد و بداند كه در معرض تغير است تا غرور 

كشد، چه بسيار  دست آخر كارش به فقر و خواهندگي مي برندارد، چه بسيار غني كه
چشد، چه بسيار افراد زورمند, كه  افتد و انواع محنت مي پادشاه كه از تخت و بارگاه مي

خورند و ركارد خود را از دست  ركاردي به وجود آورده اند, از زورمندتري شكست مي

انَ الَّذي «فلت كنند، و بگويند: ها هيچكدام نبايد از تغير غ دهند، براي اين كه اين مي بْحَ سُ

 ُ يرَّ تَغَ لاَ يَ ُ وَ يرَّ غَ منزه و پاك است خدايي كه همه چيز را در معرض تغير قرار داد و « »يُ

. مؤمن بايد بداند كه در جلب نفع و دفع ضرر »هيچگاه تغير به درگاه مقدسش راه نيافت
بداند كه تناوب نفع و ضرر و گذشته از اتخاذ اسباب، اعتمادش بر خداي يكتا باشد و 

انتقال از حالي به حال ديگر مشخصة تغير است كه اراده فرمايندة آن از نظر دور ندارد, 
ها در  كه اين خود ماية اطمينان خاطر و آسايش دل است و بداند كه آن كسي كه سال
اگر به  غني و هستي است اين ارادة خدا به نفع او بوده و او را به هستي رسانيده است,

كند و  اين حقيقت اعتراف و سپاس نعمت به جا نياورد ضرر را براي خود جلب مي
دهد. اعتراف به اراده و قدرت خداي عزوجل و اين كه قدرت او  نعمت را از دست مي

كند كه اگر در حال ضرر  متصف است انسان را وادار مي الضارو  النافعبه دو صفت 

رر از او دفع كند و اگر در حال نفع و نعمت است از است از خداي متعال بخواهد تا ض
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دادن نعمت حفظ كند  خدا بخواهد كه نعمت را براي او نگهدارد و او را از ضرر از دست
و به هنگام مشاهدة نعمت از مال و يا فرزند و يا جاه و يا منصب و يا جمال و يا طاعت 

ا«است بگويد:  براي خود و براي بستگانش با مشاهدة آن چه دلبخواه او اءَ  مَ ُ شَ ةَ  لا االلهَّ وَّ  قُ

ِ إِلا آوردن دلخواه و نه نگهداري آن  آنچه خدا خواهد، نيست توانايي براي به دست« »بِااللهَّ

كه هر نعمتي از او است و نگهداري نعمت هم از او است و » مگر به كمك خداي يكتا
دو حالت به درگاه او، دانستن نفع و ضرر در قدرت خداي تعالي از او است و در هر

باشد و در آيه  مي (الضار جل جلاله و النافع جل جلاله)نشانة فهم آن دو اسم بزرگوار 

مۡلٱُِ اِفَِۡ� َ�ّٗ ﴿ »يونس«سوره  49
َ
ٓ أ ّّ ا شَ قلُ  ََ  ّّ ا إِ َّ َ�فۡع  ُ � وَ َّ  .]49يونس: [ ﴾اءَٓ ٱ

. مگر آنچه از ضرر و يا نفع, بگو اي رسول خدا من مالك نفع و ضرر براي خودم نيستم«
 .»خدا بخواهد به من برساند كه به من خواهد رسانيد

ا ﴿ »فاطر«سوره  2و در آيه  ََ ۖ وَ َةٖ فََ� مُمۡسِٱَ رهََا َۡ َِن رّ ُ رلِنّاِ   َّ ا َ�فۡتَحِ ٱ َّ

ُُ ٱۡ�َكِيمُ  وَ ٱلۡعَُِ� َُ َِنۢ َ�عۡدِهِ س وَ َۡسِلَ َ�ُۥ  هر رحمتي كه « .]2ر: فاط[ ﴾٢ُ�مۡسِٱۡ فََ� مُ
اي از آن و هر رحمتي كه خدا آن را باز دارد  خدا بگشايد براي مردم، نيست جلوگيرنده

اي كه آن را به مردم برساند, بعد از اين كه خدا مانع رسيدن آن شد و  نيست فرستنده
خداي يكتا، پرعزت است فرمان او برگشت ندارد و او تعالي پرحكمت است چه رحمت 

 .»و چه بازداردبرساند 
اش نعمت است, براي اين كه هر زحمت و هر بيماري و هر  و براي مؤمن زندگي همه

اندوه و غمي حتي خاري كه به پاي او رود براي او كفاره گناهان او است, چنانكه, در 
 »ابي هريره«و » ابي سعيد خدري«از » مسلم«و » بخاري«و » احمد«حديث به روايت 

ا«فرمود:  ل االلهآمده است, كه رسو يبُ  مَ صِ لِمَ ـالْ  يُ سْ نْ  مُ بٍ  مِ لاَ  نَصَ بٍ  وَ صَ لاَ  وَ مٍّ  وَ لاَ  هَ  وَ

نٍ  زْ لاَ  حُ لاَ  أَذً وَ مٍّ  وَ تَّى غَ ةِ  حَ كَ وْ ا، الشَّ هَ اكُ شَ رَ  إِلاَّ  يُ فَّ ُ كَ ا االلهَّ َ نْ  بهِ اهُ  مِ ايَ طَ رسد به  نمي « »خَ
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و نه آسيب و آزاري و نه غم و مسلمان زحمتي و نه بيماري و نه اندوهي و نه ناهمواري 
شوند براي  ها كفاره مي آشفتگي حتي خاري كه به پاي او رود، مگر اين كه هريك از اين

. كه آنچه به مؤمن برسد ايمانش را بيفزايد و روآوردنش به درگاه خدا بيشتر »گناهان او
شوند و در  ميشود و همه را به نفع خود داند, كه گناهان او كه خطاهاي او باشند كفاره 

بًا«حديث صحيح آمده است:  جَ رِ  عَ نِ ـالْ  لأَمْ مِ ؤْ هُ  إِنَّ  مُ تْ ابَ اءُ  أَصَ َّ رَ  سرَ كَ انَ  شَ كَ ا فَ ً يرْ هُ  خَ إِنْ  لَ  وَ

هُ  تْ ابَ اءُ  أَصَ َّ َ  ضرَ برَ انَ  صَ كَ ا فَ ً يرْ هُ  خَ آور است اگر نعمت و نفع و  كار مؤمن همه شگفت« »لَ

آورد و همين نعمت براي او خير است و  ميخوشي به او برسد سپاس و شكر آن به جاي 
تابي نكند و  اگر ضرر و ناخوشي و آسيبي به او رسيد صبر و شكيبايي در پيش گيرد و بي

داند: كه نفع و ضرر از خدا است و هرگاه  . بنابراين، مؤمن مي»اين هم براي او خير است
به اذن خدا و رو به  رسد مگر داند, كه ضرر نمي دچار ضرر به سحر و يا غير آن شد مي

شود و هم ثواب او باقي, چنانكه گفته شد: حيات  آورد هم ضرر از او رفع مي درگاه او مي
مؤمن به بركت ايمان و دوام روآوردن به درگاه خدا و حياتي است سراسر خير و 

(خوشي
30F

1(. 

                                           
يكي اين است, كه مـؤمن يقـين دارد    و (النـافع)انع)، (الضار) ـمـ(الهاي پاك پروردگار:  و استفادة مؤمن از نام -)1(

كه هرچه خدا ندهد از كسي ديگر دهش آن ممكن نيست و وقتي كه منع و عطا هردو در دسـت خـدا اسـت    
كنـد و   خاطر است نه كسي را متهم مـي  نقطة اتكا مؤمن فقط درگاه آفريدگار است و مؤمن در اين باره آسوده

 : – حمةعليه الر -» سعدي«گيرد و به قول  ي با مردم در پيش ميخورد و نه راه دشمن نه حسد كسي مي

 كه دل هردو در تصرف او ست از خدا دان خلاف دشمن و دوست
بينـد   مؤمن كه عقيده دارد در همه حال متصرف در امور كاينات خداي يكتا است، اگر زياني به او رسـيد مـي  

كنـد كـه تكـرار     مل آن، خودش بوده است كوشش ميچه كاري كرده است كه زيان به او رسيده است، اگر عا
داند جلو ضرر را از هرجا بگيرد به نفـع   داند اگر عامل آن را ندانست بازهم مي نشود و آن، درس آموزنده مي

خواهد تا او را از زيان نگهدارد، مؤمن هر نفعي را كه بـه او برسـد از    است و در هردو حالت از پروردگار مي
خواهد كه توفيق سپاسگذاري نعمت و صرف نعمت در راه  گويد و از خدا مي اس آن را ميداند و سپ خدا مي

 خير به او عطا فرمايد.
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صفت ذات خداي يكتا كه به ضد آن متصف نشود.  النور: –النور جل جلاله  -93

صفت پروردگار كه از فرط ظهور ديده نشود، چنانكه اگر انگشت بر چشم نهاده  النور:

شود انگشت ديده نشود. صفت او تعالي نور است و حجاب او نور است و از فضل و 
ها را با خورشيد و ماه و ستارگان منور ساخت، چنانكه در آيه  ها و زمين كرم خود آسمان

ُ نوُرُ ٱرسّ ﴿ »النور«سوره  35 َّ ِِ  ٱ
َ
ِٰ  وَٱۡ� َٰ ا« .]35النور: [ ﴾َ�ٰ َ همُ رُ نَوَّ يعني خداي « »أَي مُ

 .»ها و زمين را با خورشيد و ماه و ستارگان يكتا روشن فرمود آسمان
براي اين كه اگر ذات مقدس خداي متعال ماية روشنايي بود نه شبي وجود داشت و 

 ﴿ فرمود:» النساء«سوره  174نه هم تاريكي, در آيه 
َ
َ َ�نٰٞ َ�هَا ٱااُّ  َ�ٰ َۡ  قدَۡ جَاءَُٓ�م َُ

ٓ إَِ�ُۡ�مۡ نوُرٗ  اۡاَ َُ ن
َ
ُُِّ�مۡ وَأ ِن رّ بيِنٗ َّ ََ اي مردم! آمد به سوي شما « .]174النساء: [ ﴾١ا � 

دليلي از پروردگارتان كه محمد رسول االله باشد، چرا كه او برهان رسالت است و براهين 
فرو فرستاديم به سوي شما نوري آشكار كه قرآن  و معجزات بسيار مؤيد ايشان بود و

 .»كلام االله باشد
ها را روشن گرداند و از  در اين آيه قرآن را نوري آشكار ناميد، چرا كه ايمان به آن دل

ِ نوُرٞ ﴿ فرمود:» المائده«سوره  15تاريكي كفر برهاند و در آيه  َّ ِنَ ٱ َّ  قَدۡ جَاءَُٓ�م 
بِ�ٞ  بٞ وَ�َِ�ٰ  آمد به سوي شما و رسيد به شما از نزد خدا نوري  براستي« .]15: ةئدالما[ ﴾ََ
  .» و كتابي روشن به سوي شما آمده است )صخاتم الأنبياء» محمد(«كه 

چرا كه مردم را از ظلمات جاهليت رهانيد و به نور ايمان منور گردانيد و به شما 

ِ  َٔ َ� ﴿ فرمود:» ابنالتغ«سوره  8كنندة حق است. و در آيه  رسيد كتابي كه بيان َّ ْ َٱِ َِنُوا ا
اۡاَ َُ ن
َ
ِيٓ أ َّ ايمان بياوريد به خداي يكتا و به پيغمبرش « .]8التغابن: [ ﴾وَرسَُوِ�ِ  وَٱاوَرِ ٱ

 .»و به نوري كه بر شما نازل ساختيم كه قرآن باشد صمصطفي» محمد«
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ِ َ�هۡدِي ٱ﴿ فرمود:» النور«سوره  35و در آيه  ُ اِوُرهِ اءُٓ َّ ََ َ ن � ََ خدا « .]35النور: [ ﴾  
 .»رساند به نور او كه دين اسلام است كسي را كه خواهد مي

َ ﴿ فرمود:» البقره«سوره  257در اين آيه دين اسلام را نور ناميد و در آيه  ِِ ُ وَ َّ ٱ
 ٱاوَرِ 

ََ لَُ�تِٰ إِ َُ ِنَ ٱل َّ جَُِهُم  نُواْ ُ�ۡ ََ ِينَ ءَا َّ دهنده و دوست  خدا ياري« .]257: ةالبقر[ ﴾ٱ
 .»رساند آورد و به نور ايمان مي مؤمنان است، آنان را از تاريكي كفر بيرون مي

در اين آيه ايمان را نور ناميد. مؤمن كه نور ايمان در دل اوست نظر او هم از همين 
ابي «از » ابوداود«در تاريخ  و » بخاري«گيرد، چنانكه در حديث  نور سرچشمه مي

ةَ الْ «» سعيد اسَ وا فِرَ قُ ِـاتَّ ورِ االلهَّ نْ نُ نْظُرُ مِ هُ يَ إِنَّ نُ فَ ؤمِ بيني مؤمن كه  بپرهيزيد از پيش« »مُ

بيني مؤمن كه ايمان به خدا دل او را روشن كرده است  .، يعني پيش»نگرد از نور خدا مي
رد، آيد و هركسي كه دل او از نور ايمان خالي ماند، ديگر هيچ نوري ندا درست بيرون مي

ُ َ�ُۥ نوُرٗ ﴿ »النور«سوره  40چنانكه در آيه  َّ ن لّمۡ َ�ۡعَلِ ٱ ََ َِن نوَرٍ وَ النور: [ ﴾� َ�مَا َ�ُۥ 

 .»كسي كه خدا او را نوري نداد, هيچگونه نوري نخواهد داشت« .]40

َٗ وجََعَلَ �يِهَا سَِ�جٰٗ ﴿ »الفرقان«سوره  61و در آيه  مَ َُ ۡٗ � ا وَ نِ و « .]61الفرقان: [ ﴾�ََ
. آفتاب را سراج يعني چراغ ناميد و ماه را »گردانيد در آسمان خورشيد و ماهي نوررسان

 ي نور خورشيد. كننده منير، منعكس

َ�هَا  ﴿ »الاحزاب«سوره  46و  45در آيه  صو در بارة رسول االله 
َ
َ َ إِّ�آ َ�ٰ ُِ ٱاّ

رسَۡلَۡ�ٱَٰ َ�ٰهِدٗ 
َ
ٗ أ يَّ�ِ َُ َٗ ا وَ اجٗ دَاِ�ي ا وَ  ٤� � وَنذَِي َ ِۡ ِ �إِذِۡنهِِ  وَ َّ ََ ٱ ۡٗ إِ نِ ََ  ﴾٤� ا 
اي پيغمبر! ما تو را فرستاديم گواه بر كساني كه به سوي ايشان « .]46-45الأحزاب: [

دهنده به كسي كه تو را تصديق كرد به بهشت و ترسانندة كسي كه  فرستاده شدي و مژده
به سوي طاعت خدا به فرمان خدا و  كننده تو را تكذيب كرد به آتش و تو را دعوت

 .»چراغي كه همانند خورشيد و ماه پرفروغ و پرتو افكن باشي
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كه خودت نوري و نور خدايي، قرآن با تو همراه است و تو  –تا خلق در نور تو 
روحي مؤيد تو و نور ايمان در دل تو و نور كلام االله بر زبان تو و نور طاعت و دعوت به 

در روز قيامت به نور  –وجودت تو را آفتابي نوررسان قرار داده سوي آن در سراسر 
هدايت رسند, تا روزي كه در آن روز نور پروردگار براي داوري ميان بندگان تجلي 

ُّهَِا﴿» الزمر«سوره  69فرمايد، چنانكه در آيه  ُِ  َنُِورِ رَ
َ
قتَِ ٱۡ� َ�ۡ

َ
و «. ]69الزمر: [ ﴾وَأ

 .»جلي پروردگارروشن شد زمين قيامت به نور ت
آمده  $از عبداالله ابن عباس» مسلم«و » بخاري«و » احمد«و در حديث به روايت 

مَّ «بود:  صاست, كه از دعاي رسول االله  هُ لْ  اللَّ عَ بِى فىِ  اجْ لْ ا قَ ورً فىِ  نُ انِى وَ ا لِسَ ورً فىِ  نُ  وَ

 ِ عِى فىِ وَ  بَصرَ مْ ا سَ ورً  نُ  نُ ارِ سَ نْ يَ عَ ا وَ ورً ِى نُ ن يْ مِ نْ يَ عَ اوَ نْ وَ  ورً قِى مِ وْ ا فَ ورً نْ  نُ مِ تِى وَ ْ  تحَ

ا ورً ا نُ ورً ظِمْ لىِ نُ أَعْ ا وَ ورً ى نُ سِ فْ ل لىِ فىِ نَ عَ اجْ ا وَ ورً ى نُ فِ لْ نْ خَ مِ ا وَ ورً ى نُ امِ مَ نْ أَ مِ خدايا «  »وَ

در دلم نور قرار ده و در زبانم نور و در چشمم نور و در گوشم نور و از راستم نور و از 
يم نور و از زيرم نور و از جلويم نور و از پشت سرم نور و در وجودم چپم نور و از بالا

.، چه دعاي بزرگي كه همه اعضاء آدمي »نور قرار ده و نور و روشنايي برايم بزرگ گردان
و همه اطراف آدمي و سراسر وجود آدمي را نور فرا گيرد و خداي تعالي براي آدمي نور 

 روشنايي دهد.بزرگ قرار دهد, تا همه نور باشد و 

خداي يكتايي كه بندگانش را به سوي عبادت  الهادی: –الهادی جل جلاله  -94

شان است,  خودش راهنمايي فرمود: و مخلوقات خود را به سوي آنچه ماية حيات
رساننده كه بندگانش را به عنايتش به راه راست رساند  به مطلب الهادی:راهنمايي فرمود. 

ن ﴿ فرمود:» يالشور«سوره  13و در آيه  ََ اءُٓ وََ�هۡدِيٓ إَِ�ۡهِ  ََ َ ن � ََ ٓ إَِ�ۡهِ  ُِ ُ َ�ۡتَ َّ ٱ
خداي يكتا برگزيند كسي را كه خواهد به قبول توحيد او تعالي « .]13الشوري: [ ﴾يُِيِبُ 

 .»و راه نمايد به درگاهش كسي كه به سوي طاعت او تعالي رو آورد
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دَ ﴿ فرمود: » البلد«سوره  10و در آيه  ََ و روشن «. ]10البلد: [ ﴾١يَۡ�هُٰ ٱاجّۡدَينِۡ وَ
 .»ساختيم براي آدمي راه خير و شر را

دَىٰ ﴿ فرمود:» طه«سوره  50و در آيه  ََ ُّمّ  ءٍ خَلۡقَهُۥ  ۡ�طَيٰ ُ ّ َ�ۡ
َ
ِيٓ أ َّ َُنَا ٱ َُ رَ قَا

موسي گفت: پروردگار ما خدايي است كه به هرچيز خلقت مناسب آن « .]50طه: [ ﴾٥
و يادآور شد, كه چگونه از  »اد پس از آن او را راهنمايي فرمود به سوي امور زندگيد

پستانداران, شير گوارا به وجود آورد و شتر و گاو و گوسفند را داراي شيري لذيذ ساخت 
و چگونه برهان درخت خرما و انگور ماية روزي خوبي ساخت و چگونه از زنبور عسل 

ِنۡ ﴿ »النحل«سوره  72ورد و در آيه شهد و انگبين شفابخش پديد آ َّ ُ جَعَلَ لَُ�م  َّ وَٱ
َ�جٰٗ  ُۡ
َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
َ�جُِٰ�م َََِِ� وحََفَدَةٗ ا أ ُۡ

َ
ِنۡ أ َّ ِنَ  وجََعَلَ لَُ�م  َّ قََُُ�م  ٱلطّيَِّ�تِٰ  وَرَ

ونَ  َُ مۡ يَۡ�فُ َُ  ِ َّ َِنُونَ وَُنِعِۡمَتِ ٱ ۡۡ فبَٱِلَۡ�طِٰلِ يُ
َ
روردگار، از و پ« .]72النحل: [ ﴾٧أ

هايي برايتان  جنس خودتان همسراني براي شما قرار داد و از همسرانتان، فرزندان و نوه
آورند و  مند ساخت. آيا به باطل ايمان مي هاي پاك بهره پديد آورد و شما را از نعمت

 .»كنند؟ هاي الهي را انكار مي نعمت
 ذايذ اطعمه يادآوري دادن از ل از پديدآوردن همسر و فرزند و نواده و روزي 

ِنۢ ُ�يُوتُِ�مۡ سَكَنٗ ﴿ »النحل«سوره  80فرمود و در آيه  َّ ُ جَعَلَ لَُ�م  َّ ا وجََعَلَ وَٱ
ِن جُلُودِ  َّ نَۡ�مِٰ ُ�يُوتٗ لَُ�م 

َ
تُِ�مۡ ٱۡ� ََ فَوَ�هَا يوَۡمَ ظَعۡنُِ�مۡ وََ�وۡمَ إقَِا ِِ وۡوَافهَِا ا َسَۡتَ

َ
َِنۡ أ وَ

شۡعَارِ 
َ
ا وَأ ََ َُارِ وۡ

َ
ۡٗ وَأ ٰ�َ

َ
ٓ أ ا ٰ حِ�ٖ ََ ََ ِ ا إ َ�عٰ  ََ هايتان را  و پروردگار خانه« .]80النحل: [ ﴾٨ ا وَ

هاي سبكي (همچون خيمه) پديد  ها خانه ي آرامشتان قرار داد و برايتان از پوست دام مايه
يابيد و از پشم، كرك و موي  آورد كه آنها را هنگام كوچتان يا هنگام اقامت، سبك مي

مند  زندگي و كالاهايي برايتان فراهم كرد كه مدتي چند از آنها بهرهها، وسايل  دام
 .»شويد مي
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س نن َ�عُدَواْ ﴿ فرمود:» ابراهيم«سوره  34و در آيه  ُمُوهُ َۡ
َ
ا سََ ََ  ِ

ِن ُ ّ َّ وَءَاتٮَُٰ�م 
  ٓ ا ََ َّ ُ�ۡصُو  ِ َّ لُومٞ  نعِۡمَتَ ٱ َُ ََ�ٰنَ لَ خدا بر شما داد از « .]34ابراهيم: [ ﴾٣كَفّارٞ  إنِّ ٱۡ�ِ

هاي خدا را برشماريد هرگز نتوانيد، حقا كه آدمي  آنچه خواستيد و اگر بخواهيد نعمت
 »الاسراء«سوره  1. و در آيه »كنندة نعمت است كننده به خود و بسيار كفران بسيار ستم

ىٰ َعَِبۡدِهِ  َ�ۡٗ� ﴿ َ ۡۡ
َ
ِيٓ أ َّ نَٰ ٱ َٰ امِ سُبۡ ََ ِنَ ٱرمَۡسۡجِدِ ٱۡ�َ َّ    ََ ِي إِ َّ قۡصَا ٱ

َ
ٱرمَۡسۡجِدِ ٱۡ�

 ُۡ وَ ٱرسّمِيعُ ٱۡ�َصِ َُ ٓس إنِهُّۥ  تٰنَِا َٰ َِنۡ ءَا َِ�هُۥ  ُِ ۡ�نَا حَوَۡ�ُۥ لِ ََ ٰ پاك و منزه « .]1الإسراء: [ ﴾١َٰ
اش را از مسجد الحرام به مسجد الاقصي برد كه پيرامونش را  است ذاتي كه شبي بنده
   .»گمان االله شنواي بيناست  ن را به او نشان دهيم. بيپربركت نموديم تا آياتما

در حقيقت همين اسرا و معراج بزرگترين  – صاز معراج رسول االله» النجم«در سوره 
از مسجدالحرام تا مسجدالاقصي  –خوانيد  معجزات است و تفصيل آن در تسفير مي

چند صباحي دشمنان فرمود: تا مسلمانان بدانند كه اين دو براي مسلمين است و اگر 
شود و در  شان گرفته مي گذرد كه از دست اسلام مسجدالاقصي را غصب كنند ديري نمي

گيرد. در قرن ششم هجري قريب يك صد سال به سبب  اختيار مسلمين قرار مي
هاي صليبي در دست نصاري بود و خدا به وسيله سلطان صلاح الدين به مسلمانان  جنگ

اري و يهود در غصب آن شركت كرده اند باز ديري نخواهد برگردانيد و اكنون كه نص
ها و حوادث بر  گذشت كه به مسلمانان برخواهد گشت و اسلام كوهي است كه طوفان

شود و به حمد خدا مانند كوه بر جاي خود است و در آيات بسياري مثل آيه  آن وارد مي
سوره  17و آيه » النحل«سوره  37و آيه » النحل«سوره  145و آيه » ابراهيم«سوره  5

فرمايد.  االله ياد مي سنةو غير آن آيات از هدايت و ضلالت وعبادت بر حسب » الكهف«

مؤمن وظيفه دارد كه براي ثبات بر هدايت و استقامت هميشه ديدة دلش به سوي دادگاه 
 خدا باشد كه كتاب و سنت و عمل سلف امت، مبين راه سعادت دو جهان است.
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به معني پديدآورندة همه چيزها بدون اين كه  البديع: –لاله البديع جل ج -95

 117ها و زمين، چنانكه در آيه  نوساز آسمان البديع:ها پيش بوده باشد.  اي از آن نمونه

َٗ ﴿ فرمود:» البقره«سوره  مۡ
َ
ِِ   نذَا قرََٰ أ

َ
ِٰ  وَٱۡ� َٰ ُُ َ�ُۥ ُ�ن َدَِيعُ ٱرسَّ�ٰ � فَإِّ�مَا َ�قُو

ها بدون همانند از پيش  ها و زمين و سازندة آن نوساز آسمان« .]117: ةالبقر[ ﴾١ َ�يَكُونُ 
و خداي يكتا هرگاه ارادة به وجودآوردن چيزي فرمايد پس همين بس كه بفرمايد به 

)آيد به يك كلمه  وجود آي و به وجود مي ونُ يَكُ ن فَ هرچه ارادة پديدآوردنش نمايد از  (كُ

 .»نيست به هست كند

ا ُ�فۡعَلُ ِ� ﴿ »الاحقاف«سوره  9در آيه و  ََ دۡريِ 
َ
آ أ ََ ََسُلِ وَ ِنَ ٱر َّ ا كُنتُ َدِۡٗ�  ََ قلُۡ 

بِٞ�  ََ  َٞ ّّ نذَِي ناَ  إِ
َ
آ � ََ ّ وَ ََ ِ ا يوَُ�ٰ إ ََ  ّّ تبّعُِ إِ

َ
َّ َُِ�مۡۖ إنِۡ � بگو اي « .]9الأحقاف: [ ﴾٩وَ

ام، پيش از من پيغمبران بسياري آمده  سابقه رسول خدا كه من نه نخستين پيغمبرم و نه بي
كنند يا كشته  دانم كه بر من چه پيش خواهد آمد، مرا از زادگاهم بيرون مي اند و من نمي

آيد بلاي آسماني بر  دانم در بارة شما چه پيش مي گردم و نمي شوم و يا پيروز مي مي
شويد.  و پيروانم كشته ميشويد و يا به دست من  آيد يا به ته زمين خسف مي سرتان مي

اي  رسد و من ترساننده كنم، مگر از قرآن كه از طريق وحي به من مي من پيروي نمي
 .»آشكارم كه كافران را از عقوبت كفرشان بترسانم

ّّ ٱَتۡغَِاءَٓ ﴿ »الحديد«سوره  27و در آيه  ا كَتَبَۡ�هَٰا عَليَۡهِمۡ إِ ََ ا  ََ بَا�يِّة  ٱۡ�تَدَعُو َۡ وَرَ
 ٰ َٰ ّّ رَِ�يتَهَِارضِۡ ا حَ ََ ِ َ�مَا رعََوۡ َّ (در دل پيروان عيسي مهر و محبتي « .]27الحديد: [ ﴾نِ ٱ

قرار داديم و آنان رهبانيت و ترك دنيا را به عنوان بدعتي به وجود آوردند)، ما رهبانيت را 
 بر آنان ننوشتيم و لكن خودشان رهبانيت را بدعتي ساختند بر فرمان ما نبود، و لكن

آوردن خشنودي آن راه نور را باز كردند، اما مراعات آن و از  خودشان به قصد به دست
 .»حق آن بيرون آمدن چنانكه شايستة آن بود نتوانستند
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 و تفسير اين آيه از اول تا آخر آن و تفسير چند آيه بعد آن را در همين تفسير بخوانيد. 
خلاف نصوص شريعت باشد حرام و بدعت به معني راه نو در دين بازكردن چنانكه بر

از » ابن ماجه«و » ابوداود«و » مسلم«و » بخاري«مردود است، چنانكه در حديث صحيحين 

نْ «فرمود:  صصديقه رضي االله عنها و عن ابيها آمده است كه رسول االله » عائشه« مَ

دٌّ  وَ رَ هُ نْهُ فَ ا لَيْسَ مِ ا مَ ذَ ا هَ نَ رِ مْ ثَ فىِ أَ دَ ن ما چيز جديدي آورد، از كسي كه در دي« »أَحْ

تواند  و كسي از نزد خود نمي »اسلام نيست، پس آن بدعت مردود است برآورندة آن
حكم به حرمت و كراهت چيزي نمايد, بدون دليل شرعي و وظيفة مؤمن است, كه از 
بدعت ناروا كه برخلاف نصوص شريعت است بپرهيزد و هميشه تابع كتاب و سنت و 

(باشدگيرندة راه مؤمنان 
31F

1(. 

هميشه زنده و هميشه برقرار كه مرگ به سوي او راه الباقی:  –الباقی جل جلاله  -96

 27و  26ندارد و موجود به ذات خود است و ازلاً و ابداً باقي و برقرار است. و در آيه 

نۡ عَليَۡهَا فَانٖ ﴿ »الرحمن«سوره  ََ لِٰ وَٱ ٢ُ َ  ََ َ ۡۡ ُّٱَِ ذُو ٱ امِ وََ�بَۡ�ٰ وجَۡهُ رَ ََ كۡ ِ�ۡ٢﴾ 
هرچه و هركه بر زمين است آنچه از مخلوقات بر قيد حيات است به « .]27-26الرحمن: [

ماند ذات پاك پروردگار دارندة شكوه و  گرايد و باقي و برقرار مي فنا و نيستي مي
 .»بزرگواري

                                           
هاي پاك پروردگار: (الهادي) و (البديع) يكي اين است, كه مؤمن به قول و عمـل خـود    و استفادة مؤمن از نام -)1(

خدايا مـرا  » اللهم اهدني«گويد:  مؤمن به زبان ميگيرد تا داعي عملي به سوي دين اسلام باشد,  راه هدايت مي
گويد: كه بـا راه راسـت مطابقـت دارد و كـردار خـود را بـه راه        به راه راست برسان آنگاه به زبان، سخني مي

اللهـم  «گويـد   كند تا سرمشق عملي طالبان هدايت باشد، اما آن كسـي كـه بـه زبـان مـي      گذاري مي راست پايه
 برخلاف آن است او معني هدايت ندانسته و نصيبي در اين كلمه نيافته است. و ليكن سيرت او» اهدني

كند كه وجود خود را از هر معصـيتي پـاك    ها و زمين، اين چنين استفاده مي نوساز آسمان »:البديع«و مؤمن از 
م نصـيبي  سازد و نوسازي خود را به پاكي از گناهان و اصلاح وجود خود به دست آورد تا از بركت اين دو نا

 يافته باشد.
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سۥ َ�ُ ٱۡ�ُ�ۡ ﴿ »القصص«سوره  88و در آيه  ّّ وجَۡهَهُ ارٱٌِ إِ ََ ءٍ  مُ نَ�ۡهِ ُ َ َ�ۡ
جََۡعُونَ  گرايد، مگر ذات پروردگار.  هرچيز و همه چيز به نابودي مي« .]88القصص: [ ﴾تُ

 .»تان براي او است حكم و فرمان و به سوي او است بازگشت

ُِ�دُ ٱ﴿ »مريم«سوره  76و در آيه  دٗ وََ� َُ  ْ تَدَوۡا َۡ ِينَ ٱ َّ ُ ٱ تُٰ  ى  َّ َٰ ِ لٰ َّ وَٱلَۡ�قَِٰ�تُٰ ٱل
 ٌ ۡۡ ُّٱَِ  خَ دّا ثوََاَٗ  عِندَ رَ ََ َّ  ٞ ۡۡ افزايد خداي يكتا مؤمنان هدايت  و مي« .]76مريم: [ ﴾٧ا وخََ

شان، ايمان آورده و هدايت يافته اند و به آياتي كه نازل  افزايد هدايت و ايمان يافته را مي
ست شود و باقيات صالحات كه طاعت پروردگار ا شان افزوده مي شود هدايت و ايمان مي

ماند و طاعت خدا  پاداش و ثواب آن نزد پروردگار و بهتر است زيرا كه ابدالاباد مي
 .»عاقبتش بهتر است

افزايد، مؤمنان را از افزون  همانگونه كه كافران را به ازدياد عمر, ضلالت و گمراهي مي
بي شان افزايش ضلالت است نه ثوا افزايد و آناني كه نصيب سن و سال هدايت و ايمان مي

دارند و نه عاقبت خيري و مؤمن مامور شد به بسياركردن اعمال صالحات و به 
آوردن بسياري از باقيات صالحات از اين راه كه انسان آفريده شده است تا از طريق  دست

ي زندگي  مندي از باقيات صالحات خود را آماده اعمال صحيح و اعمال صالحات و بهره
و » ابن حبان«و » نسائي«و » احمد«گرداند. به روايت جاويد آخرت و نعيم ابدي بهشت 

فرمود:  صآمده است, كه رسول االله » ابي سعيد خدري «از » ابويعلي«و » الحاكم«
إستكثروا من الباقيات الصحالت قيل وما هن يا رسول االله قال: التكبير والتهليل «

اوريد از باقيات صالحات. گفته بسيار بي«  »والتسبيح والحمد الله ولا حول ولا قوة إلا باالله

شد: باقيات صالحات كدامند، فرمود: االله اكبر گفتن و لا اله الا االله گفتن و سبحان االله 
. نه تنها به زبان گفتن، بلكه »گفتن و الحمد الله گفتن و لا حول و لا قوه الا باالله گفتن

خدا بايد آن را كردن كه هرگاه كاري باشد كه به فرمان  عمل خود را بر آن تطبيق
دادن، حتماً آن را انجام دهد و خدا را بزرگتر از آن بدانند كه كسي ديگر باشد كه به  انجام
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به معني نيست معبود لا اله الا االله خاطر او فرمان خدا را به تأخير اندازد و يا انجام ندهد. 

را معبود خود به حق مگر خداي يكتا، اين را به زبان بگويد و در عمل هيچگاه غير خدا 
نسازد نه اين كه مال را معبود سازد و آن را مطابق فرمان خدا انفاق نكند و نه اين كه زن 
يا فرزند را معبود بداند و به خاطر آنان مخالفت فرمان خدا نمايد, كه معني تهليل در 
حقيقت توحيد است كه معبود فقط يكي است فرمان فقط براي او است, مرگ و زندگي 

آوردن رضاي او تعالي  و سرنوشت همه در دست او است, بايد براي به دستو روزي 

اين را به زبان  ؛سبحان االلهبكوشد, اگرچه در انجام فرمان او مخالفت همة خلق باشد. 

بگويد و معني آن كه منزه و پاك است خداي يكتا، بداند و آنچه را ببيند از مخلوقات 
ها آفريده شده اند, همه براي نفع بشر  ايستة آنخدا بداند: كه همه به بهترين صورت ش

ها را جدا كرده  آفريده شده اند. در احسان به همه ثواب است، مگر آنچه كه شريعت آن
گير و شخص مردم آزار و كافر حربي و فاسق  است كه مار و كژدم و سگ آدم

ها  از اينآشكاركننده فسق و فجور و داعية به سوي كفر و بدعت كه احسان به هركدام 
دشمني با دين خدا است. و الحمد الله ستايش همه براي خدا است اين را به زبان بگويد 
و در عمل هميشه دل و زبانش به حمد و ستايش خدا باشد و هر خيري كه به او رسد, 
اول ستايش و حمد خدا گويد و سپس شكر از كسي كه خير بر دست او برايش جاري 

اي براي دوري از گناه و نه نيرويي براي  نيست چاره« لا باالله:ولا حول ولا قوه إگرديد. 

. اين را به زبان بگويد و در عمل هميشه از »پايداري بر طاعت، مگر به كمك خداي يكتا
خداي متعال در دوري از گناه و پايداري بر طاعت مدد بگيرد و در حال توانايي اين را 

رو و قدرت از خدا است, در حال ناتواني بگويد و بر توانايي خود مغرور نشود كه ني
شود بر مشكلات پيروز گرديد و از اين رو است  نوميد نشود كه به مدد خداي متعال مي

هاي بهشت دانست. و  اي از گنجينه الا باالله را گنجينه ةلا حول ولا قو صكه رسول االله 

لأُ الميزانالحمد الله«فرمود:  صكه رسول االله  –واالله اعلم  –از اين جهت است   » تمَ
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ها را از خدا دانستن و بر آن حمد خدا به جاآوردن  ستايش خداگفتن و همه خوبي«
. براي اين كه بر خوراك و بر آب و بر لباس »سازد ترازوي حسنات آدمي مؤمن را پر مي

گويد و همة اقوال و اعمال او با حمد و  و بر خانه و بر هر نعمتي حمد و سپاس خدا مي

 »سبحان االله والحمد الله تملأ ما بين السماء والأرض«همراه است و فرمود:  سپاس خدا

دانستن و هرچه ديدن آن را خوب و زيبا  خداي يكتا را منزه و پاك از هر عيب و نقص«
و پر از حكمت ديدن و حمد و سپاس خدا بر هر نعمتي به جاآوردن ميان آسمان و زمين 

 .)32F1( »را پر از حسنات خواهد كرد

ها و زمين  خداي يكتايي كه ميراث بر آسمانالوارث:  –الوارث جل جلاله  -97

رود خداي  گذارد و مي گرايند و هرچه مرد ميراث مي است، زيرا همه به فنا و مرگ مي

برد و او  است ميراث زمين و آنچه بر آن است مي »واحد الاحد حی لا يموت«يكتا كه 

ِ  وَنمُِيتُ ﴿ فرمود:» الحجر«سوره  23خير الوارثين است. چنانكه در آيه  َۡ نناّ اَحَۡنُ نُ
رٰثِوُنَ  َٰ ۡنُ ٱلۡ َّ ميرانيم و بعد از همة خلق  گردانيم و مي ما زنده مي« .]23الحجر: [ ﴾٢وَ

گردد مالك و دارندة حقيقي همه,  بريم. هرچه هست به ما برمي مانيم و ميراث همه مي مي
 .»ما هستيم

ِِ  ﴿ »آل عمران«سوره  180و در آيه 
َ
ِٰ  وَٱۡ� َٰ ُُ ٱرسَّ�ٰ ٰ َِيَ�  ِ ّ َِ  .]180عمران:  آل[ ﴾وَ

ها به  ها ميراث آن ها و زمين بعد از فنا و نابودي اهل آن براي خدا است ميراث آسمان«
 .»گردد خداي يكتا برمي

                                           
و استفادة مؤمن از نام پاك پروردگا: (الباقي) يكي اين است, كه مؤمن يقين دارد كه بقـا و دوام بـراي خـداي     -)1(

كوشد تا آنچه را كه خاتم الانبيـاء صـلوات االله و سـلامه عليـه و علـيهم آن را باقيـات        يكتا است و مؤمن مي
عمل نمايد و كارهاي خير عمومي انجام دهد كـه اجـر و ثـواب آن    صالحات دانست, ورد زبان خود و به آن 

 برايش باقي بماند.
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شان به مالك و دارندة  هايي بود كه با فنا و رفتن ها داشتند عاريت آنچه اهل آسمان

نۡ ﴿ فرمود:» مريم«سوره  40گردد. و در آيه  ها برمي حقيقي آن ََ َِ  وَ
َ
ُُ ٱۡ� ۡنُ نََِ

َّ إنِاّ 
جََۡعُونَ  بريم  ما ميراث زمين و همة آنچه در آن است مي« .]40مريم: [ ﴾٤عَليَۡهَا نَ�نَۡا يُ

 .»گردند براي پاداش و يا كيفرشان شان و به سوي ما بازمي كردن به هلاك

َِنۡ عِبَادِهِۖ  ﴿فرمود: » الاعراف«سوره  128آيه  در اءُٓ  ََ َ ن � ََ ُّهَا  ِ يوُرِ ّ َِ   َِ
َ
إنِّ ٱۡ�

دهد آن را به كسي كه  زمين براي خدا است مي«. ]128الأعراف: [ ﴾وَٱلَۡ�قٰبَِةُ رلِۡمُتّقِ�َ 
 .»بخواهد از بندگانش و عاقبت خير براي پرهيزگاران است

لٰحُِونَ ﴿ فرمود:» الأنبياء«سوره  105و در آيه  َّ ُّهَا عِبَاديَِ ٱل َِ  يََِ
َ
نّ ٱۡ�

َ
الأنبياء: [ ﴾أ

كردن و  برند به ميراث عبادي الصالحون، بندگان من كه شايستگي اداره زمين را مي« .]105
 .»عمران آن را دارند
اند كه مقصود زمين بهشت است, كه به بندگان صالح  مفسرين گفتهو بعضي از 

د و آنچه گفتيم هم صحيح است, براي اين كه هر مردمي كه توانايي نگهداري رس مي
رود. و در آيه  شان بيرون مي زمين خود و شايستگي اداره و آبادكردن آن را ندارند از دست

تِٰ ﴿ فرمود:» النور«سوره  55 َٰ ِ لٰ َّ ْ ٱل َِنُ�مۡ وعََمِلُوا  ْ نُوا ََ ِينَ ءَا َّ ُ ٱ َّ وعََدَ ٱ
لِ  ِۡ ِِ  لَيَسۡتَ

َ
خدا وعده فرمود به مردمي كه ايمان آوردند و « .]55النور: [ ﴾فَنّهُمۡ ٱِ ٱۡ�

 .»عمل صالح نمودند, كه آنان را جانشين سازد در زمين
و در بارة مردمي كه بر وعدة خدا كار كردند و ايمان و اعمال صالحات داشتند و 

بردن  ش خدا و به ميراثعدالت و امانت را رعايت نمودند, كه فرجام كارشان سفار

نَا ﴿ فرمود:» الزمر«سوره  74بهشت است، چنانكه در آيه  َُ ِي وَدَ َّ ِ ٱ ّ َِ مۡدُ  ْ ٱۡ�َ وَقَاروُا
َُ ٱلَۡ�مِٰلَِ�  جۡ

َ
اءُٓۖ فنَعِۡمَ أ ََ َ َنّةِ حَيۡثُ َ ۡۡ َِنَ ٱ  

ُ
َِ  نتَبََوّأ

َ
َّنَا ٱۡ� وۡرَ

َ
 .]74الزمر: [ ﴾٧وعَۡدَهُۥ وَأ

ر دنيا ايمان آورده بودند و اعمال صالحات كرده بودند وقتي كه به بهشت بهشتيان كه د«
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اش به ما راست فرمود و  ها براي خداي يكتا است كه وعده همة ستايش«رسيدند، گفتند: 
خواهيم چه خوب است پاداش  زمين بهشت را به ما داد تا منزل بگيريم جايي كه مي

به بهشت رسيدند و جاي دلخواه را » ر كردندكنندگاني كه به فرمان خدا و رسول كا عمل
 .»يافتند و منزل گرفتند

دٗ ﴿ »الانبياء«سوره  89و در آيه  َۡ َّ تذََرِۡ� فَ  ِ ّّ رِِّٰ�َ رَ َٰ ُ ٱلۡ ۡۡ نتَ خَ
َ
 .]89الأنبياء: [ ﴾ا وَأ

براني به  وارث قرار مده و تو بهترين ميراث گفت: اي پرورگارم مرا تنها و بي زكريا «
 را به او داد. . و خدا دعاي او را اجابت فرمود و پسرش يحيي»ده من فرزندي

و تكرار اين آيه براي كسي كه طالب فرزند است بهترين دعا براي حصول فرزند 
در » القصص«و » الانبياء«و » الحجر«هاي  است. اسم الوارث در قرآن در سه جا در سوره

 هركدام يك بار آمده است.

خداي يكتايي كه همة اقوال و افعال او پرحكمت  الرشيد: –الرشيد جل جلاله  -98

دُ است و تدبير فرمايندة كارها به بهترين وجه و رساننده به راه راست است.  رشُ دَ يَ شَ رَ

شداً  شد:  –رُ داً داشتن راه درست است و و رُ شَ دُ رَ رشَ دُ يَ شِ به همان معني است و رشد رَ

َِن وَ ﴿ »الانبياء«ره سو 51و رشَد به يك معني است. در آيه  ٓ إََِۡ�َٰيِمَ رشُۡدَهُۥ  لَقَدۡ ءَاتيَۡنَا
لٰمَِِ�  ََ بۡلُ وَُ�نّا َهِِ   داديم به ابراهيم هدايت و درستكاريش را پيش « .]51الأنبياء: [ ﴾٥َُ

 .»از اين كه به سن بلوغ برسد و ما دانا بوديم به اين كه براهيم شايستة آن است
شود كه در همان خردسالي انكار  معلوم مي» 52آيه «بعد در  و مبين اين معني در آيه

سۡلَمَ ﴿» الجن«سوره  14پرستي داشت. و در آيه  رفتار پدر و گروه خود در بت
َ
َ�مَنۡ أ

ْ رشََدٗا وۡا َّ ٰ�ٱَِ َ�َ ََ وْ
ُ
كساني كه مسلمان شدند, آنانند كه كوشش كردند « .]14الجن: [ ﴾فَأ

 .»ستگارييافتن و رسيدن به ر براي هدايت
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س َ�مَن ﴿» البقره«سوره  256و در آيه  ِ َِنَ ٱلَۡ�ّ ََشۡدُ  د تيَّّ�َ ٱر
ِينِ  قَ ُّ اهَ ٱِ ٱ ََ ٓ إكِۡ

َّ

َّ ٱنفِصَامَ رهََا  ٰ�َّۡ وَةِ ٱروُۡ َۡ ِ َ�قَدِ ٱسۡتَمۡسَٱَ َٱِلۡعُ َّ َِنۢ َٱِ ۡۡ َۡ َٱِلّ�غُٰوِ  وَُ� : ةالبقر[ ﴾يَۡ�فُ

نيست. چرا كه روشن شد راه راست از گمراهي، كسي كه  به زورگرفتن در دين«. ]256
كشان كفر آورد و ايمان آورد به خداي يكتا او است كه به محكمترين  ها و گردن به شيطان

. اكراه به معني مجبوركردن ديگري »اي كه منقطع نشود دستگيره دست زده است دستگيره
دانست كه ايمان به خدا براي  به كاري كه رغبت در آن ندارد، يعني هر عاقل وقتي كه

رسيدن به راه راست و سعادت ابدي است و دلايل آن را دانست و دانست كه كفر ماية 
كه همانند  -گمراهي و شقاوت ابدي است و دلايل آن را دانست، هيچگاه ايمان را  

پايه عوض  به كفر بي –چنگ بر زدن به محكمترين دستگيره است كه بريده نخواهد شد 
آيد با راه طاغيان از  هد كرد و راه خدايي را كه از طريق ايمان صحيح به دست مينخوا

 .»ها و گردنكشان عوض نخواهد كرد ها و بت شيطان
خواست آنان  اين آيه در بارة كسي نازل شد كه پسراني بر دين اهل كتاب داشت و مي

، غني: گمراهي، و شدن نمايد. رشد مقابل غي است، رشد: راه راست را مجبور به مسلمان
 »هود«سوره  78كند, در آيه  رشيد كسي است كه امر به معروف و نهي از منكر مي

َِنُ�مۡ رجَُلٞ ﴿ لَيۡسَ 
َ
ونِ ٱِ ضَيِۡ�ٓ  � ُُ ۡ َُ  

َّ َ وَ َّ  (لوط « .]78هود: [ ﴾رشِّيدٞ  فَٱّ�قُواْ ٱ
و شرمسار مسازيد، به آن گروه نادان گفت) از خدا بترسيد و مرا در روي مهمانانم رسوا 

 .»آيا نيست از شما يك مرد عاقل
ها را كور كرد و خودشان و شهرشان را  و در آيات ديگر آمده است, كه خدا چشم آن

 زير و زبر و نابود كرد. 
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َةٗ ﴿ »الكهف«سوره  10و در آيه  َۡ نٱَ رَ ُ ُّ َِن  ُّنَآ ءَاتنَِا  مَِۡناَ رشََدٗ  رَ
َ
َِنۡ أ يّئِۡ اَاَ  ََ  ﴾اوَ

پروردگارا! رحمتي از نزد خويش به ما عطا كن و برايمان در اين كار « .]10هف: الك[
 .)33F1(»ي راهيابي و رستگاري را فراهم فرمازمينه

بسيار بردبار و پرصبر، خداي يكتايي كه به  الصبور: –الصبور جل جلاله  -99

بينديشند و  عقوبت عاصيان نشتابد آنان را مهلت دهد تا به خود آيند و در عواقب معاصي
پايان  توبه كنند و رو به درگاه او آورند. عقوبت و يا ثواب, نتيجة عمل است, اما قدرت بي

دهد و اگر نه اين بود كه نيافتن عقوبت در  فرمايد، اما مهلت مي خدا هرچند كه اهمال نمي
شد,  شد و ايمان به آخرت مسدود مي دنيا ماية ازدياد سركشي و گردنكشي طاغيان مي

شد، اما نظر به اين كه بسيارند از بشر كه ايمان به  ها همه به آخرت انداخته مي وبتعق
آخرت ندارد، اين است كه خداي متعال قسمتي از عقوبت را در دنيا قرار داد: تا كساني 
كه ايمان به آخرت ندارند, از ديدن عقوبت در دنيا اندرز بگيرند و آنچه به تجربه رسيده 

رسند و مظلومان از ديدن مصارع و  در همين دنيا به عقوبت مياست بيشر ظالمان 
دانند كه خداي متعال حقوق بندگان را  شوند و مي ها خرسند مي رسوايي و نابودي آن

گرداند و قسمتي از ستمگران ديگر هم از مشاهدة عواقب تلخ ظالمان حساب  پايمال نمي

                                           
كوشد تا راه رشد و  و استفادة مؤمن از دو نام پاك پروردگار: (الوارث) و (الرشيد) يكي اين است كه مؤمن مي -)1(

خـورد و   ريـب نمـي  درستكاري بگيرد و از جملة سفيهان و نابخردان نباشد، رشيد كسي است كه در معامله ف
داند كه دنيا كشتزار آخرت اسـت همـه    دهد. مؤمن مي كند و صلاح حال خود را تشخيص مي كار بيهوده نمي

فهمد كه وارث همه پروردگار است و آنچه در دست  اين را مي الوارثكند كه آخرت بكارش آيد و از  آن مي

 ـ زد او اسـت از جسـم و جـان و از صـحت و     مردم است همه عاريت است. بنابراين، در آنچه كه به عاريت ن
ها را بـه درسـتي حفـظ و رعايـت نمايـد تـا در        كوشد همة اين عافيت و از زن و فرزند و از مال و غيره، مي

كنـد, در   دارد, بستگان را ضـايع نمـي   عاريت به امانت رفتار كرده باشد. صحت جسم و نشاط روح را نگه مي
كنـد و   رسد, به مستمندان كمك مـي  دهد, به ارحام خود مي را انجام ميكند، فرمان خدا  مال تصرف ناروا نمي

 داند. هدف خود را نكوكاري و احسان مي
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ها ارزاني فرمود:  د و انواع نعمتبرند. صبر خدا را ببين كه زندگي داد و روزي دا مي

اً «شوند.  خبر, شريك براي خدا قائل مي اي از خدا بي بازهم عده وَّ لُ لِكَ عُ نْ ذَ ُ عَ الىَ االلهَّ عَ تَ

اً  بِيرْ (برتر ومنزه است االله به برتري بزرگي از آنچه كه مي گويند). و پرصبري و حلم  »كَ

شان را قطع  ند روزي و تندرستيپوشا خداي متعال را ببين كه بندگان عاصي را مي
 گرداند، مگر وقتي كه از حد بگذرانند. به قول صاحب مثنوي: فرمايد و رسواشان نمي نمي

 چونكه از حد بگذرد رسوا كند لطق حق با تو مداراها كند

ََ ﴿ فرمود:» فاطر«سوره  45چنانكه در آيه  ا تَ ََ  ْ ُ ٱااَّ  َمَِا كَسَبُوا َّ اخِذُ ٱ َۡ كَ وَروَۡ يُ
 َّٗ سَ ََ جَلٖ 

َ
ٰ أ ََ ِ مۡ إ َُ َُ َۡخِّ َِن دَبَةّٖ وََ�ِٰ�ن يُ ا  ََ ٰ ظَهَِۡ

َ و اگر خداي يكتا « .]45فاطر: [ ﴾ََ
فرمود:  كردند گرفتار مي مردم را به عقوبت آنچه از معاصي در اين دنيا مي –سبحانه  –

شود كه  ميگذاشت هيچ ذي روحي بر روي زمين و لكن صبر بسيار او باعث  باقي نمي
 .»اي كه روز قيامت باشد اندازد تا مدت نامبرده آنان را به دنبال مي

شود تا چه حد معاصي را از حد گذرانده است  تا بداني كه كسي كه گرفتار عقوبت مي
گويد: معاملة خدا با بندگان بر دو گونه است، كساني كه همين كه  مي» :ابن الجوزي«

آيد, تا به خود آيند و جلو خود بگيرند و  ان ميمرتكب خطايي شدند, سنگي به سرش
هاي بزرگ نگهدارند و كساني كه در بين بشر در درجة بالاي مقامات  خود را از عقوبت
شوند تا  شان جمع مي هاي شوند, سنگ ها وقتي كه مرتكب خطاهايي مي دنيوي هستند: اين

را خداي متعال براي همه  يك دفعه مغزشان را بكوبد و به مردم بفهماند: كه نظام عدالت

َُسُلٖ ﴿ فرمود:» الرعد«سوره  32برقرار فرموده است و در آيه  ِ ِن  وَلَقَدِ ٱسۡتُهَُِۡ  َ بۡلٱَِ َّ َُ

 ِّ خَذُۡ�هُمۡۖ فَكَيۡفَ َ�نَ عِقَا
َ
ُّمّ أ  ْ وا َُ ِينَ َ�فَ َّ ِ مۡليَۡتُ ر

َ
و به « .]32الرعد: [ ﴾٣فَأ

آن پيغمبران را به باد مسخره گرفتند من مهلت پيغمبران پيش از تو استهزا شد، كافران 
دادم مردمي را كه كفر آورده بودند, پس از آن ايشان را گرفتار عقوبت نمودم, چگونه بود 

 .»عقوبت من براي ايشان، عقوبتي به جا بود و آنان را به سزاي خود رسانيد
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د شد, نبايد از استهزا كنند به عقوبت دچار خواهن صاگر تو را هم اي خاتم الأنبياء
رسد از اين رو است  دهم مغرور شوند, اين كه عقوبت به آنان نمي مهلتي كه به ايشان مي

در ميان آنان هستي, عذاب  صام كه تا وقتي كه تو يا رسول االله كه به تو وعده داده

ا َ�نَ ٱ﴿ فرمود:» الانفال«سوره  33نبينند. چنانكه در آيه  ََ َ�هُمۡ وَ ُ ِ�ُعَذِّ ا َّ ََ نتَ �يِهِمۡس وَ
َ
وَأ

ونَ  َُ مۡ �سَۡتَغۡفِ َُ َ�هُمۡ وَ عَذِّ َُ  ُ َّ نبود عادت خدا كه آنان را عذاب « .]33الأنفال: [ ﴾٣َ�نَ ٱ
دهد: در حالي كه تو يا رسول االله در ميان آنان هستي و نه اين كه آنان را عذاب دهد: در 

 .»يندجو كنند و از خداي خود آمرزش مي حالي كه استغفار مي
اين است كه اگر كسي دچار معصيتي شد بايد استفغار از زبان و دل او دور نشود و در 

ِينَ كَذَّوُاْ �﴿ فرمود:» الاعراف«سوره  183و  182آيه  َّ ِنۡ حَيۡثُ وَٱ َّ تٰنَِا سَِسَۡتَدۡرجُِهُم  َٰ

تٌِ�  ١َّ َ�عۡلَمُونَ  ََ مِۡ� رهَُمۡس إنِّ كَيۡدِي 
ُ
و مردمي كه آيات « .]183-182لأعراف: ا[ ﴾١وَأ

دانند  ما (قرآن) را تكذيب كردند آنان را به تدريج به طرف عقوبت بريم از جايي كه نمي
ديدن  كردن و خوبي بردن. استدراج: بدي استدراج يعني درجه به درجه بالابردن يا پايين

شان  افزايد و عصيان ميشان  بينند و نعمت كنند و عقوبتي نمي موقعي كه كافران تكذيب مي
دانند كه اين استدراج است و درجه به درجه و كم كم به طرف عقوبت  شود نمي بيشتر مي

كردن و گرفتاركردنم ايشان را  دهم به ايشان زيرا كه چاره رفتن است. فرمود: و مهلت مي
 شان راكيد ناميد از اين راه كه ظاهر آن فرسا است، گرفتاركردن بسيار سخت و طاقت

 .»احسان است و باطن آن خذلان
در قرآن در آيات بسياري امر به صبر است و وعدة فلاح بر صبر است و مژده براي 
صابران است و اظهار محبت خدا براي صابران است و طلب صبر است و ستايش بر صبر 

ۡ كَمَ ﴿ »الاحقاف«سوره  35كنيم. در آيه  ها را ياد مي است. اكنون قسمتي از آن ِِ ا فَٱوۡ
ََسُلِ  َِنَ ٱر ُۡمِ  وْروُاْ ٱلۡعَ

ُ
َ أ َِ صبر كن اي رسول خدا چنانكه پيغمبران « .]35الأحقاف: [ ﴾وَ

 .»صاحب عزم صبر كردند
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ها. پيغمبران همه داراي  اولوالعزم: دارندگان ثبات و پايداري و صبر بر شدايد و سختي
» طه«سوره  115: آيه كه خدا در بارة او فرمود عزم و صبر بر شدايد بودند، مگر آدم

﴿ َٗ ُۡ  .»او را داراي صبر بر شدايد نيافتيم«. ]115طه: [ ﴾اوَرمَۡ َ�ِدۡ َ�ُۥ عَ

َّ تَُ�ن ﴿ »القلم«سوره  48ي او فرمود: آيه  كه خدا در باره و مگر يونس وَ
 .»مانند يونس مباش كه صبر نكرد« .]48القلم: [ ﴾و ِ كَصَاحِبِ ٱ�ُۡ 

، »موسي«، »ابراهيم«، »نوح«مبران اولوالعزم پنج اند: اند: كه پيغ و بعضي گفته

ِينَ ﴿ آمده است:» البقره«سوره  153و در آيه  ص» محمد«، »†عيسي« َّ َ�هَا ٱ
َ
َ ٰ�َ

ِ وَٱرصّلَوٰةِ  ِۡ  َٱِرصّ
ْ ْ ٱسۡتَعيِنُوا نُوا ََ اي مردمي كه ايمان آورده ايد كمك « .]153: ةالبقر[ ﴾ءَا

 .»نمازكردن ونيازبردن به درگاه خدابجوييد به صبر و شكيبايي و 

واْ ﴿ فرمود:» آل عمران«سوره  200و در آيه  َُ ِ  وَوَاَ
ْ وا ُ ِِ ْ ٱوۡ نُوا ََ ِينَ ءَا

َّ َ�هَا ٱ
َ
َ ٰ�َ

َ لَعَلُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  َّ اي مردمي كه ايمان آورده « .]200عمران:  آل[ ﴾٢وَرَاَطُِواْ وَٱّ�قُواْ ٱ
شكيبا باشيد بر شدايد و از معاصي دل برداريد و در برابر  ايد صبر كنيد بر طاعات و

كافران صبر داشته باشيد تا صبر آنان بيشتر از صبر شما نباشد و جهاد را به پا داريد و در 
 .»همه حال از خدا بترسيد و پرهيزگار باشيد تا رستگار گرديد

ٰ ﴿ فرمود:» البقره«سوره  157و  156و  155در آيه  َّ ِ ل ِ�نَ وَ�َّ�ِ ِينَ إذَِآ  ١ِِ َّ ٱ
صِيبَةٞ  ََ َ�بَٰتۡهُم 

َ
ْ إنِاّ  أ ٓ إَِ�ۡهِ َ�جِٰعُونَ قَاروُٓا ِ نّ�ا ّ َِ ١  ٞ ٰ َٰ ٰ�ٱَِ عَليَۡهِمۡ وَلَ ََ وْ

ُ
ُّهِِمۡ  أ ِن رّ َّ

 ٰ ََ وْ
ُ
ۖ وَأ َةٞ َۡ مُ ٱرمُۡهۡتَدُونَ  �ٱَِ وَرَ كه در و مژده بده صابران را « .]157-156: ةالبقر[ ﴾١َُ

كنند، وقتي كه  دادن عزيزان صبر مي برابر ترس و گرسنگي و كمبود مال و ثمر و از دست
گويند: ما همه مملوك خداي يكتا هستيم و به سوي او  به ايشان مصيبتي برسد مي

كنندگانيم ما همه بندگانيم ما همه بندگان او هستيم هرگونه او بخواهد با ما رفتار  بازگشت
رمان او راضي و خشنوديم، وايشان كساني هستند كه از پروردگار برايشان فرمايد ما به ف
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گان بر راه راستند و از ايمان خود به راه  آمرزش و رحمت است ايشانند كه راه يافته
 .»راست رسيده اند

ونَ «و در حديث است كه هركس هنگام مصيبت و بلايي گفت:  عُ اجِ يْهِ رَ ا إِلَ إِنَّ ِ وَ َّ ا اللهِ  »إِنَّ

ا او را بر صبر بر آن مصيبت ثواب دهد و جاي آن را برايش پر كند. (رواه ابوداود) و خد

وٓ ﴿ فرمود:» الانفال«سوره  46در آيه  ُ ِِ ِ�نَ وَٱوۡ ِِ ٰ َّ عَ ٱل ََ  َ َّ س إنِّ ٱ
ْ صبر « .]46الأنفال: [ ﴾ا

 .»دادن كنيد كه يقيناً خدا همراه صابران است به مددكاري و ياري

ّٖ ﴿ فرمود:» آل عمران«وره س 146و در آيه  ُِ
ِن نّ َّ ينِّ 

َ
عَهُۥ  وََ�َ ََ تَٰلَ  ُّيَِونَ كَِۡۡٞ َٰ َ�مَا  رِ

وَاَ�هُمۡ 
َ
ٓ أ ْ رمَِا نُوا ََ ِ�نَ وَ ِِ ٰ َّ بَِ ٱل َُ  ُ َّ ْ  وَٱ ا ٱسۡتََ�نوُا ََ ْ وَ ا ضَعُفُوا ََ ِ وَ َّ  ﴾١ٱِ سَييِلِ ٱ

هاي بسيار و  گيدند به همراهي ايشان گروهو چه بسيار پيغمبران كه جن« .]146عمران:  آل[
دادن, آنان را سست نكرد و در اين راه  از آنچه در راه به ايشان رسيد از كشته و زخمي

دارد صابران  دين، ضعف و ناتواني نشان ندادند و تسليم دشمن نشدند و خدا دوست مي
 .»را كه در راه خدا صبر و شكيبايي دارند

قَامُواْ ٱرصّلَوٰةَ ﴿ فرمود:» دالرع«سوره  22و در آيه 
َ
ُّهِِمۡ وَأ واْ ٱَتۡغَِاءَٓ وجَۡهِ رَ ُ َِ ِينَ وَ َّ وَٱ

 ّٗ ِۡ قََُۡ�هُٰمۡ  نفَقُواْ مِمّا رَ
َ
ارِ وََ�دۡرَءُونَ  � وعَََ��يَِةٗ وَأ ُّ َُ ٱ ٰ�ٱَِ رهَُمۡ ُ�قۡ ََ وْ

ُ
َٱِۡ�َسَنَةِ ٱرسّيّئَِةَ أ

آوردن خدا و نماز را برپا  ند براي به دستو مردمي كه صبر كرد« .]22الرعد: [ ﴾٢
شان ساختيم به نهاني و آشكار در راه خدا انفاق كردند و بدي را  داشتند و از آنچه روزي

 .»به خوبي دفع كردند, آنانند كه برايشان عاقبت ستوده است و در سراي جاويدان آخرت

فَِۡغۡ عَ ﴿ فرمود:» الاعراف«سوره  126و در آيه 
َ
ٓ أ ُّنَا ٗ رَ ِۡ  ﴾وَتوََّ�نَا مُسۡلمِِ�َ � ليَۡنَا وَ

 .»پروردگارا! بر ما صبر و شكيبايي فرو ريز و ما را مسلمان بميران« .]126الأعراف: [
ايمان آوردند و فرعون آنان را  را ديدند و به موسي ساحران كه معجزة موسي

آويزم  به دار مي تان را برم و همگي تان مي تهديد كرد كه دست راست و پاي چپ هركدام
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رو به درگاه خدا آوردند و گفتند: اي پروردگار ما هنگامي كه فرعون تهديد خود را عملي 
هاي ما بريزان تا به كفر برنگرديم و ما را بر اسلام بميران. و در آيه  سازد صبر بر دل مي

�س ّ�عِۡمَ ٱلۡعَبۡدُ إنِهُّ ﴿فرمود: » ص«سوره  44 َٗ ِ ّٞ إنِاّ وجََدَۡ�هُٰ وَاَ وّا
َ
ما، «. ]44ص: [ ﴾ٓۥ أ

اي است او، از اين راه كه او بسيار  مان ايوب را صابر و شكيبا يافتيم چه خوب بنده بنده
 .»كننده به درگاه خدا است رجوع

گفت: نعمت را از خدا خواستن و شكرگفتن بهتر است از  /» سفيان بن عيينه«
با آن همه نعمت كه  رة سليمانبلاديدن و صبركردن, براي اين كه خداي متعال در با

ٌّ ﴿ »ص«سوره  30به او داده بود، فرمود: در آيه  وّا
َ
ٓۥ أ به « .]30ص: [ ﴾نعِۡمَ ٱلۡعَبۡدُ إنِهُّ

كننده به درگاه خدا  اي است, كه بسيار رجوع داود داديم سليمان، پسر داود چه خوب بنده
 .»است

آمده است, كه رسول االله »  انس«از » ابن ماجه«و » ترمذي«و در حديث به روايت 

الْ «فرمود:  ص افِيَةَ وَ بَّكَ الْعَ لْ رَ ا ـسَ يَ نْ افِيَةَ فىِ الدُّ طِيتَ الْعَ ا أُعْ إِذَ ةِ فَ رَ الآخِ يَا وَ نْ اةَ فىِ الدُّ افَ عَ مُ

تَ  حْ لَ فْ دْ أَ قَ ةِ فَ رَ افِيَةَ فىِ الآخِ طِيتَ العَ أُعْ از پروردگارت بخواه تا عافيت و معافات را « »وَ

يا و آخرت به تو بدهد كه هرگاه در دنيا عافيت داده شدي و در آخرت عافيت داده در دن
. عافيت: به معني تندرستي و دوري از معاصي و ناملايمات. و »اي شدي رستگار گشته

: به معني اين كه هم تو از مردم در عافيت باشي و هم مردم از تو در عافيت باشند. ةمعافا

سي، اسم الصبور آمد, تا مؤمن بداند كه صبر از اسباب سعادت در پايان اسماء االله الحن

م ﴿ »الزمر«سوره  10است و در فرمودة خداي متعال در آيه  َُ ََ جۡ
َ
ونَ أ ُ ِِ ٰ َّ ِّ ٱل إِّ�مَا يوَُ

 ّٖ ِ حِسَا ۡۡ  .»شمار دهد ثواب بي خداي متعال ثواب و اجر صابران مي« .]10الزمر: [ ﴾َغَِ
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ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من «فرمود:  صو در حديث كه رسول االله 

 .)34F1(»به كسي داده نشد عطا و پاداشي كه بهتر و فراختر از صبر و شكيبايي باشد« »الصبر

: بُّ پروردگار جهانيان و كلمة رب كه بعد از اسم االله بيشترين اسمي است از اسماء  الرَّ

مين، رب ـرب العالمده است، االله الحسني كه در قرآن ياد شده است و همه جا مضاف آ

كه در دعاهاي  ، ربكما، ربناكالعرش العظيم، رب السموات ورب الأرض، يا رب، رب

و غير اين دو آمده » آل عمران«و سوره » البقره«قرآن آمده است, چنانكه در آخر سوره 

الحاصل كه اين اسم در دعاي بنده بايد باشد و در حديث صحيح  ،ورب آبائكماست. 

ِ «است:  ولِ االلهَّ سُ اءِ رَ عَ ثَرُ دُ كْ انَ أَ نَا  صكَ قِ نَةً وَ سَ ةِ حَ رَ فىِ الآخِ نَةً وَ سَ يَا حَ نْ نَا آتِنَا فىِ الدُّ بَّ (رَ

( ابَ النَّارِ ذَ آن دعا بود, كه معنيش  صبيشترين دعاي پيغمبر » البقره«سوره  201آيه  »عَ

خرت خوبي و نگهدار ما را اي پروردگار ما! بده ما را در دنيا خوبي و در آ «چنين است:
. وقتي كه مؤمن در دنيا خوشي يافت و در آخرت خوشي يافت و از »از عذاب دوزخ

سوره  74آتش دوزخ نگهداري شد, نيكبختي دو جهان را به دست آورده است. آيه 

ۡ�ُ�ٖ ﴿» الفرقان«
َ
ةَ أ َّ تٰنَِا قُ ّٰ َ�جِٰنَا وَذُرِّ ُۡ

َ
َِنۡ أ بۡ اَاَ  ََ ُّنَا  انَا وَٱجۡعَلۡ  رَ  َ ا ََ  ﴾رلِۡمُتّقَِ� إِ

اي پروردگار ما به ما ببخش و عطا فرما از همسران و فرزندان و «. ]74الفرقان: [
 .»مان, آنچه ماية چشم روشني ما باشند و بگرداند ما را پيشواي پرهيزگاران نوادگان

قرار ده نسبت ما به پروردگاران  »منسوبين للمتقين حال كونهم إماماً لنا«و يا اين كه 

در حالي كه ايشان پيشوايان ما باشند و معلوم است وقتي كه زن و فرزند از صلاح و 
                                           

و استفادة مؤمن از نام پاك پروردگار: (الصبور) يكي اين است كه مؤمن بايد راه صبر و بردباري داشـته باشـد    -)1(
خواهـد از   نتوانند او را از پاي درآورند كه مؤمن مي ها بتواند پايداري داشته باشد و حوادث تا در برابر سختي

كنـد و   بهره و نصيبي داشته باشد. مؤمن صبور، جهل جاهلان را به حلم درمان مي الصبورنام پاك پررودگار، 

عُـونَ «وقوع شدايد به التجا به درگاه خدا و مددخواستن از او تعالي و گفتن:  اجِ هِ رَ يْ ِلَ ا إ ِنَّ إ ِ وَ َّ ا اللهِ ِنَّ فشـار آن را   »إ
 نمايد. دفع مي
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عفاف و طهر و تقوي چشم روشني انساني باشند, چقدر نعمت گرانقدري كه به انسان 

لٰحِِ�َ توََفِّ� مُسۡلمِٗ ﴿ »الانبياء«سوره  89داده شده است. آيه  َّ ۡ�قِِۡ� َٱِل
َ
يوسف: [ ﴾ا وَ�

 .»مرا در مسلماني وفات ده و مرا به صالحان برسان« .]101
و معلوم است انسان كه داراي فرزند و نوادگان شايسته باشد كه حيات او را ادامه دهد 
و در حال مسلماني از جهان برود و به صالحان برسد, چقدر انعام بزرگي يافته است. آيه 

ُّ ﴿ »انبياء«سوره  83 َّ إذِۡ ناَدَىٰ رَ يوَ
َ
َِ� وَ� َِ ٰ رحَۡمُ ٱلّ�

َ
نتَ أ

َ
َ وَأ ََ ّ�ِ مَسِّ�َ ٱر

َ
ٓۥ �  ﴾٨هُ

فرمود: اي پررودگارم به من  ايوب براي دفع بلا از خود اين دعا را مي« .]83الأنبياء: [
. و رفع ناراحتي و كشف خطر و دفع بلا »ترين مهرباناني رسيده است بيماري و تو مهربان
ن ساخته است. قصد اين است: كه دعاي مؤمن هميشه با و حصول شفا از ارحم الراحمي

اي هميشه « »اللهم، ربنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث«كلمات 

كنم تا رحمتت مرا  زنده، اي ايستادگي فرماينده به تدبير كاينات به رحمتت فريادرسي مي

ُِّ ﴿ .»دريابد و از خطر برهاند : الفاتحة[ ﴾٥إيِاّكَ َ�عۡبُدُ نياّكَ َسَۡتَعُِ�  ٤ينِ َ�لٰٱِِ يوَۡمِ ٱ

اي دارنده روز جزا تو را بندگي كنيم و تو را به مددكاري خوانيم، بندگي ما را «. ]4-5

ٓ ﴿ »الاحقاف«سوره  15. آيه »بپذير و ما را كمك فرما َِ ََ نعِۡمَتَٱَ ٱلّ شۡكُ
َ
نۡ أ
َ
عُِِۡ�ٓ أ وۡ

َ
ِ أ ّّ رَ

 ّ َ ََ ۡ�عَمۡتَ 
َ
ٓ  إِّ�ِ ُ�بۡتُ إَِ�ۡٱَ � َِ َِ ٱِ ذُرِّّ� وۡلحِۡ 

َ
َۡضَٮهُٰ وَأ ۡ�مَلَ َ�لٰحِٗا تَ

َ
نۡ أ
َ
يّ وَأ َ ُِ ٰ �َ ٰ َ ََ  وَ

َِنَ ٱرمُۡسۡلمِِ�َ  هاي كه  اي پروردگارم! مرا توفيق ده تا شكر نعمت« .]15الأحقاف: [ ﴾نّ�ِ 
نمايم و مرا توفيق ده تا عمل صالح و  اي سپاسگذاري به من و به پدر و مادرم عطا فرموده

كارهاي شايسته نمايم و فرزندان و نوادگانم برايم داراي صلاح و شايستگي بگردان, كه 
خود را تسليم  »من رجوع به درگاه تو نمودم، به غير از تو كسي ندارم و من از مسلمانانم

ارد به اجابت برسان. آيه ام, دعاي بنده و وابستة خود را كه كسي ديگر ند فرمان تو نموده

عُِِۡ�ٓ ﴿» النمل«سوره  19 وۡ
َ
ِ أ ّّ ٰ َ�ٰ رَ َ ََ ّ وَ َ ََ ۡ�عَمۡتَ 

َ
� ٓ َِ ََ نعِۡمَتَٱَ ٱلّ شۡكُ

َ
نۡ أ
َ
نۡ أ

َ
يّ وَأ َ ُِ
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ۡ�مَلَ َ�لٰحِٗ 
َ
َۡضَ أ لٰحِِ�َ ا تَ َّ َتٱَِ ٱِ عِبَادكَِ ٱل َۡ ََ ِ دۡخِلِۡ� َ

َ
اي « .]19النمل: [ ﴾ٮهُٰ وَأ

الهام بخش و به من توفيق ده تا هميشه سپاسگذاري نعمت بر خودم و بر  پروردگارم! مرا
اي كه مورد خوشنودي تو  پدر و مادرم نمايم و مرا الهام بخش تا بكنم كارهاي شايسته

 .»باشد و مرا به رحمتت در جملة صالحان از انبياء و اولياء همراه گردان
وَّ  ِ أَ َّ دُ اللهِ مْ َ الحْ آ لاً وَ راً وَ لىَّ  خِ صَ اتموَ َ خَ لىَ مَ عَ لَّ سَ َ   االلهُ وَ لىَ هِ عَ قِ لْ مُ خَ رَ كْ لِهِ أَ سُ رُ ائِهِ وَ بِيَ نْ أَ

فاقِ  تِّ ِ مْ بِالإْ هُ فَ َ أَشرْ قِ وَ لاَ طْ ِ يْعٍ الْ  ،الإْ فِ َ ـشَ ِبِينْ ن ذْ الَ  ،مُ عَ ةُ لِلْ َ حمْ الْرَّ َ ـوَ ينْ َ آمِ لىَ عَ دٍ وَ َمَّ ا محُ نَ يِّدِ لِهِ ، سَ

 ْ ى شرَ تَفَ نْ اقْ َ مَ لىَ عَ بِهِ وَ حْ صَ هُ الْ وَ هِ ـعَ قِيمِ رْ نْ تَ اغُ مِ رَ عَ الْفَ قَ دْ وَ قَ . وَ ةَ يمَ وِ هَ الْقَ تَ لَّ بَعَ مِ اتَّ رَ وَ طَهَّ  مُ

 ِ مِ الاْ وْ ْ يَ ِ فيِ نَينْ انَ الْ ابِعَ عَ ، الْسَّ ثْ ضَ مَ نَ رَ َ مِ كـشرَ بَارَ لْ  مُ امِ أَ نْ عَ ة مِ يَّ رِ جْ ة هِ ثَ لاَ ثَ ةٍ وَ ئَ ماِ عْ بَ رْ أَ فٍ وَ

ة يَّ رِ مَ .قَ



 

 حديث

 ا« رَ وَ عُ هُ نَّ فَ نْهُ ةً مِ دَ احِ كَ وَ رَ نْ تَ ، مَ لامُ سْ سَ الإِ نَّ أُسِّ يْهِ لَ ةٌ عَ لاثَ ينِ ثَ دُ الدِّ اعِ وَ قَ لامِ وَ سْ لإِ

انَ  ضَ مَ مُ رَ وْ صَ ةِ وَ لاَ امُ الصَّ أقَ هَ إِلا االلهَُّ، وَ ةُ أَنْ لا إِلَ ادَ هَ : شَ مِ لالُ الدَّ افِرٌ حَ ا كَ َ (رواه أبو يعلي  »بهِ

 ).صعن رسول االله  بفي مسنده عن ابن عباس 

از حضرت خاتم النبيين صلوات االله وسلامه عليه وعلي آله و اصحابه روايت است كـه  
 فرمود:

به معني دستگيره و گوشـه ماننـد    ةهاي آن سه است. (عرو هاي اسلام و پايه دستگيره«

م هاي اسلا گوشة ابريق و سبوي آب و مانند آن، و قصد از آن در اينجا همان قواعد و پايه
گذاري شده است، كسي كـه يكـي از آن    اسلام بر آن سه، پايه )–و چنانكه فرمود  –است 

 شود كافر خون روا.  سه را ترك نمايد، به سبب ترك آن مي
دادن اين كه معبودي به حق مگر خداي يكتـا و معلـوم اسـت كـه      آن سه: يكي گواهي

 شهادتين است.رسول خدا است, لازمة اين  صدادن به اين كه محمد  گواهي
 دوم: برپاداشتن نماز فرض.

 .»سوم: روزه ماه مبارك رمضان
دادن به توحيد و شناختن خدا را به يكتايي، جداكنندة مسلمانان از كافران است  گواهي

نيسـت  « »أن لا إلـه إلا االله وأن محمـداً رسـول االله«كه مسلمانان به لفـظ شـهادتين، شـهادة    

شود و اين توحيد و  به اسلام داخل مي »پيامبر خدا استمعبودي به حق مگر االله, ومحمد 
اعتراف به يكتايي وقتي كه به دل چسبيد تا دم مرگ از آن جـدا نشـود و هرگـز شـخص     

 موحد غير خدا را بندگي نكند.
تواند از لذت ايـن توحيـد و    و كسي كه معبود خود را مال يا جاه و منصب سازد، نمي

دادن به توحيد بايد به دل باشد تا شـخص موحـد در همـه     مند شود. گواهي نتايج آن بهره
كار به نام خداي تعالي آغاز كند و براي خدا انجام دهد و آنچه بداند رضـاي خـدا در آن   
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نيست كنار بگذارد. و براي اين معني بندگي، فرمـانبري اسـت و ثمـرة فرمـانبري خـداي      
اگر خشـنودي خـدا نباشـد    تعالي نيكبختي است و نيكبختي همراه با خشنودي خدا است 

 نيكبختي نيست و اگر نيكبختي نباشد فرمانبري نيست.
اگر فرمانبري نباشد بندگي از كجا است. نشانة بندگي برپاداشتن نماز است, نمازي كه 
مؤمنان را راحت روان و نيروي جسم و جان است و آن نمـازي اسـت كـه برابـر دسـتور      

ه و رعايت شروط آن از طهر كامل و نبودن موانـع  شرع با انجام مقدمات آن از اذان و اقام
و تكميل اركان آن از اقوال و افعال آن و حضور قلب و بر وجه اكمل به جاآوردن سنن و 

بودن آن گواهي دهند و نمازگـذار   هيئات آن باشد, چنين نمازي همة دانشمندان به درست
 نمايد. اثر آن را در قلب خود ذوق مي

كه گفته شـد: انجـام گرفـت كـه ايمـان بـه غيـب را مشـخص         و موقعي كه نماز چنان
سازد, هرگاه توحيد به معني كلمه دانسته شـود و شـخص موحـد باشـد و بـه پـاداش        مي

نكوكاران و كيفر بزهكاران معتقد باشد نماز را انجام دهد و روزه را به جـا آورد و در راه  
وحيد است, بندگي براي رضاي خدا از نفس و نفيس دريغ نورزد. سر سلسلة خوشبختي ت

خداي واحد الاحد و در اين بندگي پيروي از خاتم الانبياء صـلي االله عليـه وعلـيهم وآلـه     
 وآلهم وسلم.

و در نتيجه نكوكار به تمام معني بودن و اجتماعي سعادتبار به بارآوردن كه همكاري و 
د بهشـتي پديـد   همبستگي و همدوستي ميان همه باشد و بر اثر آن در همين دنيا براي خو

آوردن كه مزرعة نكوكاري براي توشة آخرت و خيررساني و خيرخـواهي هـدف همگـي    
 باشد.

حضرت محمد مصطفي صلوات االله وسلامه عليه وآله در روز عرفه در حج الوداع در 

ِ «نمود,چنين فرمود:  اثناء خطبة خود كه احكام شرعي را بيان مي ولُ االلهَّ سُ الَ رَ : صقَ
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َ وا االلهَّ قُ ِاتَّ ةِ االلهَّ لِمَ نَّ بِكَ هُ وجَ رُ تُمْ فُ لْ لَ تَحْ اسْ ِ وَ ةِ االلهَّ انَ نَّ بِأَمَ ُوهُ تمُ ذْ مْ أَخَ كُ إِنَّ اءِ فَ (رواه  » فىِ النِّسَ

 مسلم).
از خدا بترسيد در بارة زنان، زيرا محققاً شما آنان را به پيمان خداوندي برداشته ايـد.  «

 .»ايد تهن را به فرمان خداوندي روا داشو شرمگاه آنا
با دين مبين اسلام شأن زنان را بالا برد و به  صحضرت خاتم الانبياء

شعور  شان دستور داد. قبل از اسلام زنان را مانند بردگان جزو حيوانات بي داشتن گرامي
دانستند. از ميراث محروم بودند, احترامي نداشتند, همه نوع ظلم و ستم در بارة آنان  مي

دانستند و  رويي مي داشتن دختر را ماية ننگ و سيه رخي از عربشد. و ب روا داشته مي
كردند. دين مبين اسلام زنان را مانند مردان جزء لاينفك  دختران را زنده به گور مي

شود كه مردان و زنان همه به سوي كمال  اجتماع دانست, كه هر اجتماع وقتي كامل مي
موارد بسياري آنان را در ثواب برابري  روند و در قرآن زن و مرد را باهم ياد كرد و در

ََِ�تِٰ وَٱلَۡ�نٰتَِِ� وَٱلَۡ�نَِٰ�تِٰ ﴿ داد: ۡۡ َِنَِ� وَٱرمُۡ ۡۡ إنِّ ٱرمُۡسۡلمَِِ� وَٱرمُۡسۡلَِ�تِٰ وَٱرمُۡ
َ�تِٰ وَٱرمُۡتَصَدِّ  َِ عَِ� وَٱلَۡ�ٰ َِ بَِٰ�ِٰ  وَٱلَۡ�ٰ َّ ِ�نَ وَٱل ِِ ٰ َّ تِٰ وَٱل َٰ دِٰ َّ دَُِِٰ� وَٱل َّ َُِ� وَٱل

 َ َّ َِ�نَ ٱ كِٰ
ّٰ تِٰ وَٱل ََ فِٰ َٰ وجَهُمۡ وَٱلۡ َُ َ� فُ ُِ فِٰ َٰ �َِ�تِٰ وَٱلۡ ٰ ّٰ �مَِِ� وَٱل ٰ ّٰ تِٰ وَٱل َٰ وَٱرمُۡتَصَدِّ

 ٗۡ ةٗ � كَِۡ ََ غۡفِ َّ ُ رهَُم  َّ عَدّ ٱ
َ
كَِٰ�ِٰ  أ ّٰ يمٗ  وَٱل ُِ ا عَ  َ جۡ

َ
به راستي « .]35الأحزاب: [ ﴾٣ا وَأ

و مردان و زنان مومن، و مردان و زنان فرمانبردار، و مردان و زنان  مردان و زنان مسلمان،
دهنده و  راستگو و مردان و زنان بردبار، و مردان و زنان فروتن، و مردان و زنان صدقه

دار، و مردان و زنان پاكدامن و مردان و زناني كه االله را بسيار ياد  مردان و زنان روزه

 .»پاداش بزرگي آماده كرده است كنند، االله برايشان آمرزش و مي

نۡ عَمِلَ َ�لٰحِٗ ﴿ و َِنٞ ا ََ ۡۡ وَ مُ َُ نَ�ٰ وَ
ُ
وۡ أ
َ
ٍَ أ ِن ذَكَ ۖ  فَلنَُحۡييَِنّهُۥ حَيَوٰةٗ  َّ  طَيّبَِةٗ

ا َ�نوُاْ َ�عۡمَلُونَ  ََ حۡسَنِ 
َ
م َأِ َُ ََ جۡ

َ
به هر مومن نيكوكاري « .]97النحل: [ ﴾٩وَاَجََُِۡ�نّهُمۡ أ
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بخشيم و به آنان پاداش بهتري از كردارشان  اي مي دگي نيك و پاكيزهاعم از مرد و زن زن
 . »دهيم مي

ۡ�قَٮُٰ�مۡ ﴿ و
َ
� ِ َّ ُ�مۡ عِندَ ٱ ََ ََ �ۡ

َ
ترين شما نزد  محققاً گرامي« .]13الحجرات: [ ﴾إنِّ أ

 .»خدا پرهيزگارترين شما است

وفِ  ﴿ َُ ِي عَليَۡهِنّ َٱِرمَۡعۡ َّ ۡۡلُ ٱ َِ جََِّ وَرهَُنّ  ُِ عَليَۡهِنّ دَرجََةٞ  وَرلِ ٌُ حَكِيمٌ وَ  ا ُ عَُِ� َّ  ﴾ٱ
اي هستند. و مردان و زنان همچنانكه وظايفي دارند، داراي حقوق شايسته«. ]228: ةالبقر[

    .»بر زنان برتري دارند. و االله، غالب و باحكمت است
بـراي تغييـر عقيـدة آن دوره و واداشـتن      صروي اين اصل, حضرت ختمي مرتبـت 

ان به نكوكاري با زنان, بارها دسـتور داد. و در واقـع هـم پيشـرفت هـر ملتـي رهـين        مرد
حيايي. اما امروزه كه همه چيـز, فرنگـي    همكاري مردان و زنان است, ولي همكاري نه بي

هاي عهـد   اند و از نو همان شكنجه حيايي را تمدن ناميده شرمي و بي مآبي شده است و بي
هـاي بـه زنـان را تمـدن      رده اند. منتهي امروز نـام ايـن سـتم   جاهليت را بر زنان تحميل ك

گذاشته اند و گرنه چه ستمي از اين بالاتر كه زنان روي اصـل اخـتلاط بـا مـردان گـوهر      
داند سرنوشـت زنـان و نسـل     عفت خود را از دست دهند. اين امر اگر دوام بيابد خدا مي

خودشان براي جلـوگيري از سـقوط   كشند و لازم زنان فاضله است كه  آينده را به كجا مي
 شان دست به كار شوند. در پرتگاه همجنسان

االله گفته  نةو خداي توانا مردم خيرخواه و حقگو را پيروزي دهد. در بارة كلمة: باما

االله همان پيمان خداوندي است كه مردان را به نكوكاري با زنان امر  نةاند: كه قصد از اما

وفِ وََ�ِ�ُ ﴿ فرموده مانند آية: َُ نّ َٱِرمَۡعۡ َُ و زندگي كنيد با زنان به « .]19النساء: [ ﴾و
 .»خوبي
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َِنُ�م﴿ و خَذۡنَ 
َ
ُٗ  وَأ ليِ َۡ ا  ِيَ�قٰ  و زنان پيمان سنگين از شما مردان « .]21النساء: [ ﴾اَّ
اند كه مقصود از آن، صيغة ايجاب و قبول در  االله گفته بكلمة. و در بارة لفظ: »گرفته اند

 است، زيرا براي رواداشتن شرمگاه زنان, جز اين دو كلمه در قرآن نيست. نكاح و تزويج
اند: كه قصد از آن پيمان خداوندي است كه زنان را در اختيار مردان گذارد, تا  و گفته

اند: كه قصد از آن فرمان خداوندي  كوكاري با آنان بياميزند. و گفتهاز راه مشروع و به ن

َّ ﴿ است: ا طَا ََ ِّسَِاءِٓ  فَٱنِ�حُواْ  ِنَ ٱل َّ زناشويي كنيد آن كساني را « .]3النساء: [ ﴾لَُ�م 

االله به چند معني آمده است: به  كلمةدر قرآن مجيد لفظ  »كه خوشايند شما باشند از زنان

َۡسَلِ�َ ﴿ معني وعد، مثل: و به راستي « .]171الصافات: [ ﴾سَبَقَتۡ َ�مَِتُنَا لعِبَِادِناَ ٱرمُۡ
ي بندگانمان(پيامبران)  كه فرستاده شدند، پيشتر صادر و قطعي شده  رهي ما دربا وعده

َ ٱلَۡ�فَِِٰ�نَ ﴿ . و به معني وعيد، مثل:»است... ََ  ِّ  .]71الزمر: [ ﴾حَقّتۡ َ�مَِةُ ٱلۡعَذَا
و به معني تقدير . »گويند: آري؛ ولي حكم عذاب بر كافران قطعي و محقق شده است مي«

َّ ﴿ ازلي مثل: َٗ  َ�مَِةٞ وَروَۡ ا َُ ِ ُّٱَِ لََ�نَ ر َِن رّ َّٗ سَبَقَتۡ  سَ ََ جَلٞ 
َ
و  « .]129طه: [ ﴾١ ا وَأ

طور قطع عذاب (الهي)  اگر قانون پيشين پروردگارت و نيز اجل و مهلت مشخص نبود، به
 .»يافت بر آنان تحقق مي

مَِ ﴿ به معني حكم و فرمان، مثل: آيه نوشته شده و به معني دين، مثل: ََ ِ ِ�َ وَ َّ ةُ ٱ
ٌُ حَكِيمٌ  ُ عَُِ� َّ و توحيد و سخن الهي، برترين است. و االله « .]40: التوبة[ ﴾ٱلۡعُلۡيَا  وَٱ

    .»تواناي چيره و حكيم است

َ ﴿ و به معني كلمه ايجاد و تكوين، مثل:  ََ  ِّ وََ�ِٰ�نۡ حَقّتۡ َ�مَِةُ ٱلۡعَذَا
 .»است ب بر كافران محقق و ثابت شدهفرمان عذا« .]71الزمر: [ ﴾ٱلَۡ�فَِِٰ�نَ 
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َۡ  َ�مَِةٗ ﴿ و به معني گفتار ناهنجار مثل:  ُِ َِنۡ  كَ جُ  َُ ۡ ََ ّّ َٰهِِمۡس إنِ َ�قُوروُنَ إِ َٰ فۡ
َ
أ

شود, خيلي بزرگ است و چيزي گفتاري كه از دهانشان خارج مي« .]5الكهف: [ ﴾اكَذَِٗ 
  .»گويندجز دروغ نمي

ما زنان را به پيمان خداوندي به خانه برده ايد و به و حاصل معني حديث بالا: ش
ايد. اگر خلاف فرمان خدا نماييد و پيمان او را  او استفاده از زنان را روا داشتهفرمان 

 ها بدرفتاري كنيد از شما مردان انتقام كشد. بشكنيد و با زن

 –الناس من أرضى الناس بسخط االله وكله االله إلى « :صرو الترمذي عن عائشة عن 

ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء عن  – »ومن سخط الناس برضى االله كفاه مؤنة الناس

من طلب رضى الناس في سخط « :صوفي معناه: ما روي عن: رسول االله  صعائشة عنه 

االله تعالى سخط االله تعالى عليه وأسخط عليه الناس ومن طلب رضي االله تعالى في سخط 

 .»عنه وأرضى عنه الناس الناس رضي االله تعالى

فرستادة برحق خدا حضرت محمد مصطفي صـلوات االله وسـلامه عليـه وآلـه فرمايـد:      
كسي كه به خاطر خشنودي مردم, خدا را به خشم آورد, خداونـد بـر او خشـم گيـرد و     «

مردم را بر او خشمگين سازد و كسي كه خشنودي خدا جست و از خشـم مـردم نترسـيد    
 .»ود و مردم را از او خشنود سازدخداوند از او خشنود ش

شـود و   اين فرمايش نبوي دستوري است كـه هميشـه نتيجـة آن بـه چشـم ديـده مـي       

فرجام نيكـو  « .]83القصص: [ ﴾وَٱلَۡ�قٰبَِةُ رلِۡمُتّقِ�َ ﴿ فرمايد: همانطور كه خداي عزوجل مي
بـا  . هميشـه مـردم خداشـناس و بـااخلاص هرچنـد در اول كـار       »براي پرهيزگاران است

شـوند، ولـي در آخـر مـورد      كارشكني و مخالفت مغرضين و خشم هواپرستان روبرو مـي 
گيرند و موقعي كـه بوتـة امتحـان آنـان را زري پـاك و       تحسين و ستايش همگي قرار مي

غش شناسانيد همه به خود آيند و مردم خداشناس و مخلص را به تمجيد و تقدس ياد  بي
جهانيـان را بـه توحيـد و يكتـايي خـدا و       ص كنند. روزي كه حضرت محمد بن عبداالله
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بـراي   صپرستش خداي يگانه دعوت فرمود: كفار همه به خشـم آمدنـد. و آن حضـرت   
رضاي خدا از خشم همة آنان نترسيد و هدف مقدس خود را دنبال كرد تا روزي كه فـتح  

آمده و التماس عفو داشتند بـازهم   صپيش آمد و دشمنان به خواهش گذشت به حضور
شان به ميان آورد, تا دشمنانش به دوستان فداكار مبدل شدند،  اي خدا را به عفو عمومرض

و همانطور: كه در فرمايش بالا ظاهر است خدا از ايشان خشـنود شـد و مـردم را هـم از     
ايشان خشنود ساخت. هميشه اين قانون مقدس بـه قـوت خـود بـاقي اسـت. اگـر مـردم        

خود, رضاي خدا را در نظـر گيرنـد و دسـت از     هاي عالي خداشناس بااخلاص, در هدف
فكران رو به رو شـوند,   كردن هدف خود برندارند، هرچند در آغاز كار با خشم كوته دنبال

در انجام كارهايشن موفقيـت را بـه آغـوش گيرنـد. و نتيجـة رضـاي خـدا از پيـروزي و         
راي رضاي خشنودي روان و رضاي عموم به چشم خود بينند، ولي گرفتن رضاي خدا و ب

شان از نور ايمان صحيح  كردن شيوة كساني است كه دل خدا دست به كارشدن و پافشاري
شان از مهر عموم مالامال باشد. بديهي ديگران را با لبخند شـفقت و   ,پرفروغ باشد و سينه

مهرباني پاسخ دهند و ترشرويي دشمنان را به بشاشت, مقابله كنند. و در راه نيكبختـي دو  
م از هيچ نوع فداكاري دريغ نورزند. براي آسايش خلق و رضاي حـق خـود را   جهان مرد

بـارد. و نيـروي معنـوي بـراي      نبينند. بلكه خدا را ببينند كه باران رحمتش بر سرشان مـي 
شان چـراغ هـدايتش را پـيش     رساند. و در راه راهنمايي شان مي پيروزيشان دم به دم به دل

هاي دشـمن و كارشـكني بـا روانـي      و يأس و تاريكيپاي آنان گيرد تا در ظلمات سختي 
ناپذير و زباني مهربان و سخني آتشين و دلي پرمهر و لبي خندان ابرهـاي تيـره و    شكست

 تار را نابود كنند و آفتاب حقيقت را پرتوفكن سازند و پيروز شوند.

ــة ح« :قــال رســول االله صــلى االله تعــالى عليــه وآلــه وصــحبه وســلم ــس منفوس ــوت نف ــن تم ــى ل ت

 .»تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا االله وأجملوا في الطلب
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هرگز نميرد ذي روحي مگر پس از اين كه روزي و عمر «فرمايد:  مي صپيغمبر اكرم 
خود را به وفا و تمام دريافت دارد. پس از خدا بترسيد و در جستن رزق, جواني را به 

اي  يكي اين كه هيچكس تا ذره . در اين فرمايش نبوي دو اصل مهم نهفته است.»كار بريد
از روزي او باقي است نخواهد مرد و آنچه روزي كسي نشده است نخواهد يافت، 

اي از عمر و روزي تا  همانطور كه هيچ چيز را با خود نخواهد برد. دوم اين كه تا لحظه
اين حد معين است آيا نبايد از خدا ترسيد و در جستن روزي زيبندگي را به كار برد. و 
در صرف عمر وقت را غنيمت دانست و در چيزها و كارهاي سودمند, زندگي را به 
زيبايي به سر آورد. هيچگاه نبايد غصة دو چيز را خورد. يكي روزي و ديگري عمر. زيرا 
هركدام به موقع خود پايان خواهد يافت. و موقعي كه پايان عمر و روزي اعلام شد ديگر 

تواند از اين بالاتر باشد  مقدور نيست. چه دستوري مي اي هم ماندن در اين جهان لحظه
كه انسان همة هم و غم و اندوه و نگرانيش در بارة عمر و روزي است, اين چنين 

خاطر شود. و عمر را به زيبايي به سر آورد و روزي را به عزت دريافت دارد. پس  آسوده
كجي و  ي از همه نوع گردنآوردن روز بنگريد چقدر بيچاره اند, مردمي كه براي به دست

چاپلوسي و تحمل ذلت, باك و پروا ندارند. شايد كساني چنين فكر كنند, كه اين حديث 
دهد: كه روزي براي مردم سست و كوشا يكسان است، ولي هرگز  شريف دلالت مي

ُۡقهِِ ﴿ چنين نيست، زيرا خداوند فرمايد: َِن رِّ وُاْ 
َُ نَاكبِهَِا وَ ََ واْ ٱِ  َُ  .]15الملك: [ ﴾فَٱمۡ

 .»برويد در اقطار زمين و از جستجو و كوشش, روزيش را بخوريد«
و «فرمايد:  مي صحضرت ذُ عْ َ تَ قُ الطَّيرْ زُ رْ ماَ يَ مْ كَ كُ قَ زَ لِهِ لَرَ كُّ وَ قَّ تَ ِ حَ لىَ االلهَّ تُمْ عَ لْ كَّ وَ لَوْ تَ

وحُ بِطَاناً  رُ تَ اصاً وَ َ نموديد,  بايد مي اگر توكل و واگذاري كارها را به خدا چنانكه« »خمِ

هاي گرسنه  داد چنانكه پرندگان را روزي دهد كه بامداد با شكم هرآينه شما را روزي مي
. ببينيد بامداد در جستجوي روزي »هاي پر برگردند از لانه بيرون شوند و شامگاه با شكم

 آيند, تا شامگاهان با شكم پر به آشيانه عودت كنند. به اين سو و آن سو به پرواز مي
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ها با خاطر آسوده به خانه روند كه در درازي روز از  توانند شب كساني در زندگي مي
كوشش در راه رزق فروگذار ننموده و شامگاهان با تأمين معاش خود و عيال به سوي 

دارند. اگر به اشارت حديث نظر شود, حكمتي ديگر نمايان است. زيرا  خانه گام برمي
هاي خود بسر برند و اين هم يك ارشاد  خود و نزد جفتها هميشه در لانة  پرندگان شب

ها نزد خانواده و در خانه بسر برند بامدادان با موفقيت  حكيمانه است كه هرگاه افراد شب
ها در غير از  بيشتري به سوي درهاي روزي رو آورند و كامياب شوند، اما كساني كه شب

مند  ه با خوشي و آسايش خاطر بهرهگذرانند نه از روزي همرا خانة خود و به بطالت مي
شوند و نه هرگز در واقع شكمي پر دارند. زيرا چه سود كه كسي شكم خود را پر  مي

سرپرست و پريشان خاطر در خانه گذارد. اينگونه مردم برابر  نمايد و بستگان را بي

م به منفورترين مرد« »أبغض العباد إلى االله جيفة بالليل وبطال بالنهار«حديث شريف: 

ها مانند مردارها به هر سو بدون هيچگونه سود  سوي خداي تعالي مردمي هستند كه شب
. نه روزي را به عزت جسته و نه »و نفعي افتاده و روز را به بطالت و بيكاري گذرانند

زندگي را به زيبايي به سر آورده اند، نه از روز روشن براي آخرت و گور خود روشنايي 
هاي شب طاعتي كه در تنهايي مونسشان و پس از مرگ ماية  از تاريكياندوخته اند و نه 

 شان باشد به دست آورده اند. نام نيك

 ِ ول االلهَّ سُ الَ رَ نَّ « :صقَ نْهُ ةٌ مِ لَ صْ انَ فِيهِ خَ نْ كَ مَ ا، وَ الِصً ا خَ نَافِقً انَ مُ نَّ فِيهِ كَ نْ كُ عٌ مَ بَ رْ أَ

تَّى  اقِ حَ نَ النِّفَ ةٌ مِ لَ صْ انَ فِيهِ خَ مَ كَ اصَ ا خَ إِذَ ، وَ رَ دَ دَ غَ اهَ ا عَ إِذَ بَ وَ ذَ ثَ كَ دَّ ا حَ ا: إِذَ هَ عَ دَ يَ

انَ  ِنَ خَ تمُ ا اؤْ إِذَ رَ وَ جَ انَ «با تقديم:  بمتفق عليه از ابن عمر  »فَ ِنَ خَ تمُ ا اؤْ  .»إِذَ

چهار خـوي و  «فرمايد: » محمد مصطفي صلوات االله عليه وآله«حضرت سرور كائنات 
ع باشند نشانة آن است كه او منافق خالص اسـت و كسـي   خصلت اند: كه در هركس جم

هاي نفاق است تا مـوقعي كـه    ها باشد داراي يكي از خصلت كه داراي يكي از آن خصلت
آن خصلت را ترك گويد، هرگاه سخن گويد دروغ گويد، و هرگاه پيمان بندد غدر نمايد، 
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دانسـته شـود خيانـت    و هرگاه دشمني نمايد از حدود شرع بيـرون رود، و هرگـاه ايمـن    
شكني در عهد، تجـاوز از   . پس نشانة نفاق چهار است: دروغگويي در گفتار، پيمان»نمايد

 حد شرع در دشمني، خيانت در امانت.

ِينَ ﴿ فرمايد: . خداوند مي»هرگاه سخن گويد دروغ گويد«: »إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ « َّ إنِّ ٱ
 َّ  َّ ِ ٱلۡكَذِ َّ َ ٱ ََ ونَ  كه به خدا دروغ  يكسان نيقيبه « .]116النحل: [ ﴾ُ�فۡلحُِونَ َ�فَۡ�ُ

 .»رستگار نخواهند شد! بندند، يم
دروغ هيچ جا روا نيست و اگرچه شوخي باشد مگر در سه مورد: در جنگ زيرا جنگ 

گويد تو  داشتن مقاصد است و براي كسي كه دو زن دارد مثلاً به هركدام مي مقتضي پنهان
آميز است، و  گويد براي اصلاح, كه دروغ مصلحت دارم. دروغ مي را بيشتر دوست مي

توانيم راه  وقتي كه بخواهيم ميان دو نفر كه باهمديگر دشمني دارند اصلاح كنيم مي
نزديكتركردن ميان آن دو فراهم آوريم و به هركدام بگوييم كه طرف تو نسبت به شما 

شان اصلاح كنيم.  ن بكاهيم و بينشا محبت و صميميت دارد تا بدين وسيله از شدت خشم
دروغ را بايد از بدترين امراض فردي و اجتماعي دانست كسي كه به دروغ معروف شد 

دهد و اجتماعي كه به دروغگويي معرفي شد  شخصيت و احترام خود را از دست مي
شود، اعتماد از آن  رونق مي شود. معاملاتش بي ديگر در هيچ چيز مورد اطمينان واقع نمي

گردند، زيرا سربلندي هرملتي به راستي است،  شود و به فقر و بيچارگي دچار مي سلب مي
و راستي و امانت چه فردي و چه اجتماعي ماية آسايش فرد و اجتماع است. كاش 

آوردند و مانند  مسلمانان جگرگوشگان خود را از كوچكي بر اين دو خصلت به بار مي
شان در اندك  ساختند آن وقت وضع هر كارشان ميشان راستي و امانت سرآغاز  نياكان

 آوردند. شان را به دست مي يافت و موقعيت سابق زماني بهبود مي

رَ « دَ دَ غَـ اهَ ا عَ إِذَ شكني از  و هرگاه پيمان بندد فريب به كار برد و راهي براي پيمان«: »وَ

بسـتن   شكني لازمة دروغگويي است، كسي كه دروغ گفـت در پيمـان   . پيمان»دست ندهد
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تـوان زنـدگي    گويد و كسي كـه بـه پيمـان او اعتمـاد نشـد ديگـر كجـا مـي         هم دروغ مي
بينـيم و   شكني دومين بيماري اجتمـاعي اسـت. چنانكـه مـي     آبرومندانه داشته باشد، پيمان

 كنيم. هميشه از نتايج شوم آن به چشم خود مشاهده مي

رَ « جَـ مَ فَ اصَ ا خَ إِذَ چـه افـراد زيـادي     »زه بيـرون رود و هرگاه دشمني كند از انـدا «: »وَ

هستند كه هرگاه حسابي از بدهكاري و طلب با كسي داشته باشند بـه جـاي مطالبـة حـق     
پردازند. فجور در دشـمني نتيجـة    شان مي خود به پرده براندازي و آبروريزي خود و طرف

 شكني است، وقتي كه شما با كسي دوست شديد اين خود پيماني است كـه او را در  پيمان
حضــور و غيــاب محتــرم شــماريد و بــراي او ماننــد خــود زشــتي روا نداريــد. و اصــولاً 

شان را خدا بسته است، ولي كجا اين فهـم و شـعور    برادري و اخوت ها همه پيمان مسلمان
كه مسلمانان اين دوره مانند تازه مسلمانانند، چيزي كه در بـارة آن هـيچ اطلاعـي ندارنـد     

 شان است. دين

ا اؤْ « إِذَ انَ وَ ِنَ خَـ : و هرگاه ايمن دانسته شد و امانتي به سوي وي سپرده شد خيانـت  »تمُ

را به كار برد و به زشتي خيانت خود را بيالايد. خيانت در امانت هم لازمة از حدگذشـتن  
در دشمني است. آيا اين فرمايش خيانت معجزه نيست؟ براي اين كه اين چهار خوي بـد  

هكاريها است. خداوند توفيق دهد تا مسلمين به فرمايشات و ناپسند منشأ همه جرايم و بز
 نبوي رفتار كنند.

نْ «: صقال رسول االله  مَـ ، وَ تْ مُ وْ لِيَصْـ ا أَ ً يرْ لْ خَـ يَقُ لْ رِ فَ مِ الآخِ يَوْ الْ ِ وَ نُ بِااللهَّ مِ ؤْ انَ يُ نْ كَ مَ

 ـ نْ كَ مَـ ، وَ هُ ارَ مْ جَـ رِ يُكْ لْ رِ فَ مِ الآخِ يَوْ الْ ِ وَ نُ بِااللهَّ مِ ؤْ انَ يُ مْ كَ رِ يُكْـ لْ رِ فَ مِ الآخِـ يَـوْ الْ ِ وَ نُ بِـااللهَّ مِ ؤْ انَ يُـ

هُ  يْفَ  .»ضَ
نْ «: صقال رسول االله اين حديث به لفظ   سِـ يُحْ لْ رِ فَ مِ الآخِـ يَـوْ الْ ِ وَ نُ بِـااللهَّ مِ ؤْ انَ يُـ نْ كَ مَ

، وَ  هُ يْفَ مْ ضَ رِ يُكْ لْ رِ فَ مِ الآخِ يَوْ الْ ِ وَ نُ بِااللهَّ مِ ؤْ انَ يُ نْ كَ مَ ، وَ هِ ارِ مِ إِلىَ جَ يَـوْ الْ ِ وَ نُ بِـااللهَّ مِ ؤْ انَ يُـ نْ كَـ مَـ
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تْ  مُ وْ لِيَصْـ ا أَ ً يرْ لْ خَ يَقُ لْ رِ فَ و » نسائي«و » مسلم«و » بخاري«و » امام احمد«به روايت  »الآخِ

 نيز به ثبوت رسيده است.» ابي هريره«و » ابي شريح«از » ابن ماجه«
يمان به خدا و روز كسي كه ا« فرمايد: مي صحضرت سرور كائنات سيدنا رسول االله 

قيامت دارد بايد گفتار خير بگويد و يا خاموش شود. كسي كه ايمان به خدا و روز قيامت 
دارد بايد گرامي دارد همساية خود را، كسي كه ايمـان بـه خـدا و روز قيامـت دارد بايـد      

هاي نبوي دستورهايي است كه اگر بـه آن رفتـار    . در اين فرموده»گرامي دارد ميهمانش را
هايي را به بار آورد كه دو جهان افـراد و اجتمـاع نيكبخـت گـردد. در      شود همه نيكبختي

هايش همه در راه خيـر باشـد و    فرمايش نبوي مذكور شخص مؤمن مأمور است, كه گفته
هرجا گفتاري براي خير نباشد از آن خاموشي گزيند، زيرا گفتار شر و فتنه و گفتار هـرزه  

آيـد از   اي در جهان پديد مـي  نيست. اكنون بنگريد هر فتنه و بيهوده شايستة شخص مؤمن
آيـد، هـر    انگيـز و شـر پديـد مـي     آيد, از گفتارهايي فتنه گفتارهاي هرزه و بيهوده پيش مي

آيـد و اگـر افـرادي زبـان را در راه خيـر       دردسري از گفتارهاي هرزه و بيهوده پـيش مـي  
خيرخواهي شناسـند و اجتمـاعي از    بچرخانند و گفتار را وسيله نكوگويي و راستگويي و

اين دسته مردم پيش آيد، آيا اين مجتمع بهترين مجتمع نخواهد شـد؟ و يـا ايـن كـه اگـر      
بـافي عـادت دهنـد و آن را     پردازي و گـزاف  جويي و دروغ افرادي زبان به بدگويي و فتنه

ين اجتمـاع  گويي و شرانگيزي دانند و اجتماعي از اين دسته تشكيل شود، آيا ا وسيله هرزه
ترين اجتماع نخواهد بود؟ فرماميش دوم نبوي: هر شخص مؤمن بايد همساية خـود   پست

اي بـه حقـوق همسـايگي احتـرام      را گرامي دارد. اگر اين عادت تعميم يابد و هر همسايه
داشـتن او از عيـادت همسـايگان بيمـار و      گذارد و همسايه را گرامي شمارد و در گرامـي 

و همكاري با همسايگان نكوكار فروگذاري نكند و اجتمـاعي از   كمك همسايگان مستمند
همسايگاني پيش آيد كه همه احترام متقابل را حفظ كنند و به حقوق همديگر قيام نمايند، 

داشـتن ميهمـان اسـت.     آيد؟ سومين فرمايش نبوي، گرامي آيا بهترين اجتماع به وجود نمي



 169  حديث

  

داشتن ميهمان نشـانة نجابـت از جهتـي و     ميمعمولاً وارد به شخص را ميهمان نامند و گرا
شود كه كسـاني   علامت رعايت حقوق برادران مسلمان از جهت ديگر است و مشاهده مي

پـرور باشـند.    نواز و غريب شان اوج گيرد كه مهمان در دنيا به عزت افتند و صيت سخاوت
دارد. پـدر و مـادر    يآموزان ميهمانان او هستند, آنان را گرامي م داند, كه دانش دانشمند مي

دانند كـه   شمارند و فرزندان مي دانند كه فرزندان ميهمانان آنان هستند آنان را گرامي مي مي
پدر و مادر در پيري ميهمانان آنان هستند و آنان را بزرگداشت كننـد و خلاصـه اگـر هـر     

 اش جز خوشبختي عمـوم خواهـد بـود؟    مرجعي به مراجعين خود احترام گذارد آيا نتيجه
پس اجازه دهيد تكرار كنم: مؤمن كسي است كه گفتار او گفتار خير است و هرگاه گفتـار  
خيــري نبــود خموشــي گزينــد. مــؤمن كســي اســت كــه همســايه را گرامــي دارد و در   

داشتن هيچ فروگذار نكند. و مؤمن كسي است كه ميهمان را گرامي شمارد. و چنين  گرامي
دار است كه مردم او را بر مـال و جـان ايمـن     راميدار ميهمان گ گفتار همسايه مؤمن خوب

 شمارند.
َّ «: صقال رسول االله  مْ إِلىَ بِّكُ نْ أَحَ ةِ. إِنَّ مِ رَ الآخِ يَا وَ نْ ِ الدُّ يرْ قِ بِخَ لُ ُ نُ الخْ سْ بَ حُ هَ ذَ

ا لاَقً مْ أَخْ نَكُ سَ نَ الْ « :برواه البخاري عن عبداالله بن عمرو »أَحْ نَّ مِ رَ قِ ْ وفِ ـلاَ تحَ رُ عْ مَ

لِيْقٍ شَ  هٍ طَ جْ اكَ بِوَ ى أَخَ قَ لْ لَوْ تَ ئًا وَ عن  رواه الإمام أحمد و مسلم و ترمذي عن ابي ذر  »يْ

ٌ « صرسول االله  انٌ لَينِّ لِسَ لِيْقٌ وَ جهٌ طَ ٌ وَ ينِّ ُّ شيءُ هَ  .»البرِ

 .حسن خلق، خير دنيا و آخرت را با خود برد«فرمود:  ص» محمد مصطفي«حضرت 
 صدر حديثي ديگري رسول االله» ا در اخلاق پسنديده استو بهترين شما نيكوترين شم

 .»و هيچ خوبي را خوار مشمار و اگرچه خوشرويي تو در روي برادرت باشد« فرمودند:
رويي  نكوكاري چيز آساني است، گشاده«روايت است كه گفت:  ب» ابن عمر«و از 
ي دو جهـان  . در فرمايش نبوي مذكور حسن خلق را سـبب خيرهـا  »زباني است و شيرين

دانست. حسن خلق به معني خوشخويي بهترين زيـوري اسـت كـه انسـان را در زنـدگي      
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محبوب و پس از مرگ ماية نام نيك و پاية دعاي خير خواهد بود. خوشـخويي چيسـت؟   
داري خوشـخويي   اي است كه شامل همه صفات پسنديده اسـت، امانـت   خوشخويي كلمه

داري  بـاني خوشـخويي اسـت، امانـت    رويـي خوشـخويي اسـت، شـيرين ز     است، گشـاده 
خوشــخويي اســت، مهربــاني خوشــخويي اســت، پاكــدامني خوشــخويي اســت، دلبــري  

پـاكي خوشـخويي اسـت، فرمـانبري      دستي خوشخويي است، دل خوشخويي است، گشاده
خوشخويي است، كوشش براي آسايش برادران  صخدا خوشخويي است، پيروي پيغمبر

در و بزرگـان خوشـخويي اسـت، شـفقت بـر      خوشخويي اسـت، بزرگداشـت پـدر و مـا    
زيردستان خوشخويي است، جوانمردي با دوستان خوشخويي است، مـدارا و سـازش بـا    

داشـتن   دشمنان خوشخويي است، اخلاص در عمل براي خدا خوشخويي اسـت، دوسـت  
نداشتن هر كار زشتي خوشخويي اسـت، دوري   مردم براي خدا خوشخويي است، دوست 

شخويي اسـت، آراسـتگي بـه فضـايل خوشـخويي اسـت و خلاصـه        از هر كار زشتي خو
خوشخويي در داشتن صفات پسنديده و دوري از خصال نكوهيده اسـت. خوشـخو چـه    

را  صكسي است؟ خوشخو كسي است كه حققو خداوندي را انجام دهد، فرمان پيغمبـر 
ماننـد   روي را حفظ كند، در بزرگداشت بزرگـان  گردن نهد، در حقوق خود اعتدال و ميانه

پدر و مادر و آموزگار و بزرگان دين كوتاهي نكند در رعايت بستگان از تربيت فرزندان و 
احترام بستگان و تفقد و وارسي دوستان و مهرباني با دشمنان فروگذاري نكند، هرگـز بـه   
خود ستم نكند، شرك به خدا آوردن، ستم به خودكردن و آتش به خود رواداشـتن اسـت.   

گشتن است و كسي كه امروز به  شدن ستم به خودكردن و مستحق عقوبت كباير را مرتكب
داشـتن   ديگري ستم نمود فردا ديگري به او سـتم نمايـد. بـرادران را ماننـد خـود دوسـت      
شمردن  خوشخويي است تا آنچه به خود نپسندد به ديگران نپسندد. خوشخويي در غنيمت

دادن اسـت،   ز دست برآيـد انجـام  وقت و توشة آخرت اندوختن و هرچه از كارهاي خير ا
و آراسـتگي بـه فضـايل و     صآيا وقتي كه خوشخويي جامع خداشناسي و پيروي پيغمبر
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دوري از رذايل و وسيلة پيشدستي و اغتنام وقت در بسياري نكوكاري باشـد مايـة همـراه    
 داشتن خيرهاي دنيا و آخرت نيست؟

اءَ رجل إلى النبي ِ « فقال: يا رسول االله! ص جَ ن لَّ ُ دُ ِىَ االلهَّ ن بَّ هُ أَحَ تُ لْ مِ ا عَ لٍ إِذَ مَ لىَ عَ ى عَ

 ِ ولُ االلهَّ سُ الَ رَ قَ ، فَ ِىَ النَّاسُ ن بَّ أَحَ  النَّاسِ صوَ دِ يْ دْ فِيماَ فىِ أَ هَ ازْ ُ، وَ ِبَّكَ االلهَّ يَا يحُ نْ دْ فىِ الدُّ هَ : ازْ

ِبُّكَ النَّاسُ   .رواه ابن ماجه عن سهل بن سعد الساعدي  »يحُ

آمـد و گفـت: يـا رسـول االله! مـرا       ص» محمـد مصـطفي  «حضرت مردي به خدمت 
راهنمايي فرما به سوي كاري كه هرگاه آن را انجام دهم خداي تعالي مرا دوست بـدارد و  

زهد را پيشه كن تا خداي تعالي تـو را  « فرمود: صمردم نيز مرا دوست بدارند؟ حضرت
. »دم تو را دوسـت بدارنـد  ميل باش تا مر دوست بدارد و در آنچه در دست مردم است بي

در اين فرمايش نبوي راهنمايي به سوي كـرداري اسـت كـه انسـان را نـزد خـدا و خلـق        
محبوب سازد، رهنمايي به سوي زهد است و قناعت. زهد چيست؟ زهد عبـارت از ايـن   

اي برسد كه اگر همة دنيا به او سپارند همه را در  است كه شخص در توكل بر خدا به پايه
 شدن به راه راست مصرف كند و باك ندارد. و آسايش خلق و هدايتراه رفاه 

 مولوي گويد:
 ني زر و ني سيم و ني فرزند و زن شدن چيست دنيا؟ از خدا غافل

خدايا «آناني كه دوستان خدا بوده اند و به رموز آفرينش آشنا بوده اند، چنين گفته اند: 
چـه خـوب   ». ه نور فرمانبريت روشـن كـن  هاي ما را ب هاي ما را از دنيا پر كن و دل دست

گفته اند، زيرا اگر دست تهي باشد طاعتي فراهم نيايد و خاطري آسـوده نشـود و خيـري    
انجام نپذيرد، مال هميشه وسيلة كارهاي بزرگ خير است، پـس چـه بسـا كسـاني كـه بـا       

 هـا در راه آسـايش خلـق و كمـك بـه مسـتمندان و       داشتن ميليارها زاهد باشـند، زيـرا آن  
بالابردن سطح زندگي مردم و خلاصه در هر كار خير مصرف كنند و چـون موقـع رخـت    

هاي خيـر   بران گذارند و بقيه را در راه بستن از زندگي دنيوي فرا رسد, اندكي براي ميراث
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تـر   وقف كنند و چه بسا كساني كه با داشتن اندكي از مال دنيا ,آن را از جان خود شـيرين 
از آن  –واالله اعلـم   – صير بازدارند. پس قصـد سـرور كائنـا ت   دانند و دست از كار خ

آوردن مال براي رفـاه   فرمايش نبوي نجستن دنيا براي فخر و مباهات است، بلكه به دست
ميل بـاش در   شدن به خدا باشد و در نيمة دوم فرمايش نبوي مذكور و بي بندگان و نزديك

آسـا   اين خود يـك رهنمـايي معجـزه   آنچه در دست مردم است مردم تو را دوست دارند. 
ها بر اثر مزاحمت مردم است، كساني هستند كـه تقليـد را    است. زيرا همة كينه و كدورت

خواهد از راه تقليد، مزاحم مردم شوند و از اين راه  دهند. مي سرلوحه اعمال خود قرار مي
آورند. يا اين آنچه را ديگران به كار و كوشش به دست آورده اند به حقه و دغل به دست 

خواهنـد از راه دشـمني و    اي از مردم هميشه چشم را به مال ديگران دوخته و مـي  كه پاره
توزي و حسد آنچه را ديگران دارند به باد فنا دهند، هم خـود زحمـت    مزاحمت و يا كينه

اندازند. دين اسلام كـه خـود ديـن عمـل و      كشند و هم ديگران را به رنج و محنت مي مي
دهد كه مسلمانان هميشه از راه اعتماد به نفس و توكل بـر خـدا    ست دستور مينيكبختي ا

داند:  زندگي را تأمين كند، توكل را همراه با در نظرگرفتن همه طرق كوشش و احتياط مي

كَّـل« وَ تَ ل وَ قَ به كساني فرمود: كه شتر را بدون پابند رها كرده و گفتنـد: توكـل كـرده     »اِعْ

تا خاطرت آسوده باشد و توكلت از راهش باشد.  »ببند و توكل كنپايش را  «ايم، فرمود:

ُۡقـِهِ ﴿ آوردن روزي فرمـود:  و براي به دست َِـن رِّ وُاْ 
َُ نَاكبِهَِا وَ ََ واْ ٱِ  َُ الملـك:  [ ﴾فَٱمۡ

در گوشه و كنار جهـان يعنـي در ايـن جهـان بـه كوشـش بپردازيـد و از روزيـش         « .]15

مْ «. و »برخوردار شويد كُ قَ زَ وحُ بِطَانـاً لَرَ رُ تَ اصاً وَ َ و خمِ دُ غْ َ تَ قُ الطَّيرْ زُ رْ ماَ يَ هرآينه شـما  «  »كَ

ها با شكم خـالي بـه تـلاش از خانـه      داد چنانكه پرندگان را روزي دهد صبح را روزي مي
 .»شان باز گردند ها پر به لانه ها با شكم برون شدند و شام

نْ أنسٍ  َّ «: صقال: قال رسول االله  سعَ بِّبَ إِلىَ لَـتُ  حُ عِ جُ الطِّيـبُ وَ اءُ وَ يَا النِّسَـ نْ نَ الـدُّ مِ

ةِ  لاَ يْنِى فىِ الصَّ ةُ عَ رَّ  »).النسائي«و » امام احمد«(رواه  »قُ
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بــود, گويــد: كــه   صكــه از كــودكي خدمتگــذار خانــة پيغمبــر انــس بــن مالــك
مـرا پسـند   «فرستادة خدا (درود خدا بر او و خويشان و يارانش باد) فرمـود:   صحضرت

حضرت سـرور  ». از دنيا زنان و بوي خوش و روشني چشم من در نماز گردانيده شدآمد 
در  ص.، چرا حضرت »گردانيده شد زنان و بوي خوش دوست مي« فرمود: صكائنات 

داشتني دانست ؟ براي اين است  هاي دنيا، زنان را برشمرد و آنان را دوست دوستي از متاع

ا الْ ـ«كه خود در فرمايش نبوي ديگـر فرمـود:    هَـ تَاعِ ُ مَ يرْ خَـ ، وَ تَـاعٌ يَا مَ نْ ةُ ـالـدُّ الحَِ ةُ الصَّـ أَ رْ  »مَ
. زن »اش متاع و كالايي است ناپايـدار و بهتـرين كـالاي آن زن شايسـته اسـت      دنيا همه«

زني است كه چون شوي به او نظر كند شـاد  «شايسته چنانكه در حديث شرح داده است: 
ه حقوق زناشويي قيـام كنـد، خـود را محتـرم     گردد و چون حاضر نباشد او را نگهدارد، ب

شمارد و از آلودگي بركنار باشد، خيانت به شوهر نكند و در بـارة او و بسـتگان و مـالش    
داري فروگذاري نكند، در تربيت فرزنـدان بهشـت را بـه     غمخوار و وفادار باشد، در خانه

اني و دوري از او اش باشد، حضورش شـادم  زيرپاي آورد، افتخار خانه و شادماني همخانه
گويـد: سـر از پـي همسـر      . و اگر مثَلِ معروف صـدق كنـد, كـه مـي    »به ياد او شاد باشد

آوردن  شان كافي اسـت كـه در بـه دسـت     گردد، الحق افراد بانبوغ و فاضل همين فضل مي
زنان شايسته كاخ شادكامي خود و نيكخبتـي خـود و فرزنـدان برافراشـته انـد, بـه تـاريخ        

ساخت, مال  داد، و او را شاد مي دل مي ص، چه اندازه به حضرتل» خديجه«بنگريم 
و هستي خود را نثارش نمود، خود را فـدايش سـاخت. و آنگـاه بـه تـاريخ يـك يـك از        

مراجعه كنيم, هركدام براي عالم اسلامي ركني از اركان ديـن شـمرده    سزوجات طاهرات
در خانه بـه وسـيلة    صو سيرت مطهر آن حضرت صشوند كه تاريخ خانگي پيغمبر مي

آنان به ما رسيد. هركـدام در رأي و فضـيلت و تقـوي مظهـر خداشناسـي و پرهيزگـاري       
داشـتني نيسـت؟ پـدر و     توان انكار كرد كه زن شايسته به صفات بالا دوست بودند. آيا مي

مادر تا حدودي مربي و همـراه و غمگسـار و پرسـتارند ولـي زن شايسـته مـادري اسـت        
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ها است. زن شايسته پـدري اسـت    هاي مردان بزرگ, رهين نوازش آن فتمهربان, كه پيشر
آورد و در تربيت فرزنـدان افتخـاري بـراي همسـر      مربي، زيرا اخلاق شوهر به تعديل مي

هاي شدايد ديدار و  آورد، زن شايسته, غمگساري است رئوف كه در ساعت خود به بار مي
شايسته پرستاري است فداكار كـه در   نهد. زن گفتارش مرهمي بر دل زخم ديدة شوهر مي

گويـد: شـب را در بـالين او بـه روز      هاي بيماري شـوهر را تـرك نمـي    ترين حالت سخت
آورد. زن شايسته كـه شـب و روز بـه     آورد و از خستگي خود ابداً صحبتي به ميان نمي مي

آوردن دل شوهر و گرم نگهداشتن كـانون خـانوادگي    سر و صورت دادن منزل و به دست
شـان   از مهر و محبت و تندرست و شادداشتن فرزندان به ابراز علاقه بـه سـعادت تربيـت   

داشـتني نيسـت پـس هـيچ      سازد, اگر دوست زندگي را به بهشتي خرم و شيرين تبديل مي
تـوان   داشتني نيست. و اما بوخوشي كه خود معرف اشخاص است و مي چيز ديگر دوست
در به كاربردن بو خوشي شناخت و عادت بو خوشـي   ها ها و سليقة آن افراد را از بوي آن

وموجب فرح و انبساط و اشخاص خوشـبو محبـوب و مـألوف هسـتند و امـا نمـاز كـه        
داند، به ايـن دليـل اسـت كـه      روشني چشم خود را در آن مي صحضرت ختمي مرتبت

چشم بهرة روآوران به درگاه خـدا   سعادت و نيكبختي نصيب نمازگذاران است و روشني 
و  –گشايند و آنچه جز به توفيق حـق ميسـر نيسـت     ت. اهل حق خود را جلو خدا مياس

خواهنـد و گشـايش در كـار از او,     از او مـي  –هيچ چيز هم جز به توفيق او ميسر نيست 
 گردد. شان شاد مي شان روشن و دل يابند. و سرانجام با حصول پيروزي در امور، چشم مي

تَـانُ « :صالله قال: قال رسـول ا سعن أبي هريره  ِ الخْ ، وَ ادُ دَ تِحْ سْـ ةِ: الاِ طْـرَ نَ الْفِ ْـسٌ مِـ خمَ

ارِ  فَ لِيمُ الأَظْ قْ تَ ، وَ طِ بْ تْفُ الإِ نَ بِ وَ ارِ قَصُّ الشَّ  ».الجماعة«رواه  »وَ

پنج خصلت از وظايف طبيعي انسان اسـت:  « فرمايد: مي صحضرت محمد مصطفي 
. يكـي از  »هـا  ل و چيـدن نـاخن  كردن بروت، كندن موي زير بغ ـ ستردن موي، ختنه، كوتاه

ها پيدا است دين به همه وظايف انسان ارتباط دارد, امثـال ايـن حـديث     مواردي كه در آن
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ها از او و يكتاشـناختن و   است. دين از يك راه, طريق رسيدن به خدا و خواستن خواهش
دانـد و بـه    اي را مناسب نمـي  داند و در اين راه هيچ واسطه و ميانه همتادانستن او را مي بي

گويد: تا خود بـه پروردگـار خـود رو آورد و از لـذت راز و نيـاز بـا        شخص مسلمان مي
روشـن   صور گردد, پـس از آن وظيفـة مسـلمان را در پيـروي از پيغمبـر      پروردگار بهره

داند و در اين باره در احاديث گذشـته در   كند و پيروي خدا را در پيروي پيغمبرش مي مي
و حقوق بندگان بحث شـد. در اينجـا    † و حقوق پيغمبران خصوص حقوق پروردگار

قسمتي از حقوق شخصي و وظايفي كه هر فرد بايد نسـبت بـه خـود انجـام دهـد شـرح       
برد. امروزه متحقق شده است, كه عدم  فرمايد: ابتدا ستردن موي پايين و ختنه را نام مي مي

نوادگي از وسايل رنجش گرفتن آن موجب امراض و در زندگي خا توجه به موي و كثافت
داننـد چقـدر زن و    ها است. كسـاني كـه بـه اسـرار نظافـت آگاهنـد، مـي        و ناراحتي خانه

آيند و جدايي را از زيستن بـا افـراد    شوهراني كه از بوي گنديدة دهان يكديگر به جان مي
دهند. ختنه: در تحقيقات پزشكي عصر حاضر بـه   دهان گنديده و كثيف و بدبو ترجيح مي

رسيده است, كه ختنه مردان وسيله ايمني از سرطان آلت و وسيله ايمنـي زنـي كـه     ثبوت
باشد، در حكـم ختنـه بـين علمـا اخـتلاف       شوهرش ختنه نموده است از سرطان رحم مي

هـا برآننـد و    است، بعضي علما ختنه را بر مردان و زنان واجب دانسته اند، چنانكه شافعي
ها برآنند و بعضي ختنه را  ت دانسته اند، چنانكه حنفيبعضي ختنه در بارة زن و مرد را سن

بر مردان واجب دانسته و بر زنان مستحب شمرده اند. براي ستردن موي پايين، در حديث 
گذاري آن تعيين شده كه از چهل روز نگذرد. موقع ختنه بهتـر اسـت كـه روز     ديگر وقت

خصـوص بـه مـوقعي كـه     هفتم صورت گيرد.  و ديگر, گرفتن موي بروت لازمي است, ب
اي براي انتقال ميكروبها به دهان و انتقال به بيني خواهـد بـود    روي دهان قرار دارد وسيله

كردن به موقع آن محذور از بين خواهد رفت. در حديثي ديگر امـر   كه در تعهد آن و كوتاه
گرفتن موي بروت دستور داده است و ايـن نزديكتـر بـه بهداشـت      به استيصال و از ريشه
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باشد. چهارم كندن موي بغل كه طول آن و گرفتن عرق به خود, ماية بدبويي و نفـرت   مي
هـاي   گردد و از آن گذشته اهمال در تنظيف موي بغل، خـود وسـيله جـوش    همنشينان مي

بزرگي است كه ناراحتي فراواني به بار خواهد آورد. پنجم چيـدن نـاخن را شـمرد. زيـرا     
دادن و گذشـته از   اشيدن دست ديگران در موقـع دسـت  ناخن اگر دراز شود گذشته از خر

گرفتن و گذشته از زشتي هيئت آن  گرفتن و آلوده شدن موقع غذاخوردن و به دست چرك
گـردد،   ها ماية برداشتن نـاخن و فسـاد آن مـي    گرفتن اشياي ريز، گذشته از اين و دشواري

شـود كـه منبـع چركـي بـه      براي گرفتن ناخن هم آدابي است زيرا نبايد آن اندازه گذاشته 
حساب آيد و نبايد هم آنقدر در چيدنش افراط شود كه مدتي انسان را از گشودن گـره و  
گرفتن چيزهاي ريز باز دارد. دين مبين اسلام اين پنج دستور مهـم و سـاده را از وظـايف    

كننـد و   طبيعي افراد شمرد, ولي بسياري از مردم در همين دستورهاي ساده هم اهمال مـي 
تـرين وسـايل زنـدگي     آورنـد، يكـي از اساسـي    ادبـي بـه شـمار مـي     د را در جامعه بيخو

گردد, كه  سعادتمندانه، پاكي و نظم است. پاكي و نظم موقعي در كارهاي انسان پديدار مي
انسان ابتدا در وجود خود به اين عامل حياتي بپردازد، شايد باور نكنيد, اگـر عـرض كـنم    

ورزنـد و چـه    ني هستند, كه در پاكي وجود خود اهمال ميكه بيشتر اشخاص ناموفق كسا
ها نزديك شد.  شود به آن بسيارند كساني كه با پوشيدن لباس فاخر از بوي بد بدنشان, نمي

پاكي اساسي، پاكي خود بدن است، چه بسيارند بينواياني كه در زير لباس فرسوده جسمي 
ته و از فرق سـر تـا كـف پـا، وظيفـة      پاك و شفاف دارند و اصولاً پاكي بدن از دهان گرف

طبيعي هر فرد در انجام سپاسگذاري داشتن جسم سـليم اسـت. خداونـد توفيـق عنايـت      
 فرمايد.

ُ « قال: صأن رسول االله  سعن أنس  لِحُ االلهَّ صْ لِ يُ جُ ونُ فيِ الرَّ كُ ةَ تَ الحَِ ةَ الصَّ لَ صْ إِنَّ الخَْ

لِ لَ  جُ ورُ الرَّ هُ طُ ، وَ هُ لَّ هُ كُ لَ مَ ا عَ َ ةً بهِ افِلَ هُ نَ لاتُ ى صَ بْقَ تَ هُ وَ وبَ نُ هِ ذُ ورِ الىَ بِطُهُ عَ ُ تَ رُ االلهَّ فِّ كَ لاتِهِ يُ  »صَ
 (رواه ابو يعلي و البزار والطبراني في الأوسط).
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 صباشد و يازده سال در نزد حضرت مي صكه از ياران پيغمبر » انس بن مالك«
فرموده: يـك صـفت شايسـته     كند, كه محققاً فرستادة برحق خدا خدمتكار بوده روايت مي

كه در شخصي باشد, خداوند متعـال بـه آن صـفت خـوب، همـه كردارهـاي شـخص را        
شايسته گرداند. وضوي شخص براي نمازش، خداوند آن وضو را كفارة گناهانش گردانـد  

. در اين فرمايش نبوي عظمت مهر پروردگار متعـال نمايـان   »و نماز او برايش زياده باشد
فت پسنديده كردارهايش را شايسته فرمايـد. هرگـاه در شـخص يـك     است, كه به يك ص

صفت شايسته باشد، خداي متعال به آن صفت شايسـته نظـر رحمـتش عنايـت فرمايـد و      
نامبرده را طوري مورد مهر سازد كه كردارهايش رو به شايستگي روند و دست آخر همـه  

خوبي را به ده تا صـد   كردارهايش شايسته شوند، مگر نه اين است كه خداي مهربان يك
تا هفتصد تا, و بيشتر نويسد. مگر نه اين است كه به يك خوبي از ده بدي بگذرد. شاد باد 

 كه گويد:» سعدي«
 نويسد خداي يكي را به ده مي رأي نكوكاري از مردم نيك

 اندر گذر به بيني زده عيبش تو نيز اي پسر هركه را يك هنر
نظر داشته است, نظر داشتيم و در مقابـل   :ه سعدياگر ما به اين حديث, همانطور ك

كـرديم،   گرفتيم و به يك خـوبي از ده بـدي گذشـت مـي     يك خوبي ده بدي را ناديده مي
مان به يكديگر چگونه بود؟ و به عبـارت ديگـر كسـي كـه بـه صـدد        امروز مهر و محبت

خـود را   ساختن خود بكوشد و براي پذيرفتن رحمت حق اصلاح خود برآيد و به شايسته
به صفت پسنديده آراسته دارد، همين عزم و اراده، وي را وادار سـازد كـه از يـك صـفت     
خوب به دو صفت خوب رود و از دو صـفت خـوب بـه سـه صـفت و آخـر كـار همـه         
صفاتش شايسته شوند، مگر نه اين است كه ايمان موجب يك نقطة سفيد بـر دل شـود و   

ه وسعت يابد, تا به جايي كه همه دل سـفيد  همين نقطة سفيد به كارهاي خوب و پسنديد
آيـا درسـي از   «دل شايسته شوند، چنانكه در حديث اسـت.   شوند و همه كارهاي صاحب
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توانند باشد كه شما يك صفت پسنديده را دارا شـويد آن وقـت همـين     تر مي اين آموزنده
. چنانكـه آموزگـاري دانـا و    »هـاي خـوب شـوند؟    يك صفت خوب سـبب همـه صـفت   

د, گويد: شما اين يك درس را خوب فرا گيريد و اگـر توانسـتيد كـه همـين يـك      دانشمن
شـود و پـس از آمـوخيتن آن و     تـان خـوب مـي   هاي درس را خوب ياد بگيريد, همه درس

بخش، آمـادة خـوب يـادگرفتن     دانستنش او را به تشويق و ستايش و نويدهاي روان خوب
را به طفل خود نيك آمـوزد و آن   تمام دروسش نمايد. و همچنين مادر مهربان يك حرف

وقت به همين سرآغاز شروع نموده و به اتمام رساند. پدر مهربان نيز همين شيوه را گيـرد  
و خلاصه همه مربيان همين اسلوب درست را دهند و پيش روند. در دنيـا كردارهـا همـه    

ار خوب وار به هم پيوسته است, همين كه انسان در صدد نكوكاري برآمد از يك ك سلسله
به كار خوب ديگري رسد, به اين ترتيب كار به جايي كشد كه از نكوكـاري جـز نكـويي    
نخيزد, چنانكه از آفتاب جز روشنايي نبايد جست. آن وقت نكوكاري نيز نسبت بـه همـه   

گيرد، چنانكـه آفتـاب عالمتـاب نيـز      دهد و نكوكار جز نكويي در نظر نمي افراد تعميم مي
خدا فرمايد كسي كه «ماد رساند. و چنانكه در حديث ديگر است: روشنايي را بر گل و س

شوم. كسي كه به سوي مـن آهسـته    وجبي به من نزديك شد، من يك گز به او نزديك مي
شدن به خدا به زيـادتي كارهـاي    . و بنده در نزديك»آمد، من به دويدن به او نزديك شوم

ه براي خدا باشـد و بـه تعبيـر    نيكو به جايي رسد كه چشم و گوش و دست و پاي او هم
 به جايي رسد كه به جز خدا نبيند.» سعيد«

وضو و آبدستي براي نماز است. وقتي كه به طريق خود انجام گيرد، همين شستشـوي  
دل و آراسته برون سـازد كـه همـين     ظاهر به شستشوي باطن كشاند. و طوري بنده را پاك

ماز و راز و نياز با پروردگار به دست آورد وضو كفاره گناهان وي گردد و آنگاه آنچه در ن
براي او زياده باشد. در جهان مهر و رحمت پروردگار بيش از اندازه و گمان نمايان است, 

خواهد كه به يك كردار خوب نظـر رحمتـي جلـب كنـد و آنگـاه از پرتـو        فقط مردي مي
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مايشـات  رحمتش طوري به نكوكاري آراسته شود, كه همـه كـردارش شايسـته شـوند. فر    
نبوي همه منابع نور و رحمتند، ببين پس از يادكردن اصلاح عمل، وضو را ياد كرد و نماز 
را بيان نمود و اين اشاره است كه اصلاح عمل، از طريق پاكي و آراستگي و نيـازبردن بـه   

 درگاه حق و مددجستن از او ميسر است.

ُ «: صقال  تهُ رْ تِـى لأَمَـ مَّ لىَ أُ قَّ عَـ نْ أَشُـ لاَ أَ وءٍ لَـوْ ضُـ لِّ وُ نْـدَ كُـ اكِ عِ وَ رواه مالـک  »مْ بِالسِّـ

 : قال:ص: أَنَّ رسول االله ل. وعن عائشة والشافعی والبيهقی والحاكم عن أبی هريره

بِّ « اةٌ لِلرَّ ضَ رْ ، مَ مِ فَ ةٌ لِلْ رَ طْهَ  رواه احمد والنسائي والترمذي. »مَ

نه اين بود كه بـر   اگر«فرمود:  ص» محمد مصطفي«برگزيدة خدا و فرستادة برحق او 
. و در »نمودم تا نزد هـر وضـويي مسـواك كننـد     شد، هرآينه آنان را امر مي امتم دشوار مي

. كلمـة  »مسواك كشيدن پاكيزگي دهان و خشنودي خـدا در بـردارد  «حديث ديگر فرمود: 
امت براي جماعتي گفته شود: كه به يك امام اقتدا كنند. دهان هميشه نماينـدة شـخص و   

تواند تشخيص داد. كساني كه به مسواك عادت  دي اشخاص را از دهان آنان ميخوبي و ب
سازند و از اين راه در جماعات و محافل خـود   دارند و دهان را به آن پاكيزه و خوشبو مي

كننـد.   كنند و از لحاظ بهداشتي كمك بزرگي بـه تندرسـتي خـود مـي     را پاكيزه معرفي مي
كشيدن خـو گرفـت و    ي اصول و قواعد به مسواكوقتي كه شخصي از روي نظم و بر رو

ها و زبان را به وسيلة آن پاكيزه ساخت, دندان را براي يك عمر سـالم و تميـز نگـه     دندان
دارد و انسان بدين وسيله از گلو درد و بزرگي لوزين كه در اثـر ورود كثافـت زبـان و     مي

 ـ      ه را بـه قصـد   دهان است, محفوظ خواهد ماند. و مـوقعي كـه شـخص ايـن سـنت عملي
ها و زبان كليد  فرمانبري از فرمايشات نبوي انجام داد و دانست, كه دهان يعني منبع خوبي

ها است، زبان را به راه خير در جنبش درآرد و موقعي كـه دهـان خوشـبو بـود و      حكمت
زبان به گفتارهاي پسنديده و ياد خدا آراسته شد, عادتاً از آن جهت كه بدن هميشـه تـابع   

آيد، از زبـان سـالم اعضـاء سـالم      ست و از تنفس سالم, جسمي سالم به دست ميتنفس ا
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آيند، و موقعي كه زبان به راستي خو گرفت, همه اعضاء بـه راسـتي بارآينـد، چنانكـه در     
هاي خود پرسيده شويم؟  پرسيد: آيا ما بر گفته صاز حضرت » معاذ«حديث ديگر كه 

انـدازد جـز    ي معاذ. آيا مردم را به آتش ميمادرت به داغت بنشيند ا«فرمود:  صحضرت
دهد برباد. پـس   و از قديم معروف است ,كه زبان سرخ, سرسبز مي» هايشان درو شدة زبان
آوردن مسواك, خشنودي خداونـد را در بـر دارد، معلـوم داشـتيم كـه پـاكي        راز به دست

ي اعضـا بـدن و   كشاند و پاكي دهان و زبان به پـاك  ظاهري دهان به پاكي معنوي دهان مي
رسـاند. و در حـديث    كشاند و پاكي تن و روان به خشنودي پروردگار مهربان مي روان مي

هر بامداد اعضاي بدن زبان را سوگند دهند: كه در بارة ما از خدا بتـرس،  «ديگر است كه 
يعني مبادا به دروغ و هرزه درآيي و همه را به محنت اندازي كه ما همه پيـرو تـو هسـتيم    

. ولي اگر كسي به آن فرمايش نبوي مـذكور  »درستكار شدي ما همه رستگار باشيم اگر تو
رفتار نكرد و به دهان خود توجه ننمود و كاري كرد كه از بدبويي دهان مـورد تنفـر قـررا    
گيرد، عادتاً از احساس تنفر ديگران از معاشرت با خود احساس بدظني و نـاراحتي پديـد   

و نادرستي به نتيجه رسد و از ناسـزاگويي، خشـم و نفـرين     آيد و از ناراحتي، ناسزاگويي
ديگران به بار آيد و از نادرستي، خشم و عقوبت پروردگار بر خـود روا دارد. آيـا بـا ايـن     
حال بازهم كساني هستند ,كه به اين حكمت عمل نكنند و خود را در جماعه منفور و در 

ه رسيده است, كه يكـي از اسـباب   شوند. زيرا به تجرب خانه هم باعث كدورت خانگي مي
جدايي زن و شوهر، همين بدي بوي دهان يكي از طرفين است، زيرا مگـر يـك زن و يـا    

توانند بدي بوي دهان طرف خـود را متحمـل شـود. خداونـد      يك شوهر تا چه حدي مي
توفيق عنايت فرمايد: تا مسلمانان به دين خود بهتر از اين آشنا شوند. و رموز نيكبختي كه 

 هميشه در دستورهاي اين دين مبين نهفته است بيابند و بر آن رفتار كنند.

مَّ « قال صلى االله تعالى عليه وسلم: ةِ، ثُ لاَ كَ لِلصَّ وءَ ضُ أْ وُ ضَّ تَوَ كَ فَ عَ جَ ضْ يْتَ مَ تَ ا أَ إِذَ

، وَ  ى إِلَيْكَ سِ فْ تُ نَ مْ لَ مَّ أَسْ هُ : اللَّ لِ مَّ قُ ، ثُ نِ مَ كَ الأَيْ قِّ لىَ شِ عْ عَ طَجِ ، اضْ ى إِلَيْكَ هِ جْ تُ وَ هْ جَّ وَ
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نْكَ  ا مِ نْجَ لاَ مَ أَ وَ جَ لْ ، لاَ مَ ةً إِلَيْكَ بَ هْ رَ بَةً وَ غْ ، رَ  إِلَيْكَ رِ هْ أْتُ ظَ َ أَلجْ ، وَ  إِلَيْكَ رِ مْ تُ أَ ضْ وَّ فَ وَ

إِ  ، فَ لْتَ سَ رْ  أَ بِيِّكَ الَّذِ نَ ، وَ لْتَ زَ نْ  أَ نْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِ مَّ آمَ هُ ، اللَّ يْلِتكَ إِلاَّ إِلَيْكَ نْ لَ تّ مِ ن مِ

مُ بِهِ  لَّ تَكَ ا تَ رَ مَ نَّ آخِ لهُ عَ أَجْ ة، وَ طْرَ لىَ الفِ أَنْتَ عَ عن » الترمذي«و » البخاري«و » احمد«رواه  »فَ

 ».البراء بن عازب «
هرگاه به بسـتر  «فرمايد:  صرسول االله » محمد«حضرت ختمي مرتبت سرور كائنات 

گيـري. پـس از آن بـر پهلـوي      براي نمـاز مـي  خواهي رفت وضو بگير, مانند وضويي كه 
راست بخواب و بگو: خدايا، تسليم نمودم ذات خود را به سوي تو و متوجه ساختم روي 
خود را به سوي تو و واگذاردم كار خود را به تو و پناه دادم پشت خـود را بـه تـو، از راه    

رهايي از تو مگر  رغبت و ميل به سوي تو، و از ترس تو، نيست پناهي و نيست رهايي نه
به سوي تو، خدايا ايمان آوردم به كتابي كه نازل فرموديد (يعني قرآن) به پيغمبرت كـه او  
را فرستادة خويش ساختي. پس اگر با گفتن ايـن كلمـات در آن شـب مـردي، بـر ايمـان       

. عادتاً خواب برادر مرگ »ها را آخرين سخنانت قبل از خواب اي و بگردان اين كلمه مرده
و هركس در حالتي خواهد مرد كه قبل از خواب بر آن , عادت داشته اسـت. شـارع    است

دهد: كه موقع رفتن به بستر خواب، به جاي ناپاكي وضو بگيريم  مقدس اسلام, دستور مي
رفـتن   و بر پهلوي راست بخوابيم، تا از مزاياي وضو و شستن اين اعضا كه بـراي خـواب  

وردار شويم و تا از فوايد خـواب بـر دسـت راسـت كـه      خود نيز تأثير به سزايي دارد برخ
بازهم از لحاظ بهداشتي نافع و سودمند است و هم بـراي زود برخواسـتن از خـواب نيـز     

باشد استفاده كنيم، آنگاه دل را به پاكي از هر آلودگي به ياد خدا روشن نمـاييم و   مؤثر مي
م كه در برابر قدرت تو جز تسليم ا بگوييم: خدايا من خود را تسليم تو نمودم چون دانسته

ام كـه روآوران را نوميـد نفرمـايي و     ام، زيـرا دانسـته   اي نيسـت، و بـه تـو رو آورده    چاره
كسـي   روگردانان از تو, به نوايي نرسند و از روگرداني و غرور خود جـز بيچـارگي و بـي   

ه راه كني. آه كه ام تا همه كارهايم را رو ب سود دگري نبرند و كارهاي خود به تو واگذارده
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چقدر بدبختند, كساني كه كارهايشان به خودشان واگـذار شـده اسـت، هميشـه مصـائب      
ها است, روز را به شب بسته اند و بازهم عقب اند، فشار زندگي آنـان را زبـون    متوجه آن

هاي ايام آنان را بيچاره و زار ساخته است، مشكلات روزگار  و ناتوان ساخته است، سختي
هاي ناگشودني در نظرشان تيره و تارنـد. خـدايا مـن روي خـود را متوجـه بـه        همانند گر

ام, كه اطمينان خاطر و آسايش دل بهرة كساني است كه فقط  درگاهت نمودم، زيرا دريافته
به سوي تو رو آوردند. اما كساني كه روي به سوي غير تو آورند, جز نوميدي بـه دسـت   

رگشاي هرچه هستنددرين دنياي پهناور و هستي بخـش  نياورند، زيرا تنها تو هستي كه كا
هر هستي تو هستي، غير از تو همه محكوم به فنا هستند. غير از خدا هرچه پرسـتند هـيچ   

دولت آن كه بر همه هيچ اختيار كرد. خدايا من همه كارهايم را به تو واگـذاردم   نيست، بي
نجـام پـذيرد. هرچـه گرفتارنـد,     ام كارها همه به كمك و معونت توبه خـوبي ا  زيرا دانسته

كنند و بـه نـوايي    كساني اند, كه كارهايشان را به خودشان واگذاشته، شب و روز جان مي
شان را ترس بدبختي فرا گرفته است. اگر نيمـي از جهـان بيندوزنـد     رسند، هميشه دل نمي

 ـ     اع بازهم نياسايند و در لحظة آخرين حيات مرجعي نبينند كـه بـه آن دلخـوش شـوند، مت
شـدگان از آن معبودهـاي    فريباي دنيا در نظرشان به صورت حقيقتش نمايان شود, آن گـم 

دروغين بيزاري جويند، ولي هيهات, كـه كـار از كـار گذشـته اسـت و داس بـدعملي از       
روزي برايشان خرمن زند. امـا پناهنـدگان بـه درگـاه      هاي تبهكاري را بدبختي و سيه كشته

ندند, در آن روز آخر بيش از هر روز شاد و خندان باشند. حق كه هميشه سرافراز و ارجم
 پناهان هستي. خداي من، پشت خود را به تو پناه دادم, كه تو پناه بي

 ز آفت دو جهان هست في امان االله به آستان رفيعت كسي كه برد پناه

بٌ « قال: ص: أن النبي سعن أبي سعيد الخدري   اجِ ةِ وَ عَ مُ ُ مَ الجْ وْ لُ يَ سْ لِّ  الْغُ لىَ كُ عَ

يْهِ  لَ رَ عَ دَ قَ يبِ يَ نَ طِّ سُّ مِ مَ أَن يَ اكُ وَ وَ السِّ ، وَ لِمٍ تَ ْ  ».مسلم«و » البخاري«رواه  »محُ
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 صروايت كند, كه حضرت محمد مصـطفي   از ياران پيغمبر » ابوسعيد خدري«
كشـيدن و   شستن بدن در روز جمعه, واجب است بر هر شخص بالغ, و مسواك «فرمود: 

لِمٍ . لفظ »بوي خوشي كه دردسترسش باشد به كاربردن تَ ْ در حديث بالا، مقصـود از آن،   محُ

رٍ «بالغ است. مثلـي كـه در حـديث ديگـر      ماَ
ائِضٍ إِلاَّ بِخِـ ةَ حَـ لاَ بَـلُ االلهَُّ صَـ قْ خداونـد   »لاَ يَ

پذيرد نماز زني كه به بلوغ رسيده است، مگر با روسـري كـه لفـظ حـائض و محـتلم       نمي
ه سن احتلام و يا حيض رسيده است. پس در روز جمعه سـه چيـز   براي كسي است كه ب

سـاختن دهـان، بـو خوشـي بـه كـاربردن. در        واجب يعني متأكد است: بدن شستن، پاكيزه
اسلام روز جمعه، عيد امت ناميده شده است، تا هر فرد مسلمان در ايـن روز بـه خـود و    

پـاك بشـويد، خـود را خوشـبو      بستگانش برسد, در اين روز بدن را پاكيزه سازد، دهان را
نمايد، آنگاه خانواده و بستگان را نيز به پـاكي بـدن و دهـان و خوشـبويي وادارد. چقـدر      
غفلت از مصادر ديني پيش آمده است و روزي كه بايد مانند عيد باشد و هر شخصـي بـه   
خود و بستگانش و خويشان بپردازد به امـور خـود رسـيدگي نمايـد. كردارهـاي خـود و       

ي گذشته را به خاطر آورد، تا اگر بدي از وي صادر شـده اسـت تـدارك نمايـد و     روزها
بعدها مانند آن بدي از وي صادر نشود، به حساب خود رسيدگي نمايد تـا ببينـد: اگـر در    

كـار بـوده    كار بوده و يا اگر نسبت به اهل خانه و بستگان مقصر يا كوتاه امور خود اسراف
روز حج فقرا و عيد مسلمانان است, از فراخي نعمـت و  است, در آن روز جمعه كه خود 

هايي را از خود خشـنود سـازد. چقـدر     دستي و كمك به خويشان و صلة ارحام دل گشاده
شـان نيـز از    كنند، و بدن شستن افرادي هستند, كه همين حد اقل, پاكي را نيز رعايت نمي

عطا فرمـوده, بـه جسـم و     شوند از آب فراواني كه خداوند گذرد، حاضر نمي يك هفته مي
تن خود برسانند و روان خود را شاد بنمايند. اسلام به طوري حكمت در مبادي آن نهفتـه  
است, كه هرگاه كسي به آن مبادي رفتار نمايد جر خوشي در دو جهان نخواهد ديد. بـدن  

داشتن دل اسـت تـا هـر     شستن، مقصود از آن نظافت كامل است و اشارة آن به سوي پاك
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ان در هر جمعه بدن را با آب و صابون پاكيزه سازد و دل را با آب توبه و نكوكـاري  مسلم
بشويد، و از اين روي ايمان و نكوكاري, معجون تقويت بخشد. دهن را به مسواك بشويد 

ها است به مسواك پاكيزه سازد و دهن را به ياد خـدا روشـن دارد و    و آنچه در لاي دندان
مسواك شسته و به غيبت و بدگوئي ديگران آلـوده باشـد، بـوي    كاري نكند كه دهن را به 

خوش را به كار برد بوي خوش از هر نوع خوشي كه بـرايش فـراهم باشـد و از ايـن بـو      
خوشي ظاهري خوشبوئي معنوي به رفتار پسنديده و كردار ستوده و خدمت بـه اجتمـاع,   

 نام خود را خوشبو و كردار خود را معطر سازد.
رسـند, و   كه روزهاي غير جمعه ابداً به خانه و خـانواده و فرزنـد نمـي   كساني هستند, 

مشاغل روزگار آنان را فوق العاده مشغول داشته است، روز جمعه هم كه شد, هم به جاي 
كردن كانون خانه, به اجتماع  رسيدن به خانه و خانواده و نشستن ميان افراد خانواده و گرم

ائي كـه در آن روز جمعـه كـه بـه منزلـة عيـد اسـت        ه خود و زن و فرزند و آوردن تحفه
هاي بستگان را خوشنود سازد, در آن روز هم گذشته از روگرداني از عبادات و گذشته  دل

هاي بيهوده و يـا رفـتن    از عدم توجه به فرزندان و بستگان، همين روز عظيم را به گردش
ر آن روز بزرگ, برخسـتگي  گذراند. و به جاي تجديد قوا د هاي آلوده مي به سينما و محل

افزايد. روز جمعه روزي است كه مانند عيد, مايـة فـرح و خوشـوقتي     و ناراحتي خود مي
هاي ايشان، رسيدن به ديدار ارحام  اهل خانه باشد، در نوازش فرزندان، رسيدن به خواست

 و خويشان، كمك به مستمندان، انديشيدن به بهبود خود و بستگان و برداشتن گامي بـراي 
ميهنان بكوشد. خداوند خودش توفيـق عنايـت فرمايـد و فهـم اسـرار       پيشرفت و رفاه هم

 را كرامت فرمايد. شريعت و عمل به دستور سراسر حكمت حضرت ختمي مرتبت

رٌ لِ « :صقال رسول االله  وْ هُ يْدَ طَ عِ ِدْ الْ ـإِنَّ الْصَّ ْ يجَ نْ لمَ َ ـمَ ـمَ ِينْ ن َ سِ شرْ رواه أصحاب  »اءَ عَ

لُوا « حديث حسن صحيح»: الترمذی«وقال  . بی ذرالسنن عن أ أَ ُ، أَلاَ سَ مُ االلهَّ هُ لَ تَ وهُ قَ لُ تَ قَ

صِـ  عْ وْ يَ َـ أَ
عْصرِ يَ مَ وَ تَـيَمَّ نْ يَ يـهِ أَ فِ كْ انَ يَ ماَ كَـ ، إِنَّـ الُ ؤَ ىِّ السُّ اءُ الْعِ فَ ماَ شِ إِنَّ وا، فَ مُ لَ عْ ْ يَ لىَ إِذْ لمَ بَ عَـ
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لَ  حَ عَ سَ مْ مَّ يَ ةً ثُ قَ رْ هِ خِ حِ رْ هِ جُ دِ سَ ائِرَ جَ لَ سَ سِ غْ يَ ا وَ الـدار  «و » ابـن ماجـه  «و » ابـوداود «رواه  »يْهَ

 ».ابن السكن«و صححه » قطني
كننده است براي كسي كه نيافـت آب را   محققاً پاك«فرمايد:  صحضرت رسالت پناه 

تواند, به وسيله تيمم عبادت خود را به انجـام   يعني كسي كه آب را نيافت, مي». ها ده سال
كه شبي جنب شده بود و صبح  صد. و در حديث ديگر، در بارة يكي از ياران پيغمبرده

از ياران پرسيد: كه آيا رخصتي دارم كه بدن نشويم؟ گفتند: نه رخصتي نداري و بايد بـدن  
بشوئي و نام برده به سبب اين كه در روز قبل, شترش او را زمين زده بود سرش شـكافته  

را بر آن داشت كه بدن بشويد تا نماز از وي فـوت نشـود و    بود، او هم قوت ايمانش وي
به سبب بدن شستن, آب به فرق سرش نفوذ كرد و او را كشت. مـوقعي كـه يـاران از آن    

سؤال كردنـد، فرمـود:    صسفر عودت كردند، در بارة اين شخص از حضرت رسول االله 
ندانستند, حكم شـرعي   او را كشتند خداوند آنان را بكشد. چرا سؤال نكردند موقعي كه«

در بارة آن كس را، زيرا محققاً راه حل خستگي و عجز، پرسيدن است، نامبرده را كفايـت  
بود, كه در آن موقع كه سرش شكافته شده بود تـيمم نمايـد. و بـر زخمـش لتـه ببنـدد و       

 .  »تر بر آن لته بكشد و باقي بدنش را بشويد دست
ن كه تيمم به جـاي آب اسـت، هرجـا    در اين حديث شريف چند حكم است: يكي اي

آب عايد نشد چه براي وضو و چه براي غسل كه اگر آب به كلي مفقود باشـد تـيمم بـه    
شود و هرجا آب باشد و به سبب بيماري و يـا تـرس از    جاي وضو و غسل انجام داده مي

بيمارشدن به كاربردن آب ممكن نباشد, كه تيمم به جاي وضو و يـا غسـل بـه جـا آورده     
شود. و هرگاه آب باشد ولي براي همة اعضاء كفايت نكند, كه در اين حال هم هرجـا   مي

شود و هرگاه زخمي كه بـر بـدن باشـد و در غسـل      كه آب به آن نرسيد براي آن تيمم مي
شود. تيمم با خـاك پـاك كـه گـرد داشـته باشـد و        آب نگيرد براي نگرفتن آب، تيمم مي
آيد, مثلاً, تيمم براي نماز ظهر در وقت ظهـر و بـا    يمستعمل نباشد و در وقت آن به جا م
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دارم با تيمم, نماز فرضي را. و كشيدن خاك به رو و دو دسـت تـا دو    اين نيت كه روا مي
كـردن در آن.   آرنج و ديگر هر حكمي كه كسي به آن دانا نيست، حرام است بـر او حكـم  

است, به قصد تأكيد در عبادت  داند بايد بپرسد، زيرا از جهل و ناداني گاهي كسي كه نمي
اش را  شود و در مساله بالا اگر در مورد شخص نامبرده حكم شـرعي مسـأله   قتل صادر مي

مرد و يـا اگـر مـوقعي     كرد, نمي ريخت و تيمم مي گفتند و آب بر سر نمي دانستند و مي مي
يـن  شد چون جهل به مسأله داشتند: گرچه قصدشان خير بود و مقصودشان ا كه تلف نمي

بود, كه نماز بايد بخواند و با طهارت بخواند و طهارت او غسل است، حكم به غسـل او،  
سبب رسيدن آن به مغزش شد و او را كشت. فتوي كه عبارت از بيان حكم شرعي اسـت  
وظيفة كساني است كه در علم بدان پايه رسيده باشند, اما غير اهل فتوي جـز در مسـائلي   

 كردن برايشان حرام است. گفتن و حكم شرعي بيان كه يقين داشته باشند فتوي

 ــ« ه وســلم:يــقــال صــلی االله تعــالی عل ْ لَ قَّ ـإِنيِّ ــ لاَ أَشُ ــاسِ وَ ــوبِ النَّ لُ نْ قُ ــ ــبَ عَ قَّ نَ ر أَن أُ ــ مِ مْ أُ

ُم نهَ طُوْ  .»سأبي سعيد«عن » البخاري«رواه  »بُ

و به من امر نشـده اسـت, كـه بررسـي      «فرمود: صدر اين حديث صحيح رسول االله 
.، نـه امـر بررسـي    »هايشان را بشـكافم  هاي مردم نمايم و نه اين كه شكم كنجكاوي از دل

گذرد, نـه بـه مـن امـر شـده كـه        هاي مردم چه مي ها است كه كنجكاوي نمايم در دل دل
هايشان را پاره كنم تا ببينم چه خورده اند و چنانكـه در حـديث ديگـر آمـده اسـت:       شكم

رِ وَ « تُ بِالظَّاهِ رْ مِ ائِرُ أُ لىَّ السرَّ تَوَ ُ يَ شـان   به من امر شده كه ظاهر مردم را ببينم و پنهاني« »االلهَّ

او مسـلمان  » لا اله الا االله محمد رسـول االله «. كسي كه به زبان گفت: »وابسته به خدا است
شود. كسي اجازه  است. كسي كه ظاهر او پاكي و خودداري از حرام است, پاك دانسته مي

ديگري را ندارد, به حجت اين كه در دل ايمان ندارد. براي اين كـه آنچـه    كشتن و يا آزار
گذرد وابسته به خدا است، خدا است كه بر اعمال قلوب ثـواب و يـا عقـاب     ها مي در دل

تواند شكم ديگري را پاره كند, بـه حجـت ايـن كـه شـكمش را پـاره        دهد, كسي نمي مي
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ارحم الـراحمين= مهربـانترين   «اي متعال كه كنم تا بدانم خمر خورده است يا نه؟ . خد مي
دسـتور داد: تـا بـه ظـاهر      ص پوش است, به پيغمبر خـود  و ستار و پرده »مهربانان است

حكم كند و كاري به باطن اشخاص نداشته باشد، تا اگر كسي دلش با زبانش يكي نباشد, 
آشـكار   ها اسـت هـم روزي   خودش ماية بيچارگي خودش شود، براي اين كه آنچه در دل

پوشـي خـدا از او    پوش است، اما اگر كسي در زير پرده گردد. خداي متعال ستار و پرده مي
رسـد. بـه قـول     شود و به سزاي خـود مـي   پوشي از او گرفته مي طغيان گرفت, همان پرده

 .الرحمةصاحب مثنوي عليه 
 چونكه از حد بگذرد رسوا كند لطف حق با تو مداراها كند

قومي را خدا رسوا نكرد تا دل صاحبدلي بـه درد نيامـد. وقتـي كـه      و به گفتة او: هيچ
افراد طاغي از زشتي خودداري نكردند و بـه هـوش نيامدنـد و مـوقعي كـه زشـتكاري و       

شـوند و   ستمگريشان صاحبدلان و بردباران را به فرياد آورد: آن وقت است, كه رسوا مـي 
 رسند. به كيفر عمل خود مي

وَ « عْ بِىٍّ دَ لِّ نَ ةً لِكُ اعَ فَ تِى شَ وَ عْ بَأْتُ دَ تَ ى اخْ إِنِّ ، وَ هُ تَ وْ عَ بِىٍّ دَ لُّ نَ لَ كُ جَّ يَعَ ، فَ ةٌ ابَ تَجَ سْ ةٌ مُ

تِ  ئًا يلأُمَّ يْ ِ شَ كُ بِااللهَّ ِ اتَ لاَ يُشرْ نْ مَ ُ، مَ اءَ االلهَّ ةٌ إِنْ شَ ائِلَ ىَ نَ هِ ةِ فَ يَامَ مِ الْقِ وْ » الامام الاحمد«رواه  »يَ

نْ « قال: صنه أَنَّ رسول االله وع »ابی هريره«عن » مسلم«و  تِى مَ اعَ فَ دُ النَّاسِ بِشَ عَ أَسْ

بِهِ  لْ نْ قَ ا مِ الِصً ُ، خَ هَ إِلاَّ االلهَّ : لاَ إِلَ الَ براي هر «فرمودند:  صرسول االله ». البخاري«رواه  »قَ

پيامبري دعاي مستجاب است, وهر يكي از پيامبران دعاي شان را در دنيا آشكار 
د را در دنيا ظاهر نساختم وآن اين كه جهت شفاعت امتم در روز نمودند,ومن دعاي خو

آخرت, واين واقع شدني است انشاءاالله درمورد شخصي كه خود از دنيا رفته و به خداوند 
روايت است كه  . ودر حديث ديگري آنهم از ابوهريرة »چيزي را شريك نياورده است

ت من كسي است كه كلمه لا اله ترين مردم به شفاع خوشبخت« فرمودند: صرسول االله
 .»الا االله را خالصانه از قلبش بگويد وبه آن يقين داشته باشد
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را ببين كه با آن همه رنج و زحمت و اذيت كه از  صرحمت و شفقت خاتم الانبياء 
ُمْ لاَ «دست كافران كشيد, هيچگاه آنان را نفرين نكرد و فرمود:  إِنهَّ ي فَ مِ وْ مَّ اهدِ قَ هُ اللَّ

عْ  ونَ يَ مُ كنند از راه  خدايا، قوم مرا به راه راست هدايت فرما كه آنان نادانند و آنچه مي« »لَ

موقعي كه خسته شدند, دعاي مستجاب خود را به كار  †. همة پيغمبران»ناداني است
و استجابت  †دعاي پيغمبران» الانبياء«گرفتند و گروه خود را به باد دادند. در سوره 

َّ تذََرۡ ﴿ است كه گفت: تر دعاي نوح  و از همه غريب دعايشان مذكور است  ِ ّّ رّ
ا َِنَ ٱلَۡ�فَِِٰ�نَ دَياّر    ِِ

َ
َ ٱۡ� خدايا از كافران يك تن بر روي زمين « .]26نوح: [ ﴾ََ

الَ «آمده است: » نوح«. چنانكه در سورة »باقي مگذار ةٌ لِلعَ َ حمْ ةِ رَ َ حمْ بِيُّ الرَّ ا نَ مَّ ا ـأَ ، ذوُ َ ينْ مِ

ظِيْمِ ا قِ العَ لُ ُ خواهي امت خود باقي گذاشت تا در روز  دعاي خود را براي شفاعت »لخْ

گويد ايشان امت خود را به شفاعت خود دريابد، چنانكه  قيامت كه هركس وانفسا مي
 سعدي عليه الرحمه گفت:

 كه دارد چنين سيدي پيشرو به محشر نماند كسي در گرو
به هركسي كه موحد باشد و به وقت مردن بر توحيد آنگاه بيان فرمود: كه اين شفاعت 

رسد, كه گنهكاري و اگرچـه بـه گنـاه كبيـره      رفته و شرك به خداي يكتا نياورده باشد مي
شـود و اثـر كلمـة (لا الـه الا      باشد، غير از شرك، گناه كبيره هم به شفاعت او بخشوده مي

نيت و خالصاً من قلبه بگويد و االله) تا بدانجا است كه هركسي كه اين كلمه را به خلوص 

» للعـالمين  حمـة ر«دل و زبانش همراه باشد, سعادتمندترين كسـي اسـت كـه از شـفاعت     

مـان را هميشـه بـه كلمـة توحيـد       گردد. از پروردگار متعال ملتمسيم كه زبان برخوردار مي
, مشرف گرداند و در ساعت بدرود زندگي آخرين گفتارمان از دنيا همين كلمة طيبه باشـد 

لَ «فرمـود:   صكه در حديث آمده كه رسول االله  خَـ ُ دَ هِ لا إِلَـهَ إِلا االلهَّ لامِـ رُ كَ انَ آخِـ نْ كَـ مَـ
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نَّةَ  َ كسي كه سخن آخرش از دنيا كلمه لا اله الا االله, باشد. (يعني به زبان بگويد وبـه  «. »الجْ

 .»دل باور داشته باشد),به بهشت داخل مي شود
ك يـا أرحـم الـراحمين  اللهم اجعلها آخر كلامنا من« ودك وكرمِ جُ الدنيا بمنك وفضلك وَ

 . »يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا االله الرحمن الرحيم

ِ«در اثر آمده است:  لاَقِ االلهَّ وا بِأَخْ قُ لَّ َ خود را به خلق و خـوي خداونـدي آراسـته    « »تخَ

 .»كنيد
ني، مـؤمن بايـد خـود را بـه     و قصد اين است كه با آموختن هريك از اسماء االله الحس

بداند كه معبود به حق فقط خـداي   االله جل جلالهگويد  معني آن آراسته سازد. وقتي كه مي

يكتا است. هيچگاه بندگي غير خدا را گردن ننهد و اخلاص عبادت و بندگي براي خداي 

،يكتا قرار دهد و سه كلمه لَـیَّ لِعٌ عَ طَّ انِی، مُ رَ عِی، االله يَ با من اسـت، خـدا مـرا     خدا« : االله مَ

.، كسي كه خدا با او است بايد از خـدا شـرم كنـد و گـرد     »بيند، خدا بر من آگاه است مي
بيند نبايد راضي شود كه خـدا او را در   مناهي نگردد و كسي كه معتقد است خدا او را مي

 جائي ببيند كه خدا از بودنش در آنجا ناراضي است. و كسي كه معتقد است كه خدا بر او
پسـندد و بنـابراين بـا     آگاه است نبايد در دل خود قصدي داشته باشد, كه خدا آن را نمـي 

بردن نام االله زبان و دل و اعضاء همه از آنچه خدا به آن راضي نيست دور دارد و زبـان و  
دل و اعضاء بدن را به ياد خدا روشن سازد و هميشه در برابر فرمـان االله كـاملاً تسـليم و    

 ايمان واقعي در اظهار عبوديت و تسليم و رضا به فرمان خدا است. راضي باشد كه
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شمارد و  هاي پروردگار را مي كه اكنون در اختيار شما است, كتابي است كه نام كتابي
معني آن كلمات و ورود آن در قرآن و تعداد آمدن آن نام را در قرآن و در حديث بيان 

هاي مقدس و بيان معني آن تفسير آياتي كه آن نام  نمايد كه در ضمن يادكردن آن نام مي
الحاصل اين  –دهد  در آن قرار گرديده است انجام مي در آن است و بيان حديثي كه

كتاب كه به شرح اسماء االله الحسني موسوم است بهترين كتاب است در اين موضوع و از 
اميد است مورد قبول  –هاي متقدم و معاصر آنچه شايسته بوده اقتباس نموده است  كتاب

اطر خوانندگان كتاب و مطبوع خ صدرگاه خداي متعال و ماية شفاعت محمد مصطفي 
 باشد.
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